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حیات مشحون از برکات و خیرات
فضل و دانش، نواندیشی، مدارا و رواداری در کنار پایبندی به اصول و سنت های دینی و 
وفاداری به اندیشه و آرمان امام خمینی)س( از ویژگی های ممتاز فقیه وارسته مرحوم 
آیت الله موسوی بجنوردی محسوب می گردد، چنان که  می توان  این خصوصیت را در 
میان پیام های تسلیت گوناگونی که از سوی بزرگان و برجستگان حوزوی و دانشگاهی 
به مناســبت ارتحال ایشان صادر شد، به عنوان فصل مشترک اظهارنظرها  جستجو کرد 

و برشمرد.
در کنــار خصلت های پیش گفته اما عمق ارادت و اعتقاد ایشــان به پیر روشــن ضمیر 
جماران حضرت امام خمینی)س(  از چنان برجســتگی برخوردار اســت که این عالم 
برجســته را در زمره شــاگردان و یاران خاص امام قرار می دهد که علاوه بر  حضور 
چندین ساله در درس امام در نجف اشرف و در روزگار غربت امام و همراهی با ایشان 
در سال های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که منجر به پذیرش مسئولیت های 
خطیــر بویژه در امر قضا گردید و اتفاقا حاصل  این دوره اقدامات ارزنده ای اســت که 

هنوز از آنها به عنوان کارهای ممتاز و ماندگار یاد می شود. 
پس از ارتحال حضرت امام نیز همراهی ایشــان با بیت شــریف امام بخصوص حضور 
پدرانه در کنار یادگار فاضل امام، آیت الله ســید حسن خمینی، همه و همه حیات آن 
مرحوم را مشــحون از برکات و خیرات فراوان گردانید و البته پرورش صدها شاگرد در 
حوزه و دانشــگاه ، پرونده این خدمات شایسته را قطورتر و برکات ناشی از آن را بسان 

باقیات الصالحات، ماندگارتر گرداند. عاش سعیدا و مات سعیدا.
اکنون موسسه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام خمینی )س( به مناسبت چهلمین روز 
درگذشــت این فقیه نواندیش، »ویژه نامه حضــور« را تقدیم می کند تا از زبان فضلای 

ارجمند به واکاوی ابعاد گوناگون شخصیت علمی و انقلابی ایشان بپردازد.
از زحمات تحریریه محترم فصلنامه حضور و کلیه دســت اندکاران نشــر این ویژه نامه 
وزین سپاســگزاری کرده و برای روح بلند امام راحل عظیم الشــآن و شاگردان و یاران 
صدیق و باوفایش بویژه مرحوم آیت الله ســید محمد بجنوردی علو درجات را مسئلت 

می نمایم. 

علی کمساری، 
مدیر مسئول 

فصلنامه و
رئیس مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)س(
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  درباره ســابقه دوستی و رفاقت مرحوم ابوی تان با 
حضرت امام بگویید.

 مرحوم پدرمان حضرت آیت الله آمیرزا حســن بجنوردی با 
حضرت امام ســابقه رفاقت زیادی داشت. منشأ رفاقت این دو 
بزرگــوار به این قضیه برمی گردد کــه در زمان جدّ ما مرحوم 
آیت الله العظمی آسید ابوالحسن اصفهانی که مرجع تقلید کل 
جهان تشیع بود امام که نزدیک چهل ساله بود به نجف می آید 
و در منزل مرحوم آشیخ نصرالله خلخالی اقامت می گزیند. پدر 
مــا به دیدن حضرت امام می رود و آشــنایی هر دو بزرگوار از 
آنجا شــروع می شــود. فردای آن روز پدر واسطه می شود که 

آسید ابوالحســن به دیدن امام برود. آسید 
ابوالحسن جایی که می خواست برود، ایشان 
را روی الاغ  ســوار می کردنــد و جمعیت 

زیادی همراه وی بودند. 
این قضیه را مرحوم آشیخ نصرالله خلخالی 
نقل کــرد که زردالــو و میوه هــای دیگر 
خریدیم تا آســید ابوالحسن آمد از ایشان 
پذیرایی کنیم. مرحوم آسید ابوالحسن در 
این دیدار از امام خیلی خوشش آمد و گفت 
که ایشان آینده درخشــانی دارد. مرحوم 
آسید ابوالحســن گفت که دلم می خواهد 
هدیه خوبی به ایشان بدهم. آشیخ نصرالله 
گفت که ایشان علیه رضاخان کتابی نوشته 
و مقروض اســت. مرحوم آسید ابوالحسن 

گفته بود که تمام پول آن را به حساب من بنویسید. 
امام علاوه بر شــخصیت انقلابی و اینکه جلو زور ایستادند، در 
علوم مختلف اســلامی مانند فقه، اصول، فلسفه و کلام استاد 
فن، صاحب نظر و شــخصیت بزرگ علمی بود. آن زمان که به 
نجف آمد 37 یا 38 ساله بود. آسید ابوالحسن امام را پسندید و 

متقابلًا امام خمینی به آسید ابوالحسن ارادت داشت. 

  از تبعید حضرت امام به نجف و اینکه حضرتعالی 
با پدر و برادر بزرگوارتان به اســتقبال ایشــان رفتید 

بفرمایید.
 حضرت امام قــدس الله نفس الزکیه در اعتراض به قرارداد 
کاپیتولاسیون در مســجد اعظم قم سخنرانی مفصلی کردند. 

کاپیتولاسیون به معنای مصونیت آمریکایی ها در ایران است. 
یعنی آمریکایی ها هــر جرم و جنایتی کنند، دادگاه های ایران 
حق رسیدگی ندارند و دادگاه های آمریکا باید به آن رسیدگی 

کنند. این بزرگترین اهانت و تحقیر ملت ایران بود. 
بعد از ســخنرانی امام، عوامل رژیم پهلوی نصفه شــب ایشان 
را دســتگیر و با هواپیما یکسره به شهر بورسای ترکیه تبعید 
کردند. ایشان مدتی در این شــهر بودند و به دلیل اعتراضات  
گسترده از طرف مراجع، حوزه های علمیه، سازمان های حقوق 
بشر و مراکز دیگر، شاه مجبور شد امام را به عراق تبعید کند. 
البته به امام نگفته بودند که قرار است کجا برود. شهید آیت الله 
حاج آقا مصطفی برای من تعریف می کرد: من 
و امام را از هواپیما پیاده کردند و گفتند: اینجا 
فرودگاه بغداد اســت! ما هم پیاده شدیم. در 
جیب من و امام یک ریال هم نبود. تاکســی 
گرفتیم و به طرف حرم کاظمین رفتیم. کرایه 
یک دینار شــد، کنار صحن از ماشین پیاده 
شدم، ساعت جیبی خودم را به راننده دادم و 

به وی گفتم: الان کرایه شما را می آورم. 
حــاج آقا مصطفی می گفــت: به صحن حرم 
کاظمین آمدم و یکی از آقایان را دیدم. ایشان 
شروع به احوال پرسی کرد و به وی گفتم: یک 
دینار به من بده. یک دینار را گرفتم، به راننده 
دادم، ساعتم را گرفتم و با امام به حرم مشرف 
شدیم. نزدیک حرم یک هتلی بود که به آنجا 

رفتیم. 
حاج آقا مصطفی به مرحوم آقای شــیخ نصرالله خلخالی زنگ 
زد کــه ما به عــراق آمدیم. بعد از پخش خبــر ورود امام، در 
نجف و شــهرهای دیگر عراق غوغا شــد و بــرای دیدن امام، 
ســیل هیئت های طلاب، فضلا و بزرگان به طرف کاظمین به 
راه افتادنــد. من و برادر بزرگم حضرت آیت الله آســید مهدی 
بجنــوردی و چند نفر دیگر از فضلا، از طرف پدرمان به دیدن 
ایشــان به کاظمین رفتیم. همچنین از طرف پدرم از حضرت 
امــام دعوت کردیــم که به منزل ما بیاینــد. بعد از کاظمین، 
حضرت امام برای زیارت به ســامرا رفت، بعد به کربلا رفت و 
چند روزی آنجا بود. آیت الله آقای سید محمد شیرازی شخص 
اول کربلا بود و از امام اســتقبال مفصلی کرد. بعد از چند روز 

گفت وگو 
منتشر نشده 
با آیت الله 
سید محمد بجنوردی 
در باره ماجرای تبعید 
امام به نجف

تمام حوزه علمیه نجف 
به طرف امام آمد

بجنوردی  سیدمحمد  آیت الله 
نشده  منتشر  گفتگوی  این  در 
و  امــام خمینی)ره(  تبعید  از 
ورود ایشان به نجف نقل ماجرا 
می کنــد و از نحوه دوســتی 
بی دریغ  حمایت  و  بی شــائبه 
میرزا حســن  آیت الله  پدرش 
مراجع  و  عالمان  از  بجنوردی، 
بزرگ آن دوره نجف، از آیت الله 
مغضوب شــاه می گوید: »شاه 
در حوزه نجف نفوذ داشــت و 
اگر  که  بود  پدرم شــخصیتی 
همه  می کرد،  تعریف  را  فردی 
قبول می کردند و کسی چیزی 
حاج  که  گفت  پدرم  نمی گفت. 
فقه،  در  روح الله خمینــی  آقا 
اصول، فلسفه و .... نظیر ندارد.«  
آیت الله بجنوردی با بیان اینکه 
بعد از موضع گیری قاطع پدرش 
دیگر دهان ها بسته شد که در 
مقابل ایشان چه بگویند، تاکید 
بهترین کسی  »تقریباً  می کند: 
که امام را به حوزه علمیه نجف 
اشــرف و بزرگان معرفی کرد، 
مرحوم پدر ما بود. چون ایشان 
نسبت به امام تمام المعرفه بود 
امام دوستی سابق  با  از قبل  و 
داشــت. پدرم از لحاظ علمی، 
تقوا، شجاعت و نترس بودن به 

امام اعتقاد داشت.« 

حوزه  به  امام  حضرت 
چون  داد،  شکل  نجف 

علمی  حوزۀ  نجف  حوزه 
حوزۀ  را  آن  ایشان  و  بود 
در  امام  لذا  کرد؛  تقوایی 

نجف  حوزه  کردن  تقوایی 
داشت دخالت 

ویژه چهلمین روز درگذشت 
محمدبــجــنـــــوردی مرحوم آیت الله سید



ویژه چهلمین روز درگذشت 10
محمدبــجــنـــــوردی 11مرحوم آیت الله سید

بنا شــد که امام به نجف مشــرف شــوند. در نجف هم از امام 
اســتقبال مفصلی شد. من با برادر بزرگم و هیئتی که از طرف 
پدرم برای استقبال امام رفته بودیم، تا نیمه راه کربلا رفتیم و 
امام باعظمت و شکوه وارد نجف اشرف شد. ایشان بعد از ورود 
به نجف، برای زیارت یکسره به حرم امیرالمومنین)ع( مشرف 
شــد. آشیخ نصرالله خلخالی منزلی را نزدیک حرم اجاره کرده 
بود که امام تا آخرین روز اقامت در نجف، در آنجا بودند. البته 
بعداً یک خانه دیگری اجاره کردند  که به عنوان بیرونی باشد 

و این دو خانه به هم راه داشت.
 

  امام که وارد حرم شدند علما برای استقبال اجتماع 
کرده بودند؟ 

  همه علمــا و بزرگان نجف با ایشــان داخل حرم رفتند. 
شــب اول بعد از نماز مغرب و عشا با مرحوم پدرمان حضرت 
آیت الله العظمی آمیرزا حســن بجنوردی، برادر بزرگم حضرت 
آیت الله آسید مهدی بجنوردی و عده ای که به ما ملحق شدند، 
بــه دیدن امام رفتیم. عکســی از پدرم و امــام وجود دارد که 
متعلق به همان شب است. وقتی که بیرون می آمدیم، امام ما 
را تا دم در خانه بدرقه کرد و عکسی گرفتند که موجود است.

   امام بعد از ورود به شهر نجف، چند روز بعد درس 
را شروع کردند؟ 

  ســه یا چهار روز بعــد از ورود امام، من عده ای از فضلا را 
جمع کردم، خدمت ایشان رفتیم و گفتیم که »شما حوزه نجف 
را هم مســتفیض کنید تا طلاب از فیوضات علمی حضرتعالی 
استفاده کنند و این کار فرصتی برای حوزه علمیه نجف است« 

و ایشان پذیرفتند.

  ظاهراً مرحوم والد شما هم در میهمانی شب، به امام 
پیشنهاد می کند که در نجف درسی را شروع کند. 

 بله، پدر ما بعد از دو یا ســه روز از اقامت حضرت امام در 
نجف، ایشان و بزرگان حوزه را به شام دعوت کرد. پدرم به امام 
گفتند که »حــوزه علمیه نجف، مرکز حوزه های علمیه جهان 
تشــیع است؛ لذا بسیار مناسب است که درسی را شروع کنید 
و طلاب از شما استفاده کنند.« ایشان مردد بود که عبادات یا 
معاملات را شــروع کنند که در نهایت کتاب بیع و خیارات را 

شروع کردند. امام درس خود را در مسجد شیخ انصاری شروع 
کرد و ظهرها هم آنجا نماز جماعت می خواند. مســجد شــیخ 
انصاری از مســاجد معروف و مقدس نجف اســت؛ چون شیخ 
انصاری آنجا را بنا کرد. امام مدتی که در نجف بودند، نماز ظهر 
را در مسجد شــیخ انصاری به جماعت می خواند و شب ها در 
مدرسه حضرت آیت الله العظمی بروجردی نماز را اقامه می کرد، 

لذا بزرگان، طلاب و فضلای زیادی به ایشان اقتدا می کردند.

  چند روز اول چه کسانی از مراجع و بزرگان نجف به 
دیدن امام آمدند؟

 تمام مراجع و شــخصیت های علمی که جزو مدرســین 
درجه یک حوزه نجف بودند مثل حضرت آیت الله العظمی آقای 
حکیم، حضرت آیت الله العظمی آقای سید محمود شاهرودی، 
آیت الله العظمی آقای خویــی، آیت الله العظمی آقای میرزا باقر 
زنجانی و آیت الله العظمی آقای شــیخ حســن حلی به دیدن 

ایشان آمدند و همه علاقه مند و شیفتۀ امام شدند.

  امام متقابلًا به بازدید علما رفت؟
 حضرت امام اولین جایی که رفت، منزل پدر ما بود. ما که 
شب رفتیم، پس فردا صبح امام به منزل پدرم تشریف آوردند. 
ایشان با پدرم که می نشســتند مثل دو دوست که خصوصی 
و صمیمی می شــوند، بودند. یعنی این قدر با هم عیاق بودند. 
حتی زمانــی که پدر ما به قم رفت، به خانه امام وارد شــد و 
با هم خیلی دوســت بودند. پدرم امــام را به لحاظ علم و تقوا 
خیلی قبول داشــت؛ لذا امام را در نجف معرفی کرد. شــاه در 
حوزه نجف نفوذ داشت و پدرم شخصیتی بود که اگر فردی را 
تعریف می کرد، همه قبول می کردند و کسی چیزی نمی گفت. 
پدرم گفت که حاج آقا روح الله خمینی در فقه، اصول، فلســفه 
و .... نظیــر ندارد. بعد از موضع گیری قاطع پدرم دیگر دهان ها 
بسته شد که در مقابل ایشان چه بگویند! تقریباً بهترین کسی 
که امام را به حوزه علمیه نجف اشــرف و بزرگان معرفی کرد، 
مرحوم پدر ما بود. چون ایشان نسبت به امام تمام المعرفه بود 
و از قبل با امام دوســتی سابق داشت. پدرم ما از لحاظ علمی، 

تقوا، شجاعت و نترس بودن به امام اعتقاد داشت. 
اینجا نکته ای درباره شــجاعت امام نقــل می کنم. امام درباره 
قضیه دستگیری شــان به پدرم نقل کردند که »نیروهای رژیم 

پهلوی نصفه شــب من را از قم به تهران 
می بردند. بین راه قم و تهران از جاده خارج 
شــدند و به طرف دریاچه نمک رفتند. لذا 
اطمینان پیدا کردم که این جا می خواهند 
من را بکشند. با خود گفتم که آیا می ترسم 
یا نه؟ دیدم نه، نمی ترسم. همان جا گفتم 
بایستید نماز صبح بخوانم، آن ها ایستادند 

و نماز صبح را خواندم.« 

  حلقه اول شاگردان امام در نجف را چه کسانی تشکیل دادند؟
 روز اول که امام درس را شــروع کرد بنده که رســائل و مکاسب تدریس می کردم، 
به درس ایشــان رفتم و بزرگان و فضلایی مثل حاج آقا مصطفی، آقای راستی کاشانی 
و غیره در درس امام شــرکت کردند. درس امام یگانه درسی بود که همه شاگردان آن 

ایرانی بودند. 
فضلای زیادی به درس حضرت امام آمدند و درس بسیار قابل استفاده ای بود. من اهل 
ادعا نیستم، اما بسیار از امام استفاده کردم. ایشان نظرات جدید داشت، به تمام سخنان 
دیگران چندین اشــکال وارد می کرد؛ لذا در حوزه علمیه نجف، بســیار جلوه کرد. همّ 
تشــکیلات ساواک در نجف این بود که امام فلسفه بلد اســت و از فقه و اصول چیزی 

نمی داند، اما با جلوه امام، دهان شان بسته شد.
بهترین معرّف فرد، خود انسان است. خود امام معرّف خودش بود، از روزی که به نجف 
آمد، هر شب دو ســاعت بعد از غروب آفتاب به حرم امیرالمومنین)ع( مشرّف می شد، 
یک ســاعت در حرم بود، تحت الحنک می انداخت و زیارت جامعه را ایستاده می خواند. 
حضرت امام مشی متینی در نجف داشت، با همه خوب بود و با عملش معلم اخلاق بود. 
امام صادق)ص( فرمود: »کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم« شما مردم را به غیر زبان تان ـ 
یعنی با عمل تان ـ به اخلاق و اسلام دعوت کنید. امام مصداق این حدیث بود و با عمل 

خود، معلم اخلاق به تمام معنی بود. 
امام حوزه نجف را از لحاظ علمی، اخلاقی و تقوا رونق داد و شــیوه ایشان برای دیگران 
رویه شــد. امام از اولین روزی که به نجف آمد هر شــب و در هر شــرایطی دو ساعت 
بعد از غروب به حرم مشــرف می شــد، به مدت یک ساعت در حرم بود و زیارت جامعه 
می خواند. عده خاصی بودند که شــب های جمعه یا در دو هفته یک بار برای زیارت به 
حرم می رفتند، اما امام هر شــب و بدون استثنا به حرم می رفت. لذا بعد از ایشان حرم 
رفتن و زیارت کردن در نجف و بین علما، فرهنگ شــد. این شعر سعدی خیلی جالب 

است: سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل / بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران
در حوزه علمیه نجف اشرف با »روزگاران« رویه شد که همه باید به حرم مشرف شوند 
نه فقط شــب های جمعه یا دو هفته یک بار. این پیرمرد و انســان کامل هر شب در هر 
حال به حرم مشــرف می شد. امام از خانه تا حرم سوار ماشین نمی شد و پیاده می رفت. 

از  طرفداری  قضیه 
خیلی  پدرم  برای  امام 

حتی  شد،  تمام  گران 
وی  فرزندان  گریبان گیر 

الخروج  ممنوع  و  شد 
ند شد

جایی  اولین  امام  حضرت 
ما  پدر  منزل  رفت،  که 

رفتیم،  شب  که  ما  بود؛ 
امام  صبح  فردا  پس 

تشریف  پدرم  منزل  به 
پدرم  با  ایشان  آوردند؛ 

مثل  می نشستند  که 
خصوصی  که  دوست  دو 

می شوند،  صمیمی  و 
ند د بو
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این ها برای جامعه علمی نجف درس بود و امام با عمل خود بزرگ ترین معلم اخلاق بود.
  هدف از تبعید امام به نجف، هضم شــدن ایشان در حوزه علمیه هزاره ساله 

این شهر بود. 
 بله، شاه تصور می کرد که امام در حوزه علمیه نجف هضم می شود، اما قضیه به عکس 
شــد. پدرم شخصیت بزرگ علمی نجف بود که همه بزرگان ایشان را قبول داشتند. ایشان 
از امام تعریف کرد که حاج آقا روح الله در اصول، فقه، فلسفه، عرفان و ... نظیر ندارد و معلم 
اخلاق اســت. لذا این قضیه برای ما بســیار گران تمام شد و گذرنامه ما را در سفارت ایران 

تمدید نمی کردند برای اینکه پدرم از امام تعریف می کرد. 

  آیا حضرت امام بدخواهان و مخالفینی در نجف داشت؟ 
 طلبه فاضل و آدم حسابی که اهل دیانت بود، جزو دشمنان امام نبود، بلکه یک مشت 
افراد عقب افتاده یا کســانی که با ساواک و دربار ارتباط داشتند، با امام دشمنی و مخالفت 

می کردند.

  یعنی به تحریک ساواک با امام دشمنی و مخالفت می کردند؟
 بله، لکن این ها در شعاع علمی و ابعاد وجودی امام هضم شدند و تمام حوزه علمیه نجف 

که اعلی درجه حوزه های تشیع است به طرف امام آمد. 
قضیه طرفداری از امام برای پدرم خیلی گران تمام شد، حتی گریبان گیر فرزندان وی شد 
و ممنوع الخروج شــدند. لذا یکی از معرّف های امام در نجف، مرحوم پدرم بود چون از امام 

کاملًا شناخت داشت و ایشان را از لحاظ علمی و تقوایی قبول می کرد.

  حضرت امام در نجف سیاسیون و مبارزین را چگونه مدیریت می کرد؟
 عمدتاً حاج آقا مصطفی مدیریت می کرد و ایشان خمینی دوم بود. خمینی شماره یک 

حاج آقا روح الله، و خمینی شماره دو حاج آقا مصطفی بود. حاج 
آقا مصطفی در فقه، اصول، عرفان، فلسفه، ادبیات و سایر علوم 
دینی تبحر داشت؛ فردی شــجاع بود و اساساً ترس در وجود 
او مصداق نداشــت. حتی عقیده ام بود که ایشــان از امام هم 
شــجاع تر است. ما با حاج آقا مصطفی تقریبا 37 یا 38 مرتبه، 

پیاده به زیارت سیدالشــهداء)ع( مشرف شدیم. 
ایشان قافله ای برای پیاده روی درست کرده بود و 
برای رسیدن به کربلا، دو شب در راه بودیم. چون 
بیــن نجف و کربلا، چهارده فرســخ فاصله دارد. 
حاج آقا مصطفی غیر از سواد و علم، اهل عبادت 
و نماز شــب بود. من مکرر با ایشــان در سفرها 
بودم، یک ســاعت قبل از اذان بیدار می شد، نماز 
شب می خواند و گریه می کرد. حاج آقا مصطفی 
حافظه عجیبی داشت، یک قصیده را که دو مرتبه 

می خواند حفظ می کرد. 
حاج آقا مصطفی تشکیلات پیاده روی به کربلا راه 
انداخت، ما در سال پنج بار زیارت سیدالشهدا)ع( 
داشتیم و همیشه با هم بودیم. حاج آقا مصطفی 
در فضل، کمال، شجاعت، تقوا و عبادت، خمینی 
دوم بود. ایشان استعداد و حافظه عجیبی داشت 
و واقعا موجــود بی نظیری بود. لــذا به نظر من 
شــهادت ایشــان بزرگترین ضایعه برای جهان 

اسلام بود.

  به نظر حضرتعالی، نجف بر شکل گیری 
قدر  امام چه  و سیاســی  ابعاد شخصیتی 

تأثیرگذار بود؟
 خیلی موثر بود، اساســاً ساواک در نجف عناصری داشت تا 
امــام را تخریب کند، لکن امام تمام نقشــه های آن ها را به باد 
داد. چــون درس، اخلاق و حرم رفتن امام را دیده بودند و امام 
خمینی شخصیت عجیبی بود. اساساً کسی جرئت نداشت نزد 
ایشــان غیبت کند. اگر غیبت کننده از بزرگان بود، امام جلسه 
را فوری ترک می کرد. امام همه را نهی می کرد تا کسی غیبت 
نکند و این رفتار سازنده بود. حضرت امام به حوزه نجف شکل 
داد، چــون حوزه نجف حوزۀ علمی بود و ایشــان آن را حوزۀ 
تقوایی کرد. لذا امام در تقوایی کردن حوزه نجف دخالت داشت.

همچنین حضرت امام به تمام هیئت ها کمک می کرد و مروّج 
مجالس حسینی بود. امام به جهان تشیع و دین بسیار خدمت 

کرد و دین را تجدید حیات داد.

  امام به طلاب افغانستانی مثل سایر طلاب به تساوی 
شهریه می داد.

 امــام این بازی هــا را اندخت و معتقد بود که 
همه باید یک شــکل باشــند. ایشــان مثل ائمه 
اطهار)ع( با عملش معلم اخلاق، دین و درســتی 
بود. امام خمینی شب ها بعد از نماز در بیت خود 
به مدت یک ساعت می نشست و افراد بحث های 
علمی و سیاســی می کردند اما امام فقط مسائل 

علمی می گفت.
 

  جریان گفت وگوی امام با آقای حکیم و 
دعوت ایشان به قیام چه بود؟ 

 مرجع عام شــیعیان آقای حکیــم بود. امام 
به ایشــان گفت که شــما طرفدار و پیرو زیادی 
دارید؛ لذا قیام کنید اما آقای حکیم پاسخ داد که 
طرفداران من، حرف هــای ما را گوش نمی کنند. 
امام فرمود: شــما جلو بیفتید، من اولین کســی 

هستم که پشت سر شما حرکت می کنم.
حضرت امام شخصیتی بود که به اندازه سر سوزن 
منیّت نداشت. این خیلی مهم است چون آخرین 
چیزی که از انسان های کامل خارج می شود، حبّ 

دنیا و خودخواهی است.

  امام با آقای خویی اختلاف نداشت؟
 نه، امام اهل اختلاف نبود.

  مگر اینکه ساواک شیطنت کند. 
 ساواک شــیطنت می کرد، اما مثل این است که شما تیر 
بزنی اما مقابل شما آهن باشد لذا تیر برمی گردد و اثر نمی کند. 
چون اگر اخلاق و عمل شــخصی را ببینند، اگر باران تبلیغات 
هم علیه او شود، اثری ندارد. ضد علی بن ابی طالب)ع( تبلیغات 

و ادعا می کردند که ایشان نماز نمی خواند اما اثر نمی کرد. 

و  مراجع  تمام 
که  علمی  شخصیت های 
یک  درجه  مدرسین  جزو 

مثل  بودند  نجف  حوزه 
آیت الله العظمی  حضرت 

حضرت  حکیم،  آقای 
آقای  آیت الله العظمی 

شاهرودی،  محمود  سید 
آقای  آیت الله العظمی 

آیت الله العظمی  خویی، 
زنجانی  باقر  میرزا  آقای 

آقای  آیت الله العظمی  و 
به  حلی  حسن  شیخ 
و  آمدند  امام  دیدن 

شیفتۀ  و  علاقه مند  همه 
شدند ایشان 

نجف  حوزه  امام 
علمی،  لحاظ  از  را 

رونق  تقوا  و  اخلاقی 
ایشان  شیوه  و  داد 

رویه  دیگران  برای 
شب  هر  شد...امام 

به  استثنا  بدون  و 
لذا  می رفت؛  حرم 

حرم  ایشان  از  بعد 
کردن  زیارت  و  رفتن 

بین  و  نجف  در 
شد فرهنگ  علما، 
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آیت الله ســیدمحمد موســوی بجنــوردی در 1324 ش در 
نجــف اشــرف در بیت علم و فقه متولد شــد. پدر ایشــان، 
آیت الله العظمی میرزا حســن موســوی بجنوردی )1316-
20 جمادی الثانــی 1395ق/ 1277 - 9 تیر1354ش(، که 
نســبش از طرف پدر و مادر به امام موسی بن جعفر )ع( می 
رســید، از علما و مراجع بزرگ نجف بود و در حوزه درس و 
بحث او، عالمان بسیاری علم اندوختند. در میان آثار میرزای 
بجنــوردی، »القواعد الفقهیه و منتهی الاصول« از متون مهم 
فقهی و اصولی در قرن اخیر محســوب است. مرحوم آیت الله 
میرزا حسن بجنوردی علاوه بر فقه و اصول، در ادب فارسی و 
عربی دستی قوی داشت و در حافظه شگفت انگیز خود، ابیات 
بســیاری به خاطر سپرده و در شرح متون نظم و نثر فارسی 
و عربــی نیز مرجع فضلا و ادبای عهد بود. میرزای بجنوردی 
پیــش از اقامت و تحصیل در نجف اشــرف، در حوزه علمیه 
خراسان، در تحصیل علوم معقول نیز به جایگاه رفیعی رسیده 
بود و در میان آثار او، حاشیه بر اسفار ملاصدرا حاکی از تسلط 
وی بر علوم معقول است. والده مرحوم آیت الله آقاسید محمد 
بجنوردی، نواده آیت الله العظمی ســید ابوالحســن اصفهانی 
)1284- 1365ق/ 1246- 1325ش(، عالــم و مرجع بزرگ 

عهد بود.
مرحوم آیت الله ســید محمد بجنوردی 25 ســال در محضر 
درس و بحــث فقه و اصول و علوم معقول مشــایخ و مراجع 
بزرگ نجف حاضر شــد: نخست در محضر والد ماجد و دیگر، 
در محضر امام خمینی ، آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی 
و آیت الله العظمی سید محسن حكیم. آقا سید محمد موسوی 
بجنوردی كــه دروس جدید و حوزوی را با هم فرامی گرفت، 

در 18 سالگی كفایتین )سطح 3( را به پایان رساند و همزمان 
حضــور در درس خارج امام خمینی، به مدت 12 ســال در 
مجالس درس و بحــث آیت الله العظمی خویی نیز حاضر  می 
شــد و خود در مســجد جامع نجف اشــرف )هندی( برای 
شیعیان عرب زبان رســائل، مكاسب و كفایتین به زبان عربی 
تدریس می كرد. ایشــان علاوه بر فقــه و اصول، علوم معقول 
و حکمت متعالیه را نیز در محضــر برادر بزرگوارش مرحوم 
آیت الله محمد مهدی موســوی بجنوردی و آیت الله آقاشیخ 

حسین حلّی و آقا صدرا بادکوبه ای فرا گرفت. 
 آیت الله موسوی بجنوردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به 
ایران آمد و در دفتر اســتفتائات امام خمینی به كار مشغول 
شد. ایشان در سال 1359 به دستور امام راحل، دادگاه عالی 
قضات را تأســیس كرد و از ســال 1360 بــه مدت دو دوره 
تا ســال 1368 عضو شــورای عالی قضایی بود. در این شورا 
بخش مهمی از تدوین قوانین و اصلاحیه های مربوط به قانون 
مدنی، آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و نظارت 
مســتقیم بر احکام همۀ دادگاه ها بر عهدۀ ایشان بود. آیت الله 
بجنوردی هم زمان با عضویت در شورای عالی قضایی، با حکم 
رهبر فقیــد انقلاب، به عضویت هیئت عفــو امام درآمد. آن 
فقید ســعید همزمان با فعالیت های اجتماعی و امور اجرایی، 
به تدریس و تحقیق در دانشــکده های حقوق دانشــگاه های 
شهید بهشتی، تربیت مدرس و نیز دانشکده الهیات دانشگاه 
تهران اشــتغال داشت. وی با توجه به جایگاه رفیع علمی، در 
سال 1368 به رتبۀ دانشیاری و در فروردین سال 1382 به 
رتبۀ استادی رسید. دكتر سید محمد موسوی بجنوردی از 
سال 1371 عضو هیأت علمی و رئیس گروه الهیات دانشگاه 

آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی
زندگی نامه، فعالیت ها و کارنامه علمی
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تربیت معلم )خوارزمی( بود و پس از آن، ریاست گروه الهیات 
و حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه را پذیرفت.

آیت الله موســوی بجنــوردی از هنگام تأســیس مرکز دائرة 
المعارف بزرگ اســلامی )اســفند 1362ش( به همت برادر 
بزرگ تر خود، کاظم موســوی بجنوردی از اعضای شــورای 
عالی علمی بود و مدتی مدیریــت بخش فقه و اصول فقه را 
بر عهده داشــت و در ضمن از اعضای هیئت ویرایش ترجمه 

عربی دائرة المعارف بود.        
مرحوم آیت الله سید محمد موســوی بجنوردی، اوایل دهه 
70 ش به دعوت دانشــكده حقوق دانشگاه بریتیش كلمبیا 
در كانادا بــه مدت یک  ترم حقوق اســلامی تدریس كرد و 
در پایان نیــز راهنمایی تألیف رســاله ای را در مقطع دكترا 
بــا موضوع »حقوق كودك در اســلام« پذیرفت. ســپس در 
ســفری به آمریكا در دانشــگاه كالیفرنیا به مدت دو ماه در 
جلســاتی با موضوع مقایسه بین حقوق اسلام و حقوق غرب 
شرکت و تدریس و با دانشجویان گفت و گو و بحث کرد، که 
گزارش تفصیلی آن به انگلیســی در همان دانشــگاه منتشر 
شــد. در پی برگزاری و اســتقبال از همین جلسات بود که 
مسئولان دانشگاه از آیت الله بجنوردی خواستند استادی آن 
دانشگاه را بپذیرد، اما ایشان بازگشت به ایران را ترجیح داد؛ 
چنان که پیشــنهاد مسئولان دانشــگاه جرج تاون واشنگتن 
دی.ســی برای تصدی بخش علوم اسلامی آن دانشگاه را که 

از طریق دكتر سید حســین نصر ارائه شده بود نپذیرفت. از 
موضوعات جالب در دوره حضور ایشــان در دانشگاه بریتیش 
كلمبیا جلسات تدریس خصوصی درباره حقوق جزا در اسلام 
برای پروفســور موریس كاپیتورن، اســتاد دانشگاه بریتیش 
كلمبیا، بود که بعدها نماینده ســازمان حقوق بشر در ایران 
شد. آیت الله موسوی بجنوردی به مدت یک  ترم در دانشكده 
حقوق دانشــگاه آكســفورد نیز تدریس کرد و راهنمایی دو 
رساله دانشجویی را در موضوعات »نظام حكومت در اسلام« 
و »بررسی حقوق خصوصی در بعد مسائل مالكیت خصوصی« 

پذیرفت. 
آیت الله موســوی بجنوردی از اواســط دهه هفتاد به صورت 
مستمر با دانشكده حقوق دانشــگاه محمد الخامس مراكش 
ارتباط علمی و مجالس تدریس داشــت که خود آن را بسیار 
مفید می دانســت. از جمله فعالیت های علمی ایشان تدریس 
در دانشگاه ســن ژوزف )القدیس یوسف( بیروت است، که با 
توجه به استقبال از آن، دعوت نامه ای از دانشگاه سوربن برای 

تدریس در ترم پاییز دریافت کرد. 
در اردیبهشــت آیت الله موسوی بجنوردی به دعوت طنطاوی 
شیخ الازهر در سفری به مصر در جلساتی در خصوص »نقش 
عقل در شــریعت« ســخن گفت و تدریس کرد و بعد از آن 
نیز همچنان با دانشــگاه الازهر و عین الشمس ارتباط علمی 

داشت. 

 مهم ترین آثار
الف( کتاب 

کفایــة  )شــرح  اســتصحاب 
الاصول(، تهران، مجد، 1387؛ 
اندیشه های حقوقی 1: حقوق 
ابوالفضل  کوشش  به  خانواده، 
احمــدزاده، تهــران، مجــد، 
حقوقی  اندیشــه های  1386؛ 
2: حقــوق مدنی و کیفری، به 
کوشــش ابوالفضل احمدزاده، 
تهــران، مجــد، 1387؛ عقد 
ضمان، به کوشــش ابوالفضل 
احمــدزاده، تهــران، مجــد، 
1385؛ علــم اصــول، تهران، 
مجد، چاپ دوم، 1395؛ فروع 
علــم اجمالی صــلاة، تهران، 
مجــد، 1386؛ فقــه تطبیقی 
تهــران،  جزائــی(،  )بخــش 
پژوهشــکده امــام خمینی و 
انقلاب اســلامی، 1382؛ فقه 
مدنی )دو جلد(، تهران، مجد، 
1392؛ قواعد فقهیه ) دو جلد( 
، تهــران، مجد، 1402 )چاپ 
هشــتم( ؛ مجموعــه مقالات 
اجتماعی،  و  حقوقــی  فقهی، 
1381- 1394 )12 جلــد( ؛ 
مقالات اصولــی، ویرایش دو، 
1371؛  امیرکبیــر،  تهــران، 
تحریرالوسیله  مباحث حقوقی 
حضــرت امــام خمینــی )با 
همــکاری عبــاس حســینی 
نیک(، تهــران، مجد، 1390؛ 
مصادر التشریع عندالامامیه و 
تنظیم  موسسه  تهران،  السنه، 
و نشر آثار امام خمینی و نشر 

عروج، 1378.

ب( مقالات
»جــرم سیاســی در حقــوق 
کیفری اســلام«، آیین، بهمن 
و اســفند 1388، شماره 26 
123(؛  تــا   114 از   (  27 و 
و خیانت  »درباره جاسوســی 
به کشــور« ، آیین، شــهریور 
1389، شــماره 30 و 31 )از 
18 تا 22(؛ »خشــونت نسبت 
به زنان از منظــر دین«، نامه 
الهیات، تابستان 1388، شماره 
7 )از 103 تا 110(؛ »بررسی 
مبانی فقهی غنا و موسیقی در 
تابستان  الهیات،  نامه  اسلام«، 
 111 )از   7 شــماره   ،1388
تا 120(؛ »اندیشــه: بررســی 
نقش اخــلاق در فقه و حقوق 
با رویکردی بــه نظریات امام 
خمینــی«، آییــن، آذر و دی 
1388، شــماره 24 و 25 )از 
فقهی  »بررســی  تا 17(؛   11
و حقوقی و حدود مســئولیت 

مدنی و کیفری ناقلین ایدز«، 
 ،1387 تابستان  الهیات،  نامه 
21(؛  تــا   6 )از   3 شــماره 
»بررسی فقهی و حقوقی ارث 
الهیات،  نامه  از شــوهر«،  زن 
زمســتان 1387، شــماره 5 
) از 105 تــا 128(؛ »بــداء، 
با یکدیگر«،  آنها  نسخ، تفاوت 
 ،1386 زمستان  الهیات،  نامه 
64(؛  تــا   49 )از   1 شــماره 
»جرم انگاری تطهیر از دیدگاه 
الهیات، زمســتان  نامه  فقه«، 
1386، شــماره 1 )از 141 تا 
158(؛ »رابطــه علم و دین«، 
 ،1387 بهــار  الهیــات،  نامه 
شــماره 2) از 116 تا 125(؛ 
»سخن سردبیر«، نامه الهیات، 
)از   1 شماره  زمستان 1386، 
6 تــا 8(؛ »نگاهــی جدید به 
مشــروعیت حد رجم در فقه 
 ،1384 بهار  یاد،  اســلامی«، 
شماره 75 )از 161 تا 170(؛ 

»نقش حسن نیت در عقود و 
قراردادهــا در فقه و حقوق«، 
حقوق و علوم سیاســی، بهار 
1386، شــماره 2 )از 7 تــا 
20(؛ »گزارشــی از همایــش 
کاشانی«،  فیض  بزرگداشــت 
فقه اهل بیت )فارســی(، پاییز 
1387، شــماره 55 )از 212 
آزاری«،  »کــودک  224(؛  تا 
سیاســی،  علــوم  و  حقــوق 
تابســتان 1386، شماره 3 )از 
7 تــا 22(؛ »ارزیابی رســانه 
های منطقه از اجلاس سران، 
کنفرانس اسلامی در تهران«، 
زمستان  خاورمیانه،  مطالعات 
1376، شــماره 12 )از 234 
تا 244(؛ »شرط ترک ازدواج 
مجدد زوج در ضمن عقد نکاح 
از جانــب زوجــه«، حقوقی و 
قضائی دادگســتری، تابستان 
1373، شــماره 11 )از 49 تا 
56(؛ »معاملــه بــه قصد فرار 
از دیــن«، حقوقــی و قضائی 
دادگســتری، تابستان و پاییز 
1374، شــماره 13 و 14 )از 
31 تا 39(؛ »موجبات سقوط 
»قانونــی«،  قهــری  ولایــت 
دادگستری،  قضائی  و  حقوقی 
بهــار 1373، شــماره 10 )از 
27 تا 34(؛ »نقش اســکناس 
اســلام«،  حقوقی  نظــام  در 
دادگستری،  قضائی  و  حقوقی 
بهار 1372، شــماره 7 )از 45 
تا 60(؛ »سرقفلی«، حقوقی و 
قضائی دادگســتری، تابستان 
1372، شــماره 8 )از 33 تــا 

رئیس دادگاه عالي انقلاب اســلامي، رئیس شعبه دیوان عالي كشــور، عضو كمیته كشوري اخلاق پزشكي، 
عضوهیأت علمي مؤسسه عالي بانكداري، ریاست كمیسیون حقوق بشر اسلامي، عضو هیأت علمي دانشگاه 
خوارزمي )تربیت معلم(، رئیس گروه حقوق و علوم سیاســي تربیت معلم، رئیس گروه دین و فلســفه و مدیر 
گروه فقه و حقوق پژوهشــكده امام خمیني )ره( و انقلاب اسلامي، عضو هیأت امناي مركز بین المللی گفت 
و گوي فرهنگ ها و تمدن ها، عضو كمیته كشــوري اخلاق پزشكي، عضو كمیته علمي شوراي پول و اعتبار، 
عضو هیأت تحریریه مجله علوم انســاني دانشــگاه تربیت معلم، عضو هیأت تحریریه و سردبیر پژوهشنامه 
متین پژوهشكده امام خمیني )ره(، عضو هیأت تحریریه مجله نامه الهیات دانشگاه آزاد اسلامي، عضو هیأت 

تحریریه مجله حقوق و علوم سیاسي.
آیت الله موسوی بجنوردی در سال 1384 به عنوان چهره ماندگار رشته  فقه و حقوق برگزیده شد. 

آیت لله ســید محمد موسوی بجنوردی پس از تحمل یک دوره بیماری در 5 اسفند 1402 دعوت حق را لبیک 
گفت و در جوار مرقد امام خمینی به خاک سپرده شد. 
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40(؛ »نگرش جدید بر ضمان 
عقــدی و احکام آن«، حقوقی 
و قضائی دادگستری، تابستان 
1371، شماره 4 )از 5 تا 42(؛  
و مدنی  »مســؤولیت کیفری 
پزشــک«، حقوقــی و قضائی 
 ،1372 زمستان  دادگستری، 
شماره 9 )از 39 تا 44(؛ »عقد 
ضمان و نقــش آن در حقوق 
مدنی«، وقف میراث جاویدان، 
پاییز و زمستان 1379، شماره 
24(؛  تــا   12 )از   32 و   31
»تحقیــق و پژوهــش: قاعده 
اقدام«، وقف میراث جاویدان، 
پاییز و زمستان 1377، شماره 
23 و 24 )از 111 تــا 119(؛ 
»شــرط تأهل، مطابق موازین 
حقوق  نیســت« ،  اســلامی 
زنــان،  تیر و مــرداد 1379، 
شــماره 16 )از 6 تــا 7 - از 
53 تا 53(؛ »همانند ســازی 
با هــدف درمان نابــاروری«، 
حقوق عمومی، اسفند 1385، 
تــا 33(؛  )از 28   2 شــماره 
»نقش قبــض در عقد رهن«، 
،پاییز  )فارسی(،  اهل بیت  فقه 
1374، شــماره 3 )از 189 تا 
به  نسبت  »خشــونت  206(؛ 
زنان از منظر دیــن«، بازتاب 
اندیشه   ،مرداد 1384، شماره 
64 )از 55 تــا 64(؛ »قاعــده 
اقــدام«، دیدگاه های حقوقی، 
)از   2 تابستان 1375، شماره 
23 تا 42(؛ »شرح احوال، آثار 
و آراء فیلســوف شهید شهاب 
الدین ســهروردی«، دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

تربیت معلــم،  پاییــز 1380، 
در  عرفی  شــماره 34؛ »فهم 
هرمنوتیک «،  و  لفظیه  اصول 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشــگاه تربیت معلــم، پاییز 
1380، شــماره 34؛ »حقوق 
زن در اسلام«، بازتاب اندیشه، 
دی و بهمن 1383، شماره 57 
و 58 )از 14 تــا 22(؛ »قرائت 
جدید از دین«، بازتاب اندیشه، 
مــرداد 1379، شــماره 5 )از 
47 تــا 48(؛ »بلوغ دختران از 
کیهان  اجتهادی«،  فقه  منظر 
اندیشه، بهمن و اسفند 1376، 
شــماره 76 )از 34 تا 46(؛ »  
رســالة فی اللوث و القسامة«، 
نور علم، خرداد 1366، شماره 
21 )از 126 تا 136(؛ »ابهام و 
لزوم رفع آن از مورد معامله«، 
فصلنامــه پژوهش های فقه و 
حقوق اســلامی، سال چهارم، 
شــماره 4 )پیاپــی 13، پاییز 
»قاعــده  133؛  1387(، ص 
فــراغ و تجــاوز از منظر امام 
خمینی«، پژوهشــنامه متین، 
دوره 7، شــماره 27 )تابستان 
1384(، ص 19- 50؛ »تعریف 
اصطلاحی تساهل و تسامح در 
اســلام و غرب«، اخبار ادیان، 
ســال سوم شــماره 5 )پیاپی 
17، دی و بهمن 1384(، ص 
80؛ »بررسی فقهی و حقوقی 
با رویکردی بر  ســقط جنین 
خمینی  امام  حضرت  نظریات 
)س(«، پژوهشــنامه متیــن، 
دوره 7، شماره 28-29 )پاییز 
و زمســتان 1384(، ص 41- 

می بارد«،  مهتاب  »وقتی  55؛ 
زائر، ســال ســیزدهم شماره 
فروردیــن   ،136 )پیاپــی   1
زن  »ارث  8؛  1385(، ص 
از شــوهر بــا رویکــردی بر 
امــام خمینی«،  نظر حضرت 
پژوهشــنامه متیــن، دوره 8، 
1385(، ص  )بهار   30 شماره 
3-40؛ »فرصت ها را دریابیم«، 
ماهنامه زائر، ســال سیزدهم، 
شماره 10 )پیاپی 146، بهمن 
»بررســی  28؛  1385(، ص 
دارالاســلام و  فقهی حــدود 
دارالکفر با رویکردی بر اندیشه 
امام خمینی«، ماهنامه بازتاب 
اندیشــه، شــماره 82 )بهمن 
»بررســی  76؛  1385(، ص 
اقالــه«،  حقوقــی  و  فقهــی 
پژوهشــنامه متیــن، دوره 5، 
شماره 20 )پاییز 1382(، ص 
23- 42؛ »انفــال و فــی ء«، 
پژوهشــنامه متیــن، دوره 6، 
1383(، ص  )بهار   22 شماره 
21- 67؛ »بررســی فقهــی و 
وقف  فصلنامه  اقاله«،  حقوقی 
میراث جاویدان، شــماره 45 
1383(، ص2-13؛  )خــرداد 
»خیر و شــر«، پژوهشــنامه 
متین، دوره 6، شماره 24-23 
پاییز 1383(، ص  و  )تابستان 
5- 23؛ » بررســی طلوع فجر 
در شبهای مهتابی با رویکردی 
امام خمینی  آرای حضرت  به 
متیــن،  پژوهشــنامه  )ره(«، 
دوره 6، شــماره 25 )زمستان 
1383(، ص 3- 13؛ »نقــش 
زکات در نظام حکومت انقلاب 

اســلامی«، پژوهشنامه متین، 
)بهــار   26 شــماره   ،7 دوره 
و  »عده  18؛  1384(، ص 3- 
پژوهش  فصلنامه  آن«،  احکام 
هــای فقه و حقوق اســلامی، 
سال یکم شماره 1 )پیاپی -3، 
148؛  1383(، ص  زمســتان 
تأخیر  خســارت  »مشروعیت 
تأدیــه«، پژوهشــنامه متین، 
دوره 5، شــماره 19 )تابستان 
1382(، ص 3- 22؛ »معاونت 
در جرم«، پژوهشــنامه متین، 
)بهــار   18 شــماره   ،5 دوره 
1382(، ص3- 16؛ »غنــاء و 
متین،  پژوهشنامه  موسیقی«، 
دوره 4، شــماره 17 )زمستان 
1381(، ص 5- 30؛ » جایگاه 
بین الملل و  عرف در حقــوق 
پژوهشنامه  اســلام«،  حقوق 
متین، دوره 4، شماره 15و-16 
)تابستان  و پاییز 1381(، ص 
23- 48؛ »بررســی مفهــوم 
و معیــار کودکــی در تفکــر 
ایــران  قوانیــن  و  اســلامی 
از حقوق  بــرداری  بهره  برای 
مربوطه«، پژوهشــنامه متین، 
دوره 5، شــماره 21 )زمستان 
 « 60؛  1382(، ص27- 
دورالاقبض فــی عقدالرهن«، 
پژوهشــنامه متیــن، دوره 2، 
شماره 5 و 6 )زمستان1378 
 -346 بهــار1379(، ص  و  
333؛ »نقــش اوراق بهادار در 
شریعت اسلامی«، پژوهشنامه 
متین، دوره 1، شــماره  3و 4 
)تابســتان و پاییز1378(، ص 

.334-319

 در ابتدا درباره ابعاد مختلف شخصیت حضرت آیت الله سید محمد 
بجنوردی در عرصه های علمی به ویژه درباره نوآوری های فقهی ایشان 

بگویید.
 تحصیلات اخوی در نجف اشــرف بود. ایشــان در حــوزه علمیه نجف از محضر 
اســاتید بزرگی مثل پدرم، امام خمینی، آیت الله حکیم، آیت الله شاهرودی، آیت الله 
خویی بهره مند شــدند، مباحثاتی با حاج آقا مصطفی خمینی داشــتند و شاگردانی 
تربیت کردند. ایشــان با حافظه بســیار قوی که داشــت، مخزن بزرگی از علوم بود، 
فتاوای مختلف را می دانســت، واقعاً فقیه بود، در علم حدیث دســت قوی داشت و 

احادیث را از هر نحله فکری مطالعه و بررسی می کرد.
در پیــروزی انقلاب آن مرحــوم در نجف بودند، بعد از اینکه بــه ایران آمد چون از 
شــاگردان خاص امام خمینی بود و امام به دلیل علاقه زیاد به ایشان، آن مرحوم را 
عضو شــورای عالی قضایی کرد. ایشــان فقه نوینی را پی ریزی کرد و معتقد بود که 
فقه باید با شــرایط امروز تطبیق و وفق پیدا کند. برای نمونه در بسیاری از عقود از 
جمله ازدواج، شــرایطی را گذاشت که با به روز شدن روابط بین انسان ها مثل روابط 
اقتصادی، روابط بین زن و شــوهر و ... متناســب بود. آیت الله بجنوردی هر رابطه ای 
را با نظرات فقهی خود تطبیق داد؛ چون شــرایط ضمن عقد به قدری دامنه وسیعی 
دارد که می تواند مسائل را دگرگون کند. حتی شما در معاملات نیز می توانید شرایط 
ضمن عقد قرار دهید. بنابراین، از دیدگاه ایشــان، فقه حتی در سیســتم اقتصادی 

می تواند دخالت کند و متناسب با شرایط روز، روابط را تنظیم کند.
یکی از مباحث بســیار مهمی که ایشان مطرح کرد مسئله روابط بین شوهر و همسر 
بود. این مســئله از قدیم مانده بود، به دلیل اینکه قبل از اسلام در عربستان  آن قدر 
فقر زیاد بود که پدران، دختران خود را زنده به گور می کردند. این رســم بسیار بدی 

بود و حقوق زن که بنا بود نقش مادری ایفا کند، نادیده گرفته می شد.

»محمدكاظم  سیاســی  فعالیت های 
بجنوردی« در دهــه 40، او را تا پای 
چوبه دار برد که با وســاطت علمای 
قم و نجف به 14 سال زندان محکوم 
و  سیاستمدار  نویســنده،  این  شد. 
اســلامی  انقلاب  پیروزی  با  مترجم 
از زنــدان آزاد شــد و پس از مدت 
خود  دولتی،  مشاغل  تجربه  كوتاهی 
را وقف تحقــق اهداف فرهنگی کرد 
اسلامی  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز  و 
را بنیان نهــاد. او که اخوی بزرگ تر 
مرحوم آیت الله سیدمحمد بروجردی 
اســت، برادرش را شاگرد خاص امام 
می گوید:  و  می خوانــد  خمینی)ره( 
ایشان،  به  امام  زیاد  دلیل علاقه  »به 
آن مرحوم از ســوی رهبر انقلاب به 
عضویت شورای عالی قضایی منصوب 
شــد. از طرف دیگر، به دلیل اینکه 
امام به شــخصیت، علمیت و عدالت 
ایشان  داشت،  اعتقاد  اخوی  مرحوم 
توانســت با دســت بازتری به امور 
رسیدگی کند.« در پی واقع شدن در 
چنین موقعیتی، به گفته محمدكاظم 
بجنــوردی، آن مرحوم فقه نوینی را 
پی ریزی کرد؛ چرا که معتقد بود فقه 
باید با شــرایط امروز تطبیق و وفق 

پیدا کند.

فقه را متحول کرد 
و با دنیای امروز آشتی داد

زمانه و احوالات آیت الله سید محمد بجنوردی 
در گفت وگو با  برادرش سید محمدکاظم



ویژه چهلمین روز درگذشت 20
محمدبــجــنـــــوردی 21مرحوم آیت الله سید

روابط بسیار بدی بر جامعه حاکم بود و لازم بود که تغییراتی ایجاد شود. 
مرحوم اخوی توجه خاصی به این مسئله داشت و ایشان در شرایط ضمن 
عقد، تمام حقوقی را که برای مرد قائل بودند، برای زن هم قائل شدند و 
و در دفترچه و سند ازدواج، شرایط ضمن عقد را آوردند. لذا برابری زن و 
مرد ملاحظه شــد به گونه ای که با دنیای مدرن متناسب بود. همان طور 
که جوامع پیشرفته، برای زن ها برابرِ مردها حقوقی قائل هستند، آیت الله 
بجنوردی شــرایط ضمن عقد را در سند ازدواج نوشتند و هر زوج جوانی 
که می خواســتند با هم ازدواج کنند آن را امضا می کردند. این کار ایشان 
برای همه زن ها مایۀ عاقبت به خیری بود و در حق اخوی دعا می کردند 

که چنین سنت حسنه ای را در جامعه پایه ریزی کرد. 
بسیاری از احکام اسلام که از گذشته های دور مانده، مبتنی بر خبر واحد 
اســت. در مباحث حوزوی، خبر واحد حجت نیســت، اما اخوی در این 
زمینه بسیار کار کرده بود و آثار خوبی از خودش باقی گذاشت. به عنوان 
مثال، می گفتند که علم قاضی حجت اســت و بر این اساس، بسیاری از 
حقوق مردم نادیده گرفته می شد؛ به خاطر اینکه به عمد یا غیرعمد یک 
قاضی ممکن بود بدون حســاب و کتاب بگویــد من قطع پیدا کردم که 
حق متعلق به فلانی است. یا فرض کنیم قاضی متدین است و قطع پیدا 

کرده است، اما گاهی حق طرف مقابل نادیده گرفته می شد. آیت الله 
بجنوردی در این زمینه، سیســتمی برقرار کرد و شــرایطی 

را قائل شــد تــا حقوق مردم از بین نــرود. یا در بحث 
اعدام ها، با فتاوایی جان بســیاری از افراد را نجات 

داد. یا در بحث قصاص، ارث یا مســائل دیگر. 
سیستم فقاهتی ایشان به گونه ای بود که در 

مســائل حقوق مردم، اختلاف بین زن و 
مــرد، اختلاف بین دو طرف دعوا و دو 

طرف ذی نفع، کوشــش می کرد تا با 
شرایط روز، فتواهایی به نفع جامعه 

ابراز  کنــد. به هر حال، ایشــان 
در زمینه هــای مختلف زحمت 
کشــید و برای حفظ حقوق و 
دماء مردم بسیار تلاش کرد. از 
طرف دیگــر به دلیل اینکه امام 
به شــخصیت، علمیت و عدالت 
مرحــوم اخوی اعتقاد داشــت، 
توانست  بازتری  با دست  ایشان 

به این امور رسیدگی کند.

 حضرتعالی نزد مرحوم آیت الله سید محمد بجنوردی تلمذ کردید؟
 من از ایشان سه سال بزرگ ترم و در نجف نزد حاج آقا مهدی، اخوی بزرگ ادبیات 
خواندم. پیــش دامادمان آقای فیروزآبادی فقه و اصول خواندم، ســطوح را تمام کردم 
و همچنیــن نزد پدرم تلمذ کــردم. بعد از این که به تهران آمــدم تحصیل علوم دینی 
را ادامه دادم؛ البته بیشــتر با کلام و فلســفه مأنوس بودم تا اینکه به زندان افتادم. در 
زندان هم تحصیل را ادامه دادم. به آیت الله انواری که در زندان بود گفتم: شــما مباحث 
الفــاظ پدرم را به صورت درس خارج به ما ارائه کنید. من تقریرات اســاتید مختلف را 
به ایشــان راهنمایی می کــردم که فلان کتاب ها را مطالعه کن و به ما بگو. ما دو ســه 
نفــر بودیم که به ادامه بحث علاقه مند بودیم و ایشــان هم برخوردش خوب بود و هم 
مجبور می شد تقریرات مختلف را مطالعه کند و نظرات اساتید را برای ما بیان کند. لذا 
ما در کلاس درس ایشــان مطالعات فقه و اصول را ادامــه می دادیم. البته ما در زندان، 
در مباحث فلســفه و کلام، مطالعات آزاد داشــتیم؛ مخصوصاً درباره فلســفه غرب کار 
می کردیم و آشــنایی داشتیم. همچنین در زمینه مارکسیســم ـ لنینیسم مطالعات ما 
بســیار گسترش پیدا کرد؛ چون منابعی مثل کتاب کاپیتال مارکس در زندان در اختیار 
ما بود. کمونیست ها هم در زندان بودند و ما منابع را از آنان می گرفتیم. آنجا بود که به 
این فکر افتادم که باید دایره المعارف اسلامی بنویسیم؛ چون در مباحث جدید مخصوصاً 
رشته شــناخت و معرفت شناسی دست ما خالی بود. البته بزرگان ما کتاب های قطوری 
داشــتند که خارج از فهم و سواد جوان ها بود؛ یعنی مایه های اولیه  بود، ولی روی آن ها 
کار نشــده بود تا به زبان روز دربیاوریم. به همیــن دلیل من به این فکر افتادم که باید 
دائرة المعارف بنویســیم. البته داستان آن مفصل اســت که ما نتوانستیم این کار را در 
زندان انجام دهیم و به این نتیجه رسیدم که کار یک نفر و کار زندان نیست. لذا گفتیم 
این داستان دیگری است که اگر در آینده عمری بود و توانستیم از زندان آزاد شویم باید 

آن را شروع کنیم. بنابراین بعد از انقلاب به این فکر افتادم که این کار را انجام دهم.

 در مدتی که زندان بودید، اخوی به شما سر می زد؟
 بله به ایران می آمد و ســر می زد. البته ایشــان در نجــف بود، ولی حاج آقا 
مهــدی اخوی بزرگ من در ایران بــود. اخوی بزرگ به ایران آمد و به دلیل 
اینکه من در زندان بودم، ایشــان ممنوع الخروج شد. در نتیجه، آقا محمد 
عملًا در نجف ماندگار شــد و حاج آقا مهدی بــرادر بزرگم در تهران ماند. 
بنابرایــن، تاریخ زندگی دو برادرم در رابطه با حکومت، با مســئله من گره 
خورده بود. چون مســئله ما خیلی بزرگ و از لحاظ رســانه ای گسترده بود. 
اتفــاق بزرگی در تاریخ معاصر ایــران رخ داد و بزرگ ترین دادگاه نظامی زمان 
خودش برگزار شــد. در دادگاه نظامی ما  55 نفر محکوم بودند که برای 8 نفر 
تقاضای اعدام شــد و بقیه مادۀ سه تا ده گرفتند. قبل از قضیه ما، توده ای ها 
بزرگترین دادگاه را داشتند که 53 نفر بودند و محکومین آن، ماده سه تا 

ده را گرفتند و اعدام نداشتند.

مختلف  گروه های  امروزه 
دست اندرکار  زیادی 

گونه  هیچ  که  شده اند 
انقلاب  در  ریشه ای 

بعداً  ولی  ندارند، 
مکنت،  و  شدند  ریشه دار 

پیدا  ادعایی  و  مکان 
ند د کر
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 برای اینکه شــما از اعدام نجات پیدا کنید، 
اخوی تلاشی کرد؟ 

 ایشــان در عراق بود و در بین علمــای عراق مثل آقای 
حکیم و دیگران بســیار فعالیت می کرد. به  گونه ای که همه 
علمای درجه یک عراق از جمله آقایان حکیم و شــاهرودی 
از شاه خواســتند که اگر بخواهید با شیعه و روحانیت رابطه 
داشــته باشید، نباید پســر آیت الله بجنوردی را که نوه سید 
ابوالحسن اصفهانی اســت، اعدام کنید. این کار اعلام جنگ 
است و نباید این کار را انجام دهید. مراجع نجف این خواسته 
را به صورت قاطع از شــاه خواســتند. آخرین کاری که حاج 
آقــا محمد با کمک پدرم و حاج آقا مهدی در ایران کرد این 
بود که آقای حکیم به آقای کفایی در مشــهد نامه ای در باره 
ضرورت عفو من نوشــت. آقای کفایی در زمان خودش، آقای 
اول مشــهد بود و وقتی شــاه برای زیارت به مشهد می رفت 
بــا آقای کفایــی ملاقاتی داشــت. با تمام ایــن فعالیت ها و 
پیگیری ها، عوامل رژیم پهلوی بر اعدام من اصرار داشتند. لذا 
من در دادگاه نظامی اول و دوم، به اعدام محکوم شدم. البته 
پنج محکومیت داشــتم که مجموعاً 23 ســال حبس و یک 
اعدام برای من صادر کردند. یعنی به یک 10 ســال حبس، 
یک شش سال حبس، یک چهار سال حبس و یک سه سال 
حبس محکوم شدم و برای برهم زدن اساس حکومت و تاج و 
تخت سلطنت، من را به یک اعدام محکوم کردند. آنان گفتند 
که برای تشــکیل جمعیتی با مرام و رویه ضد سلطنتی 10 
سال حبس، مقاومت مســلحانه به هنگام دستگیری 6 سال 
حبس، قاچاق اسلحه 4 سال حبس، توهین به مقام سلطنت 
3 ســال حبس و بــرای برهم زدن اســاس حکومت و تاج و 
تخت سلطنت، به اعدام محکوم می شوی. لذا به این پنج ماده 
محکوم شدم. در نتیجه، عوامل پهلوی اصرار داشتند که حکم 
اعدام را اجرا کنند. چون من در سال 44 اولین کسی بودم که 

در ایران مبارزه مسلحانه را مطرح کردم. 
البته من از سال 43 یا 42 این تئوری را مطرح کرده بودم که 
سال 44 لو رفت و دستگیر شدیم. گروه هایی مثل چریک های 
فدایی خلق ـ که دو یا ســه گروه بودند ـ یا مجاهدین خلق 
که به دنبال مبارزه مسلحانه بودند، بعداً تأسیس شدند. برای 
نمونه مجاهدین خلق شــش سال بعد از ما شکل گرفت و ما 
شش سال زودتر از آن ها دستگیر شدیم. ما در زندان متحول 

شــدیم و من در زندان بود که فهمیدم که اشــتباه کردیم. 
فهمیدم که مبارزه مســلحانه درست نبود، چون تجربۀ پل 
پوت، سیاســتمدار کامبوجی، نصب العین من شــد. پل پوت 
تحصیل کرده فرانســه و از روشــنفکران بود که برای خدمت 
به کشــورش یک ســازمان چریکی را پی ریــزی کرد. وی با 
ســیهانوک رهبر ملیّون کامبوج متحد شــد، با هم سازمان 
چریکــی را مدیریت  کردند و با نیروهای آمریکایی که عمدتاً 
در ویتنام بودند  جنگیدند. آنان سال های سال با آمریکایی ها 
جنگیدند که بالاخره آمریکا ـ فکر می کنم در زمان نیکسون ـ 
به این جمع بندی رسید که از منطقه بیرون برود. آمریکا دید 
که تلفات زیادی می دهد و حضور نظامیان این کشور فایده ای 

ندارد لذا منطقه را ترک کرد.

 مهم ترین خصوصیات اخلاقی و فردی آیت الله 
سید محمد بجنوردی که می تواند برای جامعه ما 
به خصوص حوزویان و دانشــگاهیان درس آموز 

باشد، چه بود؟
 اخلاقیات مرحوم اخوی فصل مبسوطی از زندگی ایشان 
اســت و بسیار آموزنده است. او بسیار بخشنده و مهربان بود. 
وی برای پذیرفتن اندیشــه های جدید بسیار آمادگی داشت 
و این خصوصیت خیلی خوب ایشــان بود. یعنی فرد دُگمی 
نبود و به هیچ وجه در اندیشه های او تعصب نمی دیدید، بلکه 

عقلانیــت بر وی حاکم بود. این خیلی مهم بود که عقلانیت بر تمام شــئون زندگی و 
اندیشه های او حاکم بود. در زمینه قضا که صاحب تجربه و فتوا بود و در بالاترین شئون 
قضایی کشــور یعنی شورای عالی قضایی حضور داشت، بسیار مثمر ثمر بود و نظراتش 
در سرنوشــت مردم و کشور بسیار مؤثر بود. خوشبختانه امام نسبت به آن مرحوم نظر 

خوبی داشت و فعالیت های ایشان را تایید می کرد. 
مرحوم اخوی بسیار فامیل دوست بود و به برادران، خواهران و خویشان محبت می کرد. 
تا آنجا که مقدور بود همه خویشــان و دوستان دور و نزدیک، مشمول عنایات خاص و 
محبت ایشــان قرار می گرفتند. یکی دیگر از خصوصیات ایشان این بود که وقتی کسی 
تقاضای کمک مالی، فکری، علمی و اداری می کرد، تقاضای وی را رد نمی کرد. اگر شما 
به ایشان می گفتی که برادرم 10 سال محکوم شده، به ما کمک کن؛ کمک می کرد. اگر 

می گفتی برادرم به اعدام محکوم شده به ما کمک کن؛ کمک می کرد. 
به دلیل ظرفیت ذهنی بسیار گســترده، وی پذیرای هرگونه مساعدت بود و مساعدت 
می کــرد. این اخلاق را از جــدش به ارث برده بود و مخزن وفا، جــود و کرم بود. این 
خصوصیت در تمام شئون زندگی ایشان، خود را بروز و نشان می داد. خیلی ها از مرحوم 
آیت الله بجنوردی حســن اســتفاده را داشتند، ایشــان هم از نفوذی که داشت حسن 
استفاده را می کرد. من در ابتدای انقلاب در اصفهان استاندار بودم و به مناسبت شغلی 
که داشتم، اصفهانی های زیادی با من آشنا بودند و من با آن ها روابط دوستانه و عاطفی 
داشــتم. یادم می آید خانمی به نام محمدی ـ البته اگر نام او را اشتباه نگویم ـ نزد من 
آمد و گفت: »نامزد من عضو مجاهدین خلق بوده و محکوم به اعدام شــده اســت، در 
حالی که هیچ کار خشونت باری نکرده تا مستوجب اعدام باشد.« وی از من خواست که 
از طریق برادرم نامزدش را نجات دهم، من قضیه را به اخوی گفتم و ایشان وی را نجات 
داد. مرحوم اخوی نفوس زیادی را از اعدام نجات داد. وی افراد را هدایت می کرد تا نادم 

بسیار  حافظه  با  ایشان 
مخزن  داشت،  که  قوی 

بود،  علوم  از  بزرگی 
را  مختلف  فتاوای 

فقیه  واقعاً  می دانست، 
د بو
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باشند، از کرده خود پشیمان شده و به راه راست برگردند. 
بــه نظر من اخوی عضو مفید جامعه بود و بر همین اســاس 
فرزندان خود را تربیت کرد و امروزه فرزندان ایشــان منشــأ 
خدمات زیادی در جامعه هســتند. ســید حســن خمینی 
سال های سال پیش مرحوم اخوی درس خواند، داماد ایشان 
شــد و با همدیگر کثیرالمعاشــره بودند. آسید حسن عاشق 
ایشــان بود و ایشــان عاشق سید حســن بود. آسید حسن 
تحصیلات دینی را ادامه داد و مجتهد قطعی و برجســته ای 

شد. این ها را که مرحوم اخوی می دید بسیار لذت می برد. 

 ارتباط این دو فراتر از دامادی و شاگردی بود.
 بلــه، حتی همســر مرحوم اخوی کــه دختر عموی من 
هســتند، به حاج حسن آقا علاقه مند است. می گویند که اگر 
زن و بچة شخصی به وی معتقد باشند، علامت این است که 
او واقعاً انسان خوبی است؛ چون بد و خوب وی را می بینند. 

 در مجالــس و مهمانی های خصوصی، مرحوم 
آیت الله بجنوردی از لحــاظ علمی محفل را گرم 

می کرد.
 بله، بســیار خوش مشــرب بود. در محفل مرحوم اخوی 
شــما که حضور داشتید نه فقط لذت می بردید و آن لحظات 
را هیچ وقت فراموش نمی کردید، بلکه استفاده علمی و عملی 
می کردید و نوع برخورد ایشان باعث می شد که نقش تربیتی 
داشــته باشد. این نقش تربیتی در ابعاد مختلف بر شما تاثیر 
می گذاشــت، چون شــخصیت آن مرحوم اثرگــذار بود و در 
وهله اول از ایشــان خوشــتان می آمد. این خیلی مهم است 
که مخاطب نیروی مثبتی از ایشــان بگیرد و خودش به یک 
نیروی مثبتی تبدیل شــود. این برای افرادی که نگران بودند 
و همیشــه با ســوءظن به افراد دیگر نگاه می کردند سازنده 
بود. لذا با برخورد متفاوت از طرف آیت الله بجنوردی، متوجه 

می شدند که از ایشان انرژی مثبت می گیرند. 
من هر وقت با آقا محمد می نشستم با هم گرم بودیم. ایشان 
عضو شــورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 
بودند و در تدوین تمام مقالات فقهی، اصولی و کلامی با وی 

مشورت می کردیم. ایشان همچنین مشاور عالی ما بودند. 
در شــورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی، 

بیش از 50 متخصص جمع می شــوند و مداخل را بررســی 
می کنند. مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی کتابخانه عظیمی 
اســت که بالغ بر یک میلیــون و 300 هزار جلد کتاب دارد. 
البته فقط تعداد نیســت، مهم کیفیت این منابع است. یعنی 
اگر 200 ســال پیش هم یک خاورشناس، مطلب و رساله ای 
نوشــته باشد یا در مجلات علمی معتبر مطالبی منتشر شود، 
ما آن را در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی داریم. یعنی 
ما قدرت پژوهشــی داریم؛ این قدرت پژوهشــی نه فقط در 
برخورداری متخصصین است، بلکه برخورداری از منابع را هم 
شامل می شــود. لذا برخورداری از منابع باعث شده تا کاری 
که می کنیم از کاری که اروپایی ها می کنند، معتبرتر باشــد. 
اروپایی ها از 200 و خرده ای سال پیش انتشار دایره المعارف 
اســلام را شروع کردند که نوشته خاورشناس هاست و توسط 
انتشــارات بریل در هلند منتشر می شود. ویراست اول آن به 
سه زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی است. ویراست دوم آن به 
دو زبان  فرانســه و انگلیسی شروع شد و الان ویراست سوم 
را شــروع کردند که بسیار عظیم اســت. البته به مرور زمان 
زیادتر شد. ویراست اول، دو یا سه جلد بیشتر نبود، اما بعدها 
16 ـ 15 جلد شــد و توسعه پیدا کرد ولی ما منابع بیشتری 
به زبان های فارســی، عربی، ترکی و بعضاً اردو داریم و از این 

منابع به اضافه زبان های اروپایی استفاده می کنیم.

این  در  بجنــوردی  آیت الله  مرحوم حضرت   
مسیر مؤثر بود.

 بله.

 چند برادر بودید؟
 ما چهار برادر بودیم. بزرگ ترین برادر حاج آقا مهدی بود، 

بعد حاج آقا جواد، بعد من و در نهایت آقا محمد.

 حاج آقا جواد هم به رحمت خدا رفته است؟
 بله ایشان جوان مرگ شــد؛ 47 ساله بود که کلیه هایش 
را از دســت داد و مرحوم شد. البته همسر و فرزندان وی در 

قید حیات هستند.

 رفتار مرحوم حضرت آیت الله بجنوردی نسبت 

به پدر و مادر چگونه بود؟
 ایشان همیشه عاشق و خادم بلامزد و بلاتوقعی نسبت به پدر و مادرش بود.

 این روزها دلتنگ ایشان می شوید؟
 بله، من با اینکه چند روز بیشــتر نیســت که ایشــان را از دســت دادم، ولی دلتنگش هستم. 
وقتی که به منزل ما می آمد یا ما به منزل ایشــان می رفتیم یا جلساتی که در مرکز دائره المعارف 
داشــتیم، بســیار گرم برخورد می کرد. ایشان کثیرالمعاشــره بود، روحیه اجتماعی داشت، خیلی 

دوست داشتنی بود و مجالس گرمی داشت. یعنی مصاحبت با ایشان لذت بخش و تاثیرگذار بود.

 آیا احســاس نمی کنید که یاران امام بدون حضور رسانه ها و نهادهای رسمی 
بسیار غریبانه تشییع و بدرقه می شوند؟ و چه باید کرد که این جبران شود؟

 در زمــان شــاه و در دادگاه نظامی وکلای ما حرفی می زدند که به نظر حرف حکیمانه ای اســت. 
آن ها می گفتند: »از یک در که سیاست وارد شود از در دیگر عدالت بیرون می رود.« به هر حال امروزه 
گروه های مختلف زیادی دست اندرکار شده اند که هیچ گونه ریشه ای در انقلاب ندارند، ولی بعداً ریشه دار 
شدند و مکنت، مکان و ادعایی پیدا کردند. به هر حال باید از این ها هم استفاده کرد، اشکال ندارد، ولی 
بزرگان قوم باید متوجه باشــند که امور باید به گونه ای مدیریت و اداره شود که اصل انقلاب به انحراف 

کشانده نشود. این ها محصول گروه های سیاسی ـ عقیدتی است که حتی بیت امام را برنمی تابند.

 مرحوم آیت الله بجنوردی بســیار مردمی بــود و در گفت وگو ها از مردم دفاع 
می کرد. 

 بله، آدم روشنی بود. ایشان جزو اساتید برجسته ای بود که فقه را متحول کرد و آن را با دنیای 
امروز آشتی داد. این بسیار مهم بود که کسی بتواند از لابه لای احکام اسلام نتایجی بگیرد تا فقه با 

دنیای امروز تعارض و تضادی پیدا نکند که به جای خود، بلکه توافق داشته باشد. 

تمام  بر  عقلانیت 
و  زندگی  شئون 
او  اندیشه های 

بود حاکم 



رأفت اسلامی بر نگاهش حاکم بود

زندگی و سلوک آیت الله بجنوردی 
در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی بجنوردی

هنگامی که قرار باشد از زندگی 
و سلوک آیت الله سیدمحمد 
بجنوردی سخن به میان آید 
چه کسی اولی تر از فرزندش 

که شاهد عینی رفتار پدر 
در محیط خانه و کار بوده 

است. »سیدمصطفی موسوی 
بروجردی« در این گفتگو از 

تعبد و شب زنده داری هایی بدون 
تعطیل آیت الله می گوید که در 

ایشان بارز، چشمگیر و مورد 
تحسین وی بوده است و از 

سوی دیگر، لطافت، رقت قلب 
و صفای باطن مرحوم پدرش 

باعث می شد که »همسرداری، 
بچه داری و تربیت فرزند در یک 
محیط بسیار باصفا و بالطافتی« 

انجام شود. این خصلت اما به 
بیرون خانه هم تسری می یافت و 
»نگاه مهربانانه ایشان به زندگی، 
در بحث قضا و حقوق نیز جریان 

داشت؛ به عبارت دیگر، قبل از 
اینکه به برخورد قانونی بیندیشد، 

رأفت اسلامی بر نگاه ایشان 
حاکم بود.« 
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 از خانواده پدری مرحوم آیت الله بجنوردی بگویید.
 حضرت والد مرحوم ما آیت الله ســیدمحمد موســوی بجنوردی فرزند آیت الله العظمی 
سیدحسن موســوی بجنوردی هســتند که در روز 28 صفر 1365 قمری مصادف با 12 
بهمن 1324 شمسی در نجف اشرف متولد شدند. والد ماجد ایشان در میانسالی از اساتید، 
فضلا و مجتهدین مبرز و مسلم زمان خودشان بودند. ایشان از حوزه علمیه مشهد به نجف 
هجرت می کنند و با نوه دختری مرحوم آیت الله العظمی ســید ابوالحسن اصفهانی مرجع 
وقت و زعیم بزرگ شــیعه ازدواج می کنند و حاصل ازدواج آنان شش فرزند است که پدر 

ما فرزند آخر محسوب می شود. 
مقامات آیت الله العظمی ســید حسن موسوی بجنوردی احتیاج به توضیح ندارد. ایشان به 
دو کتاب مهــم فقهی و اصولی خود یعنی القواعدالفقهیــه و منتهی  الاصول در حوزه های 
علمیه معروف هستند که طلاب و محققین و فقها بهره های فراوانی از این کتاب ها برده و 
می برند. پس والد ما در خانوادۀ مرجعیت و زعامت متولد شــدند، بزرگ شدند و رشد پیدا 
کردند. ایشان در کودکی دروس متداول را در مدارس خواندند و همزمان تحصیل دروس 
حوزوی را شروع کردند. ایشان دروس سطح حوزه یعنی ادبیات عرب، فقه، اصول و فلسفه 
را خواندند و از ســن 18 سالگی وارد مقطع درس خارج شدند. مقداری از دروس سطح را 
نزد برادرشــان آقای حاج سیدمحمد مهدی برادر و مقداری را در نزد آشیخ حسین حلی 
خواندند و دروس کفایتین و شــرح منظومه ملاهادی ســبزواری و حکمت متعالیه را نزد 
آشــیخ صدرا بادکوبه ای فراگرفتند. مرحوم والد همزمان با تحصیل دروس خارج، تدریس 
دروس فقهی و اصولی را در مسجد هندی یا همان مسجد جامع نجف شروع کردند. ایشان 
این دروس را برای طلاب عرب زبان به ویژه خلیجی ها، لبنانی ها و کســانی که مایل بودند 
دروس حوزوی را به زبان عربی فرا بگیرند، به زبان عربی می گفتند. آن مرحوم درس خارج 
را در قدم اول از پدر بزرگوارشــان حضرت آیت الله العظمی سید حسن موسوی بجنوردی 
فرا گرفتند و تا روزی که والد ماجدشــان در قید حیات بودند به مدت 15 سال در درس 
خارج ایشان شرکت کردند. همچنین 5 سال در درس خارج مرحوم آیت الله العظمی حکیم 
و یک دوره 10 ســاله نیز در درس خارج آیت الله العظمی خویی شــرکت کردند. حضرت 
امام)ره( که به نجف وارد شــدند بلافاصله مشــغول به تدریس شدند و مرحوم والد ما در 

درس خارج ایشــان از روز اول تا زمانی کــه در نجف بودند به مدت 14 
سال شرکت کردند. لذا مرحوم آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی 

در نجف هم مکتــب نجف و مکتب قم را به نوعی جمع کرد، هم 
فقه پویای امام را و هم فقه ســنتی و جواهر را از علما و مراجع 
عظام فرا گرفت و بهره علمی وافی و کافی را از اســاتید بزرگ 

حوزوی زمان خود بردند.
حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی از لحاظ علمی 
آن قدر برجســته و فاضل بودند که همه اســاتید ایشان از 
جمله پدرشــان، آقای خویی، حضرت امام و آقای حکیم در 

همان سنین جوانی یعنی 28 یا 27 سالگی اجازه اجتهاد را به 
ایشان داده بودند.

اینکه مطرح می شود آیت الله بجنوردی یک فقیه نواندیش است، اگر 
نواندیشــی به معنای در نظر نگرفتن چارچوب ها محسوب می شود و 

فقط سنت شکنی است، نخیر من شــاید این عنوان را قبول ندارم اما 
اگر شما اصل را به درستی، به وضوح و با شفافیت بشناسید 

و شناسایی کنید، آنگاه رد فرع بر اصل دیگر قدیم 
و جدید ندارد و برای این  کار نمی توان گفت 
که تفاوتی بگذاریم و بگوییم فقه ســنتی و 
فقه جدید. بیان حرف جدید مســتلزم این 
است که انسان گرفتار کیش شخصیت و در 
بند نظر قدما و فتوای مشهور نباشد، واقعاً 
آنگونه که اجتهاد خود اوست باشد. خصوصاً 
یکی از عناصری که در اجتهاد بســیار مهم 
اســت، در مرحوم والد ما هم بوده، همین 
اســت که زمانه را به درستی می شناسد و 
موضوع شناسی را به درستی انجام می دهد 

مورد  در  ایشان   
تکالیف،  انجام 

اماها  و  احتیاطات 
کنار  را  اگرها  و 

شتند ا می گذ

27
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و بر اســاس موضوع شناسیِ درســت حکم می دهد. این است 
که انســان عرف زمانه، و زمان و موضوع مورد نظر را در قالب 
زمان و مکان خود بشناســد. مرحوم پدر ما چون عنصر عرف 
را دخیــل در اجتهاد می دانســت و زمانه را هم به درســتی 
می شــناخت نظرات ایشــان در زمانی که اجتهاد و رد فرع بر 
اصل می کردند، شاید نظرات نو و بدیعی محسوب می شود؛ لذا 
به ایشــان فقیه نواندیش گفته می شود. چه بسیار مسائلی که 
در زمینه مباحث مالی و بانکی، مسائل پولی، در مورد حقوق 
زنان و بحث تعدد زوجات، چون ایشــان زمان و موضوع را در 
قالب زمان و مکان به درستی می شناسد و عرف را می شناسد، 
و به درستی موضوع شناســی می کند حکم را هم به درستی 
می دهــد تا آنچه که مشــکل جامعه و زمانه خود محســوب 
می شود، با فتواهای ایشــان رفع و حل شود. بله، به این معنا 
یک فقیه نواندیش است. بنابراین نواندیشی به این معنا نیست 
که لزوماً باید سنت شــکنی صورت گیرد و چارچوب ها رعایت 
نشــود، به عکس اتفاقاً چارچوب  شناســی و چارچوبِ درست 
انتخاب کردن و موضوع شناسی و عرف شناسی قدم اول است.

 با توجه به اینکه حضرتعالی از نزدیک مرحوم والد 
را درک کردید، در باره خصوصیــات روحی، فردی و 
برجستگی های اخلاقی ایشان که می تواند برای دیگران 

الگو باشد بگویید.
 ضرب المثل مشــهوری که »فرزند عالم نیز عالم اســت« 
درست است. ایشــان چون در جوار مرحوم پدرشان بودند به 
صورت دائم از نظریات فقهی و مبانی دینی، کلامی، فلسفی و 
حتی مسائل ادبی از محضر پدر بزرگوارشان استفاده می کردند. 
برای پدر بزرگوار ایشــان می شــود کلمه »جامــع معقول و 
منقــول« را به کار بــرد. حافظه عجیب مرحوم سیدحســن 
موسوی بجنوردی زبانزد خاص و عام بود و کسی که در محضر 
ایشان بوده یا با ایشــان زندگی کرده از خرمن علم و اندیشه 
او اســتفاده زیادی می برد. همچنین زندگی و زیّ طلبگی در 
نجف این گونه بود که در جلسات و حتی ایام فراغت، مباحث 
علمی مطرح می شــد. یعنی زیّ طلبگی آن گونه بود که تمام 
همّ و غم یک طلبه صرفِ آموختن و یاد گرفتن می شــود. لذا 
آیت الله بجنوردی 25 ســال در نجف دروس سطح و خارج را 
خواندند و در این مدت اساساً در فقه زندگی کردند و در بستر 

یک خانواده و زندگی عالمانه و فقیهانه بزرگ شــدند. در این 
راستا شمّ و نگاه ایشان، عالمانه و فقیهانه بود. 

ویژگی دیگر مرحوم والــد که من به خود می گفتم باید برای 
من الگو باشــد و سعی کنم که من هم  این گونه باشم، متعبد 
بودن ایشان بود. آیت الله بجنوردی واقعاً فردی متدین و متعبد 
بودنــد. گاهی می بینیم فقها نظرات و فتاوای فقیهانه ای دارند 
و آن ها را برای مردم عادی می گویند، احتیاطاتی هم می کنند 
اما شاید خودشــان به دقت عرفی توجهی نداشته باشند و با 
دقت فقهی و عقلی در مورد خودشان فتوا  دهند اما ایشان در 
مورد خودشان بسیار احتیاط می کردند و در اجرای تکالیف و 
انجام مسائل عبادی، اصطلاحی که خودشان به کار می بردند 
این است که من بسیار عوام هستم. فرض کنید که اگر فتوای 
همه علما این اســت کــه در روزه خوف ضــرر وجود دارد و 
نباید روزه گرفت، در این مورد ایشــان بســیار محتاط بودند 
و می گفتند شــاید این ترس و خوف بی مورد باشــد و روزه را 
می گرفتند. یعنی ایشــان در مورد انجام تکالیف، احتیاطات و 
اماها و اگرها را کنار می گذاشــتند و عرض کردم به اصطلاح 

خودشان بسیار عوام و متعبد بودند.
خصوصیت دیگری که در مرحوم آیت الله بجنوردی بسیار بارز 
بود مســئله تهجّد و عبادت های ایشان است. بجز ایام خاصی 
از بیمــاری که پدر ما توان لازم را نداشــتند که فلان دعا یا 
عبــادت را انجام دهند، من به یاد ندارم که ادعیه ها و اذکاری 
که شــبانه روز می خواندند و تهجد و شــب زنده داری هایی که 
داشتند تعطیل شود. نماز شب و زیارت عاشورا، همیشه روال 
ثابت زندگی ایشــان بوده است. یک ساعت قبل از نماز صبح 
باید بیدار می شــدند، نماز شــب  می خوانند، تعقیبات نماز را 

انجام می دادند و زیارت عاشورا می خوانند.
این مســئله در ایشان بارز، چشمگیر و مورد تحسین بود. لذا 
من که از اوایل نوجوانی پدر و رفتار ایشــان را رصد می کردم 
برای من الگویی شده بود و ســعی می کردم که چنین رفتار 

کنم و در این مسیر گام بردارم.
مسئله دیگری که در آیت الله بجنوردی بسیار بارز بود مسئله 
ولوی بودن ایشــان اســت. ایشان بســیار ولایتی بودند؛ اسم 
ائمه معصومین)ع(، امیرالمومنین)ع( و نام مادرشــان حضرت 
زهــرا)س( که می آمد علائم حزن و اندوه را در چهره ایشــان 
می دیدیم، چه روضه هایی که با این اسامی متبرک محزون و 

گریان نشــدند. سنت آن دوران نجف پیاده روی کربلا بوده است؛ ایشان در سال متوالیاً به 
کربلا مشرف می شدند، پیاده روی کربلا داشتند و بسیار نسبت به اهل بیت)ع( و حریم آنان 

حساس بودند و عاشق اهل بیت)ع( بودند.
گاهی انســان به صورت شعاری و عادی از یک قضیه روایت می کند، اما من بیان حقیقی 
و راســتینی را که در ایشــان رؤیت  کردم در حوزه اخلاق و زندگی شخصی و خانوادگی 
بیان می کنم که یکی از آن ها این بود که ایشــان بغض کسی را نداشت و اگر از موضوع یا 
کسی ناراحت می شد، به سرعت این ناراحتی برطرف می شد و زمان بسیار کمی در او بود. 
ایشان رقیق القلب بودند و اهل مجادله، منازعه و مخاصمه نبودند، اساساً این شیوه را قبول 
نداشتند و منافی با طبع ایشان بود و در بسیاری از موارد، اهل گذشت، عفو و بخشش بود. 
من از آن مرحوم بیشــتر از این که ناراحتی و منازعه در ذهنم باشــد، صفای باطن و صلح 
کل بودن در نظرم اســت. من هیچ وقت ندیدم که ایشــان درباره موضوعی با کسی دعوا 
کند. در او کینه جویی نبود و در حوزه خانواده این رویه اخلاقی را به صورت بسیار روان تر 
و لطیف تری پیاده می کرد. همســرداری، بچه داری و تربیت فرزند را در یک محیط بسیار 
باصفا و بالطافتی انجام می شــد. لذا لطافت، رقت قلب و صفای باطن مرحوم پدر بیشــتر 

باعث می شد که ما مسائل زیاد تربیتی را قبول کنیم. 
مرحوم پدر اگر می خواســت مطلبی را به ما بیاموزد یا وادار به کاری کند، با خلق و خو و 
تکریم اخلاقی خودشــان آن را منتقل می کردند؛ لذا ما می پذیرفتیم. اینکه به تکالیف مان 
عمل کنیم یا نمازخوان باشیم، روزه بگیریم، دروغگو و اهل دورویی و نفاق نباشیم یا غیبت 
و تهمت نزنیم، دنبال فضیلت  باشــیم، یا درس بخوانیم و طــرف کارهای باطل و بیهوده 
نرویم، قبل از اینکه آموزش ایشان به سبک دستوری و تحکّم باشد، با لسان لیّن، خوش و 
با رفتار زیبا بود. پدر ما مصداق حدیث شریف نبوی بود که با عمل های تان به مردم آموزش 
دهید و نه با زبان های تان. ما با رفتار آیت الله موســوی بجنوردی بیشــتر یاد می گرفتیم تا 
آموزش لســانی و زبانی. ما در همسرداری همیشــه رفتار لطیف، مهربانانه، احترام آمیز و 
تفقدات ایشــان را نســبت به والده خودمان شاهد بودیم. والدۀ ما هم در فقدان والد ما در 
وهلــه اول آنچــه که به یاد می آورد و او را متاثر می کند و دلتنگ والد می شــود، مهربانی 

ایشان با همسر و مهربانانه رفتار کردن پدر در زندگی انسان بود. 

 به زندگانی فرهنگی و اجتماعی مرحوم والد هم اشاره ای بفرمایید.
 بــه دلیل اینکه بــرادران مرحوم والد در ایران بودند عملًا تمامــی امور پدر و مادر را 
ایشــان عهده دار بودند و به رتق و فتق امور می پرداختند. مستحضرید که آیت الله العظمی 
سیدحســن موسوی بجنوردی مرجع بودند و مراجعاتی داشتند؛ لذا امور ایشان را مرحوم 
والد انجام می دادند. به طور کلی ایشان شیفته، عاشق و ذوب در خلق و صفات شخصیتی 
پدرشــان بودند. لذا به نحو احسن از ایشان استفاده علمی و اخلاقی می کردند و تا زمانی 

که پدرشان در قید حیات بودند، تا سال 1354 شمسی در کنار ایشان حضور داشتند.
پدر ما در اواخر ســال 57 به نوفل لوشــاتو رفتند و بعد از دیدار با امام به نجف برگشتند، 
بلافاصلــه زندگی مــان را در نجف جمع کردیم و به طرف موطــن اصلی خود یعنی ایران 

دیگری  خصوصیت 
آیت الله  مرحوم  در  که 
بارز  بسیار  بجنوردی 

و  تهجّد  مسئله  بود 
ایشان  عبادت های 

خاصی  ایام  بجز  است؛ 
یاد  به  من  بیماری،  از 

و  ادعیه ها  که  ندارم 
شبانه روز  که  اذکاری 

و  تهجد  و  می خواندند 
ن  ی شا ی ها ر ا ه د ند شب ز

شود تعطیل 
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آمدیم و اوایل سال 58 بود که در قم رحل اقامت  افکندیم. با 
توجه به اینکه پدر شــاگرد حضرت امام بودند، امام ایشان را 
از لحاظ علمی قبول داشــتند و از لحاظ شخصیتی به ایشان 
اجــازه اجتهاد داده بودند؛ لذا به پدر پیشــنهاد می دهند که 
در دفتر اســتفتاء ایشان در قم باشــند و بعد پیشنهاد ورود 
بــه قوه قضاییه را به ایشــان می دهد که ایــن اعتماد علمی، 
اخلاقی و شخصیتی امام به مرحوم آیت الله موسوی بجنوردی 
را می رساند و متقابلًا علاقه پدر به استادشان را می رساند که 
این علاقه تــا پایان عمر حفظ گردید و اگــر از حضرت امام 
یادآوری و ذکری می شــد، نام امام و یاد امام در نظر ایشــان 

عظیم و عزیز بود.
مرحوم پدر ما بعد از ســاکن شــدن در قم بلافاصله جلسات 
درس خود را شــروع می کنند و همچنین در هیئت استفتاء 
دفتر امام حضور دارند. ایشان بعد از مدتی به پیشنهاد حضرت 
امــام)ره( وارد قوه قضاییه می شــوند و به مدت دو دوره یا 8 
سال عضو شــورای عالی قضایی می شوند. همزمان با انتصاب 
امام، عضو شورای هیئت چهار نفره عفو حضرت امام می شوند. 
اعضای هیئت عفو، وضعیت زندانیان را بررســی می کردند و 
کسانی را که اســتحقاق عفو داشتند به حضرت امام گزارش 
می کردند و امام آنان را شــامل عفو خود قــرار می دادند. ما 
می دیدیم که ایشــان در این مسئله بسیار کوشا بودند، دقت 
زیادی داشــتند و محتاط بودند که خدای نکرده حق کســی 
ضایع نشــود و نگاه مهربانانه ایشــان به زندگی، در بحث قضا 
و حقوق نیز جریان داشــت. به عبــارت دیگر قبل از اینکه به 
برخورد قانونی بیندیشــد، رأفت اسلامی بر نگاه ایشان حاکم 
بود و اصل حاکم بر تمام دوره حیات قضایی و حقوقی ایشان، 

رأفت اسلامی بود. 

 بعــد از رحلت امــام مرحوم والد شــما به چه 
فعالیت های علمی اشتغال داشت؟ 

 بعــد از فوت حضــرت امام)ره( پدر ما صــلاح دیدند که 
بیشتر به تدریس بپردازند. البته ایشان در مدرسه عالی شهید 
مطهری، دانشکده های الهیات دانشــگاه آزاد تهران، دانشگاه 
تربیت معلم، دانشگاه امام صادق)ع(، دانشگاه تهران و دانشگاه 
شــهید بهشــتی به صورت مدعــوّ یا هیئــت علمی تدریس 
می کردند، ولی از ســال 68 به بعد خودشــان را وقف مجامع 

حوزوی و دانشگاهی و تدریس کردند. همزمان به خاطر این که 
وزانت علمی و فقهی داشــتند، از وجود ایشــان در نهادها و 
سازمان های مردم نهاد )NGO( استفاده های زیادی می بردند 
و هر جا که بحث فقهی مطرح می شد و لازم بود تطبیق قانون 
با فقه صورت بگیرد، مثلًا در شــورای بانکداری اسلامی، نظام 
اخلاق پزشــکی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و 
... از وجود ایشان استفاده می کردند و آن مرحوم از حضور در 
این سازمان ها و نهادها دریغ نداشتند. اینجا لیست بلند بالایی 
از نهادهایی وجود دارد که ایشــان عضو دائم یا غیردائم آن ها 
بودند و قرار بود با توجه به مســائل روز و مســائل اجتماعی، 
موضوعی مدون و قانونمند تهیه کنند؛ لذا از نظریات و نگاه و 

بینش فقهیانه ایشان کمال استفاده را می بردند. 
ایشان در سال 1386 به واسطه تألیفات بسیار و پژوهش های 
گسترده و تربیت شــاگردان مبرز در دانشگاه ها در رشته فقه 
و حقوق، چهره ماندگار در چهره فقه و حقوق شناخته شدند.  

 از نظر شما ایشــان چه چیزی از امام به ارث برده 
بود؟

 از نظر ایشان همان گونه که استادشان حضرت امام تأکید 
داشــتند دو عنصر زمان و مکان در تشخیص موضوع، تفقه و 
اجتهاد باید دخیل باشد. پدر ما همیشه وقتی وارد بحث فقهی 
می شدند و به امام اشــاره  می کردند، یکی از اشاره های ثابت 
ایشان دخالت دو عنصر زمان و مکان در تفقه بود که پرچمدار 
آن امام بودند؛ امام در حقیقت فقه پویا را مطرح کرده بودند. 
پــدر مجذوب شــخصیت علمی و اخلاقی امــام)ره( بودند و 
درباره علت جذب به امام چند بار از پدر مرحومم شــنیدم که 
می فرمود که من با تمام وجود حس می کردم که ایشان فردی 
است که خدا را حاضر و ناظر می بیند. ادعاهای بعضی، لسانی 
و کلامی اســت اما پدر معتقد بودند که امام خود را در محضر 
خدا می بیند و خداجو و خداشــناس است لذا همین بر تمام 
اعمال، رفتار، حرکات و سکنات حضرت امام تأثیر می گذارد. 

 در پایان، به برخی از دیدگاه ها یا نوآوری های فقهی 
ایشان اشاره کنید.

 مرحوم والد در مســائل مختلف مخصوصــاً در دو مقوله 
جزائیات و امور مدنی یعنی معاملات بالمعنی الاعم، صاحب نظر 

بودند. این ســخن به معنی این نیســت که در سایر مباحث نظریاتی نداشتند اما تخصص 
اصلی آن مرحوم در رشته فقه و حقوق، و بالتبع در اصول بود. 

در حیطه جزائیات اعتقاد آیت الله بجنوردی بر این بود که شارع مقدس راه های اثبات امور 
جزایی را به اندازه ای ســخت گرفته، گویا تعلیق به محال کرده است. برای نمونه در اثبات 
رابطه نامشروع، اقرار موضوعیت دارد چون »اقرار العقلا علی انفسهم نافذ او جائز«، و مُقرّی 
را که علیه خود اقرار کرده اســت مجازات می کنند. اما رابطه نامشروع از طریق شهود ولو 
با گفته چهار شــاهد قابل اثبات نیســت. به دلیل این که شارع، شهادت چهار شاهد را به 
گونه ای بیان می کند که اگر دقت نکنند این رابطه اثبات نمی شــود، پس شهادت بی مورد 
اســت و اگر دقت کنند و نگاه کنند و شهادت دهند، این افراد فاسق می شوند. پس در هر 

دو حالت قابلیت اثبات پیدا نخواهد کرد.
مرحــوم آیت الله بجنوردی در باره مباحث معاملات بســیار عرفی فکــر می کردند. اعتقاد 
ایشان بر این بود که تمام امور معاملی جنبه امضایی دارند. یعنی امضای عرف زمانه برای 
شارع ملاک است. برای نمونه، در یک مقطع زمانی که انسان مورد معامله قرار می گرفت، 
برده داری عرف رایج بود و شارع هم آن را تأیید می کرد، اما بعد از مدتی برده داری از عرف 
رایج خارج شــد و بشریت به این نتیجه رسید که این کار قابلیت اجرایی ندارد یا برخلاف 

اخلاق است، لذا شارع، عرف زمان را تأیید و امضا  کرد.
ایشــان همچنین بر اســاس عرف زمانه در مســائلی مثل تورم، پول، ربای قرضی و تعدد 
زوجــات دیدگاه و نظر خود را بیان می کردنــد. برای مثال تعدد زوجات در زمان خود امر 
مرسومی بود، گرچه ایشان مدعی بودند که قرآن این موضوع را به گونه ای بیان می کند که 
بالتبع مستلزم حرج و ضرر عظیمی بر زن است؛ بنابراین، امروزه نمی تواند مورد تأیید قرار 
بگیرد. یا در موضوع شهادت زنان، زنانِ آن دوران پرده نشین بودند به همین دلیل شهادت 
آنان معقول نبود؛ چون در بیرون کســانی را هم نمی دیدند تا تجربه ای بیندوزند چون در 
شهادت، تجربه اندوزی هم وجود دارد. بنابراین، ممکن بود شهادت زنان قابل قبول نباشد، 
ولی امروزه زنان زیادی در زمینه های اجتماعی و تحصیلات، سطح بالایی پیدا کرده اند، در 
این صورت چرا شــهادت آنان پذیرفته نشود؟ یا در موارد دیگر، ایشان معقتد بود کسانی 
که با شریعت زندگی می کنند و با مشکلاتی مواجه می شوند، مشکلات شان از طریق عرف 

زمانه قابل حل است. 

عده ای  اینکه  نظرم  به 
اندیشه های  می خواهند 

با  را  والد  مرحوم 
انطباق  نواندیشی 

انطباق  قابل  ولی  دهند، 
می فرمود  امام  نیست؛ 

بر  را  جواهری  فقه  که 
و  زمان  نقش  اساس 

اجتهاد  و  استنباط  مکان، 
بجنوردی  مرحوم  و  کنید 

عمل  اساس  این  بر 
ند د می کر
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یا موضوع دیگری که در دیدگاه مرحوم والد مدنظر بود و بسیار بر آن تأکید می کردند این 
بود که مقصد شــارع مقدس، عدالت اســت و عدالت در سلسله علل امور حِکمی و فلسفی 
احکام قرار دارد. لذا ایشــان فرقی بین حکمت و فلســفه قائل نبودند که برخی می گویند 
فلان حکم مُغیّی به چیزی شده، پس بیانگر حکمت است و بیانگر فلسفه نیست، در حالی 
که ایشــان معتقد بود: محوریت احکام شــرعی، عدالت است و هر جا دیدیم که چیزی با 
قاعده عدالت و انصاف در تعارض اســت، آن حکم قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد. بنابراین، 
آیــت الله بجنوردی یکی از قواعد فقهیه را عدل و انصاف می دانســتند؛ همان قاعده ای که 
حقوق دان هــای امروز به ویژه در مغرب زمیــن مورد تأکید قرار می دهند یا در دنیای اهل 

سنت به نام مقاصد الشریعه بر آن تأکید می شود. 
این ها محورهای فرمایشــاتی اســت که آیــت الله بجنوردی اســتنباط و رد فرع بر اصل 
می کردند. ایشــان اصل را از دست نمی دادند، بلکه می گفتند: اصل، فلان حکم است و بر 
اســاس آن، فروع قابل تغییر و تفسیر است. به نظرم اینکه عده ای می خواهند اندیشه های 
مرحوم والد را با نواندیشــی انطباق دهند، ولی قابل انطباق نیست. امام می فرمود که فقه 
جواهری را بر اســاس نقش زمان و مکان، استنباط و اجتهاد کنید و مرحوم بجنوردی بر 
این اســاس عمل می کردند. همچنین فقه و حقوق آیت الله بجنوردی، منطق داشت و آن 
منطق اســتدلالی برای استنباطات بود؛ ایشان از اصول بهره می گرفتند و اصول را تفسیر 

عرفی می کردند.
همچنیــن نگاه مرحوم والد ما در مورد یکی از قواعد فقــه به نام »لاضرر« این بود که 
اساســاً این قاعده در کل فقه جاری اســت و نه فقط هنگام تعارض با قاعده ســلطنت. 
فرمایش آیت الله بجنوردی این بود که قاعده لاضرر بر همه قواعد در سرتاسر فقه حاکم 
اســت به این معنا که مــا در فقه حکم ضرری نداریم که شــارع مقدس آن را جعل و 

تشریع کرده باشد.

ایشان  مهربانانه  نگاه 
و  قضا  بحث  در  زندگی،  به 
داشت؛  جریان  نیز  حقوق 

از  قبل  دیگر،  عبارت  به 
قانونی  برخورد  به  اینکه 

اسلامی  رأفت  بیندیشد، 
بود  حاکم  ایشان  نگاه  بر 

دوره  تمام  بر  حاکم  اصل   
حقوقی  و  قضایی  حیات 

اسلامی  رأفت  ایشان، 
د بو

کارنامه
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فقاهت و سیاست آیت الله بجنوردی 

در گفت وگو با آیت الله سیدحسن خمینی

بیست سـال پرهیز از صدور  فتـوا

این مصاحبه در واقع میزگردی است که با حضور»محمد عطریانفر« عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور 
در دوره اصلاحات و ســردبیر اسبق روزنامه همشــهری؛  »سید سراج الدین 
موسوی«، سفیر پیشین ایران در پاکســتان در دولت اصلاحات و عضو مجمع 
روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از یک سو؛ و آیت الله 
سیدحسن خمینی، تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( در سوی 
دیگر شکل گرفته است و به نظر می رســد که موضوع آن واکاوی و جستجوی 
جایگاه علمی و سیاسی آیت الله »سید محمد بجنوردی« با تکیه بر شنیده های 
بی واسطه یادگار امام از پدرشان سید احمد و خاطرات زیسته سید حسن است. 

همو که آشنایی اش در مسیر علم اندوزی با آیت الله 
بجنوردی تعمیق شد و زمینه وصلت خانوادگی 

با آن دانشمند فقید را فراهم کرد. سید حسن 
از  ناگفته هایی را  در این مکالمه ســه نفره 
معمای  و  بیان  بجنــوردی  آیت الله  زندگی 
انزوا گزینی شــاگرد مبــرز و مورد اعتماد 
امام از دهه هفتاد به این سو را رمزگشایی 
می کند و کلیدواژه ای برای تحلیل خیلی از 
مسائل سیاسی به دست خواننده می دهد: 

»آقای بجنوردی فتاوای روشنگر داشت، 
اما از یک مقطعی به بعد دیگر از این 

فتاوی نداشت.«

 محمد عطریانفر: من بر این باور هســتم که جنس 
مرحوم آیت الله بجنوردی به عنــوان یکی از حواریون امام، 
با جنس دیگر حواریون امام متفاوت اســت، همان طور که 
شــما اشــاره کردید در فرآیند زندگی پرنشیب و فراز امام، 
شخصیت هایی هستند که حقشان مغفول واقع شده و دیده 
نشده. این افراد از جنســی بودند که از یک بخش وجودی 
دیگر امام به ایشــان پیوند خورده بودند. مثل مرحوم آقای 
شــیخ نصرالله خلخالی یا مرحوم شیخ الشریعة اصفهانی که 
نماینده ایشــان در پاکستان بودند. من تصور می کنم ایشان 
را نیــز باید در نحله ای غیر از جنس شــخصیت های ایرانی 
علاقه مند، بررســی کــرد. مثلا من شــنیده ام که در حوزه 
غریبانه نجــف برای حضرت امام، دو بزرگوار از حوزه  فقهی 
مرحــوم آیت الله خویی بریدند و به حضرت امام پیوســتند: 

مرحوم آیت الله راســتی و مرحوم شهید مدنی. نقش این دو 
در قوام بخشــی و پایداری سیاسی امام در آن زمان در دایره 
روح ســنتی و تحجر حوزه نجف بسیار مهم بوده است. فکر 
می کنــم این بزرگوار را نیز در این راســتا باید دید، منهای 
اشاره شما که فرمودید مرحوم بجنوردی به توصیه پدرشان 
به امام پیوستند. یک وقت دچار این خطای دید نشویم که 
یک ســید محمدکاظم بجنوردی هم بــوده که برادر بزرگ 
ایشــان بوده و انقلابــی بوده و زندان افتــاده و حکم اعدام 
گرفته و قصد داشــته اقدام مسلحانه کند. فکر می کنم این 
بزرگوار هم در این نحله  فکری امام به ایشــان پیوند خورده 
و می خواســته مروج اندیشــه امام در این حوزه باشــد. به 
اضافه   اینکه هر مقداری که جنبه های سیاســی امام تقویت 
و دیده شده، جنبه های عرفانی  شان دیده نشده است. شاید 
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در بعد فقهی  نیز باید ایشــان را از طریق کســانی شناخت 

که شاگردان خوبشــان در این حوزه بوده اند؛ 
یعنی پای درس ایشان نشسته و هرکدام افراد 
بزرگی شــدند. مثل مرحوم آقــای مطهری، 
مرحوم آقای منتظری و در لایه های پایین تر 
آقای بجنــوردی. چقدر با ایــن تحلیل بنده 

همراه هستید و چقدر به آن نقد دارید؟

زمانی که   آیت الله سیدحسن خمینی: 
امام به نجف رفتند، آقای بجنوردی بیست ساله 
بود. ایشــان متولد 1324 اســت و امام سال 
1344 به نجف رفتنــد؛ لذا آن زمان طلبه ای 

بسیار جوان بودند. البته خود ایشان می گفت آن زمان درس 
خــارج می رفته و از همان روز اولی که امام در نجف درس را 
شروع کرده بودند، )سال 1344( به محضر ایشان می رفته اند. 
ورود امام به نجف با کتاب »البیع« بوده است؛ البته ایشان در 
قم یک ســال کتاب  البیع را گفته بودند که دستگیر و نهایتا 
تبعید می شوند. البیع که تمام می شود، »خیارات« و بعد هم 
»الخلل فی الصلاه« که وقتی آن هم تمام می شــود امام به 
پاریــس می روند. آقای بجنوردی از همان ابتدا به درس امام 
می رفته اســت . طبیعتاً خانواده  ایشان هم به امام علاقه مند 
بودند؛ به خاطر رابطه مرحوم میرزا حســن و نیز همان گونه 
که اشــاره کردید آقا کاظم و شــکل گیری حزب ملل بعد از 
پانزده خرداد، در راستای مبارزات مسلمانان. البته بیت آقای 
بجنوردی، به ســبب مرحوم سیدابوالحســن اصفهانی بیتی 
بسیار محترم در عراق و به ویژه نجف بود. برادر بزرگتر آقای 
بجنوردی، مرحوم ســیدمهدی که چند ســال پیش مرحوم 
شــد، نیز ظاهرا در آن مقطع در نجف حضور داشته، ولی به 
درس امام نمی رفته، فقط به درس پدرش می رفته است، ولی 
آقای بجنوردی هم به درس امــام می رفته، هم درس آقای 

خویی و هم درس پدرش )فقه و اصول(.

 محمد عطریانفر: یعنی این دو اخوی نسبت به مسائل 
انقلابی تفاوت دیدگاه داشتند؟

 آیت الله سیدحســن خمینی: نه. به طــور کلی. آقا 

ســید مهدی مقداری منزوی بود ایشان با حاج آقا مصطفی 
به شدت رفاقت داشت.

 محمد عطریانفر: روایت شده که امام از 
ایشان خواســته بودند به ایران بیاید و رئیس 
قوة قضائیه بشود. چنین روایتی درست است؟

 آیــت الله سیدحســن خمینی: من 
نشــنیده ام، بعید می دانم. حــاج احمدآقا یا 
امام )تردید از من است( به آقای سید محمد 
بجنوردی توصیه می کنند که به حاج ســید 
مهــدی بگویند کــه به قم برونــد و در آنجا 
شروع به تدریس و درس خواندن کنند؛ ولی حاج آقا مهدی 
به طور کلی گوشــه گیر و کناره گیر بــود و تمایل چندانی 
به حضور در اجتماعات و... نداشــت، برخلاف ســید محمد 
بجنوردی که بســیار اجتماعی بود. ســید مهدی در درس 

هیچ کس جز پدرش شرکت نمی کرد.
در کل، بیت آیت الله شیخ محمدحسین اصفهانی با آیت الله 
آقاســید ابوالحســن میانه  خوبی ندارند؛ از قدیم یک رقابت 
عمیق درونی میان آن ها وجود دارد که موجب شده جریان 
آقای خویی و سید محمدحسین اصفهانی با سید ابوالحسن 
روابط چندان خوبی نداشــته باشند. به همین جهت، بحث 
بیوتات نجف هم که احتمالا بســیار نیز در آن غلو شــده، 
اندکی مطرح هســت. مرحوم آقای بجنــوردی )ابوالزوجه 
مــن( درس آقای خویی را تا به آخر شــرکت می کرده و به 
درس پدرش )ایشــان سال 1353 فوت کرده اند( و امام هم 
می رفته است. ممارست در دروس مختلف حسابی ایشان را 
زبردســت کرده بود. ایشان هم اصول را به خوبی می دانست 
و هم فقیهی متبحر بود. ایشــان می گفت من ســر درس و 
بحث امام هیچ وقت اشــکال نمی کردم؛ ولی بعد که درس 
تمام می شــد، در کوچه دنبال ایشان راه می افتادم و اشکال 
می کردم. یک بار هم اشــکالی کردم و گفتم این مطلبی که 
شــما این جا می گویید با آن مطلبی کــه یک ماه پیش در 
آن بحث گفتید، ســازگار نیست. امام تاملی کردند و چیزی 
نگفتند. فردا ســرِ درس گفتند یکی از رفقا )رفقا تعبیر امام 
بود و اگر می خواســتند به کسی  اشــاره کنند از لفظ رفقا 

اســتفاده می کردند( این اشکال را کرده و حرف 
درســتی است. در آن جلســه حاج آقا مصطفی 
بــه همه گفت که مراد امام از رفقا ایشــان بوده 
و بهای زیــادی به من داد که اشــکالی کرده  و 

استادی مثل حضرت امام پذیرفته بودند.
آقای بجنوردی جلســه   شــبانه ای نیز هر شب با 
پدرشان داشــتند که بعد از مغرب آغاز می شد. 
این جلسه تا زمان فوت مرحوم بجنوردی برقرار 
بود. می گفتند: از همــان اوایل که امام به نجف 
آمدنــد، حاج آقا مصطفی آمد بــه ابوی ما گفت 
یک گعدة علمی بگذارید. آیت الله میرزا حســن 
هم قبول کرد و ما شــروع کردیم. هر شب بعد از 
مغرب ایشــان جلسه را شــروع می کرد و دو سه 

ساعت داد و بیداد و ممارست با استاد.
آن بحث هــا را مــن می توانم حــدس بزنم که 
چقــدر مفیــد فایده تر از درس بوده اســت؛ آن 
هم با اســتادی مثل میرزا حســن که شخصیت 
علمی اش ناگفته مانده. ایشــان فرد بسیار فقیه و 
اصولی بزرگی بود، حافظه  بســیار خوبی داشت و 
از کتاب هایش هم پیداســت که فردی متبحر و 

دانا بوده اســت. طبیعتا آن بحث ها هم حاج آقا مصطفی و 
هم آقای بجنوردی را پخته کرده اســت. در این برهه آقای 
بجنوردی سفرهایی نیز به ایران داشته. ایشان می گفت من 
هر تابســتان درس ها که تعطیل می شد، به ایران می آمدم. 
خیلــی وقت ها از مســیر زمینی می آمدیم و به کرمانشــاه 
می رفتیــم و در آنجــا بر حاج آخوند وارد می شــدیم، یا به 
همدان می رفتیم و بر مرحوم بنی صدر وارد می شــدیم. بعد 

هم به قم می آمدیم.
ایشان خاطره ای هم با آیت الله بروجردی داشت )قبل از تبعید 
امام به نجف(. می گفت همان ســالی که آیت الله بروجردی 

فوت کردند، من هفده هجده ســاله بودم، آمدم 
ایران و رفتم نزد آقای بروجردی. ایشــان نگاهی 
به من کردنــد. آقای بروجردی بســیار عظمت 
شخصیتی و ابهت محضر داشتند. پرسیدند: شما 
چه می خوانید؟ گفتم: کفایه می خوانم. پرسیدند: 
چه مبحثــی؟ گفتم: در بحــث »صحیح و اعّم« 
و نزد پدرم. پرســیدند: نظر آخوند چی اســت؟  
توضیح دادم که آخوند صحیحی است. بعد ایشان 
پرســیدند: آیا این نظر درســت است؟ گفتم: نه، 
غلط است. آقای بروجردی شاگردِ آخوند است، از 
آخوند هم یکی دو نامه  بسیار مفصل در کراماتش 
وجود دارد، ضمن این که ایشان به شدت به آخوند 
ارادت داشــت. گفت نه، این نظریه غلط اســت. 
ســؤال کردند: چرا؟ گفتم: به خاطر اینکه ایشان 
به قاعده  الواحد تمســک می کند و جای تمسک 
به قاعده الواحد نیســت. ایشان گفت: این حرف 
کیست؟ گفتم: حرف پدرم است. آقای بروجردی 
خیلی خوشــش آمد و آن موقع به من سه هزار 
تومان داد که پول زیادی بود؛ در حدی که من با 
آن به مشهد رفتم، ایران را گشتم و ازدواج کردم 
)خانم آقای بجنوردی دخترعمویشــان است(. بعد هم کلی 
ســوغاتی خریدیم و هزار تومان هنوز مانده بود که با آن به 

نجف برگشتم.
ایشــان در طی سال ها بســیار به ایران رفته و آمد می کرده 
اســت. خاطره ای هم با مرحوم آقای سید ابوالقاسم کاشانی 
داشــت. می گفت: رفتم پیش کاشــانی در ایران و ایشان به 
من گفت: بی سواد چه می خوانی؟ به من برخورد، گفتم: من 
بی سواد نیســتم، هرچه می خواهی از من سوال کن. دوباره 

آقای کاشانی گفت: بی سواد! مراد من بی سوادِ قلب است.
ایشان ســال ها تابســتان ها به ایران می آمده و همین رفت 
و آمدها برایش حلقه های آشــنایی را در تهران ایجاد کرده 
بود. سفرهایی هم با حاج آقا مصطفی داشتند. سفر معروفی 
را برایتــان تعریف کــردم که به لبنان و مکــه رفته بودند. 
بعــد هم که امام به پاریس می روند، آن ها هم به ســرعت از 
عراق روانه  پاریس می شوند. البته در آن زمان دیگر پدرشان 
فوت کرده بود. آقــای بجنوردی می گفت: من پاریس بودم. 

می خواهم  من 
مهمی  نکتة  یک 

یک  بگویم.  را 
هم  کلیدواژه ای 

تحلیل  برای  هست 
مسائل  از  خیلی 

آقای  سیاسی؛ 
فتاوای  بجنوردی 

داشت،  روشنگر 
مقطعی  یک  از  اما 

این  از  دیگر  بعد  به 
نداشت فتاوی 
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با مرحوم آقاموســی اصفهانی که نوة پسری سیدابوالحسن 
هستند، آنجا بودم تا دو سه شب قبل از این که بیایند طرف 
ایران. آقای بجنــوردی گفت: من رفتم خدمت امام و اجازه 
گرفتم و گفتم می خواهم بروم نجف. آقای اشــراقی به امام 
گفت: ایشــان هم بیایند با ما برویم. من دیدم الان اگر امام 
حرف آقای اشــراقی را تأیید کنند من چه کنم، امام نگاهی 
بــه من کردند و گفتند: نه. من هم بلافاصله گفتم مادرم در 
نجف اســت و من باید بروم ایشان را هم بیاورم. امام گفتند: 
ایرادی ندارد، شــما بروید نجف. بعد از امام ســؤال کردم: 
پیغامی دارید؟ امام بــرای آقای خویی پیغام داده بودند که 
الان یادم نیســت مضمون پیغام چه بــوده ولی چیز مهمی 
نبوده اســت. آقای بجنوردی می گفــت: من آمدم نجف که 
در ایران انقلاب پیروز شــد. مــا در عراق بودیم که یک روز 
سراسیمه آقاموســی اصفهانی آمد و به من گفت: جمع کن 
برو. علتش این بود که چند تن از حزب الدعوه ای های جوان، 
بلافاصله رفته بودند در صحن امیرالمؤمنین)ع( به نفع امام 
شعار داده بودند و شلوغ کرده بودند و اینها را دستگیر کرده 
بودند و اینها هم زیرشــکنجه گفته بودنــد مرتبط با آقای 
بجنوردی هستند. ایشــان می گفت: آقاموسی آمد خودش 
من را ســوار ماشین کرد و به همین دلیل هم هیچ اثاثیه ای 
هم همراه خودشــان از نجف نیــاورده بودند. من و بچه ها و 
خانواده ام را با دو چمدان لباس رساند فرودگاه بغداد و سوار 
هواپیما کــرد و ما آمدیم ایران. بعدها بــه آقای بجنوردی 
گفته بودند وقتی ساعت 8 شــب پرواز می کنند، صبح اول 
وقت نیروهای حکومتی رفته بودند منزل ایشــان که گفته 
بودند آنها رفتند ایران. از این جهت آقای بجنوردی همیشه 
نسبت به آقاموسی می گفت: این معرفت را در حق من انجام 
داد و من را نجات داد، چون صدام هم شــوخی نداشــت و 

همان اول کار یکسره اعدام می کرد. 
آقای بجنوردی آمد ایران و رفته بود قم. می گفتند اوایل که 
آمده بودم ایران رفتــم خدمت امام در قم، آنجا امام به من 
گفتند شــما بیاید کتاب »الخلل فی الصلاه« من را بگیرید 
که به صورت دســتخط است و این را تنظیم کنید که چاپ 
بشود زیر نظر شما. ایشان می گفت: من این کتاب را گرفتم 
و از در که آمدم بیرون، آقای شــیخ حسن صانعی جلوی در 
ایستاده بود، یک نگاهی به من کرد و پرسبد: امام این کتاب 

را به شــما داده که چاپ کنید؟ این از ذکاوت های شــیخ 
حسن بود. آقای بجنوردی می گفت: من چیزی نگفته بودم 
و امام هم چیزی به ایشــان در این مورد نگفته بود، همین 
که کتاب را دســت من دیده، فهمیده بود. از من سؤال کرد 
و من هم گفتم: بله. شیخ حسن به من گفت برو به امام بگو 
یک نامه بنویســد که حک و اصلاحاتی را که انجام می دهی 
به شــما اجازه داده باشــد. والّا این امام، امام نجف نیست، 
دست در متنش ببری )این تعبیر خود آقای بجنوردی بود( 

سبیلت را دود می دهد.
آقای بجنوردی می گفت: من برگشــتم خدمت امام و گفتم 
یک نامه ای بنویســید. امام بلافاصله گفتند: شیخ  حسن به 
شــما گفت؟ و امام دستخط نوشــته بودند که ایشان حق 

دارند تصحیح های کتاب را انجام بدهد.
آقای بجنوردی یک مدتی هم درس آیت الله گلپایگانی رفته 
بودنــد و مدت کوتاهی هم درس آقای شــریعتمداری رفته 
بود تا بعد وارد مســئلة قضا شــدند در دیوانعالی کشور. در 
تغییراتی که صــورت گرفت و آقای ربانی املشــی و آقای 
مؤمن و آقــای جوادی رفتند، افراد دیگر به شــورای عالی 
قضایی اضافه شــدند که آقای بجنــوردی هم جزو آنها بود. 
تا وقتی که شــورای عالی قضایی طبق قانون اساسی جدید 
منحل می شــود در آن شورا حضور داشــتند. ایشان خیلی 
هم جالب این را تعریف می کرد، ســال 1385 بود که ایشان 
می گفت :امروز رفتم جایی، طرف رفته پشت تریبون و گفته 
حضرت آیت الله بجنوردی، عضو شــورای عالی قضایی، الان 
بیســت سال است شــورای عالی قضایی منحل شده و این 

هنوز دارد می گوید عضو شورای عالی قضایی! 

عالــی قضایی یک  محمد عطریانفر: خود شــورای   
ســرفصل اســت، به خصوص در مقابل شــورای نگهبان که 
کارهای دیگر می کرد، این ها فقهای انقلابی مدرنی بودند...

 آیت الله سیدحســن خمینــی: قصه هــای زیادی 
در شــورای عالی قضایــی دارند. یعنی شــما هیچ لغتی را 
نمی گوییــد که من خاطره ای از آقــای بجنوردی درباره آن 

نداشته باشم.

 محمد عطریانفر: ایشان لهجة عربی هم داشت؟
 آیت الله سیدحسن خمینی: از همان اول داشت. یک 
لهجة نجفی داشــت و در خانواده شان هم تا حدودی هست. 
البته خانم ایشان متولد بجنورد است و بعد از ازدواج رفتند 
عراق و خیلی لهجه هم ندارد، ولی عربی را آنجا یاد گرفته، 
ولی خود ایشــان ته لهجة عربی نجف را داشــتند. داستان 
آشــنایی من هم با آقای بجنوردی هم جالب اســت. آقای 
بجنوردی از بچگی برای ما خیلی ابهت داشــت. ایشــان را 
می دیدیم و اگر حقیقت بگویم از ایشــان می ترسیدیم و از 
ایشان حســاب می بردیم. کلًا برای غریبه ها بخصوص برای 
بچه ها ترســناک بود. ما اینجوری با ایشان آشنا شدیم، من 
فکر می کنم ایشان را بعد از امام اولین بار در مجالس فاتحه 
و بعضاً ســالگرد امام می دیدم. من در شهریور سال 1372 
توسط مرحوم آقای ســلطانی )پدربزرگم( معمم شدم. یک 
جلسه ای گرفتند که پنجاه، شصت نفری هم حضور داشتند 
در جماران و مرحوم ابوی هم بودند. ایشان تقریباً یک سال 
و نیــم بعد فوت کردند.، من آمدم تهران. عملًا ســه ماه تا 
خرداد را نمی شود برگشــت قم. چون هم مسئولیت جدید 
بود و هم نمی خواستم بدون هیچ اشتغال علمی باشم. دنبال 
این بودم که تهران کســی را پیدا کنم که بروم پیش ایشان 
درس بخوانــم. آن زمان در قم نزد آقای اســتادی رســائل 
اســتصحاب و خیــارات می خواندم. آمدم تهران، مشــورت 
که کردم آقای ســراج گفتند آقای بجنوردی از همه اصلح 
اســت. ما هم پذیرفتیم. یک شب جمعه ای بود، دوازدهم یا 
ســیزدهم فروردین سال 1374 بود. ایشان هماهنگ کرد و 
رفتیم منزل آقای بجنوردی، حال و احوال کردند و قرار شد 

به درس ایشــان برویم. از فردا شب شروع کردیم تا شهریور 
آن سال هر شب درس بود. آقای بجنوردی هم خوش گعده 
بود و من آرام آرام وصل شــدم به گعده، کم کم دوســتان 
دیگری هم اضافه شــدند که کم و زیاد هم می شــدند. بعد 
از شــهریور 1374 که دوباره رفتم قم، قرار گذاشــتیم که 

هفته ای یک روز، روزهای چهارشنبه بروم خدمت ایشان.

 محمد عطریانفر: این قبل از پیوســتن شما به درس 
آیت الله سیدعلی محقق داماد است؟

 آیت الله سیدحسن خمینی: بله. من درس سیدعلی 
آقا نمی رفتم. در قم درس فقه آقای شبیری زنجانی و کفایة 
را نزد آقای اســتادی می خواندم و تهران هم که می آمدم با 
آقای بجنوردی قواعد فقهیه را می خواندم. البته من با آقای 

بجنوردی خیلی مطالب را در آن ایام خواندم.

 محمد عطریانفر: حقوق جدید هم با ایشان خواندید؟

 آیت الله سیدحسن خمینی: نه. ایشان حقوق جدید را 
به معنای جدید بلد نبود. ایشــان فقه بلد بود و حقوق را هم 
بــر مدار مبانی فقه می گفت. به حقوق به معنای علم حقوق 
دانشگاهی مسلط بود، ولی تدریس نمی کرد. این روال ادامه 
داشت تا اسفند ســال 1375 که من با دختر ایشان ازدواج 
کردم. بعد از ازدواج موارد زیادی از درس و بحث و همه نوع 
حضور و غیاب را خدمت ایشان داشتم و هیچ قصه و شیئی 
در عالم نیســت که من را یاد خاطــره ای از آقای بجنوردی 
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نیندازد.

 محمد عطریانفر: در رابطه با شورای عالی 
قضایــی هم حتماً با ایشــان صحبت کرده اید و 

موضوعات آنجا هم بحث شده است. 

خاطرات  خمینی:  آیت الله سیدحســن   
آقای بجنوردی را باید یک نفر می نشســت و با 
ایشــان صحبت می کرد و می گفت. البته خیلی  
از آنها را به مناســبت های مختلف و در جاهای 
مختلف ایشان گفته اســت. هشت تا ده ساعت 
راش  از گفت وگو با ایشــان موجود است؛ چون 

قرار بود یک فیلم مستند از ایشان بسازند.

 محمد عطریانفر: می شود گفت که ایشان 
یک مشرب و مکتب فکری داشتند؟

 آیت الله سیدحسن خمینی: من می خواهم 
یک نکتة مهمــی را بگویم. یک کلیدواژه ای هم 
هســت برای تحلیل خیلی از مســائل سیاسی. 
آقای بجنوردی فتاوای روشــنگر داشــت؛ اما از 

یک مقطعی به بعد دیگر از این فتاوی نداشت.

 محمد عطریانفر: مثلا در مورد بهائیت فتوا و مشــرب 
ایشان تغییر کرد؟

 آیت الله سیدحســن خمینی: نه. ایشان دیگر فتوای 
جدیــد نمی داد. البته من هیچ وقت با ایشــان بحث نکردم، 
این ها که می گویم اســتنباط من اســت. آقــای بجنوردی 
استنباطش این شده بود که فتواهای ایشان به نفع دینداری 
جامعه تمام نمی شود، بلکه دارد باعث بی دینی هم می شود؛ 
یعنی اینطور نیســت که همه را به نوعی جذب کند. خیلی 
فتواهــای جدید داشــت در حوزه های مختلــف، ولی فتوا 
نمی داد. یعنی مشرب ایشان بود که فتوا چنین است، مبنای 
آن را داشــت امــا فتوا نمی داد. وقتی به این نتیجه رســید 
که این ها به نفع دین داری نیســت، دیگر نگفت. چرا این را 
می گویم کلیدواژه اســت؟ چون ما خیلی وقت ها حرف هایی 

را که می خواهیم بزنیم اما اینکه ما چه می گوییم 
مهم نیســت، اینکه از آن چه برداشــتی می شود 
مهم اســت. شــما در قســمت های اول صحبت 
می گفتید چرا این طور شد و آن طور نشد. بعضی 
وقت ها من در شرایطی هستم که مهم نیست من 
چه می خواهم، چه می شــود مهم است. آنجاست 
که شــما مجبور هســتید یک کارهایی را انجام 
بدهید برای اینکه بین بد و بدتر گرفتار هســتید؛ 
این احتیاط در فتوا ندادن اســت. آقای بجنوردی 
از یک مقطع شــاید بیش از بیســت سال، دیگر 
فتوای نــو و جدید ندادند، با اینکه اتفاقاً بســیار 
به تعبیر عامیانه فحش خــورش مَلَس بود ؛ یعنی 
هراس از این نداشت که به خاطر مبانی علمی به 

او بد بگویند.

 محمد عطریانفر: مثلًا در مباحث مربوط به 
بانکداری و اقتصاد، ایشان فتوا داشت؟

بحث های  در  آیت الله سیدحسن خمینی:   
بانکــداری، در مبحث حقوق زنان... البته ایشــان 
هیچ کــدام از فتواهای خــودش را پس نگرفت، 
منتها یک احتیاط داشــت. اینکــه می گویم اینها 
استنباط خودم اســت و از مواردی است که اتفاقاً اخیراً به 
آن فکر کردم. ایشــان یک سال آخر عمرشان آلزایمر شدید 

گرفته بودند.

 سید سراج الدین موسوی: وسواسش روی ملاحظات 
حضرتعالی بود، از وقتی که جنابعالی با دختر ایشان وصلت 
کردید خیلی ملاحظات را در این  شکل فتواها لحاظ می کرد.

 محمد عطریانفر: در بحث بانکداری اســلامی ایشان 
با مجله  تجــارت فردا مصاحبه ای کــرده  بودند، یک جمله  
جالبی در آن مصاحبه گفته است، گفته با این تورم موجود 
ربا دیگر معنایی ندارد. این نظری بسیار مهم و راهگشاست.

 آیت الله سیدحسن خمینی: در هر صورت می خواهم 

بگویم که آقای بجنوردی به شــدت ولایتی بود؛ ولایتی به 
معنای امام حســین)ع( و امیرالمؤمنیــن)ع(. یعنی در این 
زمینــه نمی خواهم تعبیر کنم که غالی بود، ولی به نوعی به 
مرز بالایی رســیده بود و به شــدت ارادتمند و متهجد بود. 
من از وقتی که یادم می آید، ایشــان قبل از نماز صبح بیدار 
می شد، اهل نماز شــب بود. هر روز زیارت عاشورا را با صد 
لعن و صد ســلام می خواند. خودش می گفت من از ســال 
1343 – 1342 ایــن را تــرک نکرده ام. ایــن را من خودم 
می دیدم. معمولًا قبل از اذان صبح که بیدار می شــد دیگر 
نمی خوابیــد. می دیدم که خیلی وقت ها در جلســات چُرت 
می زد، چون خیلی کمبود خواب داشــت. بسیار خوش بیان 
بود، به مبانی مختلــف اصول و... مرحوم آقا ضیاء و مرحوم 
نائینی مسلط بود. اینها روحیات بسیار لطیفی بود که ایشان 

داشت.

 ســید سراج الدین موســوی: تا آخر در بحث های 
شــب جمعه آقای منتظری هم حضور پیدا می کرد و خیلی 

صاحب نظر بود.

 آیت الله سیدحسن خمینی: ایشان می گفت هر شب 
جمعه برنامه  ما بود که هر عصر ســوار ماشــین می شدیم و 
می رفتیم قم، شــب های جمعه آقــای منتظری یک هیئت 
اســتفتاء گونه ای داشــتند می نشســتیم و من هم شرکت 
می کردم و شــب می رفتیم پیش آقای مولایی ، تولیت وقت 
قم. آنجا شــام می خوردیم و صبح جمعه هم بودیم و قبل از 
ظهر سوار می شدیم به ســمت تهران می آمدیم. یک حلقة 
رفقا در تهران هم داشــتند که خیلی از آنها مســن بودند و 
اکثراً بــه رحمت خدا رفته اند. ولی ایشــان با آن حلقه هم 
خیلی ارتباط داشتند. مثلًا آقای آقارضی شیرازی، سیدعلی 
آقا گلپایگانی، آقای اصغر طباطبایی، آقای محی الدین انواری 
و دیگران بودند که با ایــن حلقه هم مرتبط بودند و کم کم 
آنها هم پا به سن گذاشتند. خیلی هم دل و دماغ خوبی هم 
داشــتند و یک دفعه چهار پنج نفری یک تابستان سه شنبه 
صبح یک تاکســی می گرفتند سوار می شدند می رفتند کرج 
کنــار رودخانه داخل یکی از رســتوران ها، چند نفر پیرمرد 
با ریش ســفید می نشســتند ناهاری می خوردند و تا غروب 

هم آنجا بودند و با هم برمی گشــتند 
تهران. 

از نظر جثه  آقارضی شــیرازی هــم 
کوتاه بــود و هم لاغر بــود، با اینکه 
کوچکتر بود، ولی چون مســن تر بود 
جلــو می نشســت. این ســه بزرگوار 
یعنی ســیدعلی آقا و آقای بجنوردی 
و اصغرآقا که هر ســه هم چاق بودند 
عقب ماشــین می نشســتند. من یک 
بار دیدم، گفتم جابجا بشوید، گفتند 
آقارضــی نمی آید عقــب. چون نجف 

برعکس ایران است، صندلی مهم جلو است. در ایران صندلی 
مهم پشــت شاگرد است. لذا در نجف کسی که رئیس است 

صندلی جلو می نشیند و دیگران عقب می نشینند.
آقای شــیخ حســن صانعی گفت: آقای بجنوردیِ پدر یک 
وقتی آمده بودند ایران مهمان امام شده بودند و بعد هم امام 
گفتند شما اینجا بمانید. ایشان هم گفته بود قم می مانیم و 
تدریس می کنیم. این مربوط به سال های 1330 – 1331 و 
دوره آیت الله بروجردی بود. یک شب فشار خون ایشان رفته 
بود بالا و احســاس کرده بود دارد فــوت می کند، گفته بود 
من باید بروم نجف و می خواهم آنجا از دنیا بروم و رفته بود.

در آداب ســوار شــدن به تاکســی درِ بغل دست شاگرد باز 
می شــود و درِ آن طرف یعنی پشت راننده را باز نمی کردند، 
می گفتند ممکن اســت با ماشــینی که رد می شود تصادف 
کند. لذا ما وقتی می رفتیم مدرسه و سوار تاکسی می شدیم، 
بعضاً مســافر بغلی دستی ما باید پیاده می شد که ما بتوانیم 
پیاده شــویم و او دوباره سوار شود. ایشان در نجف که رفته 
بود یک کسی به ایشان گفته بود که آداب تاکسی این است 
که هر کس را می خواهید احترام کنید آخر سوار شود. یعنی 
کســی که می خواهد آداب بجا بیاورد زودتر ســوار می شود؛ 
چون برود ته ماشــین. گفته بود پس آقای خمینی آنجا هم 
به مــا تکریم کرد، تا حالا در ذهن من بــود که چرا به من 
بی احترامی شده بود. این قاعده را نمی دانسته و شیخ حسن 
می گفت: آقای بجنوردی گفت پس آقای خمینی آنجا هم به 
ما احترام کرد. امام، جامعِ چندین خصلت بودند که آن نسل 

بجنوردی  آقای 
مقطع  یک  از 

از  بیش  شاید 
دیگر  سال،  بیست 

جدید  و  نو  فتوای 
اینکه  با  ندادند، 

به  بسیار  تفاقاً  ا
عامیانه  تعبیر 
ش  ر فحش خو

یعنی  بود ؛  مَلَس 
این  از  هراس 

خاطر  به  که  نداشت 
او  به  علمی  مبانی 

بگویند بد 
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کارنامه
همه نســبت به امام ارادت دارند. امام هم باسواد 
بود، هم شــجاع بوده و هم با هوش بوده. معتقد 
بودند که فرد دینداری هم هســت. امام البته در 
دوران جوانی بســیار گعده ای بودند، ولی از یک 
مقطعــی که من نمی دانم از کدام مقطع اســت، 
که البته دنبال هم کردم، ولی متوجه نشــدم از 
چه مقطعی اســت، یک دفعه رفتار گعده ای امام 

تمام می شود.

می گفت:  روحانی  آقای  محمد عطریانفر:   
یکی از ویژگی های امام این بود که اگر سؤالی از 
ایشان می پرسیدید و می گفت نمی دانم، مدت ها 
سکوت می کرده، حتی ممکن بود طرف نیم ساعت 

آنجا نشسته بوده و امام هیچی نمی گفته.

 آیت الله سیدحســن خمینی: حتی بعضی 
مواقع نمی دانم هم نمی گفتــه و مجلس را ترک 
می کرده. یک دفعه ابوی ما گفت که حاج عیسی 
یک دفعه زنگ زده بودند و چون کسی نبوده حاج 
عیســی گوشی را برداشــته بود. دفتر امام خیلی 
بسیط بود، عملا هفت هشــت نفر بیشتر نبودند! 
کل سیســتم دفتر و تیپ آدم هایی هم که بودند 
محــدود بود. آقای خوئینی ها یک شــوخی کرده 
و گفته بود که اینها قابلیت جاســوس شــدن هم 
نداشــتند. عملًا ابوی بود و آقای انصاری. یک روز 
ساعت مثلا پنج و شش عصر تماس گرفته بودند 
و مرحوم حاج عیســی جعفری گوشی را برداشته 

بود. همه تلفن ها با هم زنگ می خورد و خیلی سیستم ساده ای 
بود. یکی از سران کشور بوده می پرسد: احمدآقا هست؟ حاج 
عیسی می گوید: نه. می پرسد: آقای انصاری هست؟ می گوید: 
نه. بعد می پرسد: رسولی هست؟ باز می گوید: نه. می گوید: پس 
خود شما برو از آقا این را بپرس و به من بگو. گفتند کی بوده 
که تماس گرفته من الان یادم نیست. حاج عیسی رفت به امام 
گفت. امام هم داشتند قدم می زدند. حاج عیسی می بییند که 
جوابی ندادند. برمی گردد و می گوید: جواب ندادند. آن مسئول 
کشــوری اصرار می کند که ما منتظر نظر امام هستیم. دوباره 

ســؤال می کند و امام همچنان قدم می زنند و برای 
بار ســوم سؤال می کند که امام می گویند فلان کار 
را بکنند. این هم می آید به شخصی که تلفن کرده 
بود پاسخ را می رساند.  ابوی می گفت: حاج عیسی 
متوجه نشــده که این تکنیک امام اســت. یکی از 
مــوارد این بود که من الان جوابی ندارم، باید تأمل 
کنــم؛ چون خود اینکــه آدم بگوید که الان جواب 

نمی دهم یک پاسخ است.

 محمد عطریانفر: گفته می شــود یک بار هم 
سران سه قوه آمده بودند خدمت امام برای مسائل 
جنگ، امام یک چای خورد و جلسه را ترک کرد. 
آنها ظاهــراً در مورد پایان جنگ می خواســتند 

صحبت کنند، امام یک چای خورد و رفت.

 آیت الله سیدحسن خمینی:  نه، معمولًا در 
آن ســطح رفتار امام این جوری نبود. در جلسات 
قبل از ملاقات حسینیه، اگر کسی می رفت داخل 
شــاید اینطور بود. در سطح سران کشور، من آن 
موقع چون شــانزده هفده ســال داشتم، چای را 
من می بردم. معمولًا هم جلســات در خانة ما بود. 
اینجــوری نبود. ممکن بود کوتــاه جواب بدهند، 
یــا خیلی وقت ها هم می گفتنــد خودتان تصمیم 
بگیرید؛ یعنی احالة به خود جمع می کردند. اتفاقاً 
این یکــی از کارهای بزرگ امام اســت که جمع 
پنج نفره را مســئولیت پذیر بار آورده بودند؛ چون 

مسئولیت پذیر بودن کار سختی است.
یک مجموعه ای هســت که فکر می کنم در یک سال آینده 
چاپ بشــود، مجموعة ارجاعاتی اســت که امام به شورای 
ســران داده اند و گفته اند شــما تصمیم بگیریــد. خود این 
موارد دو سه جلد می شود. همه را ابوی نوشته اند و همه هم 
دستی اســت و مثل الان تایپ شده و اینها نیست. با دست 
می نوشــتند به آقای خامنه ای به عنــوان رئیس جمهور که 
امام گفته اند این موضوع را شــورای سران تصمیم بگیرند. 
الان که مراجعه کنید، می بینید 80 درصد از تصمیمات آن 
وقت اینجوری اســت که امام می گفتند خود جمع بنشینند 

و تصمیــم بگیرند. علتش هم ایــن بوده که به خاطر همین 
شــورای سران نقش قانون اساســی ندارد، ولی کار رهبری 
را انجام می دادند. یعنی شــورای ســران پنــج نفر بودند و 
تصمیم شان را امام تفویض اختیار کرده بودند. معمولًا هم با 
اجماع تصمیم می گرفتند. یعنی بحث می کردند تا به اجماع 

می رسیدند.
همة نهادها و احزاب، اعم از چپ و راســت و مجلس و قوة 
قضائیه در آن شــورا بودند و همه عمــلًا رئیس یک قوه و 
مســئولی در کشــور بودند و مجموع این تصمیمات گرفته 
می شــده و الان که نگاه می کنید وقتی این مجموعه منتشر 
بشود خواهید دید که از مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
همه را امام ارجاع می دهند به این ها. هم مســئولیت قبول 
می کردنــد و هم جمعیت جوان تــر و پرتوانی در آن مقطع 

بودند.

 محمد عطریانفر: چرا ایشــان در سال های پایانی عمر 
گوشه گیر شد؟

 آیت الله سیدحسن خمینی: آقای بجنوردی تا زمان 
کرونا خوب بودند و شــرایط کرونا و خانه نشین شدن، باعث 
شد که از پا افتاد. البته آقای سراج الدین موسوی گفتند که 

موارد دیگری هم خیلی به ایشان فشار آورد.

 سید سراج الدین موسوی: به نظر 
مــن از اینکه ســال 1394 در انتخابات 
خبــرگان ایشــان را رد کردنــد خیلی 
ناراحت شــده بود. نجفی هــا روی این 

قضایا خیلی حساس هستند. 

 آیت الله سیدحســن خمینی: به 
ایشــان گفته بودند که التزام به اســلام 

ندارد.

ســید ســراج الدین موسوی:   
نجفی هــا هــم روی این مســائل خیلی 
حساسند. به حیثیت ایشان برخورده بود.

 آیت الله سیدحســن خمینی: یکــی از دغدغه هایی 
که حاج احمدآقا این اواخر داشــت،  مســئلة مرجعیت بود. 
یعنی زمانی که آقای گلپایگانی بودند. یعنی زمانی که آقای 
گلپایگانی فوت کردند باعث شده بود که حاج احمدآقا بروند 
و صحبت از ایــن بکنند که مرجعیت آینده چه می شــود. 
می گویند من اسامی  افرادی را به آقای هاشمی دادم، آقای 
هاشــمی می گوید من اسامی را نپســندیدم و گفتم از اینها 
چیزی در نمی آید. حدس من این است که علی القاعده آقای 
صانعی و آقای اردبیلی شــاید بوده باشــند. ولی به هرحال 
فقه جریان خط امامی هم نظرش در نهایت آقای موســوی 
اردبیلی یکی از مشــکلاتش همین مسئله بود. آقای صانعی 
خیلی از موضوعات را آزاد کرده بود، شــاید آقای بجنوردی 

هم یکی از مشکلاتش همین بود.
یک بار آقــای خامنه ای به من گفتند بــه آقای بجنوردی 
بگوییــد فتواهایش را بگوید، گفتند: من نمی گویم درســت 
اســت یا غلط، ولی تضارب افکار در آنها باعث می شــود که 
حرف های بهتر ایجاد بشود. نفس این که کسانی مثل آقای 
بجنوردی فقه ســنتی ما را به چالش بکشــند خوب است. 
مرحوم آقای مطهری می گویند اگر کســی هم نباشد شبهه 
ایجاد کند ما بایــد خودمان پول بدهیم که یک عده بیایند 

و شبهه ایجاد کنند. خود این باعث جولان فکر می شود.

بجنوردی  آقای 
صانعی،  آقای  و 

مشکل  شاید 
این  در  بزرگشان 

در  نرفتند  که  بود 
اصول  علم  دایرة 

جدیدی  حجت  یک 
اگر  کنند؛  تعریف 

فشار  این  جای  به 
در  که  تلاشی  و 
می کردند  فقه 

این  اصول  در 
می کردند،  را  کار 

یک  می توانستند 
در  جدید  حجت 

کنند  ایجاد  اصول 
هم  را  آن  توان  و 

شتند ا د



فقه مصلحت 
و فقیه نـوانـدیـش

آیت الله سید محمدعلی ایازی مرحوم 
آیت الله بجنوردی را شخصیتی عینیت گرا می داند
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کارنامه
شــما می بینید بعضی گروه های سیاســی الان در مباحث 
فکری خیلی ضعیف و تنبل شــده اند، به خاطر اینکه اجازة 
فکــر ندارند. یک جایی فکر می کننــد و به اینها می دهند و 
اینهــا هم باید تکــرار کنند. چون اگر فکــر کنند و به یک 
مطلب جدیدی برســند و بعد آنها بگویند غلط است، اینها 
باید چــکار کنند؟ در حالی کــه در جریان های دیگر افراد 
پرمطالعه و پرفکرتری پیدا می کنید. اندیشــه ورزی تمرین 

می خواهد و مثل مباحثه و هر کار دیگری است.
آقای بجنوردی در این بُعد هم نو بود. آقای بجنوردی و آقای 
صانعی، شاید مشکل بزرگشان در این بود که نرفتند در دایرة 
علم اصول یــک حجت جدیدی تعریف کننــد. اگر به جای 
این فشار و تلاشــی که در فقه می کردند در اصول این کار را 
می کردند، می توانستند یک حجت جدید در اصول ایجاد کنند 
و توان آن را هم داشتند؛ هم مرحوم آقای صانعی و هم مرحوم 
آقای بجنوردی. البته فقه آقای صانعی از فقه آقای بجنوردی 
کلاسیک تر است، یعنی مدرسه ای تر است. چون آقای صانعی 
از ابتــدا قم بوده اســت. دوری آقای بجنــوردی از قم، این را 

باعث شــده بود. البته آقای بجنوردی هم کلاسیک بود، ولی 
آقای صانعی کلاسیک تر بود به جهات عدیده ای. اگر بخواهیم 
بگوییــم، آقای صانعی اصولی تر بود؛ اصــول به معنای اصول 
فقه. بیشــتر به اصول فقه پایبند بود تا آقای بجنوردی و آقای 
بجنوردی بیشــتر فقاهتی بود. مشــربی مثل آقای بروجردی 

داشت. البته آقای بروجردی اصولی خیلی بزرگی است.

 محمد عطریانفر: یک بار ما در روزنامه همشــهری یک 
نظر فقهی ایشــان را درج کرده بودیــم و یک تحلیل هم روی 
آن داده بودیم و بی بی سی این را پخش کرد. من خانه بودم که 
آقای بجنوردی ساعت یازده و نیم شب زنگ زد، خیلی تعجب 
کــردم که چطور تلفن منزل ما را پیدا کرده بود، گفت: شــما 
این را تکذیب کنید. گفتم: مگر شما این را نگفتید؟ گفت: چرا 
گفته ام. گفتم: پس اگر گفته اید که بد است ما تکذیب کنیم، اگر 
می خواهید از طرف خود شما تکذیب کنیم، گفت: نه، از طرف 
من تکذیب نکنید، خودتان یک جوری مسئله را حل کنید که 

نسبت به من رقیق بشود. خیلی ایشان وسواس داشت.

مجتهد  معاصــر،  قرآن پژوه 
دانشکده  اســتادیار  و  شیعه 
حقوق، الهیات و علوم سیاسی 
دانشــگاه آزاد اسلامی واحد 
علوم و تحقیقات تهران است 
ششمین  در   1377 ســال  و 
دوره خادمان نشر قرآن کریم، 
به دلیل تلاش در گســترش 
تألیفات  و  قرآنی  پژوهش های 
قرآن پژوهی،  حوزه  در  متعدد 
به عنوان خادم قرآن برگزیده 
شد. آیت الله »سید محمدعلی 
ایازی« با آیت الله »سیدمحمد 
بجنوردی« در دانشگاه الهیات 
واحد علوم تحقیقات دانشگاه 
آزاد آشنا شده و نواندیشی در 
فقــه را ویژگی بارز علمی آن 
شورای  عضو  می داند.  مرحوم 
و  مدرســین  مجمع  مرکزی 
محققیــن حــوزه علمیه قم 
که  فقیهی  اســت  معتقــد 
مکان،  و  زمان  نقش  از  بتواند 
اقتضائــات جامعه و تغییرات 
موضوعــات احــکام، اطلاع 
نشان دهنده  باشــد،  داشته 
نواندیشــی او در عرصه فقه 
با ایشان  اســت. گفتگوی ما 

پیش روی شماست. 

 همچنان که مستحضرید آیت الله بجنوردی یکی از چهره های ماندگار و فقهای 
نواندیش کشور به حساب می آمد. از دیدگاه شما تفاوت نگاه ایشان با سایرین در 

مباحث فقهی، اصولی و کلامی چه بود؟
 من با آیت الله بجنوردی از وقتی که در دانشــگاه الهیات علوم تحقیقات بودم و ایشــان 
هیئت علمی آنجا بودند و به جلسات دفاع  پایان نامه ها یا تصویب رساله ها  تشریف می آوردند، 

آشنا شدم.
آیت الله بجنوردی از خاندان شناخته شدۀ علمی و اندیشه ورز است. پدر ایشان یک فقیه نوآور 
و دارای آرا و نظرات جدید و ادیب، شاعر و شخصیت فرزانه ای در نجف بود و فرزندان ایشان 

در بخشی از مسائل علمی حضور داشتند. 
آیت الله سید محمد بجنوردی به جهات مختلفی بعد از انقلاب برجستگی پیدا کرد. ایشان در 
شورای عالی قضایی و گروه عفو حضور داشت و فعالیت در عرصه قضایی در ابتدای انقلاب، 

نشان دهنده تاثیرگذاری ایشان است.



در  مصلحت  فقه 
مقالات  و  ثار  آ مجموعه 
قابل  بسیار  مرحوم  آن 
کمتر  او  از  و  است  توجه 

که  دارد  وجود  نوشته ای 
توجه  مصلحت  مسئله  به 

باشد نشده 

بحق  بجنوردی  آقای 
فقه  از  که  شناختی  با 

نظریه پردازی  به  داشت 
خت ا د پر

شخصیت  بسیار  ایشان 
و  بود  عینیت گرایی 

از  را  فقه  موضوعات 
جامعه  عینیت های 

کتاب ها  از  نه  و  می گرفت 
نوشته ها و 
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کارنامه
مباحث زیست محیطی را مطرح کرده اند. در محیط زیست مباحث طبیعت، حفظ آثار ملی، 
آثار باســتانی، اینکه حفظ محیط زیســت مالکیت را محدود می کند و به هر کسی اجازه 
تصرف نمی دهد و ده ها مســئله دیگر مطرح می شود.  این ها مسائلی هستند که ایشان در 

مقالات مختلف محیط زیست مطرح کرده و نوآوری های فراوانی در آن دیده می شود.
مســئله پنجم بحث آزادی هاســت. بحث هایی مثل آزادی های اجتماعی، اراده و کرامت 
انســان، عدالت، جرم سیاســی، حقوق متقابل بین مردم و حکومت و نقش زمان و مکان 
در تعمیــم مصادیق احتکار، موارد و نمونه هایی اســت که ایشــان در موضوع آزادی، در 
بحث های فقهی متعرض شــد و مطرح کرد که قابل توجه و تأمل است. من حداقل 100 
تا 150 نوشــته  ایشــان را که دیدم، موضوعات جدید و مسائل مستحدثه فراوانی داشت. 
ایشان در استنباط مباحث فقهی، شیوه متفاوتی داشت که در کتاب های گذشته ما رایج 
نیست. آیت الله بجنوردی هر چند همان چارچوب ها و قواعد استنباطی را رعایت می کرد، 

اما با نگاه متفاوت. 

 ظاهراً در حوزه بانکداری هم نظریات جدیدی داشت.
  بلــه، آیت الله بجنوردی درباره بحث هایی مثل بانکــداری، اصل مالکیت و احترام به 
مالکیت، دیدگاه های نویی را مطرح کرد. استحضار دارید امروزه رشد و توسعه جامعه، در 
گرو احترام به مالکیت اســت لذا ایشان از این مسئله در مقالات مختلف استفاده و به آن 
استناد و تکیه می کرد. شاید بحث های ایشان ناظر به توقیف ها و مصادره های بی حساب و 
کتاب ابتدای انقلاب بود و این مباحث نشان می دهد که ایشان به اصل مالکیت حساسیت 

داشته است. 

 در باره همراهی آن مرحوم با امام و انقلاب بگویید.
 اینجا دو نکته قابل تأمل اســت. اول اینکه ایشان در باره شخصیت و اندیشه های امام 
حساســیت داشــت. آن مرحوم مدت ها مدیر مجله متین بود و این مجله، مقالات علمی 
ـ پژوهشــی را در باره اندیشــه ها و آرای امام خمینی)ره( منتشر می کرد. خود ایشان در 
هر شــماره در باره دفاع از اندیشه های اجتماعی و سیاسی امام مثل آزادی، انتخاب، حق 

مردم، حق آرای مردم و ... یک یا دو مقاله می نوشت.
دوم اینکه وقتی ما از امام صحبت می کنیم منظور ما اندیشــه های اجتماعی امام اســت؛ 
یعنی امام با فقه ســنتی مرزی را برای ما مشــخص می کند، اما امروزه فقه می خواهد از 
جمهوریت نظام عبور و حکومت را به حکومت دینی تبدیل کند؛ یعنی مردم را حذف، و 
نقش آنان را کمرنگ کند. لذا مقالاتی که آیت الله بجنوردی در باره این موضوعات نوشته 

و از اندیشه ها و آرای امام دفاع کرده، قابل توجه است. 

 درباره حضور آیت الله بجنوردی و نقش ایشان در هیئت عفو و اینکه بسیاری 
از زندانیان را که به ناحق گرفتار شده بودند نجات داد، اگر نکته ای دارید بفرمایید.

 ایشــان در هیئت عفو بودند و در این هیئت، مهم نوع نگاه بود.  بسیاری از مسئولین 
قضایــی اصل را بر نگهــداری افراد در زندان ها قــرار داده بودند، اما ایشــان به عکس، 
می خواســت کاری کند تا زمینه آزادی و اســتخلاص افراد فراهم شود و اصل را بر برائت 

قرار می داد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

آن مرحوم چند ویژگی اساســی داشــت که قابل توجه است. ایشان هر چند تحصیلات 
خود را در حوزه نجف گذراند، اما یک فقیه نواندیش بود و با مباحث و موضوعات جدید 
اجتماعی و چالش های فقهی آشــنا بود؛ به همین دلیل، با آگاهی و اشراف با این مسائل 
برخورد می کرد. اگر بخواهیم از دریچه فقه ســنتی نــگاه کنیم، آقای بجنوردی بحق با 
شناختی که از فقه داشــت به نظریه پردازی پرداخت. بسیاری از فقهای عصر ما معمولًا 
مباحثــی را کــه در فقه مطرح می کنند، تکــرار مکررات و بالا و پایین همان ســخنان 
گذشــته است، اما اینکه فقیهی بتواند از نقش زمان و مکان، اقتضائات جامعه و تغییرات 
موضوعات احکام، اطلاع داشته باشد نشان دهنده نواندیشی او در عرصه فقه است. مرحوم 
آیت الله بجنوردی این مســائل را کاملا می دانست و به آن ها توجه داشت. به همین دلیل 
موضوعات و مســائلی مثل جایگاه مصلحت، توجه بــه نیازهای جامعه و زمان و مکان را 
معمولًا در استنباط های فقهی خود به کار می برد. پس نواندیشی ایشان یک مسئله بود، 
و مسئله حل مشکلات و مسائل جامعه که در مسائل فقهی و حقوقی درگیر بود، مسئله 

دیگر است. 
نکته دیگری که به نظرم قابل توجه و تأمل اســت این اســت که ایشان بسیار شخصیت 
عینیت گرایــی بود. یعنی اینکه موضوعــات فقه را از عینیت های جامعه می گرفت و نه از 
کتاب ها و نوشــته ها، لذا ایشــان بر موضوعات و چالش ها احاطه داشت، به سراغ منابع و 

نصوص می رفت و پاسخ را استنباط می کرد. 
با این چند ویژگی، ایشــان کارنامه پرباری از طرح مسائل و موضوعات بر جای گذاشت 
و با همراهی شــاگردان خود کتاب ها و مقالات فراوانی نگاشت. شاید بتوان گفت که در 
میان فقیهان معاصر، حجم مقالاتی که از ایشان در حوزه های نواندیشی فقهی به یادگار 

مانده، بسیار قابل تأمل و توجه است. 

 اگر بخواهیم مقداری ریزتر و جزئی تر وارد موضوع شویم، کدام موضوع یا 
موضوعات از ایشان بیشتر مورد توجه حضرتعالی و اهل فنّ قرار گرفته است؟

 اولین مسئله ای که در مجموعه مقالات ایشان قابل توجه است، مسئله نقش مصلحت 
در استنباط احکام شرعی است. یعنی فقه مصلحت در مجموعه آثار و مقالات آن مرحوم 
بســیار قابل توجه است و از او کمتر نوشــته ای وجود دارد که به مسئله مصلحت توجه 
نشــده باشد. لذا در موضوعاتی که وصف فقه اجتماعی دارد، مسئله فقه مصلحت در آثار 

و اندیشه های ایشان قابل توجه و تأمل است.
نکته دومی که می شود در اندیشه آیت الله بجنوردی بر آن تکیه کرد، مسئله حقوق زنان 
است. ایشان درباره حقوق زن روی موضوعاتی به صورت ملموس دست می گذاشت؛ مثل 
نشوذ، حَرَج، محرومیت های زنان در جامعه، حقوق و تکالیف غیر مالی که بین زوجین به 

صورت متقابل وجود دارد، تکفل فرزند و ... . 
نکته ســومی که می شود به صورت فهرست وار اشــاره کرد مباحث پزشکی جدید است 
کــه نمونه های فراوانی را در مباحث آن مرحوم می بینیــم. مثل آتانازی، مرگ انتخابی، 
فرزندخواندگی، بررسی نَسَب کودک و ده ها مسئله ای که در این زمینه وجود دارد. ایشان 
در بحث حقوق زنان گاهی به موضوعاتی می پرداخت که با مســائل پزشکی و تحقیقات 

میدانی ارتباطی دارد.
مســئله چهارم که قابل توجه و تامل اســت مسئله محیط زیســت است. فقیهان ما کمتر 



در نو اندیشی دینی 
حریت و آزادگی داشت

مهم ترین ویژگی آیت الله بجنوردی 
از نگاه دکتر مهدی مهریزی:

دکتر  والمسلمین  حجت الاسلام 
اســتادیار  مهریزی«،  »مهدی 
همان  علوم حدیث،  دانشــکده 
ابتدای مصاحبــه تاکید می کند 
که »در میان شــیعه و در ایران، 
عرصه  در  بزرگی  شخصیت های 
داشتیم  دینی  نواندیشی  جریان 
از آن ها مرحوم آیت الله  که یکی 
موسوی بجنوردی است.« صاحب 
بیش از 126 مقاله در زمینه علم 
حدیــث و برنده جایــزه کتاب 
ســال ایران در ســال 1386 با 
عقاید  »دانشنامه  عنوان  با  اثری 
آیت الله  تمایز  وجه  اســلامی«، 
چنین  را  فقها  سایر  با  بجنوردی 
بیان می کند: »ممکن است کسی 
خیلی خوب بفهمد اما احتیاطاتی 
می کند، کمتر حرف می زند، کمتر 
سخن می گوید و کمتر می نویسد، 
ولی آیت الله بجنوردی حرّیت در 
داشتند  می فهمیدند  آنچه  بیانِ 
و آن را در درک دیــن، صحیح 

می دانستند.«
همچنیــن  مهریــزى  دکتــر 
عضــو هیئت علمی مؤسســه 
دارالحدیث، مسئول واحد فقه و 
حقوق مركز مطالعات و تحقیقات 
سردبیر  اسلامى،  تبلیغات  دفتر 
اســلامى،  حكومت  فصلنامــه 
حدیث،  علوم  فصلنامه  سردبیر 
قائم مقــام مدیر مســئول دو 
مسئول  زندگى،  حدیث  ماهنامه 
مركــز تحقیقــات دارالحدیث، 
مسئول كتابخانه تخصصى فقه و 
حقوق، عضو شوراى دین پژوهان 

كشور است.
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 سابقه آشنایی حضرتعالی با مرحوم آیت الله بجنوردی به چه زمانی 
برمی گردد؟

 ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال فقیه نواندیش حضرت آیت الله سید 
محمد موســوی بجنوردی، فکر می کنم نخستین بار ایشان را در سال های 73 یا 
74 زیارت کردم. آن زمان بنده دست اندرکار برگزاری کنگره زمان و مکان برای 
موسســه تنظیم و نشــر آثار امام بودم. من دبیر علمی این کنگره بودم که برای 
مصاحبه خدمت ایشان رفتم. آن مرحوم در مدرسه عالی شهید مطهری تدریس 
می کردنــد و حجره ای در اختیارشــان بود. فکر می کنم حدود 30 ســال قبل، 
اولین آشــنایی بنده با آیت الله بجنوردی بود. پس از آن در بعضی کنفرانس ها و 
نشست های علمی که ایشان سخنران بودند، بنده هم صحبتی داشتم، زیارتشان 
می کردم. من یک دوره  هم در پژوهشــکده امام خمینی و انقلاب اسلامی فقه و 
فلســفه فقه تدریس می کردم و ایشان مدیر گروه بودند. آن زمان دوره های اول 
تأســیس پژوهشکده بود و مرکز آن نزدیک میدان انقلاب قرار داشت که بعداً به 
مرقد امام منتقل شــد. لذا گاهی ایشان را زیارت می کردم. این ها سابقه آشنایی 
من با آیت الله بجنوردی است و بیش از این توفیق ارتباط با آن مرحوم را نداشتم. 

البته گاهی در جلسات ایشان را زیارت می کردم.

 با توجه به اینکه مرحوم آیت الله بجنوردی از نواندیشان دینی بودند، 
اندیشه و مشرب فکری ایشان را ارزیابی و تحلیل کنید.

 بله، می شود گفت که ایشــان از شخصیت هایی است که در بحث نواندیشی 
مدت ها پیش به مســائل زنان توجه کردند. تعریف من از نواندیشــی دینی این 
اســت که ما با خاســتگاه حوزوی و با تاکید بر چارچوب های سنتی اجتهاد، به 
بازخوانی مجدد ادلّه و منابع بپردازیم. این بازخوانی مجدد، قاعدتاً به آرا، نظریه ها 
و دیدگاه هــای جدید منجر و منتهی می شــود. من از روشــنفکری دینی تعبیر 
دیگری ارائه می کنم، چون خاستگاه آن حوزوی نیست و بیشتر مراکز آکادمیک 
و دانشــگاهی است. لذا اندیشــمندان عمدتاً در آن جریان فکری با تحلیل های 

کلان و فرافقهی می خواهند به حل مسائل و چالش ها بپردازند.

 من جریان نواندیشی دینی را هم به هویت تاریخی خود مان 
نزدیک می بینــم و هم به توده های مســلمان. یعنی جریان 
نواندیشــی دینی هم اتصــال و پیوند خودش را با گذشــتة 
تاریخی حفظ می کند و امتداد آن اســت؛ از این طرف هم با 
همان سبک و سیاق حوزوی، امروزه در میان توده ها جا دارد. 
تعبیــری که مرحوم امام فرمودند: »اجتهاد جواهری در عین 
حال توجه به زمان و مکان«، تجســم و نماد نواندیشی است. 
روشــنفکران دینی، انســان های آگاه، عالم، متدین و متعهد 
هستند اما خاستگاه شان، خاســتگاه حوزوی نیست و اینکه 
برای حــل چالش ها، عمدتاً تحلیل هــای فرافقهی دارند. در 
میان شیعه و در ایران، شخصیت های بزرگی در عرصه جریان 
نواندیشــی دینی داشــتیم که یکی از آن ها مرحوم آیت الله 

موسوی بجنوردی است.
 

 رویکرد اندیشمندان نواندیش دینی در مواجهه با 
منابع چگونه است؟

 ایــن جریان تــلاش می کند که در مواجهــه با چالش و 
پرسش درباره شــریعت، احکام و قوانین، یک بار دیگر منابع 
را مطالعه کند. ما معتقد نیســتیم کــه فقیهان و مجتهدان 
معصوم از خطا هســتند؛ لذا ممکن است در دریافت و فهم، 
اشــتباه کرده باشند. به عبارت دیگر، فرایند اجتهاد و فقاهت 
غیرمعصومانه اســت و بازخوانی مجدد منابع یعنی فرایندی 
را که این فقیه یا فقیهان طی کرده اند مجدداً مورد بررســی 
قرار دهیم. آیا آنچه از فلان دلیل اســتفاده کردند، درســت 

اســت یا نه؟ یا آنچه دلیل دانستند، دلیل است یا 
نه؟ این معنی بازخوانی مجدد اســت، نه پشت پا 
زدن به منابع، بلکــه بازخوانی و روآوری مجدد با 

آگاهی های جدیدی که کسب کردیم. 
ما هــر چه پیش می رویم و انســان هر چه پیش 
مــی رود آگاهی های بیشــتری کســب می کند و 
آگاهی بیشــتر باعث می شود که یافته های انسان 
از منابع و متون بیشتر شود. متون مقدس و متون 
دینی مثل منابع و ذخایــر زیرزمینی مانند نفت 
است. در ابتدا که نفت کشف شد، فرآورده های آن 
چهار نوع یعنی نفت، قیر، گازوئیل و بنزین بودف 
اما امروزه فرآورده هــای همان ماده زیرزمینی، به 

15 هزار یا بیشــتر رسیده است؛ چون دانش بشر افزون شده 
است. چون با آگاهی بیشتر، نگاه بازتر و افق دید گسترده تر، 
به منابع نگاه می کنیم و مراجعه مجدد ما باعث می شــود که 

دریافت های بیشتری داشته باشیم. 
جمله ای که از پیامبر)ص( نقل شده ناظر به همین معناست 
که »رب حامل فقه الی من هو افقه منه«؛ یعنی چه بسا کسی 
مطلبی را منتقل می کند که نفر بعدی بیشــتر از او می فهمد. 
این معنی نواندیشــی دینی است و کاملًا خاستگاه حوزوی و 
دینی دارد. آقای بجنوردی در این دســته قرار می گرفت. من 
بخشــی از سخن ایشان را درباره مســائل زنان ذکر می کنم. 
ایشان در ســال 1375 مصاحبه ای با مجله فرزانه دارند. این 
مجله در حوزه مســائل زنان منتشر می شد و فکر 
می کنم خانم ابتکار ســردبیر یا مدیر مسئول آن 
بودنــد. مرحوم آقای بجنــوردی در آن گفت وگو 
می گوید: »لکن گفتم به شما، هرچه در فقه هست 
معنایش این نیســت که در دین هم هست. برای 
اینکه ما شــیعه معتقدیم کــه »المجتهد یخطأ و 
یصیــب«. مجتهد گاهی اشــتباه می کند و گاهی 
درست اســتنباط می کند. خیلی از مواردی که به 
عنوان حقوق اختصاصی زن و مرد در فقه آمده و 
به عنوان تبعیض تلقی می شــود، قابل تجدیدنظر 
اســت و قابلیت این را دارد که ما مجدداً بررسی 
کنیم. مانند مسئله شــهادت زن، مسئله ارث زن 

جریان  من 
دینی  نواندیشی 

هویت  به  هم  را 
خود مان  تاریخی 
و  می بینم  نزدیک 

توده های  به  هم 
ن مسلما
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از زوج متوفای خود، مســئله نحوه قصاص، مســئله قضاوت 
زن و مسائل دیگری که در ارتباط با حقوق زن در فقه مدنی 
و جزایــی می بینیم و دنیا و دیگــران به عنوان تبعیض تلقی 
می کنــد. به نظر مــن اگر در این موارد فقهــا و حقوق دانان 
تجدیدنظر کنند و مجدداً با یک دید باز وارد مســائل شوند 
کثیری از ایــن احکام تغییر می کند. بنابراین من معتقدم در 
بســیاری از احکام که در حال حاضر تبعیض بین زن و مرد 
تلقی می شود، می توان تغییراتی را از نظر فقهی ایجاد کرد.« 
ایشان در این جریان فکری قرار می گیرد و در مسائل زنان مثل 
بحث بلوغ دختران از اولین کســانی است که اظهار نظر کرد 
که سن خصوصیت ندارد، بلوغ یک امر تکوینی است و باید به 
جنبه تکوینی توجه کرد؛ لذا ســن خصوصیتی ندارد. آیت الله 
بجنــوردی بحث قوامیت رجال را مطرح می کنند که به معنی 
ریاســت و فرماندهی مرد نســبت به خانواده نیست. یا درباره 
کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض، در جایی گفته بودند که 
»اگر فقها به عنصر زمان و مکان و فقه حکومتی خوشبینانه نظر 
کنند ما می توانیم ضمن تحفظ دادن به شرع این کنوانسیون را 
بپذیریم.« یا در موارد دیگر مثل بحث مداخله پدر یا جد پدری 
در ازدواج کودک، یعنی »کودک همسری« می گویند که این 
کار امر عقلایی نیست و فوائد ازدواج بر آن بار نمی شود. ایشان 
درباره دیه، مدیریت مرد در خانواده، تمکین جنســی و خروج 
زن از منــزل بدون اذن شــوهر، دیدگاه های جدیدی دارد که 

در همان گفت وگو و برخی مصاحبه های دیگر منعکس شــده 
است. لذا آیت الله بجنوردی به خصوص در حوزه مسائل زنان از 

پیشتازان نواندیشی دینی هستند. 

 ما یک حرّیت و آزادی را در بیان عقیده در مرحوم 
این  درباره  حضرتعالی  ارزیابــی  می بینیم.  بجنوردی 

موضوع چیست؟
 بلــه، ایشــان در بیان فهم خود حرّیت و آزادی داشــت. 
الزاماً نواندیشان این را ندارند. ممکن است کسی خیلی خوب 
می فهمد اما احتیاطاتی می کنــد، کمتر حرف می زند، کمتر 
ســخن می گوید و کمتر می نویســد ولی آیت الله بجنوردی 
حرّیــت در بیــانِ آنچه می فهمیدنــد و آن را در درک دین، 
صحیح می دانستند داشتند. لذا در سخنرانی ها همیشه نکته، 

ایده و حرف جدیدی را مطرح می کردند. 
بنابراین از دیدگاه آیت الله بجنوردی، نواندیشی یعنی این که 
ما با توجه به آگاهی های امروز و شرایطی که از روزگار، انسان 
و زندگی خودمان داریم، مراجعه مجددی به منابع می کنیم و 
بســیاری از چالش ها را قابل رفع می بینیم. ایشان این تعریف 
را ذکــر کردند و خودشــان را در این مقولــه قلمداد کردند. 
نمونه هایی را درباره مســائل زنان که دیده بودم را ذکر کردم 
امــا چون درباره جنبه های دیگر اندیشــه آن مرحوم آگاهی 

ندارم ورود پیدا نکردم. 

 از سوابق آشــنایی تان با مرحوم آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی 
بگویید؟

 پیش از ورود در بیان بخشی از آنچه در باره فقیه نواندیش و بزرگ باید بگویم، یک 
نکته را لازم می دانم یادآوری کنم و آن این که معمولًا در فرهنگ عمومی ما عادت شده 
اســت که هنگام تعریف یا تنقیص افراد و شخصیت های علمی یا سیاسی و اجتماعی، 
حــدّ و مرزی نگه نمی داریم؛ اگر در مقام تعریف قــرار گرفتیم مورد تعریف را به قول 
معروف تا عرش اعلی بالا می بریم. گاهی حتی خوبی های نداشــته یا فضائل دیگران را 
هم به او نســبت می دهیم و کارمان در مورد او به غلوّ می کشــد. اما اگر در مقام نقد و 
تنقیص کســی قرار گرفتیم، سعی می کنیم هر چه زشــتی، بدی، عیب و نقص وجود 
دارد و می شود به او نسبت داد، به او ببندیم. امام علی )علیه السّلام( این پلشتی اخلاقی 
را که مصیبتی در تاریخ بشــریت است، در بیانی گویا یادآوری کرده است. در حکمت 
نْیَا عَلَى قَوْمٍ  أَعَارَتْهم مَحَاسِنَ غَیْرِهم  وَ  هشــتم نهج البلاغه آمده است:  »إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّ
إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهم سَــلَبَتْهم مَحَاسِنَ أَنْفُسِهِمْ « یعنی زمانی که دنیا به کسانی روی خوش 
دارد و بــه قول معروف باد به پرچم آن ها می وزد، خوبی هــای دیگران را هم به آن ها 
نسبت می دهند، اما هنگامی که دنیا به آنان پشت کند و ورق برگردد، خوبی های خود 
آن ها را هم از آنان دریغ می کنند و نه تنها برای آن ها به حســاب نمی آورند که حتی 

منکر آن خوبی ها می شوند.
من می دانم رعایت انصاف در این مواقع بســیار ســخت است. البته رسم بر این نبوده 
و نیســت که هنگام تکریم و تجلیل از بزرگان، زبان به نقد گشــوده شــود؛ خصوصاً 
شــخصیّت های علمی که دستشــان از دنیا کوتاه باشــد، ولی حدأقل بایــد از غلوّ و 
بزرگ نمایی پرهیز کرد و جز واقعیت را نگفت. با این مقدمه، ســراغ  پاســخ می روم: 
بنده ســال 1345 در حالی که هفده ســال داشتم و پس از مدتی که در اصفهان و قم 
درس خوانده بودم، برای ادامه تحصیل به نجف اشــرف رفتم. چند ماهی گذشت تا با 
فرهنگ شــهر نجف، حوزه و بزرگان آنجا آشنا شــوم. از امام خمینی)رضوان الله علیه( 
کــه انگیزه اصلی من برای رفتن و اقامت در حوزه نجف بــود که بگذریم، چند تن از 
شــخصیت های علمی و حوزوی بودند که برای من جاذبه های ویژه ای داشتند؛ یکی از 

در بــرابــر اعــدام هــا، 
مصادره ها و حبس های بی ضابطه 

مقــاومت  کــرد

گفتگو با شاگرد امام 
آیت الله عباسعلی روحانی

روحانی«  »عباســعلی  آیــت الله 
پژوهشکده  اســتاد  و  امام  شاگرد 
اسلامی  انقلاب  و  خمینی)ره(  امام 
بجنوردی  آیت الله  که  است  معتقد 
»در پرتــو تربیت خانوادگی، تحت 
تأثیر آشنایی با اندیشه های پدر که 
استاد و مراد او بود و نقش بی بدیل 
شــکل گیری  در  خمینی)ره(  امام 
اندیشــه های سیاسی ـ اجتماعی، 
استثمار  ضد  ظلم ستیز،  شخصیتی 
و ضد اســتکبار داشت.« او با بیان 
و  مهربان  دلــی  مرحوم  آن  اینکه 
پرعاطفه داشت و به دلیل همین دل 
امام خمینی،  با حکم  مهربان وقتی 
می شود  قضایی  عالی  شورای  عضو 
برخلاف جــوّ هیجانی آن زمان در 
برابر  حدّ قدرت و نفوذ خــود، در 
اعدام هــا، مصادره ها و حبس های 
بی ضابطه مقاومت می کند« و وقتی 
بــا مخالفت وزیر وقــت اطلاعات 
و دادســتان انقــلاب کار به طرح 
موضوع در محضر امام می کشد، »با 
بجنوردی،  آقای  از  امام  جانبداری 
تعدادی  و  اصلاح  شــیوه ها  برخی 
ابطال می  شــود و  از احکام اعدام 
برکنار  تندرو  از مســئولان  برخی 

می شوند.« 
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کارنامه
دوست داشــتنی ترین آنان مرحوم آیت الله میرزا سید حسن 
بجنــوردی )طاب ثراه( بود که با مــراد و مقتدای ما حضرت 
روح الله رفاقتی صمیمانه داشــت. همین امر بر ارادت من به 
ایشــان افزوده بود. من توفیق حضــور در درس های میرزای 
بجنــوردی را نداشــتم، ولی گهــگاه صرفاً بــرای زیارت آن 
بزرگ مرد که دیدنش انســان را به یاد خــدا می انداخت، به 
منزل یا  محل درس ایشــان در مسجد شیخ طوسی می رفتم 
یا هنگامی که ایشــان به زیارت امیرالمومنین)علیه الســلام( 
می رفت، خدمت آن مرحوم می رســیدم. بســیاری از اوقات 
آقازاده ایشــان مرحوم آیت  الله ســیدمحمد بجنوردی را که 
جوانی بیست و دو سه ساله بود، کنارشان می دیدم. از همان 

زمان آشنایی من با ایشان شکل گرفت.
ســال 1347 از نجف اشــرف به ایران برگشتم و 
ارتباط من با آقای بجنوردی قطع شــد و خبری 
از ایشــان نداشتم. البته ایشــان بعدها می گفتند 
در همان ســال ها خصوصاً ســال های منتهی به 
پیروزی انقلاب اسلامی با مرحوم حاج احمد آقای 
خمینی)ره( ذکر خیــر بنده و آقای عبدالله نوری 
بود، ولی تــا آمدن امام خمینی بــه ایران و بعد 
از مدتی که از آمدن آیــت الّله بجنوردی به ایران 

گذشته بود، خبری از ایشان نداشتم. 
با پیروزی انقلاب اســلامی و در رفت و آمد بنده 
به قم و تهــران برای زیارت امــام و در ارتباط با 
مرحوم حاج احمد آقا، گهگاهی آقای بجنوردی را 
نیز می دیدم و ایشان همان محبّت و بزرگواری را 
که از نجف در ایشــان دیده بودم، با بنده داشتند. 
آقــای بجنــوردی می گفتند من در شناســنامه 
متولد 1324شمســی، ولی در واقع متولد 1322 
هســتم. بر این اساس، ایشــان شش سال از بنده 
بزرگ تــر بودند، ولــی چنان مهربــان و متواضع 
برخورد می کردند که احســاس نمی کردم ایشان 

چند ســال بزرگ تر هستند، چه رســد به جهات دیگر مثل 
علــم و تقوا و اخلاص و دیگر فضائل نفســانی. البته برخورد 
مهربانانه و متواضعانه ایشــان به بنده اختصاص نداشــت، تا 
جایــی که می دیدم با همه همین گونه بودند. ســال 1383 
که قرار شــد بعد از 27 ســال از خدمت در دفتر نمایندگی 

ولی فقیه در جهاد سازندگی اســتان اصفهان مرخص شوم، 
به توصیۀ حضرت آیت الله حاج سیدحســن خمینی، تولیت 
محترم موسّســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( و رئیس 
هیئت امنای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، مأمور 
به خدمت در پژوهشــکده شدم. آن زمان، آیت الله بجنوردی 
عضو هیأت امنای پژوهشــکده، اســتاد برجســته دانشگاه و 
مدیــر گروه فقه و حقوق پژوهشــکده بودنــد و من به مدت 
15 ســال همکار ایشــان شدم. طی این ســال ها و علی رغم 
تنش های کاری و ســلیقه ای که کمابیش داشتیم و هر دو به 
شدت مرز دوســتی و احترام را رعایت می کردیم، بیشترین 
و مؤثرترین حمایت ها، همفکری ها و دلســوزی ها را نســبت 
به خودم و پژوهشکده از جناب آیت الله بجنوردی 
تجربه کردم. این مختصری از روند آشنایی، رفاقت 
و عمق ارادت من به مرحوم آیت الله ســید محمد 

موسوی بجنوردی )طاب ثراه( بود.

 از ریشه های خانوادگی )پدری و مادری( 
ایشان چه می دانید؟

 آیت الله حاج سیدحسن موسوی بجنوردی)ره( 
پدر مرحوم آقای سیدمحمد بجنوردی بود. مرحوم 
میرزای بجنوردی در روســتای خُراشــاه از توابع 
شهرســتان بجنورد متولد شد. روستای خُراشاه تا 
بجنورد حدود 90 کیلومتر فاصله دارد، اما امروزه 
از توابع بجنورد نیســت و به شهرســتان جاجرم 
ملحــق شــده اســت. در روزگار ولادت میرزای 
بجنوردی )ســال 1277 شمسی مطابق با 1316 
قمری( خُراشاه از توابع بجنورد بود؛ لذا به آیت الله 
میرزا سید حسن بجنوردی و بزرگان دیگری مثل 
میرزا عبدالحیّ بنی هاشــم، میرزا عابد موســوی 
بجنوردی، شــاعر معروف سیدمرتضی رضوی نژاد 
ملقب به عــارف بجنــوردی که در این روســتا 
متولد شــده اند، پســوند »بجنوردی« داده اند. مرحوم میرزا 
در ســال 1316 قمری در خانواده ای که پیشینه درخشانی 
از علم و فضیلت داشــتند به دنیا آمد. پدرش سیدآقا بزرگ 
و پدربزرگش ســید علی اصغر از علمای بــزرگ روزگار خود 
بودند. میــرزا پس از فراگیری بخشــی از علوم مقدماتی در 

زادگاه خود، راهی مشهد شد و در محضر استادان بنام حوزه 
علمیه مشهد تحصیل کرد. ادبیات را از میرزا عبدالجواد ادیب 
نیشــابوری معروف به ادیب اول، و فقه و اصول را از آیت الله 
حاج آقا حســین قمی و آیت الله میرزا محمد آقازاده )فرزند 
دوم آخوند خراسانی( و شیخ محمدعلی خراسانی معروف به 
حاج فاضل خراسانی از شــاگردان میرزای شیرازی بزرگ، و 
فلســفه را از میرزا سیّد محمدتقی حکیم معروف به آقابزرگ 
شهیدی از تلامیذ میرزا سیدمحمدحسن شیرازی و نیز حاج 
فاضل خراســانی که هر دو در حکمت و عرفان از شــاگردانِ 

نسل دوم حاج ملا هادی سبزواری بودند، فراگرفت.
میــرزای بجنوردی به توصیه اســتادش حاج فاضل 

خراســانی در ســال 1340 قمری، راهی نجف 
اشــرف شــد تا آموخته های خود را تکمیل 

کند. ایشان با ورود به حوزه نجف در درس 
بزرگانی مثل میرزای نائینی و شیخ علی 
سلطان آبادی معروف به آقاضیاء عراقی 
شــرکت کرد و پس از وفات میرزا در 
اصفهانی  ابوالحسن  آیت الله سید  درس 

حضور یافت. 
میرزای بجنوردی با دختر آیت الله سیدحسین 
اصفهانی )کوچک ترین پســر آیت الله ســید 
ابوالحسن اصفهانی( ازدواج کرد که فرزندان 

ذکور ایشــان به ترتیب: آیت الله ســیدمحمدمهدی موسوی 
بجنوردی، ســیدکاظم موسوی بجنوردی، سیدجواد موسوی 
بجنوردی و آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی می باشند.

مرحوم آیت الله سیدمحمد بجنوردی در چنین خانواده ای به 
دنیــا آمد که از جهت پدر و مادر، در علم، فقاهت، ارزش های 

دینی و فضیلت های اخلاقی ریشه دارند.  

 گرایش های سیاسی و اجتماعی آن مرحوم چگونه 
بود؟ 

 مرحــوم آقــای بجنــوردی در پرتو تربیــت خانوادگی، 
تحت تأثیر آشــنایی با اندیشــه های پدر که استاد و 
مراد او بود و نقــش بی بدیل امام خمینی)ره( 
اندیشــه های سیاسی ـ  در شــکل گیری 
اجتماعی او، شخصیتی ظلم ستیز، ضد 
استثمار و ضد استکبار داشت. درد 
و رنج محرومان، ایشــان را آزار 
می داد و گرایش او به ســمت 
حمایــت از طبقات محروم و 
متوســط بود. مرحوم آیت  الله 
دل  از  بجنوردی 
گرایــش  ایــن 
تربیــت،  آن  و 

آیت الله  مرحوم 
چند  هر  بجنوردی 

لتحصیل  غ ا ر فا
بود  نجف  حوزه 
آن  غالب  وجه  و 

را  تقریب  حوزه، 
ولی  برنمی تافت، 

بعد  ویژه  به  ایشان 
انقلاب  پیروزی  از 
شدت  به  اسلامی 

تقریبی  اندیشه 
شت ا د
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کارنامه
صبغة اصلاح طلبی را بهترین شــیوه در نحله های سیاســی 
می دید. در این راســتا، عضویت در مجمع روحانیون مبارز ـ 
که با اجازه شخص امام خمینی)ره( تأسیس شد و اعضای آن 
از نزدیک تریــن یاران حلقه اطراف امام بودند ـ را می پذیرد و 
تا پایان زندگی در آن باقی می ماند. ایشــان در روزگار تسلط 
اندیشۀ سیاســی یاران مرحوم آیت الله مصباح یزدی)ره( که 
از مجموعه های راستِ ســنتی به حساب می آید، هزینه این 
گرایــش را می دهد که نمونۀ روشــن آن ردّ صلاحیت او در 
انتخابات خبرگان سال 1384 بود. آن مرحوم گاهی با خنده 
و مزاح می فرمــود: من را به خاطر عدم التزام به اســلام ردّ 

صلاحیت کردند!

 آیت الله بجنوردی در برخوردهای اخلاقی و نحوه 
رفتار با دیگران چگونه بودند؟

 آقای بجنــوردی فوق العاده انســان مودّب و 
متواضعی بود، حرمت هر انسانی را بر خود واجب 
می دانســت و در عمل با هر کس برخورد داشت، 
به او احترام می گذاشت. اگر کسی نیازی داشت و 
به ایشــان مراجعه می کرد، چنانچه رفع نیاز او در 
توانش بود بلافاصله انجام می داد و اگر از دستش 
بر نمی آمد به راحتی از دیگران کمک می گرفت و 
از آبرو و اعتبار خود هزینه می کرد. در طول مدت 
رفاقت، بسیار دیدم که گره از کار مردم باز کند و 
چیزی که گاهی اعجاب مرا بر می انگیخت این بود 
که حتی یک بار هم ندیدم به خاطر گره گشــایی 
از کار دیگران، منّتی بر کســی بگــذارد. مرحوم 
آیت الله بجنوردی دلی مهربان و پرعاطفه داشــت. 
به دلیل همین دل مهربان است که وقتی به حکم 
امام خمینی، عضو شــورای عالی قضایی می شود 

برخلاف جــوّ هیجانی آن زمان در حدّ قــدرت و نفوذ خود، 
در برابر اعدام هــا، مصادره ها و حبس های بی ضابطه مقاومت 
می کنــد به گونه  ای که بــا وزیر وقت اطلاعات و دادســتان 
انقلاب مخالفت می کند و کار به طرح موضوع در محضر امام 
می کشــد. با جانبداری امام از آقای بجنوردی، برخی شیوه ها 
اصــلاح و تعدادی از احکام اعدام ابطال می  شــود و برخی از 

مسئولان تندرو برکنار می شوند. 

آیت الله بجنوردی علی  رغم شــخصیّت علمی و تأثیرگذاری بر 
محیط های علمی، محضری جذّاب و شــاد داشــت و با بیان 
خاطرات شــیرین از خود و دیگران و گاهی با شــوخی های 

لطیف، کسی در محضر او احساس خستگی نمی کرد.

 سوابق مبارزاتی ایشان درنهضت امام خمینی)ره( 
و انقلاب اسلامی چه بود؟

 حوزه نجف در زمان های مختلف و در تاریخ خود، با انواع 
مبارزات شــناخته شده و معروف اســت. بعد از فتنه بغداد، 
روی کار آمدن ســلجوقیان، سقوط دیلمیان به دست طغرل 
سلجوقی در سال 448 قمری و هجرت شیخ طوسی )ره( به 
نجف و تأسیس حوزه علمیه در این شهر، حوزه و مردم نجف 
و عالمان حوزوی شــاهد صحنه های سختی در مبارزه و قیام 
و قتل و غارت و شــکنجه بوده اند. امــا در نهضت قم و قیام 
پانزدهم خرداد، تلاش مؤثری از حوزه نجف دیده 
نمی شــود و عالمان آن حوزه بجز چند اعلامیه در 
اوایل نهضت، همراهی پیوسته ای نداشتند. روابط 
حوزه علمیه نجف به سبک آیت الله حائری یزدی 
و آیت الله بروجردی با شاه ایران، نصیحت و رفتار 
کج دار و مریز و مسالمت آمیز بود. مراجع دیگر نیز 
یا تبعیت می کردند یا حداقل سکوت را بر مبارزه 

ترجیح می دادند. 
مرحوم آیت الله بجنوردی در چنین خاســتگاهی 
و در کنــار والد بزرگوارش که در دوســتی با امام 
خمینی)ره( نســبت به دیگران برجستگی داشت، 
کار فعالی از دســتش بر نمی آمد. مرحوم آیت  الله 
بجنوردی می گفتنــد: زمانی که امام خمینی)ره( 
به عراق تبعید شــدند و به حوزه نجف آمدند، به 
دستور میرزای بجنوردی تلاش بسیاری در ترغیب 
و تنظیم مراسم استقبال و تجلیل از امام صورت گرفت که با 
توجــه به نارضایتی حکومت ایران و تعدادی از بیوتات نجف، 
این تلاش را می توان در عداد مبارزات پیش از انقلاب دانست. 
از سایر کارهای مبارزاتی مرحوم بجنوردی به دلیل سال های 
دوری از نجف و عدم ارتباط با ایشان، اطلاعات دیگری ندارم.

 مرحوم بجنوردی چــه جایگاهی نزد امام خمینی 

)ره( داشتند؟ 
 امام خمینی)ره( با مرحوم میرزای بجنوردی رفاقت بسیار 
نزدیکی داشتند و هر طلبه ای با چند ماه حضور در نجف، به 
خوبی از این رفاقت صمیمی مطّلع می شــد. همچنین آقای 
بجنوردی حدود چهارده سال در محضر امام تلمذ و با انقلاب 
و نهضت، همراهی و همفکری کرد. به دلیل شخصیت اخلاقی 

و فضیلت های دینی شخص آقای بجنوردی، شاید 
امــام خمینی)ره( به اندازه فرزند خود به ایشــان 
علاقه مند بودند؛ به خصوص در مسائل قوه قضائیه 
به مشــورت ها و نظرات آقای بجنوردی ترتیب اثر 

می دادند. 
آخرین مبحث فقهی که امام خمینی)ره( در نجف 
تدریس کردند بحث »الخلل فی الصلاة« بود که آن 
را به قلم خود نوشتند. حضرت امام پس از پیروزی 
انقلاب که در قم مستقر شدند، حکّ و اصلاح و به 
تعبیر امروزی ویراستاری ادبی و محتوایی آن را به 
آقای بجنوردی واگذار کردند. این نشان از اعتماد 
و اعتقــاد علمی امام به مرحــوم بجنوردی دارد. 
همچنین انتخاب آیت الله بجنــوردی به عضویت 
شــورای عالی قضایی و عضویت در کمیته چهار 
نفره عفو، شــاهد علوّ مرتبه علمی ایشان در نظر 

امام خمینی)ره( است. 

 علــت این که مرحوم بجنوردی را در زمرۀ فقیهان 
صانعی  آیت الله العظمی  مرحــوم  هماننــد  نواندیش 

می دانند چیست؟
 بــه نظر بنــده، در مرحوم آیت الله بجنوردی ســه عامل 
قوی موجب شــده بود از ایشان فقیهی نواندیش ساخته شود 
که دقیقاً این ســه عامل در شیخنا الاســتاد مرحوم آیت الله 
صانعی)ره( نیز وجود داشــت. عامل اول، اندیشه مبنایی امام 
خمینی بود که اعتقاد داشــتند در پویایی فقه شیعه امامیه، 
نقش اقتضائــات زمان و مکان، رکن اصلــی و علت بی بدیل 
اســت. برخی از شــاگردان امام، این مبنا را به خوبی درک 
کردند و دســت به کار نوفهمی در فقه و در رتبه بالاتر، فهم 
جدید قرآن و حدیث شــدند. عامل دوم، اشتیاق و ولعی بود 
که در کارآمد نشــان دادن اسلام، تعالیم حیات بخش پیامبر 

و اهل بیت )ســلام الله علیهم( داشــتند. ایــن دغدغه بزرگی 
اســت که شخصی بایســتد و بگوید: احکام اسلامی و فقهی 
همچنان می تواند پاســخگوی نیازهای امروز بشر باشد. این 
در شعار آســان، ولی در عمل بسیار سخت است. عامل سومِ 
ورود این دو فقیه برجســته و فقیهــان همانند آن ها ورود به 
کارزارِ پاســخ گو شــدن فقه به نیازهای جامعه و حکومت در 
اداره عرصه های مختلف زندگی اســت. تا فقیه و 
مجتهد، مسئولیت پاسخ به مشکلات اجتماعی را 
حس نکند، در اندیشه ها و برداشت های ذهنی دور 
از واقعیت های میدانی و در فقه فردی دســت و پا 
خواهد زد و فقه او هیچ گره ای از کارهای بسته و 
نیازهــای روزمره و رو به تزاید و گاه پیچیده را باز 

نخواهد کرد.
من این سه عامل را در بعضی از عالمان حوزوی و 
در خط مقدّم در شخص امام خمینی)ره( و سپس 
برخی از شاگردان ایشــان مانند مرحوم صانعی و 

مرحوم بجنوردی به خوبی و شفاف دیدم.  

آیت الله  علــت حضور  نظرجنابعالی  به   
بجنوردی در دانشگاه ها چه بود؟  

 من به دو علت، که هر دو را شــخصاً از ایشان 
پرسیده ام و نظر خودشان اســت، اشاره می کنم: 
اول این که مرحوم بجنوردی معتقد بود که از بین 
دانشــگاه ها و مراکز تعلیم و تربیــت، مدیران انقلاب انتخاب 
می شــوند، لذا نباید به چنین مراکزی بی تفــاوت بود. آقای 
بجنوردی اهتمام ویژه ای به حضور و تدریس در دانشــگاه ها 
داشت و صدها دانشجو تربیت کرد که تعداد بسیاری از آن ها 
در رده های علمی و احیاناً اجرایی قرار دارند و منشأ آثار خیر 
زیادی هستند. این کاری بود که شخصیت های بزرگ دیگری 
مانند مرحوم آقای مهــدوی کنی)ره( و مرحوم آقای مصباح 
یزدی )ره( به آن توجّه کردند و در دانشــگاه امام صادق)ع( 
و مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی)ره( قم، نیروهای 
بســیاری را آموزش دادند. آن نیروهــا امروزه در مصادر امور 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی کشور هســتند. بنده در مقام 
ارزش گذاری بر نتیجه کار آن دو بزرگوار نیستم، ممکن است 
هر کسی از ظنّ خود با این نتایج مواجه شود و قضاوت کند، 

آیت الله  مرحوم 
محمد  سید

در  بجنوردی 
دنیا  به  خانواده ای 

پدر  جهت  از  که  آمد 
علم،  در  مادر،  و 

ارزش های  فقاهت، 
فضیلت های  و  دینی 
دارند   ریشه  اخلاقی 

بجنوردی  آقای 
انسان  فوق العاده 
متواضعی  و  مودّب 

هر  حرمت  بود، 
خود  بر  را  انسانی 

می دانست  واجب 
کس  هر  با  عمل  در  و 

داشت،  برخورد 
احترام  او  به 

شت ا می گذ
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کارنامه
ولی اصل این نگاه، منطقی و عقلایی است. طبیعی 
است که مراکز تحت مدیریت آقایان مصباح یزدی 
و مهدوی کنی و عزیزان دیگری که دست اندرکار 
فعالیت  های مشــابه بوده انــد، نیروهایی را تربیت 
کرده  و می کنند که با ذائقه فکری و سیاسی آنان 
همراهی و همخوانی داشــته باشــد. مرحوم آقای 
بجنوردی نیز با این نگاه وارد عرصه دانشگاه شد، 
اما ورود ایشان به این عرصه دیرهنگام و بدون یار 
و یاور و با دســت خالی و بدون داشــتن امکاناتی 

مشابه با عالمان یادشده بوده است. 
عامل دیگــری که چند بار در گفت وگوی دو نفره 
یاد آوری می کردند این بــود که »من نمی خواهم 
هزینه زندگی شــخصی  ام را بر وجوهات بار کنم« 
کــه به همیــن دلیل، دســتمزد  تدریــس را بر 
وجوهات شرعی از قبیل سهم امام، سهم سادات و 

... ترجیح می داد.

 در موضوع تقریب مذاهب اســلامی که 
یکی از مهم  ترین نیازهای جهان اسلام بوده 

و هست، دیدگاه مرحوم بجنوردی چه بود؟
اندیشــه های مذاهب اســلامی  بله، تقریب   
و بالاتــر از آن  ادیان الهــی و حتی تقریب بین 
ابنــاء بشــر در گفت وگــوی تمدن ها کــه ایدۀ 
فرهیختــه گرامــی و برادر عزیز و اندیشــمندم 

جناب حجت الاسلام والمسلمین سیّد محمد خاتمی بود، از 
مهم ترین نیازهای همیشه بشریت بوده و هست. در تعالیم 
دینــی و قرآنی ایــن مطلب با تاکید آمده اســت که همه 
انسان ها اعضای یک خانواده و از یک پدر و مادر هستند. با 
این دیدگاه، گفت وگوی تقریبی در میان مذاهب اســلامی، 
پیــروان ادیان بــا یکدیگر و دارنــدگان تمدّن های متنوّع، 
گفت وگوی اعضای یک خانواده است و منطق سلیم و عقل 
مصلحت اندیــش از چنین تقریب و چنــان گفت وگوهایی 

استقبال می کند. 
در گذشــتۀ دور و پیــش از پیدا شــدن ســر و کلّۀ ابن 
تیمیّــه و پیروان وهّابی، گفت وگوهــای تقریبی با موفقیت 
در حوزه های علمیه رواج داشــت و فقه مذاهب چهارگانۀ 

اهل ســنت در حوزه های شــیعی مطــرح بود، 
امــا بعــد از ظهور وهابیــت و قتــل و غارت و 
وحشــی گری، این شیوه به محاقّ رفت و سال ها 
خبــری از تقریب نبود تا زمــان مرحوم آیت الله 
بروجردی)ره( که دوبــاره عَلَم تقریب بالا رفت. 
مرحوم بروجردی که در اندیشــه تقریبی متاثّر 
از آموزش های حوزه اصفهان و استادش مرحوم 
آیت الله ســیدمحمدباقر درچه ای)ره( بود، رابطه 
جدیدی را با دنیای اســلام برقرار کرد و حقّا آن 
فقیه کم نظیر، حق بزرگی بر فقه شیعه و فقیهان 

شیعی دارد. 
مرحوم آیــت الله بجنوردی هر چند فارغ التحصیل 
حوزه نجف بــود و وجه غالب آن حوزه، تقریب را 
برنمی تافت، ولی ایشــان به ویــژه بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی به شــدت اندیشه تقریبی داشت 
و در ســفرهای متعدد به کشــورهای اسلامی و 
غیراســلامی، ضرورت تقریب را لمس کرده بود. 
آیــت الله بجنوردی در اغلــب کتاب های اصولی و 
فقهــی و گاه حقوقی خود، از طرح اندیشــه های 
فقهای مذاهب دیگر اســتنکاف نداشت و حتی در 
یکــی از کتاب های خود با عنوان »فقه تطبیقی«، 
به بیان دیدگاه های اندیشمندان و عالمان مذاهب 

دیگر پرداخته است.

 درباره مرحوم آیت الله بجنــوردی، نکته یا نکات 
دیگری را اگر لازم می دانید، بیان کنید.

 مرحوم آیت الله بجنوردی در کنار  تدریس های بلند مدتی 
که در حوزه های نجف، قم، تهران و دانشــگاه داشت و صدها 
عالم حوزوی و دانشــگاهی تربیت نمــود، از جهات مختلف 
فقیه ممتازی بود. آقــای بجنوردی در زمینۀ تالیف کتاب و 
ارائه مقالات علمی هم اســتاد موفقی بود. او انسان مخلص و 
خدابــاوری بود، در تهجّد و راز  و نیاز شــبانه حالات خاصّی 
داشــت و در ارادت و توسّــل به اهل بیت)ع( و ذکر مصائب 
خاندان عترت و طهارت از اعماق وجود دلبسته و عاشق بود. 
در مصیبت حضرت زهرا)س( و امام حسین)ع( دست از دلش 

برمی داشت و با همه وجود می نالید. 

بجنوردی  مرحوم 
که  بود  معتقد 

از  انقلاب  مدیران 
دانشگاه ها  بین 

و  تعلیم  مراکز  و 
انتخاب  تربیت 

پس  می شوند؛ 
به  ویژه ای  اهتمام 

تدریس  و  حضور 
دانشگاه ها  در 

صدها  و  داشت 
کرد  تربیت  دانشجو 

آن ها  از  بسیاری  که 
خیر  ثار  آ منشأ  در 

هستند زیادی 

موســوی  ســیدمحمد  آیــت الله 
دانش آموختــگان  از  بجنــوردی 
حوزه هــای  علمیه ایــران و نجف 
بود و در محضر فقهای بنامی چون 
امام خمینی، سید ابوالقاسم خویی، 
سید محسن حکیم، والد معظم شان 
آیت الله سید حسن بجنوردی بهره برده بود. ایشان همزمان 
تحصیل در حوزه به تحصیل دروس جدید را هم طی نمود. 
در جوانی ســطوح عالی را در نجف به زبان عربی تدریس 

می کرد . وی با مکتب فقهی قم و نجف آشنایی داشت. 
فعالیت های علمی، آموزشــی در دانشــگاه های داخلی و 
ارتباط با دانشــگاه های خارج از کشــور، او به عنوان چهره 
شناخته شده در فقه و حقوق اسلامی درآورده بود. آیت الله 
بجنوردی در زمینه های مختلف فقهی نوآوری هایی داشت. 
یکی از نوآوری های آن  اســتاد  طرح  »اجتهاد شــورایی« 

بود.1

 ضرورت شورایی فتوا
علم فقه دانشــی اســت که با زندگی روزمره انسان سر و 
کار دارد. گسترش مناسبات و سیر تحولات جوامع بشری، 
موجب شــده اســت که پژوهش های اجتهادی با شرایط و 
نیازهای رو به تزاید جوابگو نباشــد. با گستردگی مباحث 
فقهــی دیگر حتی برای مجتهد مطلق هم میســر نخواهد 
بود که در تمام ابعاد فقه مســلط و صاحب نظر شــود، لذا 
ضروری به نظر می رســد که با استفاده از»اصل شورا« که 
یک راه حل قرآنی- عقلایی اســت، در اجتهاد بهره بگیریم 
تا ظرفیت های دانش فقه شــکوفا شود و تعارضات در فقه 

امور مردم را به عسر و حرج کشانده است مدیریت کنیم.
اگــر چند مجتهد روی یک موضوع کار کنند و دســتاورد 
آنها تحت عنوان شــورای فقهی یا دارالشورا منتشر گردد، 
حکم صادره اقرب به واقع خواهد بود. » نفوذ حکم اکثریت، 
تقدیم رأی اقلیت ترجیح مرجح اســت. در حالی که رأی 
اکثریت اقرب به واقع اســت و موجب رشــد خواهد شــد. 

روایات مشورت این قسم را تایید می کنند.«2  

 پیشینه اندیشه شورایی
دانش ها و روش ها در بســتر زمان تحول و تکامل یافته اند 
و موضوعی شــرعی و قدســی نمی باشــند. اجتهاد هم از 
این قاعده مستثنی نیســت. به عنوان مثال، فقهای شیعه 
چندیــن قرن در برابر بهره گیری از روش اجتهادی در فهم 

فقهی مقاومت کردند و از پذیرش آن سر باز زدند. 
اگر اجتهاد از شــکل فردی به هیئت جمعــی در آید، در 
شــورای فتوا تحصیل حجت شــود، منافاتی با سیره عقلا 
و حکــم عقل ندارد. اجتهاد فــردی با صورت اجتماعی آن 
تفــاوت پیدا می کند، در اجتهاد جمعی و کســب حجت و 
اســتنباط از مســیر عمل گروهی حاصل می شود. اما باید 
از این نکته غفلت نکرد که مرکب کمی نیســت، و ماهیت 
کیفی هــم به صورت جمعی شــکل می گیرد، این حجت 

جمعی اقرب به واقع است.
در اجتهــاد جمعی، گروهــی از مجتهدین با تخصص های 
گوناگون درپی  تحصیل حجت هستند، موضوع با ) تحفظ 
همه مبانی و قواعد استنباط(  مورد بررسی  قرار می گیرد. 
در این صورت اطمینان بیشتری ایجاد می شود، رأی صادره 
از سوی شورا از نظر عقلا اطمینان آور، استوارتر و به حکم 

آیت الله بجنوردی در زمینه های مختلف فقهی 
نوآوری هایی داشت که یکی از آن ها  

طرح  »اجتهاد شورایی« بود

دکتر رضا احمدی

از اجتهاد شورایی تا شورای فتوا
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الهی نزدیک تر است.

حکم شــورایی در قضــاوت در بین شــیعیان 
مسبوق به سابقه است. در ارائة مقصود علمایی 
نظیر: صاحب شرایع3 و صاحب جواهر4 كه موافق 
»تشــریك در قضاوت« هســتند؛ و همچنین 
علامه حلی و فرزندش »فخــر المحققین« كه 
تشریك در قضا و رســیدگی مشاركتی به یك 
پروندۀ قضایی توسط چند قاضی را پذیرفته اند. 
در قرن حاضر ضرورت تحول در اجتهاد از سوی 
بزرگانی چون شــیخ عبدالکریم حائری، ســید 
محمود طالقانی، سید مرتضی جزایری، مرتضی 
مطهری، ســید محمد بهشــتی5 و حسینعلی 

منتظری6 مطرح شده است.

 آیت الله بجنوردی، شورای فتوا
به  عقیدۀ من اجتهاد شورایی را به دو شکل می شود تصور 
کــرد: به نحو عام انحلالی یا به نحــو عام مجموعی؛ یعنی 
فــرد فرد  مجتهدین  خود شــان  اســتنباط و تلاش بکنند، 
بعــد در  نهایت  رأی  اکثر را اعلام نماینــد. این را هم باید 
بدانیــم مجتهدینی کــه در مظان دایرۀ شــبة محصورۀ 
اعلمیت هســتند و به این مقام  رســیده اند  افرادی  هستند 
 که تخصص شــان بالاتر، مهارت و تسلط شان در فقه  بیشتر  

و خوش ذوق تر باشند.
ما اساســاً چرا مجتهد  را  می گوییم  تقلید باید از اعلم باشد؛ 
چون او اقرب اســت به واقع، به حکم واقعی فتوایش. پس 
یک راه به نحو عام انحلالی اســت. تصور دیگر این اســت 
که  به نحو  عام مجموعی باشــد؛ یعنی متخصصین دور هم 
جمع شوند و تبادل افکار  و بحث  کنند. بعد از بحث زیاد و 
رسیدن به یک نتیجه، جمع نظر شان را اعلام نمایند، نه به 
نحو  انفرادی،  بلکه جمع نظر شان هرچه شد، این نظر شورا 

می شود که می گویند  به طور  عام مجموعی است.
 یــادم می آید در منازل مراجع تقلیــد ـ البته الان را خبر  
ندارم   ـ آن زمان مجلس اســتفتاء داشتند. به این شکل که 
مسئله را مطرح می کردند و خود  مرجع  همراه با ده دوازده 
تا از فقها و مجتهدین ســاعت ها بحث و صحبت می کردند 
و در  آخــر  نظر  نهایی را به عنوان حکم می نوشــتند که به 
این نحو، عام مجموعی می گویند. این  یک  واقعیتی اســت 
امــروزه در جامعۀ عقلا. مثلًا مریضــی را می خواهند عمل 

جراحی کنند ، شورای  پزشکی  تشکیل می دهند 
و چندیــن متخصــص مشــورت می کنند و به 
تشخیص جمع، نظر نهایی را اجرا می کنند. این  
واقعیت  عقلایی است که جمعی از متخصصین 
تبادل افکار کنند، هر کدام که  نظر شان  صائب تر  
اســت آن را قبول کنند. چون امکان این که از 
بعضی مســائل و نکات غفلت بشــود، هست . از  
یکدیگــر  کمک فکــری می گیرنــد و جزئیات 
را بیشــتر بررســی می کنند. بنابراین، اجتهاد 

شورایی به نظر  بنده هیچ اشکالی ندارد. 7

  بنای عقلا، رجوع به متخصص
مســئلة تقلید به طور عمده حکم عقل و بنای 
عقلاست. رجوع جاهل  به عاقل ، اختصاص به فقه ندارد، در 
هر  علمی نیازمند آن هستیم که به متخصص آن علم رجوع  

کنیم  و جهلمان را از آن طریق برطرف  کنیم.
 من اعتقادم این اســت که تقلید تعبد نیســت. صرفاً یک 
مســئلة عقلایی  اســت ، رجوع جاهل به عالم است . وقتی  
رجوع  جاهل به عالم  باشد ، وقتی به عقلا رجوع  می کنیم ، به 
یک فرد واحد رجوع نمی کنیم بلکه به یک جمع متخصص 
کــه تبادل افــکار  و مذاکره  کرده اند، مراجعــه می نماییم. 
مســلماً ارجحیت را  به گروه می دهیم  تا  به فرد، علی الظاهر 
به نظر  می رســد تقلید نیز از ایــن جمع اقرب الی الصواب 

باشد تا یک فرد.
اصلَا بنده  می خواهم  عرض کنم که احتمالًا رجوع جاهل به 
عالم از مؤدّای عقل عملی اســت ؛ یعنی  جزء  بایدهای عقل 
عملی اســت. اگر از بایدهای عقل عملی باشد، دیگر نیازی 
به امضا  ندارد . اما عدم ردع که می گویند: دلیل علی الامضاء 
همین که ردع نکرده کفایت  می کند ؛ یعنی  چون واقعاً جزء 
ارتکازی بشــر است. کســی که یک چیزی را بلد نیست، 
رجوع می کند  به کسی که بلد است. از آن چیزهایی نیست 
که ما بگوییــم نیاز  دارد  که  بیایند بــه آدم بگویند، حتی 
ارشاد هم اگر بکند، ارشاد محض است. اگر من بگویم  برو ، 
ارشاد  محض اســت. هیچ گونه مولویتی در آن نیست و الّا 
ارتکاز هر بشری اســت ، چیزی  که نمی داند رجوع می کند 

به کسی که می داند. 
من احتمــال می دهم که جزء مؤدای عقل عملی  باشــد ، 
یعنی جزء بایدهای عقل عملی. اگر از بایدهای عقل عملی 
باشــد، دیگر  تقلید  نیســت. وقتی تقلید نباشد دیگر امضا 

نمی خواهد ؛ یعنی  دیگر  ما نیازی به امضا نداریم. تمام موارد 
عقل  عملی  را شــریعت اســلام قبول دارد، اما وقتی شما 
می گوییــد »کل ما حکم به العقل  حکم به الشــرع« یعنی 
»کل  ما حکم  به العقل  العملی  حکم  به الشرع«. ما از همین 

راه  اصلاً  می توانیم قاعدۀ ملازمه درست کنیم.8

 نقش کارشناسی دراجتهاد 
مشکل ما در احکام عمومی اســت. یک فقیه باید موضوع 
را بشناســد، شــناخت موضوع بایــد از طریق متخصص و 
کارشناس آن فن صورت گیرد. یعنی هیچ  عیب  نیست  که 
یک فقیه در موضوعاتی  که  اطلاعات  ندارد، فرض کنید در 
مسائلی که با روان شناسی، جامعه شناسی و یا مثلًا مسائل 
فیزیولوژی ارتباط دارد، به متخصص آن فنون رجوع بکند  
تا  موضوع  کاملًا برایش تشریح شود. بعد آن وقت اظهارنظر  
کنــد  و بگوید ایــن موضوع با کلیات و عمومات شــرع ما 
منافاتی دارد یــا ندارد و نه این که بگوید با شــرع مطابق 
اســت ؛ بلکه  بگوید  مخالفتی با شرع ندارد. گفتن مطابق با 
شرع هم درســت  از آن چیزهایی است که آن وقت نبوده 
و حالا درســت شده اســت. بگوید مخالفت با شرع ندارد، 

بنابراین،  اگر  این  کار انجام شود، من معتقدم که با وضعیت 
جهان امروز، با  توســعه ای  که انجام می شود و باید بشود و 
شــعارش را می دهیم و از سوی دیگر، اعتقاد هم داریم که 
فقه  اســلام  به خصوص  فقه شــیعه از حیث مصادر و غیره 
غنی اســت، در مســائل جدید اگر  این  کارها  را ما نکنیم 
به بن بســت می رسیم. اگر به بن بست رسیدیم، خوب ایراد 
می گیرند که  پس  معلوم  می شــود فقه تان ناقص اســت. یا 
العیاذ بالله دینتان جوابگوی مشکلات جامعه نیست. اما اگر  
بــا  این دید به دین و فقه نگاه بکنیم، یقین بدانید در هیچ 

کجا ما  به بن  بست نمی رسیم.

 استقبال از اجتهاد شورای
 در مســائل فردی نیز به اعتقاد من اگر شورایی باشد، باز 
انطباقش به واقع  بیشــتر  است . کســی ممکن است نکاتی 
بگوید که در ذهن  دیگری  نباشــد. مثــلًا فرض کنید من 
اعتقادم این اســت که قاعدۀ لاتعــاد در جاهل اصلًا جاری 
نمی شــود. فقط در ناسیه  است،  ولی  شما یکسری مطالبی 
را بیان می کنید که من قانع می شوم  که فرضاً تفصیل بین 
جاهل قاصر و مقصر اســت. یعنی واقعاً از همدیگر استفاده 

حوزه های  انشاالله 
علمی  مراکز  علمیه، 
ما  پژوهشی   مراکز   و 
اجتهاد  طرف  بروند 

این   از  و  شورایی 
استقبال   موضوع  

کنند 



جذب حداکثری متمرکز بر نخبگان 
و شخصیت های علمی

دکتر ضیایی فر از تعاملات اجتماعی و نظام فکری 
آیت الله بجنوردی سخن می گوید
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کنیــم. مجموعاً به تدریج این  روش  را  که  روش 
سنّتی خودمان اســت و در فقهای پیشین هم 

رایج بود باید  معمول کنیم.
از مرحوم والد ســؤال کردم که مرحوم آســید  
ابوالحســن  اصفهانی  اعلم بود یا مرحوم میرزای 
نائینی، می گفت: آســید ابوالحســن در عبادات 
قویتر است و میرزای نائینی در معاملات . خوب  
ایــن  یک واقعیت اســت. چون بیشــتر در آن 
مسئله کار کرده اند؛ یعنی ما  همیشه  در حوزه ها 
و مراجــع از این قبیل افراد داریــم که باید از 
یکدیگر استفاده کنند. مسئله ای است  که  مورد 
ابتلاست. واقعاً باید روشــنگری شود و انشاالله 
حوزه های علمیه، مراکز علمی و مراکز  پژوهشی  
ما بروند طرف اجتهاد شــورایی و از این  موضوع  

استقبال  کنند. 9

 فواید شورایی شدن فتوا 
خرد جمعی برتــر از خرد فــردی خواهد بود. 
بنابراین، وجود شورای فتوی یا اجتهاد گروهی 
موجب پختگــی نظر اجتهادی خواهد شــد و 

دستاوردهای  مثبتی دارد.
1.  تقویت ابعاد کارشناسی فتوا

2. تقلیــل اختلاف فقهی، در ســایه بحث و بررســی هایِ 
جمعی،اختلاف ها، بدفهمی مرتفع می گردد. استاد مطهری 
آورد: اگر شــورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل 
نظر به  طور كامل جامه عمل بپوشــد، گذشــته از ترقی و 
تكاملی كه در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلاف فتواها 
از بین می رود،10 چنان که در جای دیگر به مناسبت تفسیر 
آیه شــوری می نویســد: این آیه كریمه مــدرك اجتهاد و 
فقاهت است و همین آیه كریمه سند پیشنهادهای ماست. 
همچنان که به حكم این آیه كریمه بســاط اجتهاد و تفقّه 
در اســلام پهن شده اســت، به حكم همین آیه، باید این 
بساط گســترده تر شــود، به ضرورت ها بیشتر توجه شود، 
شورای فقهی عملًا وارد كار شود، تك روی ها منسوخ گردد، 
رشــته ها تخصصی شــود تا فقه ما راه تكامل خود را ادامه 

دهد.11
3. صدور فتاوای واقع گراتر 

4 . اســتفاده از ظرفیت کارشناسان: بهره گیری از ظرفیت 

کارشناسی در تبیین موضوع بسیار مفید است.
5.  شــفافیت و صراحــت فتاوا: شــورای فتوا 
ملاحظاتی شــخصی و پیرامونی که یک مرجع 
با آن روبرو اســت در شورا کمتر می باشد. بدین 
خاطر فتاوا از شفافیت و صراحت برخوردار است.

6 . توجید فتوا: اگر شــورای فتوای عام شــکل 
بگیرد، از اختلاف فتوا و چندگانگی آرا و تشتت 
اقوال در امان اســت؛ مثل آنچه در مسائل حج 
و رؤیــت هلال، دیه و حقــوق زنان وجود دارد. 
این تشتت ها مشکلات فرهنگی و شبهات دینی 
حتی بازتاب های منفی مذهبی برای شــیعه و 

مرجعیت آن به بار می آورد.

  نتیجه گیری
در اجتهاد »اســتفراغ الوسع فی تحصیل الظن 
بالحکم الشرعی« اســت و بهتر بود که بگویند 
»فی تحصیل الحجة«. چون البته انســداد باب 
علم و علمی نتیجه اش این است که مطلقاً ظن 
حجت است؛ بعضی اجتهاد را »ملکه« می دانند.

اجتهاد شــورایی نوعی از اجتهاد اســت که به 
دو شــکل به نحو عام مجموعــی یا انحلالی در 
خارج تحقق پیدا می کند. عام مجموعی فرد فرد  مجتهدان  
خود شــان  اســتنباط و تلاش بکنند، بعــد در  نهایت  رأی  
اکثــر را اعلام نمایند. این رأی اقرب به واقع اســت. توجه 
به اعلمیــت در تقلید به جهت اقربیت به واقع می باشــد. 
نمونه هــای تاریخی از این نحو اجتهاد را در مکتب ســامرا 
می بینیم. حوزه های علمیه، مراکز علمی و مراکز  پژوهشی  

باید به طرف اجتهاد شورایی رفته و از آن استقبال کنند.
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شورایی  اجتهاد 
اجتهاد  از  نوعی 

دو  به  که  است 
نحو  به  شکل 

یا  مجموعی  عام 
ج  خار در  انحلالی 

می کند؛  پیدا  تحقق 
فرد  مجموعی  عام 

مجتهدان   فرد  
استنباط  خود شان  

بعد  بکنند،  تلاش  و 
را  اکثر  رأی   نهایت   در  

نمایند اعلام 

 ویژگی اندیشۀ نظری و حقوقی مرحوم 
آیت الله بجنوردی چگونه بود؟

در ابتدا از اهتمام شــما به دانشمندان، متفکران 
و شــخصیت هایی که از ایــن دنیای خاکی رخت 
برمی بندند، تشــکر می کنم. وظیفه اســت که در 
مورد آنان اقداماتــی صورت گیرد، از جمله اینکه 
فکر و اندیشه شان به نسل های بعد درست معرفی 

شود. 
 مرحوم آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی 
از اواســط دهه 70 تا ســالها بعد عضو کمیسیون 
حقوق بشــر اسلامی ایران بود و مرتب به جلسات 
این کمیســیون می آمــد. اســتحضار دارید که 
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،نهاد مستقل 
و باســابقه در کشــور در زمینه حقوق بشر است 
که از اواخر ســال 1373 ایجاد شــده و قریب به 
ســه دهه از فعالیت آن می گــذرد. اعضای اصلی 
آن جمعی از فقها و اســاتید برجسته حقوق بوده 
و هســتند. آیت الله موســوی بجنوردی هم جزء 
گروه پیشگامانی بودند که سال ها هم در جلسات 
هفتگی کمیسیون حضور داشتند و هم در برخی 
از ســفرهای خارجــی یا داخلــی، در موضوعات 
مختلف این نهاد مشارکت فعالی از خود نشان می 
دادند اما در سال های اخیر چون کسالت داشتند، 
دیگر در برنامه ها حضور پیدا نمی کردند. شاید به 
همین دلیل و علت دیگــری که در ادامه توضیح 
خواهم داد در بیش از یک دهه اخیر خبری درباره 

دکتر »محمد حسن ضیایی فر« با تحصیلات در حوزه مطالعات اسلامی و حقوق 
بین الملل از اوایل دهه هفتاد به خدمت در نهادهای رســمی کشور وارد شده 
و بعد از چند سال، از همه اشتغالات رسمی استعفا و از سال 1374 تاکنون در 
میان تلاشــگران مستقل حقوقی در کشور و در تعامل با مراکز رسمی، پیگیر 
مباحث و مســائل  حقوق بشر در سطح ملی و جهانی در چارچوب کمیسیون 
حقوق بشر اســلامی ایران است. بعد از 28 فعالیت داوطلبانه همراه با اساتید 
مختلف و دانش پژوهان جوان در حوزه حقوق انسانی و مسائل نظری و عملی 
ذیربط، سینه ای پر از درد و غم دارد. به تعبیر خودش، شرمنده مولا علی)ع( 
اســت که ادعای پیروی او را دارد، شرمنده خون های شهدا، شرمنده مردم به 
ویژه مراجعانی که برای احقاق حقوق خود به کمیســیون مراجعه کرده یا می 
کنند و تصور می کنند نهادی در زمینه حقوق انســانی لابد می تواند حق آنها 
را بســتاند یا احقاق کند یا مانع جلوگیری از نقض حق های متعدد شود ولی 
توصیه ها وپیگیری های مجموعه در بسیاری موارد حساس به ثمر نمی رسد. 
می گوید: »مطبوع ترین بخش فعالیت ها، کارهای علمی است که هر چه در آن 
غور کنی به دریاهای وسیع تر متصل می شوی و موضوع حقوق انسانی نیز چه 
از منظر موازین اسلامی، چه بین المللی و چه نظام حقوق ملی موضوعی بسیار 
چند ساحتی و نیازمند کار و بررسی و ظرفیت سازی است.« او معتقد است در 
کشور ما فعالیت های علمی در حوزه حقوق انسانی رشد قابل توجه یافته و از 
بسیاری کشورهای در حال توسعه جلوتر است همانگونه که سطح آگاهی های 
عمومی بسیار رشــد یافته اســت و تجربیات مدنی ایرانیان یا موفقیت های 
علمی و فناوری در حوزه های گوناگون  نیز در خور ســتایش می باشد و همه 
اینها ظرفیت های مهمی اســت که نظام سیاسی و حقوقی باید بدرستی از آن 
بهره برد تا مسائل و مشــکلات جامعه به ویژه از حیث رعایت حقوق انسانی 
و شهروندی سریعتر حل شود. وی بســیار نادر حاضر به مصاحبه می شود و 
معمولا می گوید: »بگذارید وقتی مرهمی نیســتیم، لااقل نمک بر زخم مردم 
نپاشیم.« بعد از سالها به خاطر استادی که از جمع همراهان قبلی کمیسیون به 
دیار باقی شتافته است ، حاضر به گفتگوی رسانه ای شد . آنچه در زیر می آید 

حاصل گفتگوی مزبور است.
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کارنامه
مشــارکت ایشان در عرصه فعالیت های متنوع کمیسیون در 
زمینه حقوق انسانی منتشر نشده است وچون اغلب، ذهنیت 
جامعه هم بر اســاس اخبار رسانه ها شکل می گیرد وعوض 
می شــود، اساساً شــاید خیلی ها فراموش کرده باشند که آن 
مرحوم هم یکی از فعالان و تلاشگران پیشگام در کمیسیون 

بوده اند. 
اما درباره حقوق بشــر و دیدگاه های آیت الله بجنوردی، باید 
مقدمــه ای را بگویم تا بتوانم درباره دیدگاه ایشــان صحبت 
این  مقدمــه  کنم. 
وقتی  کــه  اســت 
موضوع  جهــان  در 
در  بشــر  حقــوق 
مطرح  جهان  سطح 
برخلاف  می شــود، 
تصــور برخی ها که 
فکــر می کنند یک 
است  ساده  موضوع 
و به راحتی می شود 
درباره آن اظهارنظر 
کرد، امــا موضوعی 
پیچیده  شــدت  به 
لایه هــای  اســت، 
و  دارد  مختلــف 
متنوع  رویکردهای 
در این زمینه مطرح 
است. اجمالًا اینگونه 
است که بعضی ها فلسفی وارد بحث های حقوق بشر می شوند، 
بعضی هــا حقوقی صــرف در بحث هــای حقوق بشــر وارد 
می شوند، بعضی ها سیاسی و دیپلماتیک در موضوعات حقوق 
بشــر ورود می کنند و برای طرح نظرات خود از دانش علوم 
سیاسی و روابط بین الملل بهره می گیرند، همچنین بعضی ها 
بین رشــته ای به مباحث حقوق بشر ورود می کنند. هر کدام 
دیدگاه های متفاوتــی را ارائه می دهند و موضوعات مختلف، 

روش شناسی متفاوتی دارد. 
یکــی از رویکردهای کســانی که نگاه دینی به حقوق بشــر 
دارند، رویکرد فقهی اســت. متفکر از منظر فقه سعی می کند 
با مباحث امروزی حقوق بشــر ارتباط برقرار کند، دیدگاه های 
خــود را ارائه دهد و در عرصه فکر و اندیشۀ حقوق بشــر، که 
یک فکر و اندیشه جهانی است، مشارکت داشته باشد. در یک 

تقســیم بندی کلی، کســانی که رویکرد فقهی به حقوق بشر 
دارند، سه گروه هستند که از هم تفکیک می شوند. یکسری از 
افرادی که رویکرد فقهی دارند، موازین بین المللی حقوق بشر 
را عمدتاً رد می کنند و یک رویکرد تقابلی و انکاری نســبت به 
موازین بین المللی و حقوق بشر دارند؛ چیزی که امروز در سطح 
جهانی به عنوان حقوق بشــر شناخته می شود و نماد برجسته 
آن اعلامیه جهانی حقوق بشــر معروف است. یک گروه مقابل 
این دیدگاه، همه چیز را می پذیرند و نسبت به پذیرش موازین 
بین المللی حقوق بشر دیدگاه بازی دارند و دائم تاکید می کنند 
کــه ما باید دیدگاه های دینی خودمان را تغییر دهیم. این ها با 
فرمول های مختلف سعی می کنند به منابع دینی تبصره و قید 
بزنند تا بتوانند با موازین جهانی هماهنگ شــوند. بین  این ها 
طیفی هستند ـ البته دیدگاه های مختلفی دارند ـ که بر تعامل 
با موازیــن بین المللی تاکید می کنند و معتقدند که می توانیم 
تعامل داشته باشیم، جاهایی را بپذیریم و جاهایی را نقد کنیم. 
یا در جاهایی دیدگاه های اضافه بر دیدگاه های مطرح شده در 
سایر مکاتب را ارائه دهیم. درون این رویکرد تعاملی، طیف ها و 

فرمول های مختلفی وجود دارد. 

 آیت الله بجنــوردی در کدام طیــف و گروه قرار 
می گیرند؟

 مرحوم آیت الله موســوی بجنوردی جزء متفکرانی بودند 
که قائل به تعامل بــا موازین بین المللی بودند؛ نه آنهایی که 
تقابل یا انکار حدأکثری موازین بین المللی را تجویز می کنند 
و نــه جزو آنهایی که می گوینــد حداکثر را باید پذیرفت و از 
این طرف باید خودمان را درست و اصلاح کرده و فکرمان را با 
آن منطبق کنیم. ایشان مثل بسیاری از فقها رویکرد بینابینی 
دارند، همچنین مثل مشــربی که از امــام بعد از انقلاب در 
اداره حکومت دیده می شود که به تعامل با مجامع بین المللی 
حقوق بشر موافق بودند و اجازه دادند دستگاه های ذیربط در 
مجامع بین المللی حقوق بشر حضور داشته باشند، به مجامع 
بین المللی حقوق بشــر گزارش دهند و پاســخگویی داشته 
باشند؛ در عین حال نقد کنند و اشکالات و ایرادات را بگویند، 
استفاده ابزاری از حقوق بشــر را رد کنند یا در جایی که به 
نام حقوق بشر، مسلمات دینی را می خواهند زیر سوال ببرند، 

مخالفت کنند. 
مرحوم آیــت الله بجنوردی به عنوان شــاگرد امام به همین 
رویکرد باور داشتند و این رویکرد در دیدگاه های ایشان دیده 

می شد. 

 مرحوم آقای بجنوردی که قائل به رویکرد تعاملی 
با موازین جهانی حقوق بشــر بود، از لحاظ دســتگاه 

فکری به چه کیفیتی عمل می کرد؟ 
  اینجا هم ما بین علما و اندیشــمندان فقهی که با حقوق 
بشر ارتباط برقرار کردند و در زمره تعاملی ها هستند، از لحاظ 
دستگاه فکری تفاوتی می بینیم. یعنی اگر در جزئیات دستگاه 
فکری شــخصیت های مختلف دقیق شــویم، تفاوت هایی با 
هــم دارند. من مقداری درباره ویژگی های دســتگاه فقاهتی 
آیت الله موســوی بجنوردی و نوع کارکرد آن توضیح می دهم 
و بعــد از آن چند مثال و مصداق عینی را بیان می کنم. چند 
نکته در دســتگاه فکری ایشان برجسته بود. نکته اول این که 
آیت الله بجنوردی از حیث نگاه انسان شناسی، هستی شناسی 
و جهان شناسی، نگاه به نیازهای بشر معاصر و مصالح جامعه، 
نگاه خاصی داشــت. بســیاری از فقها در دستگاه فقهی که 
وارد می شــوند پیش فرض هــای ماقبل فقهــی آن ها درباره 
انسان، جهان و بشر معاصر، پیش فرض ها یی است که به نتایج 
دیگر ی می رســند، ولی آیت الله موسوی بجنوردی نسبت به 
جهان نگاه بازی داشت و نیازهای بشر معاصر را می شناخت. 
تلقی ایشــان این بود که ما فقط برای انسان ایرانی یا متدین 
ایرانی فکر نکنیم بلکه به انســانی که در کانادا، لندن یا فلان 
کشــور آفریقایی اســت هم توجه داشته باشــیم. چون آن 
مرحوم به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده بود و به صورت 
عینی این فهم و برداشــت را داشت. این در پیش فرض های 
انسان شناســی و هستی شناســی فرد و نوع نگاه او به جامعه 
مهم است. آیت الله موســوی نگاه بازی داشت و همین باعث 

می شد که در قدم های بعدی به نتایج مشخصی برسد. 
 نکته بعد اینکــه، نوع بهره منــدی از ابزارهای اجتهادی در 
دســتگاه فقاهتی آن مرحوم، ویژگی های خود را داشــت. در 
میان کسانی که درباره حقوق بشر کار فقهی می کنند، افرادی 
ممکن است این گونه باشــند و افرادی ممکن است این گونه 
نباشــند. آنهایی که این گونه نیســتند نتایج اجتهادشــان با 
کســانی که هســتند فرق می کند. برای نمونه در دســتگاه 
فقاهتی ایشان از لحاظ استفاده از ابزارهای اجتهادی، چیزی 
که ما به آن اصول فقه می گوییم عقل بســیار برجســته بود، 
به عقل جایگاه بســیار برجســته ای می داد، آن را در منابع 
فقه بســیار برجســته می کرد، به عرف اهمیت می داد و آن 
را برجســته می کرد. مســتحضرید که خیلی از فقها عقل را 
در مقابل نقــل تضعیف می کنند و به کاربرد عقل مســتقل 
بــه عنوان یک منبع اجتهاد، خیلــی میدان نمی دهند. حتی 

بعضی هــا تصریح می کنند که ما بــا وجود نقل و منابع قرآن 
و ســنت، دیگر نیاز نداریم به ســراغ عقل برویم. در دستگاه 
فکری آیت الله بجنوردی سیره عقلا برجستگی و اهمیت پیدا 
می کرد. یا مصلحت در دســتگاه فکری ایشــان جزء مفاهیم 
برجســته بود. این که احکام شــرعی در حوزه اجتماعیات و 
سیاسات، عمدتاً احکام امضایی هستند در ذهنیت ایشان مهم 
و مؤثر بود و از آن نتایجی می گرفت که عمدۀ احکام شــارع، 
امضایی و از امور عقلایی اســت که وجود داشــته و شارع به 

آن ها تبصره زده، اصلاح کرده یا مورد تأیید قرار داده است.
برخــی از مواردی که فقها در مباحث حجیت به آن اســتناد 
می کنند تا به یک دیدگاه و فتوایی برســند، در دیدگاه های 
ایشــان تضعیف می شــد. برای نمونه خبر واحد در دستگاه 

فکری ایشان تضعیف می شد و به آن پروبال داده نمی شد.

 در شــیوه اجتهــاد مرحوم آیت الله موســوی 
بجنوردی، پیوند فقه با اخلاق برجسته بود. درباره این 

موضوع توضیح دهید.
 مستحضرید که درباره نســبت اخلاق با فقه دیدگاه های 
مختلفی وجود دارد و برخی از فقها نقش برجســته ای برای 
اخــلاق در فرایند اجتهاد قائل هســتند امــا برخی ها قائل 
نیســتند و می گویند که ما وظیفه ای نداریم که در بررســی 
دلیل دربــاره موضوعی برای اســتنباط، آن را لزوماً با معیار 
اخلاق هم تطبیق دهیم ولی آیت الله موســوی بجنوردی به 
نقش آفرینــی اخلاق در فرایند اجتهــاد هم اهمیت می داد و 
هم در کارهای نظری خود در این حوزه اهتمام داشت. چون 
وقتی انسان وارد مصداق ها می شود پی آمدهای آن را می بیند.
همچنین در دستگاه فکری آیت الله موسوی بجنوردی، قواعد 
فقــه و اصولِ حاکم بر فروعات مختلف فقهی، جایگاه مؤثری 
داشت. با توجه به اینکه ابوی  آیت الله بجنوردی یکی از عالمان 
بزرگ تاریخ فقه شیعه از حیث پرداختن به قواعد فقه بودند و 
اثر برجسته ای از خودشان باقی گذاشتند، شاید بر آن مرحوم 
تاثیر داشــته است. روش اجتهادی آیت الله بجنوردی معمولًا 
این گونه بود که ســعی می کرد، غیر از دلیل آن موضوع مثل 
روایت یا آیه مربوطه را که می دید، عقل را به صورت بســیار 
برجســته در فرایند اســتنباط دخیل می کرد و در کنار آن 
از قواعــد فقهی مختلف هم بهره می گرفــت تا بتواند نتیجۀ 
مربوطــه را به کار گیرد به نحوی که به حل مســئله کمک 
دهد. به همین دلیل در حوزه مباحث زنان و خانواده، ســعی 
کرد با  پیروی از سیره امام خمینی)ره(، برخی از گره ها را با 
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کارنامه
بهره مندی اجتهادی از قواعد فقه باز کند. 

 تجربه حضور آیت الله بجنوردی در دستگاه قضا بر 
اجتهاد ایشان چه تأثیری داشت؟

 تجربه عملی داشتن و داشتن درکی از مفهوم حکمرانی و 
حاکمیت قانون در وضعیتی که حکومت اسلامی مستقر شده 
است، در دستگاه اجتهادی آیت الله بجنوردی مؤثر بود. خیلی 
از فقیهان هنوز هم در حال و هوای زمانی به سر می برند که 
حکومت اســلامی، حکمرانی به نام اســلام و نظام مبتنی بر 
اسلام نبوده و در ذهنیت خودشان، ادلّه را در چنین وضعیتی 
مورد بررســی قرار می دهند ولی ایشــان به مفهوم حاکمیت 
قانون و حکمرانی توجه داشــت و تجربه عملی ســال ها در 
شــورای عالی قضایی هم مؤثر بود. لذا در مصادیقی می بینیم 
که این توجه، ثمرۀ خود را در آراء او نشــان می دهد در حالی 
که اگر فقیه دیگری چنین نگاهی نداشــته باشه، حتی اگر به 
نتیجه ایشــان برســد با ادبیات دیگری وارد می شود که چه 
بسا شــبهاتی ایجاد می کند. برای نمونه، قرائت ها و بیان های 
مختلفــی در توجیه و مدلل کردن ولایت فقیه مطرح شــده 
اســت. یادم می آید در دهه 70 وقتــی که آیت الله بجنوردی 
می خواســت درباره این موضوع صحبــت کند به جای اینکه 
تمرکز داشته باشد بر شرائطی که در قانون اساسی آمده و در 
منابع شرعی ماست، می گفت که ولایت فقیه حاکمیت قانون 
اسلام و موازین خداوند است لذا فردی که در این منصب قرار 
می گیرد، مقید است که در چارچوب اسلام حرکت کند و اگر 
در این چارچوب حرکت نکرد، خود به خود مشــروعیت خود 
را از دست می دهد. بنابراین ابا داشت در دفاع از این تئوری، 
به کیفیتی دفاع کند که برداشــت مخاطب این باشد که شما 
گویا اختیارات فردی را برای یک شــخص ثابت می کنید. یا 
اینکه وقتی گفته می شود ولایت مطلقه فقیه، انگار برای یک 
فرد است در حالی که همواره ولایت فقیه را تعمیم می داد به 
اینکه به معنای حاکمیت قانون و نهاد حاکم است و فرد واجد 
شــرایط باید مجری چارچوب اسلام باشد لذا نباید از ولایت 
فقیه معنای فردی آن برجسته  شود تا در زمانه فعلی، برخی 
برداشــت منفی کنند. کســی که تجربه عملی داشته باشه و 
بفهمــد که در زمان فعلی، حاکمیت قانون چه کاربردی دارد 
و همه کشورهای دنیا آن را می فهمند، سعی می کند با زبانی 

سخن بگوید تا شبهات مختلفی ایجاد نشود.
همچنیــن آیت الله موســوی بجنوردی در حــوزه بحث های 
نظری، برخلاف برخی ها که ممکن اســت بر حیطه فقهی یا 

حقوقی متمرکز شــوند، در حوزه های متعدد سعی کرد کار 
اجتهادی انجام دهد و اظهارنظرهای مختلفی داشــته باشد. 
لذا ایشان تجربه اندیشــه ورزی فقهی مرتبط با حقوق انسان 
و مردم در حوزه های متنوع داشــت. چون در بین رشته های 
مختلف دانش حقوق، تقســیم بندی وجود دارد؛ برای نمونه 
برخــی درباره قراردادها بحث می کننــد، برخی درباره زمان 
بحث می کننــد، برخی درباره ارث بحــث می کنند و برخی 
دربــاره انواع مســئولیت ها بحث می کنند. این ها در رشــته 
حقوق خصوصی اســت. کســانی که بحث جرم و مجازات و 
توابع آن را بحث می کنند، به رشــته حقــوق جزا و کیفری 
مربوط اســت. لذا کسی که متخصص حقوق جزا است، دیگر 
در حیطه خصوصی ورود نمی کند. گرایشــی در رشته حقوق 
به نام حقوق عمومی وجود دارد لذا حقوق عمومی در رشــته 
حقوق جزا یا حقوق خصوصی وارد نمی شــود. یا کسانی که 
در بحث کنوانســیون ها و معادلات بین المللی وارد می شوند، 
متخصص حقوق بین الملل هســتند و ربطی به رشته حقوق 
عمومی و خصوصی و کیفــری ندارند اما در کارهای آیت الله 
موســوی بجنوردی می بینیم که در حیطه حقوق خصوصی، 
حقوق جزایی، حقوق عمومــی و برخی از موضوعات مربوط 
به حقوق بین الملل وارد شده است. ایشان در کارهای نظری 
درباره منع فقهی ســلاح های کشتار جمعی اثر دارد. یا اینکه 
آیا می شــود به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ملحق شد 
یا نه، ایشان ورود کرده اســت. این ها بحث هایی است که به 
حقــوق بین الملل مربوط می شــود. بنابراین کارنامه و تلاش 
فقاهت آن مرحوم، شــمول دارد، در حوزه های مختلف ورود 

کرده و آثاری از خود بر جای گذاشته است.

 حضرت استاد، به مصادیق هم اشاره بفرمایید.
 کســانی که با ایشان آشنا هســتند می دانند که آیت الله 
موســوی بجنوردی، کتاب های متعدد از خودشــان بر جای 
گذاشــتند. همچنین مقالات متعددی هم از ایشــان منتشر 
شــده است که بخش عمده مقالات با افراد مختلف، مشترک 
اســت. دأب آقای بجنوردی این بود که همواره جوانان را در 
کنار خود داشته باشــد. روحیه شاگردپروری در ایشان مهم 
بود اما برخی اساتید کسر شأن خودشان می دانند که شاگرد 
کنــار اســتاد کاری انجام دهد، یا خود اســاتید کار را انجام 
می دهند و یا بعضاً دیده شده که شاگرد کاری انجام می دهد 
ولی به نام اســتاد چاپ می شود ولی ما وقتی مقالات آیت الله 
بجنوردی را می ببینیم ـ که بیش از 120 مقاله است ـ عمده 

آن ها با جوان های مختلف انجام شــده است. ایشان در کنار 
خود، دانشجویان دکتری را به کار می گرفت، باعث رشد آن ها 
می شد و از این طریق نظرات خود را در سطح جامعه منتشر 

می کرد. 
مــن معتقدم ایشــان در چند حــوزه جزء کســانی بود که 
نوآوری ها یا گشــایش هایی را در زمانــی مطرح می کرد که 

چنیــن بحث های نبود. امروزه بحث ها گســترش 
پیــدا کــرده دیدگاه های تحول خــواه و متقاضی 
تغییر، زیاد شــده اســت ولی در اواخر دهه 60 یا 
70 که ایشــان بحث هایــی را در حوزه تحول در 
مســائل حقوق زنان و مناسبات حق و تکلیف در 
خانواده مطرح کرد، خیلی جدید بود. مخاطبان که 
مطالب ایشــان را می خواندند دنبال این بودند که 
ببینند بجنوردی چه کســی است که این حرف ها 
را مطرح کــرده و قائل به توســعه حقوق زنان و 
رفع برخی از چالش ها شــده است. ایشان برخی 
از مصاحبه هایی که آن ســال ها با نشریه »فرزانه« 
انجام می داد، درباره حضور زن در جامعه و  نسبتِ 
حضــور زن با حقی که مرد دارد، بــود و قائل به 
حضور اجتماعی زن می شد و سعی می کرد راه را 
برای زنان باز کند. یــا  در حوزه حقوق اقتصادی 
زنان، تفســیرهایی ارائه می کرد. مصادیق متعدد 
اســت، چون آن مرحوم دربــاره مباحث زنان کار 
زیادی انجام دادند. یا بحث توســعه مصادیقی که 
مشــمول قاعده »لا حرج« برای زوجه می شود تا 

بتواند طلاق بگیرد. یا آیا تجاوز جنســی در مورد دو نفر که 
متأهل هســتند و با هم رابطه زناشویی دارند هم قابل طرح 
اســت یا نه؟ چون در غرب تجاوز جنســی همسر به همسر 
هم مطرح اســت اما برخــی در داخل می گوینــد که تجاوز 
جنسی را در رابطه زناشــویی نباید مطرح کرد چون مرد به 
هــر نحوی که می خواهد اختیار دارد و خانم هم باید تمکین 
کنــد ولی آیت الله بجنوردی در این بحــث هم نظراتی برای 
محدودســازی این برداشت ها داشــت. همچنین در مباحث 
اتانازی، فرزندخواندگی، نسب کودکان، کودک آزاری و سقط 
جنین نظراتی داشــت. بنابراین در مباحث زنان ورود ایشان 
مقدم تر از برخی فقیهان نواندیش دیگر اســت و بســیاری از 
این  دیدگاه ها را در قالب مصاحبه های مختلف مطرح می کرد. 
یعنی ایشان قبل از مقالات، در طرح هم جنبه پیشگام داشت 
و برخی از این موضوعات را هنوز دیگران مطرح نکرده بودند 

که ایشــان مطــرح می کرد. یادم می آید آن زمــان دو نفر از 
روحانیــون جوان، بحث های نوگرایانــه در حوزه زنان مطرح 
می کردند که دادســرای ویژه روحانیت با آنان برخورد کرد. 

کار یکی از آن ها به خلع لباس منجر شد. 
آیت الله بجنوردی بر نوشــتن مقالاتی در حوزه زنان متمرکز 
بود و تلاش می کرد با فرمول های استدلالی فقهی، راه را برای 
برخی از مسائل باز کند. ایشان با جرئت خاصی به 
موضوعات جدید می پرداخت و دیدگاه های خود را 
منتشر می کرد تا دیگران هم وارد این عرصه شوند. 
شاهد بودم که در اواسط سال های دهه 70 برخی 
از خانم هایی که الان در خارج از کشــور هستند و 
جزء فعالان حقوق بشــر و مباحث زنان بودند، به  
کمیسیون می آمدند و با ایشان صحبت می کردند. 
برای آنان خیلی جالب بود که می دیدند یک فقیه 
دیدگاه های گشایشی دارد و درصدد است که راه 
را باز کند و تحولاتی در این مباحث صورت گیرد. 
برخی از افرادی که در خارج هســتند کتاب هایی 
درباره مباحث زنان دارند و برخی از آثار آن ها در 

داخل کشور منتشر شده است. 
قلمرو دیگر ی که به نظــرم در مصادیق مرتبط با 
حقوق بشر در کارهای ایشان مهم است، مباحثی 
است که به جرائم، مجازات ها و بحث های کیفری 
مربوط می شــود. در این قلمرو از نگاه فقهی ما با 
موازین بین المللی حقوق بشر چالش زیادی داریم. 
آن ها به بسیاری از مسائل ما در مجامع بین المللی 
حقوق بشــر ایراد می گیرند. برای نمونه آنان قائل نیستند به 
اینکــه مجازات بدنی انجام داد، لذا بــا مجازات های بدنی ما 
اعــم از تعزیرات، حدود و قصاص مشــکل دارنــد. یا با اصل 
اعدام مشــکل دارند و اغلب غربی ها اعدام را از مقررات شان 
حذف کردنــد. البته برخی از ایالات آمریــکا اعدام را حذف 
نکردند اما برخی از ایالات حذف کردند ولی اروپایی ها اعدام 
را بــه صورت کامل حذف کرده انــد. لذا آنان با اصل مجازات 
اعدام یا قصاص مخالف هســتند. همچنین در مورد زندان و 
بازداشــتگاه ها شرایطی را قائل هســتند و در برخی از موارد 
اگر شرایط رعایت نشــود رد می کنند و آن را شکنجه و غیر 
انســانی می دانند. در این حوزه هم اگر یک فقیه می خواهد 
وارد بحث های حقوق بشــری شــود، باید برای جواب دادن 
آماده باشــد و خود را در مقابل ده ها نقد و ســوال قرار دهد. 
برخی از فقها ســعی می کنند خودشــان را در مواجهه با این 

بجنوردی  آیت الله 
به  و  بود  رفیق 

دوستی  رفاقت، 
رفاقتی  محبتِ  و 

اهمیت  بسیار 
به  اگر  می داد. 

عامیانه  تعبیر 
لوطی گری  بگویم 

آدمی  یعنی  داشت، 
را  رفاقت  که  نبود 

بگیرد نادیده 
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کارنامه
چالش ها قرار ندهند، تدریس شان را انجام می دهند شاگردان 
می آیند و احترام برقرار اســت و می گویــد من نقش خودم 
را انجام می دهم. تعداد محدودی از فقها پیدا می شــوند که 
خودشان را با این میدان سخت و سنگین مواجه کنند، نقدها 
را بشــنوند و جواب بدهند. آیت الله موسوی بجنوردی یکی از 
معدود فقهای کشــور ما بود که به این حوزه هم ورود کرده 
بود و دیدگاه های نواندیشانه ای در بحث های مختلف داشت. 
برخی از دیدگاه های نواندیشان ایشان مربوط به آراء فقهی یا 
ســیره عملی حضرت امام می شود که مطرح می کردند. برای 
نمونه ایشان با بازداشت انفرادی مخالفت می کرد و می گفت: 
»نهادهای حقوق بشری که می گویند بازداشت انفرادی، ضد 
انسانی است، من هم این کار را ضد انسانی می دانم. زمان امام 
مطرح کردم و امام هم این نظر رو داشتند.« همچنین درباره 
ایــن موضوع نقل قول هایی از امام مطرح می کرد. یا کارهایی 
که در اوایل دهه 60 برای اصلاحات نظام مدیریت زندان های 
وقت انجام دادنــد را تعریف می کردند. این برگرفته از تجربه 
عملی که در شــورای عالی قضایی داشتند و دیدگاه هایی که 
از امــام گرفتند هم بود، ولی غیر از این در حوزه های دیگر ی 

تلاش می کرد به لحاظ فقهی، راه هایی را باز کند. 
من معتقدم بعضی ها که بر اســاس قدم های ایشــان رفتند، 
همان راه را ادامه دادند. برخی از فضلای حوزوی یا فقیهانی 
که ســعی کردند پازل های مربوطــه را کامل تر کنند، همان 
دستگاه اجتهادی را به کار انداختند، جلو آمدند و رسیدند  به 
اینکه شــما می توانید از تغییرپذیریِ بسیاری از مجازات های 
بدنی هم صحبت کنید. امروزه بعضی از فضلا آثاری نوشتند 
و در قم کرسی های نظریه پردازی ارائه کردند و قائل اند که ما 
می توانیم حتی در مورد حدود، متناســب با مقاصد شرعی و 
فلسفه ای که شارع برای کیفر وضع کرده، به حکومت اسلامی 
اختیار دهیم تا تغییر و تحولاتی شکل دهد و مجازات مؤثری 
را متناســب با زمان امروز به کار گیرد. این صحبت ها را  اگر 
یک روحانی، دو یا ســه دهه قبل ارائه می کرد چه بسا ممکن 
بود خلع لباس شــود یا مصیبت های دیگری برای وی پیش 
می آمد یا شاید تکفیر می شد ولی آیت الله موسوی بجنوردی 
از این که درباره این مسائل بحث و گفت وگو شود، ابا نداشت. 
همچنین آن مرحوم در حــوزه جرایم و مجازات ها به مقوله 
عفو و توبه بســیار اهمیت می داد. فقها در باب های مربوط به 
کیفــری، کاربرد توبه را بحث می کنند ولی بعضی از فقها این 
بحث را توسعه داده و کاربرد آن را برجسته تر می کنند. آیت 
الله موسوی بجنوردی جزء این گروه از فقیهان بود که دوست 

داشــت، عفو و توبه توســعه پیدا کند و اجرای مجازات ها به 
حدأقل موارد ضروری  بسنده شود. 

 ظاهراً آیت الله بجنوردی در تدوین قانون جرم سیاسی 
هم نقش داشتند. درباره این موضوع توضیح دهید.

 بلــه، آیت الله بجنــوردی در موضوع جرائــم و مجازات ها، 
در بحث جرم سیاســی هم نقش مهمــی را ایفا کردند. اصل 
168 قانون اساســی درباره جرم سیاســی است. در این اصل 
آمده اســت که جرم سیاســی باید با حضور هیئت منصفه و 
در دادگاه علنی رسیدگی شــود ولی سال ها درباره آن، قانون 
عادی تصویب نشــده بود، در حالی که اصــل 168 می گوید 
که جزئیات را قانون عادی باید مشــخص کند. برای حل این 
مشکل، در دهه 70 حدود یک سال فقها و اساتید علم حقوق 
هر هفته در کمیسیون حقوق بشر اسلامی جلسه برگزار کردند. 
در این جلسه فقهایی مثل آیت الله موسوی بجنوردی، آیت الله 
محقق داماد و آیت الله مرعشی شوشــتری و اساتید برجسته 
حقوق حضور داشتند. در این جلسات جرم سیاسی به صورت 
مفصل بحث شــد، اولین کار در ایران درباره این موضوع بود و 
گفت وگوهای فنی صورت می گرفت تا لایحه نوشــته شود. در 
نهایت لایحه مفصلی نوشته شــد، به رئیس وقت قوه قضاییه 
آیت الله یزدی ارائه شــد و ایشــان هم برای معاونت پارلمانی 
وزارت دادگســتری ارجاع داد که همین را در مجلس پیگیری 
کنید، ولی پیگیری نشد و ساختارهای سیاسی همدلی لازم را 
نشان ندادند. ســال ها این لایحه بر زمین ماند تا در دهه 90، 
دوره ای که آقــای علی لاریجانی رئیس مجلس بودند تصمیم 
نظام بر این شــد که باید درباره جرم سیاسی قانونی تصویب 
کنیم و این قدر مورد اعتراض نباشیم که چرا بعد از سال ها در 
جهت اجرای اصل 168 قانون اساســی اقدامی نشده است. هر 
چند طی سال ها آثار علمی زیادی در ایران درباره جرم سیاسی 
نوشته شده بود ولی همچنان لایحه ای که در کمیسیون نوشته 
شــده بود ملاک مناســبی برای مجلس بود. لذا لایحه را از ما 
خواستند و ما متن را به آن ها دادیم. البته گفتند که خیلی از 
مواردی که در آن لایحه آمده، به هیچ عنوان نمی تواند فرایند 
قانون گذاری را طی کند و تایید شــورای نگهبان را هم داشته 
باشد به همین دلیل آنچه تصویب شد حداقل وجه ممکن بود. 
البته می دانید که این قانون در عمل اجرایی نشده است و طی 
چند سالی که ما قانون جرم سیاسی را داریم به تعداد انگشتان 
دو دست، پرونده ای با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی 

نداشتیم. 

 عرصه دیگری که آیت الله موسوی بجنوردی ورود 
کرده بود و نظر گشایشی مطرح می کرد، مباحث مربوط 
به حقوق هنری و فرهنگی است. این موضوع را بیشتر 

توضیح دهید. 
 در حــوزه حقوق هنری و فرهنگی، بیــن نظرات فقها با 
چیزی که در ســطح جهانی به عنوان موازین حقوق بشــر و 
آزادی های هنری و حقوق هنری مطرح می کنند، چالش های 
متعددی داریم. در این حوزه هر کســی جرئت نمی کند وارد 
شــود، مخصوصاً وضعیت سال های قبل بدتر بود و اگر کسی 
درباره موســیقی نظر گشایشــی می داد، فورا انگ می خورد. 
حتی اگر کسی استناد می کرد که حضرت امام  در مورد غنا 
چه نظــری دارند، وی را تحویــل نمی گرفتند و غلبه بر این 
بود که بر حرمت نظر داده شــود. لــذا در مورد بازیگری زن، 
موسیقی بانوان و موضوعات مختلفی که درباره حقوق هنری 
و فرهنگی مطرح می شــود، آیت الله بجنــوردی جزء افرادی 

بودند که سعی می کردند گشایشی ایجاد کنند.
 ایشان این دغدغه را داشت که ما باید به واقعیات زمانه توجه 
کرده و برای آن راهکار درســت و منطقی پیدا کنیم. در عین 
اینکه با بی بندوباری، ولنگاری، اســتفاده ابزاری از زن و سایر 
چارچوب هایی که شارع مقدس معین کرده باید هماهنگ بود 
و به دقت آن ها رعایت کرد، ولی ـ خودشان مکرر این تعبیر را 
به کار می بردند ـ باید عُرضه نشان دهیم. همه چیز که نباید 
جویده داخل دهان مان باشد باید عرضه ای از خودمان نشان 
دهیــم که می تونیم تدبیر کنیم، راهــکار پیدا کنیم و جواب 
میلیون ها انسانی که می خواهند در عرصه فعالیت های هنری 
و فرهنگی شــرکت کنند را بدهیم. این که نمی شود همیشه 
بگوییم، آقا حرام است، ممنوع است و نمی شود. نتیجه اش این 
می شــود که همه از پایبندی به موازین دینی بیزار می شوند، 
ســراغ فرهنگ ها و مکتب های دیگر می روند و می گویند که 
اسلام اساساً به نیازهای بشر پاسخ گو نیست. بنابراین آیت الله 
بجنوردی در ایــن حوزه هم دغدغه هایی داشــت و نظراتی 
مطــرح می کرد. من شــاهد بودم که گاهــی هنرمندانی به 
کمیسیون می آمدند و با ایشان صحبت می کردند تا مشورتی 
گرفته باشند که بعداً فیلمنامه شان با مشکلی پیدا نشود یا به 

مسائلی متهم نشوند. 
حوزه دیگری که به نظرم حائز اهمیت بود که ایشــان در آن 
ورود کرده بودند، حوزه پرچالش مســائل بانکی است. اغلب 
بحث هایی که به لحاظ ســنتی در مــورد نظام بانکی مطرح 
می شود، بسیاری از مناسبات جاری در بانک ها را خلاف شرع  

و از مصادیق ربا می دانند. در این حوزه هم آیت الله موســوی 
بجنوردی وارد شــد و با متخصصین و کارشناسان اقتصادی، 
در جلســات مختلف گفت وگوهایی داشت برای اینکه بفهمد 
مناسبات بانکی چیســت تا این موضوع  توسط او به صورت 
دقیق شناســایی شود. ایشان بعد از این جلسات نظرات خود 

را مطرح می کرد. 
بــه نظرم حضور آن مرحوم در شــورای فقهی بانک مرکزی، 
حضور موثری بود. طی ســال هایی که ایشان در آنجا حضور 
داشــت و برخی از جوان ترها مثل آقای موسویان هم بودند، 
نظرات راهگشایی  مطرح می کرد و اگر نظرات امام و رهبری و 
راهگشایی ها آقای بجنوردی نبود، ما عملًا باید نظام بانکداری 
را تعطیــل می کردیم. یعنی اگر قرار بــود که با رویکردهای 
سنتی موجود حرکت کنیم، باید بسیاری از مسائل را در نظام 
بانکی خاتمه می دادیم. البته به این معنا نیســت که ایشان از 
تمام آنچــه در نظام بانکداری جریــان دارد، راضی بود بلکه 
انتقادهــای جدی زیادی هم مطرح می کرد اما دنبال این بود 
که مشکلات و مسئله ها حل شود و فهم درستی از موضوع در 
زمانه فعلی داشته باشیم. اینکه اعتبار مالی چیست؟ ماهیت 
پول چیســت؟ سودی که گرفته می شود، بر چه چیزی تعلق 
می گیرد؟ تحلیل این  مسائل با بسیاری از دیدگاه های سنتی  
متفاوت اســت. به نظرم این قلمرو مهمی است که پیامدهای 

حقوق بشری دارد.

 درباره ویژگی های اخلاقی مرحوم آیت الله ســید 
محمد بجنوردی بگویید.

 ایشــان روانشناسی و ویژگی ها شــخصی داشت که مهم 
است. چون انسان برخی از کارها را که می خواهد انجام دهد، 
تا آن جَنَم شــخصی را نداشته باشــد و قابلیت شخصی در 
وی نباشد، نمی شــود؛ ولو کتاب های زیادی مطالعه کند اما 
اگر کســی ظرفیت و جَنَم را دارد، راحت تر و سریع تر کار را 

محقق می کند. 
از ویژگی هــا آیت الله بجنوردی این بود که روحیه شــجاعی 
داشــت و وقتی به چیزی می رسید، ابایی از طرح آن نداشت 
که در مقابل چه کســی صحبت می کند، و خیلی رُک مسئله 
خود را مطرح می کرد. شــاید آقازادگی ایشان در این ویژگی 
مؤثر بود چون ایشــان از ناحیه پدر و مادر، به بیت محترم و 
برجسته ای تعلق داشت. احتمال هم دارد این ویژگی هدیۀ 
خدادادی بود که به ایشــان اعطا شده بود. آیت الله بجنوردی 
انسان شــجاعی بود؛ حتی تعریف می کرد که در مقابل امام 
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کارنامه
من فلان مطلب را گفتم و ایشــان فــلان جوابی داد. برخی 
از نقل قول های آن مرحوم در اینترنت در دســترس اســت 
که بــه برخی از مقامات فلان مطلب را گفتم. شــاید بعضی 
بخوانند و تعجب کنند و بگویند که مگر می شــود؟ ایشــان 
واقعاً روحیه شــجاعی داشت و وقتی به حرفی می رسید بیان 
می کرد. اگرچه گاهی شاهد بودم که بعضی ها از رُک و صریح 

بودن آن مرحوم رنجیده می شــدند و مصادیقی را 
شاهد بودم. لذا شجاعت برای یک عالم مهم است، 
وقتی عالمی شــجاعت داشته باشد و در بحث های 
علمــی و فقاهتی به یک جمع بندی رســید، نباید 
تعارف داشــته باشد که چه کسی می پسندد یا چه 
کســی بدش می آید. چون عالم باید حاصل تلاش 

فنی خود را در اختیار جامعه قرار دهد. 
ایشــان همچنین حافظه خیلی خوبی داشــت یا 
بسیار به توانایی حافظه خودش متکی بود. برخلاف 
بعضی که وقتی می خواهند بحثی را مطرح کنند، از 
قبل فیش برداری می کنند، در جلسه از روی فیش 
صحبت می کنند و اگر فیش ها همراه شــان نباشد 
باید به خانه برگردند و فیش ها را به جلسه بیاورند، 
درباره آیت الله بجنوردی در تمام سال ها ندیدم که 
نیازی به یادداشــت برداری داشته باشند یا با خود 
یادداشــت بیاورد لذا با اتکای بر حافظه و مباحثی 
که در جلسه مطرح می شــد، دیدگاه خود را بیان 
می کرد. اگر فقیهی استناد می کرد به اینکه  شهید 
ثانی یا صاحب جواهر فلان مطلب را گفته، آیت الله 

بجنوردی فی المجلس نقل دیگــری را از فقیه دیگر یا از آن 
فقیه مطرح می کرد تا دیدگاه مقابل آن نظر را تقویت کند. 

نکته دیگر شخصیتی که آیت الله بجنوردی داشت این بود که 
در دورانی که هیچ ســمت اجرایی نداشت، خیلی علاقه مند 
بود و دوست داشت با شخصیت های علمی برجسته گفت وگو 
کند. مستحضرید که بعد از سال 68، کار شورای عالی قضایی 
خاتمه یافت و قوه قضاییه در قانون اساســی جدید، شــکل 
ریاستی پیدا کرد. ایشان مدتی در کمیسیون هفت عضو بودند 
اما کنار کشیدند و و وارد کار علمی شدند. ایشان می پسندید 
که با شخصیت های علمی برجسته ـ ولو منتقد نظام باشند و 
بعضی ها نپســندند ـ صحبت و گفت وگو کند. مرحوم آیت الله 
بجنوردی به بزرگان احترام می گذاشت هرچند منتقد باشند 
و برخــی از محافل از آن ها خوش شــان نیایــد. آن مرحوم 
به این طیف افراد احترام می گذاشــت و بســیار با حرمت با 

این ها برخورد می کرد. حتی در بعضی جلســات، صحبت آن 
افراد را نقــل می کرد در حالی که بعضی ها عافیت اندیشــی 
می کنند و اگر اســتناد به یک شــخصیت علمی منتقد، نان 
نداشته باشــد از مطرح کردن نام او ابا دارند ولی آن مرحوم 
می پسندید که با این افراد صحبت کند، ببیند چه می گویند، 
چون می خواســت حرف های آن ها را بشنود و مذاکره علمی 
داشته باشــد و جاهایی حرف های خوب شان را 
نقــل کند. به نظرم این ویژگی شــخصیتی مهم 
آیت الله بجنوردی بود. بــه دلیل اینکه در خیلی 
از افــراد دیدم که مقام علمــی بالایی دارند ولی 
وقتی می بینند اگر درباره کســی چیزی بگویند 
که حرف و حدیثی در مورد او وجود دارد ولو آدم 
دانشــمند و فاضلی است، ســعی می کنند با وی 
مواجه نشوند. یا  اگر مواجه می شوند در خلوت یا 
جای پنهانی باشــد و کسی این ها را نبیند. حتی 
در آن خلوت و پنهان، ســعی می کنند بیشــتر 
شنونده باشــند تا گوینده. اما آیت الله بجنوردی 
خیلی راحت می نشســت، با طرف مقابل صحبت 
می کرد و حرف های وی را می شنید. حتی ممکن 
بود طــرف مقابل نقدهایی متوجــه امام یا نظام 
مطرح  کند اما ایشــان با احترام گوش می کرد و 
ســعی می کرد در حدی که می توانست استدلال 
بیاورد تا طــرف را قانع کند. یا پیش می آمد که 
دربــاره گزارش طرف مقابــل، می گفت که اصل 
گزارش صحت ندارد. لذا برخورد انسانی آیت الله 
بجنــوردی همراه با احتــرام به برخی از بــزرگان علمی که 
انتقاداتی متوجه نظام و مقامات عالی کشور داشتند، ویژگی 
خوب ایشــان بود. این ویژگی آن مرحوم در راستای سیاست 
جذب حداکثری و دفع حداقلی است که مقامات نظام سال ها 
بر آن تاکید کرده اند اما متاســفأنه در عمل اجرا نشده است. 
من این سیاست را در آقای بجنوردی می دیدم و ایشان سعی 
می کرد جذب حداکثری انجام دهد و جذب حداکثری ایشان 

هم متمرکز بر نخبگان و شخصیت های برجسته علمی بود.

 مرحوم آیــت الله بجنوردی بــه کارهای گروهی 
اهتمام داشت. این ویژگی ایشان را تشریح کنید.

 بله، آن مرحوم می پســندید که کارها به صورت گروهی 
پیگیری شــود و نهادســازی شــود اما بعضی ها ایــن کار را 
نمی پســندند و شأن خودشان را بالاتر می بینند از اینکه کنار 

چهار نفر دیگر باشــند و نهاد مدنی درست کنند در حالی که 
تصــور می کنند من باید به عنوان یــک رهنمود دهنده فقط 
بروم و برای آن ها سخنرانی کنم تا قداستم حفظ شود. آیت الله 
بجنوردی معتقد بود که حلقه های مختلف فکری درست شود 
و برای تقویت آن ســعی می کرد هر از چند گاهی در محافل 
آنان حضور پیدا کند. من خبر داشــتم که آیت الله بجنوردی 
در چنــد حلقه های فکری حضور پیــدا می کرد و اعضای این 
حلقه ها را تشــویق می کرد که این مجموعه را ثبت درســت 
کنید. در بعضی از آن ها نام ایشان جزء موسسین بود، هرچند 
که برای شــرکت در جلسات وقت نداشت ولی باعث دلگرمی 
به بقیه می شــد که کار گروهی و جمعی انجام دهید. آیت الله 
بجنوردی تشــویق کرد که خانم هــا »انجمن ایرانی مطالعات 
زنــان« را تأســیس کنند که جزء انجمن هــای علمی وزارت 
علوم است. خانم ها خیلی خوشحال بودند که آیت الله موسوی 
بجنوردی حاضر شــده بود، با این هــا همراهی کند تا چنین 
انجمنی را درست کنند. البته ایشان نمی رسید که در جلسات 
انجمن ها مرتب شــرکت کند یا توقع نداشت همه مسائل را با 
وی هماهنگ کنند اما اصل اینکه چنین رویکردی را نشــان 

دهد و همدلی کند، مهم بود و اهمیت داشت. 
اســتحضار دارید که همه فعالیت های کمیسیون حقوق بشر 
اسلامی ایران داوطلبانه است، کسی حقوقی دریافت نمی کنه 
و اســاتید و جوان هایی که کار می کنند، به صورت افتخاری 
می آینــد و حضور پیدا می کنند. بــه همین علت به جز چند 
نفر، بقیــه پاره وقت می آیند ولی آیــت الله بجنوردی در طی 
ســال ها هر هفته در جلسات کمیته علمی کمیسیون حضور 
پیــدا می کرد. خیلی از اســاتید یا افرادی کــه دکترا دارند، 
ژســت های آزادی خواهانه می گیرند یا ادعاهایی می کنند اما 
حاضر نیستند 5 ساعت بدون دریافت حق الزحمه برای کاری 
به نفع جامعه که عام المنفعه است، وقت بگذارند ولی آن بنده 
خدا می آمد و اغلب جلســات تا شــب طول می کشید. حتی 
بعضی شب ها خودم ایشان را می رساندم. این باعث می شد که 
دیگران هم تشویق شوند به اینکه نباید دلسرد شویم، احیاناً 
بگوییم این کارها فایده ای ندارد و توقعات سطح بالایی داشته 
باشیم. ایشــان می گفت: محافل را تقویت کنید، فکرهایتان 
را روی هم بگذارید و ســعی کنید با هــم کار مثبتی انجام 
دهید. حداقل می توانید مباحث علمی مربوط به حقوق مردم 
و انســان را جلو ببرید. از عهده شما برمی آید که چند شاگرد 
خوب تربیت کنید یا چند تولید فکری مناسب در قالب کتاب 
و مقاله داشــته باشید. غر زدن و نق زدن و یأس پراکندن که 

هنر نیســت. لذا اگر بخواهیم کشورمان ساخته شود و رشد 
کند، در جامعه به این روحیه نیاز داریم.

در کارهای مرحوم آیت الله بجنوردی، رشــد دادن جوان ها و 
میــدان دادن به آن ها دیده می شــد. لذا در کنار بیش از 90 
درصد مقالات ایشــان، جوان حضور دارد. این کار آن مرحوم 
معنا دارد و نشــان می دهد که از نظر عملی به جوان اهمیت 
می داده تا جوان ها کار کنند و رشد و مطرح شوند؛ همچنین 
اشکالات کار جوانان رفع می شود. بسیاری از این  جوانان که 
نزد آیت الله بجنوردی بودند، امروزه در دانشــگاه های مختلف 

استاد شده اند و تدریس می کنند.
ویژگی شــخصیتی دیگر آیت الله بجنوردی این اســت که با 
مظاهر جهان مدرن و پیشرفت ها و دستاوردهای عقل بشری 
رابطه خوبی داشت. بعضی افراد از اینکه با مظاهر پیشرفت ها 
و دســتاوردهای بشری مؤانســت داشته باشــند، ابا دارند. 
ایشــان بســیار می پســندید که وقتی در حوزه های مختلف 
پیشرفت های گوناگون وجود دارد انسان باید از آن ها استفاده 
کند. این دیدگاه در دســتگاه فکری ایشــان و تعامل با دنیا 
تأثیر می گذاشــت. برخی از سفرهای خارجی که آن مرحوم 
از طرف کمیســیون رفته است و خاطراتی که از سفرهای آن 
مرحوم داریم، این جنبه شــخصیتی مشــخص بود. در حالی 
که عالم برجســته دینی دیگری هم به سفر خارجی می رفت 
و نقل هایــی که درباره نحوه برخورد وی با ســفارت و تعامل 
با نهادهایی که ارتباط برقرار کرده را می شــنیدیم، تفاوت را 
احساس می کردیم که اگر از لحاظ شخصیتی کسی باشد که 
پیشرفت های مختلف بشری را بپسندد و دوست داشته باشد 
که به صورت دائمی دســتاوردهای مادی توسعه پیدا کند و 
از این ها نتیجه بگیرد که عقل بشــر می تواند کارهای زیادی 
انجام دهد و مــا باید به عقل اهتمام بیشــتری بورزیم، این 

تفاوت را در مقایسه دو مصداق بهتر می توانیم بفهمیم.
آیــت الله بجنوردی رفیق بود و به رفاقت، دوســتی و محبتِ 
رفاقتی بســیار اهمیت می داد. اگر به تعبیــر عامیانه بگویم 
)با بغض( لوطی گری داشــت، یعنی آدمــی نبود که رفاقت 
را نادیــده بگیرد. یکی از اعضای کمیتــه علمی  ما از قضات 
دیوان عالی کشــور بود، الان در قید حیات است و بازنشسته 
شده است. وی در اوائل انقلاب رئیس کل دادگستری مشهد 
بود و بعد از ســال ها از قضات دیوان عالی کشــور شــد. وی 
به جلسات کمیســیون می آمد. همین که آقای بجنوردی با 
ایشان در دو جلســه احوال پرسی کرد و همدیگر را دیدند، ـ 
ایشان جزء شورای عالی قضایی بود و وی رئیس دادگستری 

از  برخی 
ی  ه ها گا ید د

ایشان  نواندیشانه 
آرای  به  مربوط 

سیره  یا  فقهی 
امام  حضرت  عملی 
ح  مطر که  می شود 

برای  می کردند، 
با  ایشان  نمونه 

انفرادی  بازداشت 
می کرد مخالفت 
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کارنامه
مشــهد بود ـ چند خاطره گفتند و همین باعث  شد هر وقت 
ایشان به جلسه می آمد، آیت الله بجنوردی احترام ویژه ای به 
این بنده خدا می کرد. در حالی که وی از اســتادانی است که  
در ارزیابی های فعلی، ظواهر متشرعی هم ندارد اما حقوق دان 
بسیار برجســته ای اســت، آیت الله بجنوردی به وی احترام 
می کرد و رفاقت ها و دوســتی هایی که در حد سلام ـ علیکِ 
کوتاه بود را یاد می کرد. من اوائل فکر می کردم سابقه دوستی 
زیادی دارند بعد که از خود ایشان در تنهایی پرسیدم، متوجه 
شــدم که صرفاً چند جلســه با هم بودند. این معرفت آدم را 
نشان می دهد که با یک کسی نان و نمک و چای خورده ای و 
بعد از سال ها به هم می رسی، احترام و محبت کنی، دوستی 
بورزی، شــوخی کنی و حرفی بزنی. این دلیل نمی شــود که 
تا آیت الله و شــخصیت برجسته ای در نظام شدی، همه چیز 
یادت رود. این ها ویژگی هایی بــود که در آیت الله بجنوردی 

وجود داشت. 

 برخی ادعا می کنند آیت الله بجنوری یک شخصیت 
سیاسی و جناحی بود. ارزیابی شما چیست؟

 تحلیل من این اســت که مرحوم بجنوردی شــخصیت 
سیاســی نبود تا وارد جریان های سیاسی شود یا فعالیت های 
سیاســی انجام دهد. حتی اگر بحث سیاســی پیش ایشــان 
مطرح می شــد خیلی به ادامه بحث رغبت نشان نمی داد و با 
شــوخی، بحث را منحرف می کرد. لذا از ورود در موضوعات 
سیاسی لذت نمی برد و بیشتر به بحث فقهی، حقوقی و علمی 
علاقه  داشت. ایشان از ابتدا در مجمع روحانیون عضو نبود و 
در نیمه دوم دهه 80 وارد مجمع شد، آن هم به دلیل رفاقت 
و احترامی که برای برخی از شخصیت های مرتبط با بیت امام 
قائل بود و الا دأب ایشان این نبود که وارد مجموعه هایی شود 
که کارکرد سیاسی دارند. بعضی از افرادی که داوری می کنند 
و عناد سیاسی نسبت به فلان تشکیلات سیاسی دارند، همه 
آدم های آن تشکیلات را می کوبند و به صورت منفی برخورد 
می کنند. در حالی که تحلیل من این است که ایشان احترام 
تمام کســانی که به نحوی از قبل با امــام، بیت امام و حاج 
احمد آقا مرتبط بودند، را به جا بیاورد و سعی می کرد رفاقت 
و دوستی را انجام دهد ولی آدم سیاسی نبود که علاقه مند به 

فعالیت و تحرک سیاسی باشد. 

 آیت الله بجنوردی در مبانی حقوقی، تأکید بر حق 
انسان داشت یا جامعه و دولت؟ 

یــک فقیه وقتی می خواهد اظهار نظر کنــد، طبیعتاً با  یک 
متفکری که در دنیای لیبرال است، فرق می کند و تئوری های 
فردگرایی مبنای حقوق بشــر وی اســت. یا  اگر قرار باشــد 
مثــل جان رالز یا دیگــران، فردگرایی را مقداری  قید بزند و 
ورود دولت را برای آن قائل شــود، با مبانی فکری خودشان 
می اندیشد ولی  مسلم است که یک فقیه جامعه و فرد توجه 
دارد و فرضش این اســت که مبانی شرعی و دینی ما به هر 
دو حوزه توجه دارد. دولت اســلامی هم بایــد مصالح را در 
هر دو قلمرو مد نظر قرار دهد. اما اگر ریز شــویم که رأی و 
نظریه متفکر دینــی در موارد تعارض بین حق فردی با حق 
جامعه، برتری با کدام اســت؟ شــهید مطهری در آثار خود 
بسیار صریح می گوید که در تئوری اسلامی، برتری با جامعه 
اســت و برداشت خودش را در این حوزه مطرح می کند. ولی 
بعضــی از متفکران به این صراحــت نمی گویند که برتری با 
جامعه است، بلکه می گویند باید به صورت مصداقی نظر داد.

فی الجملــه من معتقدم که چون مبنــای یک متفکر دینی، 
احکام الهی اســت و از آن اشــراب می شــود، فرض وی این 
اســت که من باید هم به حقوق و فردگرایی فرد توجه داشته 
باشــم و هم به نیازهای جامعــه و جمع؛ و دولت هم باید هر 
دو را مــد نظر قــرار دهد. اگر قرار باشــد مصداقی نظر دهم 
اعتقادم این اســت که آیت الله موسوی بجنوردی بسیار تحت 
تاثیــر آرای فقهی امام بود. چون در دیدگاه امام هم مصلحت 
جامعه اولویت پیــدا می کند و باید مصالح جامعه ملاک قرار 

داده شود. 
 درباره سفرهای خارجی که با هم داشتید توضیح دهید. 
 مرحوم آقای بجنوردی از طرف کمیســیون، ســفرهایی 
را به کشورهای اســلامی و غیر اسلامی می رفتند که همراه 
ایشــان، اغلب اساتید و حقوق دان های دیگر ی هم بودند. من 
خودم فقط یک سفر خارجی با ایشان بودم، آن هم زمانی که 
کمیسیون تأسیس نشــده بود و در آستانه شکل گیری بود و 
چون در زمان کمیسیون حقوق بشر در این 28 سال خودم را 
از سفرهای خارجی محروم کردم، با آیت الله بجنوردی جایی 
نرفتم ولی افــراد دیگری که همراه ایشــان بودند، جزئیات 
ســفر را برای من توضیح می دادند. در مجموع، ایشان برای 
مخاطبان مختلف به عنوان یک متفکر اســلامی و کسی که 
از ایــران آمده جذاب بود. مخاطبان همواره با رویکرد مثبتی 
با آن مرحوم مواجه می شدند، چون می دیدند هم حرف های 
تازه و نوگرایانه ای دارد و هم به لحاظ مشرب و نحوه رفتاری 

نسبت به دیگران بازتر برخورد می کرد. 

عقلانیت بر همه امور آیت الله بجنوردی اعلی الله مقامه الشریف سایه  افکنده بود.
تقریبا همه کســانی که به نوعی با ایشــان مرتبط بودند و یا با او حشــر و نشر 
داشتند؛ هدف نهایی آن عالم وارسته را ارتقای فرهنگی و اصلاح دینی و ترویج 
اخلاق و آزادی و در یک کلام اعتلای انسانیت در سایه حقیقیت دین می انگارند. 
محور انتخاب مباحث علمی ) حوزوی دانشــگاهی( و به طور کلی گفتمانی  آن 

مرحوم نیز همین سه موضوع بوده است.
اول؛ اصــلاح فرهنگــی ) زدودن فرهنگ جزم اندیشــی و ترویج فرهنگ ناب 

اسلامی(.
دوّم؛ اصلاح برخی از آورده های فقهی نامتناسب  با شرایط  زمانی و مکانی و ترویج 

نواندیشی دینی.
سوم؛ توجه به اصل کرامت و حقوق انسان.

آیــت الله بجنوردی ترویج اخلاق، آزادی، عقلانیت، علم و اصلاح دین و فرهنگ 
را در شکستن بن بست ها و تکریم انسان هایی می دانست که عمر خود را در راه 
تحقق این ارزش ها و اهداف صرف کرده اند و با خلق آثار ارزشمند، راه رستگاری 

و پیشرفت را به جامعه و نسل های بعد نشان داده اند.
مرحوم آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی از این رو قابل تقدیر است که خود 
اندیشــمندی  فقیه، نویســنده ، امروزاندیش و اسلام شناسی عاقل و آزادی خواه و 
عدالت جو بود که عمر خود را در راه حقیقت و عقلانیت و کرامت انسان صرف کرد.

به همین دلیل، شایسته اســت پژوهشگران و نویسندگانی که را همین اهداف 
ارزشــمند در حوزه و دانشگاه پی  گرفته  و آثاری ارزشمند در این حوزه ها ایجاد 
کرده اند؛ در قالب همایشی  ضمن جمع آوری و تنطیم و انتشار آثار و دیدگاهای 

او به بررسی و معرفی آثار و نحله  های  فکری آن فقیه حقوق دان بپردازند.
آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی بیش از نیم قرن، مستمراً در راه هدف های 
اصلاح دینی، فرهنگی، علمی و ســپس نوآوری هــای فقهی-اصولی و حقوقی 
کوشــید و در این راه با تولید آثار و مقــالات ارزنده ای از جمله کتاب مجموعه 
مقالات که در 3 جلد و با این مشــخصات به طبع رسیده است؛ انقلاب اسلامی 
و نگرش های نو به  حقوق زن، بررســی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی 
و قوانیــن ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه حقوق کودک، القواعد الکلیه 
فی الشــریعه الاسلامیه حســب المذهب الجعفری، ملاک حقوق زنان و مردان، 
کلون ســازی، نقش زنان در حقوق کیفری اســلام، فــروع اجمالی صلاه، تعدد 

زوجات در اسلام، عقد بیمه و غناء.
آنچه در آثار 60 ســال فعالیت علمی- اجتماعی او مشــاهده می گردد، تلاش 
مستمر برای اصلاح فرهنگ دین، اولویت بخشی به عنصر زمان و مکان در اجتهاد 
و رویکردهای  احکام فقهی، مبارزه با خرافات و برخورد عقلانی و علمی با دین، 
به ویژه شناســاندن فرهنگ تحجر و تعصب و مبارزه برای اصلاح و زدودن این 

فرهنگ است.

عقلانیت 
در گفتمان 
آیت الله موسوی 
بجنوردی

سید مهدی 
حسینی دورود



واقعاً شیدا، علاقه مند و عاشق 
حضرت امام)ره( بود

آیت الله نورمفیدی:
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کارنامه

بودند. مردم شــاید سرّی ترین اسرار خود را که به نزدیک ترین 
افراد نمی گفتند با علما مطرح می کردند؛ چنین رابطه ای بین 
مــردم و علما بود. آقای بجنوردی این خصلت ها را در نجف در 
محضر پدر بزرگوارشان مرحوم آیت الله العظمی آقا میرزا حسن 

بجنوردی و حضرت امام آموخته بودند.
آیت الله سید محمد بجنوردی بسیار خوش حافظه بود و از نظر 
علمــی هم مراحل عالیه علمی را طی کرده بود. آن مرحوم در 
برخی مسائل، دیدگاه های نو و تازه ای داشت که قابل توجه بود. 
ایشــان نوه مرحوم آسید ابوالحســن اصفهانی و از بیت بسیار 
بزرگی بود. همچنین پدر مرحوم آیت الله سید محمد بجنوردی 

از اعاظم نجف بود و پدرشان از دوستان صمیمی امام بود.

 از نواندیشی های فقهی و اصولی ایشان، چیزی به 
خاطر دارید؟

 نه الان چیزی در خاطرم نیست.

 از روابط آیت الله ســید محمد بجنوردی با حاج آقا 
مصطفی خمینی بگویید.

 ایشــان از نجف با مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی دوست 
و رفیــق، و به قول معروف »یار غار« بودنــد؛ با بیت امام هم 
این گونه بود. واقعاً شــیدا، علاقه مند و عاشق حضرت امام بود. 
این ها امتیازات برجســتۀ ایشــان بود. آیت الله بجنوردی در 
محافل و مجالسی که حضور داشتند باعث گرمی، صفا و الفت 
بود؛ لذا برای همه دوستان شــان درگذشت ایشان باعث تأسف 

و تألم بوده و است.
  آیت الله سید محمد بجنوردی برای حاج حسن آقا، 

حکم پدری و استادی و رفاقت داشت.
 بله، نســبت به حاج حسن آقا بســیار واله و شیدا بود. آقای 
بجنوردی همراه حاج حســن آقا به منطقه مــا آمده بودند و در 

»جهان نما« بودیم. هوا ابری بود و صبح، حاج حســن آقا ســوار 
اسب شدند و رفتند دوری بزنند. آنجا ابر که می گیرد چیزی دیده 
نمی شود. حاج حسن آقا مقداری دیر کرد، من دیدم که واقعاً آقای 
بجنوردی از خود بی خود و نگران شده است که خدای نکرده حاج 
حسن آقا جایی پرت نشود، گم نشود یا مشکلی برای ایشان پیش 
نیاید. دیدم که شدیداً دغدغه مند شده بود. الحمدلله برخی ایشان 
را دیــده بودند، راهنمایی کــرده و آورده بودند. رابطه بین آقای 
بجنوردی و حاج حسن آقا فراتر از رابطۀ ابوالزوجه و دامادی بود.

 مرحوم آیت الله بجنوردی در مدتی که وارد دستگاه  
قضا شد، اقدامات چشمگیری داشت. اگر در این مورد 

خاطره ای دارید بفرمایید.
 اوایل انقلاب، در گرگان ســینمایی بود که ساختمان آن 
را بــه زندان تبدیل کرده بودند. ایــن کار از نظر افکار عمومی 
خیلی مناسب نبود که مکان فرهنگی را به زندان تبدیل کنند. 
درســت است که سینمای قبل از انقلاب مشکلاتی داشت، اما 
انتظار این بود که بعد از پیروزی انقلاب مراکز فرهنگی، جایگاه 
مناســبی پیدا کنند. آقای بجنوردی در آن سفری که همراه 
آیت الله اشراقی به گرگان آمده بود یا سفر دیگر، تأکید داشتند 
که باید فکری شود، ساختمان زندان را به جای دیگر ببرند و از 
ساختمان سینما به عنوان محل و مرکز دیگری استفاده شود. 
 آیت الله بجنوردی با حــاج احمد آقا ارتباط خوبی 

داشت؟
 بله، من این مورد را دقیق یادم نیســت، اما طبیعی بود که 
با بیت امام روابط صمیمی داشــت، مرحوم حاج احمد آقا دیگر 
جای خود دارد. امیدوارم خداوند ایشــان را با اجداد طاهرینش، 
پیامبر)ص(، امیرالمومنین)ع( و جده ایشــان فاطمه زهرا)س( 
محشــور گرداند. ایشــان مخصوصاً به حضرت زهرا)س( ارادت 

داشت.

  ابتــدا از آشــنایی خود با مرحوم آیت الله ســیدمحمد 
بجنوردی  بگویید.

 ســال های اولیه انقلاب بود که مرحوم آیت الله بجنوردی همراه با 
مرحوم آیت الله اشراقی برای بررسی اوضاع و احوال منطقه، سفری به 
گرگان داشتند. مستحضرید که در آن روزها منطقه مشکلات امنیتی 
داشت و شاهد درگیری هایی بودیم. به نظرم اولین آشنایی ما با مرحوم 

آقای بجنوردی از آنجا شروع شد.

 مهم ترین ویژگی های علمی و اخلاقی آن مرحوم چه بود؟
 مرحوم آقــای بجنوردی از افاضل نجف بود و در محضر اســاتید 
بزرگــی به ویژه حضــرت امام تلمذ کرد. به ایــران هم که آمد در قم 
همین راه را ادامه داد. نکاتی که من به طور کلی می توانم در باره ایشان 
اشــاره کنم، این است که با همه طبقات و اقشار خیلی خوب برخورد 
می کرد و انسان خیلی باصفا، باصمیمیت و باصداقتی بود؛ مثل برخی  
که خودشــان را محدود می کنند، نبود و با همه خیلی راحت ارتباط 
برقرار می کرد. افرادی که با آن مرحوم مرتبط می شــدند، به ایشــان 

علاقه پیدا می کردند. 
این خصلیت بســیار خوبی اســت. هر کس با جد ما رسول خدا)ص(  
ارتباط برقرار می کرد به ایشــان علاقه مند می شــد. ما که در آن حد 
نیســتیم، اما اگر به اندازه ظرفیت و توان خودمان ـ مخصوصاً علمای 
اعلام ـ بتوانیم خصلت مردمی بودن را داشته باشیم مزیت 
بســیار خوبی در جامعه اســت. علمای سلف ما 
در طول تاریخ همیشــه ملجأ و پناه مردم 

آیــت الله »ســیدکاظم نورمفیدی«، 
نماینده  و  روحانی مبــارز، شــاگرد 
امام خمینــی، امام جمعــه گرگان و 
نماینده مجلس خبــرگان رهبری در 
باره مرحــوم آیت الله بجنــوردی را 
باصفا، باصمیمیت و باصداقتی توصیف 
می کند و رابطه ایشان با امام و خانواده 
امام را ایــن گونه توضیح می دهد: »با 
حاج آقا مصطفی دوست و رفیق، و به 
قول معروف »یار غار« بود. با بیت امام 
هم این گونه بود. واقعاً شیدا، علاقه مند 

و عاشق حضرت امام)ره( بود.«



مـــروج فقــه مقــارن
و گفتگو میان ادیان الهی

 الف( گفتگوی ادیان
آیت الله بجنــوردی در موضوع ادیــان معتقد بودند: 
»حضرت مســیح)ع( انســانی طرفدار صلح و گفتگو 
و دیالــوگ بودند و دین خود را بر اســاس پیام صلح 
و دوســتی بنا كردند و با تأكید بر آیــه » وَجَادِلْهُمْ 
باِلَّتِی هِیَ أَحْسَــنُ« )ســوره نحل آیه 125(، خداوند 
امر گفتگوی میان ادیان را یك موضوع كاملًا عقلانی 

معرفی می كند تا در اثر این گفتگو حقیقت كشــف شــود. بنابراین، حضرت 
مسیح)ع( و پیامبراســلام)ص( دین خود را بر مبنای گفتگو استوار كردند و 

این سیره باید میان معتقدان ادیان مختلف ادامه یابد.«

 ب( فقه عقل محور و تجددطلب و معطوف به زمان و مكان
آیت الله بجنوردی با تأكید بر اینكه اســلام، دین عقلانی اســت حكم عقل را 
در اســتنباطات فقهی، جزء منابع اصلی می دانستند و به همین اعتبار معتقد 
بودند که در مســائل فقهی امروز با اتكا به عقل هیچ بن بســتی فراروی حل 
مسائل وجود ندارد: »عقل متعهد به بیان تمام مسائل روز است. به اعتقاد من 
فقیه شیعه مدرن است، یعنی همیشه در حال تجدد و نوآوری است. این گونه 
نیســت كه شیخ طوسی این را گفته و استنتاج كرده است، حال من نیز باید 
همین را تصدیق كنم؛ خیر! او در زمان خود چیزی گفت، من نیز با توجه به 
موضوع، حكم، جامعه و زمان فعلی مسئله را تعیین می كنم. اجتهاد هنگامی 
جوابگوست كه عناصر زمان و مكان را در آن لحاظ كند و این مهم ترین عامل 

نوآوری در فقه است.«
آیت الله بجنوردی مبتنی بــر همین رویكرد به نقش عقل و زمان و مكان در 
فقــه تأكید می كند: »زمانی كه در آمریكا و لندن بودم در میان بســیاری از 
مســیحیان و اهل سنت به طرح این مسئله پرداختم كه عقل و زمان و مكان 

در فهم مسائل فقهی مهم است كه عمدتاً با پذیرش آنان روبه رو می شد.«

 ج( گفتگوی مقارن
آیــت الله بجنوردی در گفتگوی متعارفی كه میان مســیحیت و اهل ســنت 
در خارج از كشــور داشتند به این جمع بندی رســیدند: »اگر باحكم عقل و 
عنصر زمان با ادیان صحبت كنیم زمینه همگرایی به شــدت فراهم می شود، 

در گفتگوی با مســیحیان آنها این 
روش را پذیرفتــه و بــه روش های 
به طور  می گرفتنــد.  ایــراد  خــود 
مثال، در حال حاضر پروتســتان ها 
با غیرپروتســتان ها تفــاوت دارند، 
پروتستان با نقد بســیاری از آنچه 
پاپ و کلیسا)دین رسمی( می گوید 
مخالفند و آنان را خرافات و تحمیل 
بر مســیحیت می دانند. از این رو، به 
به شــرایط موجود  اعتراض نسبت 
مبــادرت كردند و بــه همین دلیل 
است كه پروتســتان به ما شیعیان 
به دلیــل رجوع به عقــل و توجه به 

زمان و مكان نزدیك تر است.«

امــام  شــارح  و  شــاگرد  د(   
خمینی )فقه پویا(

از شاگردان  بجنوردی یكی  آیت الله 
مبرز و شــارحان اندیشه فقهی امام 
خمینی)ره( و نظر ایشــان در مورد 
ویژگی های فقه امام چنین اســت: 
فقه  امام خمینی)ره(  »فقه حضرت 
ایشان  اجتهاد  اما  اســت،  جواهری 
پویا است؛ یعنی مسائل روز و عنصر 

مكان و زمان را در اجتهاد دخالت می دادند. فقه سنتی معمولًا این گونه است كه كاری به مسئله مكان و 
زمان ندارد، اما امام عنصر زمان و مكان را در اجتهاد دخالت می داد و بر همین اساس، معتقدم فقه شیعه 
اساساً فقه مدرن است. یعنی همیشه در حال تجدد است، همیشه در حال تحرك است و پویایی همیشگی 
دارد. جهت آن هم مشــخص اســت؛ چون ما حكم عقل را جزء موارد تشــریع می دانیم، یعنی ما در خلاء 

زندگی نمی كنیم، بلكه در عالم و جهان اكنون زندگی می كنیم.«

 ه ( فقه سیاسی یا فقه سیاست
ایشان در باره فقه سیاسی نیز نظر متفاوتی را مطرح می كنند: »من باید متذكر شوم كه فقه سیاسی عبارت 
غلطی است، باید بگوییم فقه سیاست. سیاسی نمی تواند صفت فقه باشد. به این معنا كه فقه سیاسی است، 
خیر. باید بگویم فقه سیاســت، فقه عبادات، فقه معاملات، فقه مدنی و فقه خانواده؛ فقه یك معنای عامی 
اســت. متعلقش گاه سیاست؛ لذا بهتر است از این به بعد اصطلاح فقه سیاسی را استفاده نكنیم و به جای 

آن از فقه سیاست سخن بگوییم.«

 و( جایگاه مردم در فقه امام خمینی
آیت الله بجنوردی نقش مردم را در فقه سیاست از نظر امام تعیین كننده و برخلاف نگرش های سنتی و بعضاً 

مرحوم آیت الله سیدمحمد بجنوردی از 
و  خمینی)ره(  امام  برجسته  شاگردان 
مراجع بزرگی همچون آیت الله العظمی 
آیت الله العظمی  و  حكیم  سیدمحسن 
خویــی در نجف  اشــرف به شــمار 
می آیند. ایشــان بیش از 14 ســال 
امام را در نجف و  به صورت مســتمر 
تبعیــد همراهی كردنــد و بلاانقطاع 
در درس های ایشــان حضور داشتند. 
آیت الله پــس از پیروزی انقلاب نقش 
برجســته ای را به عنوان عضو شورای 
عالی قضایی، عضو دفتر اســتفتائات 
زندانیان،  عفــو  هیئت  عضــو  امام، 
مقام اســتادی فقه و حقوق دانشگاه 
مختلف  و مســئولیت های  خوارزمی، 
همچنین  كردنــد.  ایفا  دانشــگاهی 
عرصه  در  تخصصی  كتاب   28 صاحب 
فقه  تطبیقی،  فقــه  فقه،  اصول  فقه، 
مقارن و 70 مقاله علمی و پژوهشــی 
هســتند. آیت الله بجنــوردی علاوه 
بر نظریات بدیــع در مباحث فقهی و 
تأكیــد ویژه بر عنصــر عقل و نقش 
زمان و مــكان در اجتهاد و بخصوص 
ارتباطات  به دلیــل  حكومتــی،  فقه 
گسترده ای كه با مراكز مختلف علمی و 
دانشگاهی جهان اسلام بویژه با لبنان، 
مراكش و الازهــر مصر برقرار كردند، 
در عرصه فقه مقــارن و گفتگو میان 
نظریه پرداز  و  صاحب نظــر  نیز  ادیان 
بودند. در ســطور ذیل به طور مختصر 
به گوشه هایی از نظریات ایشان اشاره 

می شود.
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دکتر غلامرضا ظریفیان 
استاد دانشگاه



دیدگاه هایی كه مطرح شده است می داند: »امام در بهشت زهرا 
گفت من به پشــتوانه این ملت دولت تعیین می كنم؛ لذا امام 
به اتكا مردم دولت تعیین كرد و چون اعتقاد به مردم داشــت 
جمهوری اسلامی را تشكیل داد. به همین دلیل امام در پاریس 
در مصاحبه با مجله فیگارو در پاســخ به چگونگی سیســتم 
حكومتی جواب داد: مثل خودتان یعنی مردم انتصاب كنند و 
این نظر ایشان هم در نجف و هم در پاریس و هم در ایران بود. 
امام از همان زمان در نجف می گفت که حكومت اســلامی بر 
دو پایه استوار است، اسلام و مردم؛ بنابراین، نگاه ایشان نه در 

نجف و نه در پاریس و نه در ایران تغییر نكرد.«

 ز( دمكراسی یك امر فطری
آیت الله بجنوردی به صراحت نظرش را در باره دموكراســی 
این گونه بیان می كند: »دموكراســی یك امر فطری انســانی 
است، فطرت انسان به طرف دمكراسی می رود. این را هم در 
ســیره امام به وضوح می بیند. وقتی به تاریخ رجوع می كنیم 
امام علی در نامه هایی كه به نماینده هایش نوشــت فرمودند: 
حرف مردم را قبول كنید و در زندگی آنان جســتجو نكنید. 
امــام خمینی هم وقتــی مقبولیت عام پیدا كــرد گفت: به 
پشتوانه این ملت، دولت تعیین می كنم، این منطق امام بود، 
من چهارده سال در درس ایشــان بودم. فكر نكنم شاگردی 
باشــد كه از روز اول كه به نجف آمد تا وقتی كه رفت ســر 

كلاس ایشان به طور منظم بوده باشد.«

 ح( زنان و مسئولیت بزرگ اجتماعی
آیت الله بجنوردی بر خلاف نظر بخشی از فقها از جمله كسانی 
بود كه معتقد بود »از نظر اســلام وزیر شدن و رئیس جمهور 
شدن زنان هیچ اشكال شرعی و فقهی ندارد«، او تأكید داشت 
كه »به مقتضای قاعده اشتراك« همه افراد اعم از زن و مردم 

در برخورداری از حقوق عمومی مشترك هستند.

 ط( نوآوری در تعدد زوجات
یكــی از نوآوری های فقهی آیت الله بجنوردی در بحث حقوق 
زنان و مسئله تعدد زوجات مردان است. ایشان در این زمینه 
به صراحت بیان می كند: »قباله های 12 شــرط ازدواج را من 
درست كردم. یكی از شــروط را از كانون انگلستان و آمریكا 
گرفتــم، آن هم مبنی بر این بود كه مردی كه زنش را طلاق 
می دهد بایــد نصف دارایی خود را به زن بدهد. مجلس قصد 
تصویب قانونی را داشــت كه با توجه به آن، مرد برای ازدواج 

دوم دیگر نیاز به اجازه همسر اولش نداشت. من شدیداً با این 
قانون مخالفت كردم و گفتم: این كار برای همسر اول مصداق 

شكنجه است و شبهه شرعی هم دارد.
من به اعتبار آیات قرآن معتقدم كه هیچ مردی نمی تواند زن 
دیگر بگیرد، این تعدد زوجات برای سرپرستی یتیمان است. 
فرامــوش نكنیم باز هم در ادامه همــان آیه خدا می  فرماید: 
اگر در مورد یتیمان هم نمی توانید عادی باشید، یكی بیشتر 
می توانید بگیرید. به خدا اســلام غریب اســت. متأســفانه با 

شهوات خودمان تفسیر به رأی می كنیم.
تعدد زوجات پیامر در صدر اســلام برای مسائل شهوت رانی 
نبوده است، بلكه تمام ازدواج ها بجز حضرت خدیجه سیاسی 
بوده اســت. تنها همسری كه پیامبر نامش را بر زبان می آورد 

و اشك می ریخت حضرت خدیجه بود.«

 ی( رواج دروغ و كاهش سرمایه اجتماعی نظام
آیــت الله بجنوردی در مورد مســئله دروغ و دروغ مصلحتی 
نیز دیدگاه های جالبی دارند. ایشــان در مصاحبه با شفقنا در 
باره ابعاد فقهی دروغ و دروغ مصلحت آمیز این گونه اظهارنظر 
می كنند: »دروغ امر ناپســند و مذمومی است و از نظر فقها 
نمی توانیم بــرای آن اســتثنایی )دروغ مصلحت آمیز( قائل 
شویم. مسئولان و حكومت اسلامی باید با مردم صادقانه و به 
راستی سخن بگویند، در غیر این  صورت، اعتماد مردم نسبت 

به آنها از بین می رود.
من دروغ مصلحت آمیز را قبول ندارم، دروغ، دروغ است. اگر 
پیامبر)ص( الگو و اســوه است ایشان در تمام مدت حكومت 
خــود یك  بار دروغ نگفتند، حتی زمانی كه می خواســتند با 
دشــمنان صحبت كند، صداقت در كردار و گفتار داشــتند. 
دروغ معصیت كبیره اســت.« آیت الله بجنوردی با نگرانی به 
دولتمردان این گونه هشــدار می دهد: »حكومت باید راستگو 
و صادق باشــد اگر نباشــد و حكومت به مردم دروغ بگوید، 
ســلب اطمینان از مردم می شــود و مــردم دیگر به حكومت 

اطمینان نمی كنند مرتكب دروغ فاسق است.«

آیت الله بجنوردی با اتكا به عنصر عقل و موضوع مهم زمان و 
مكان و اســتنباط های فقهی، نوآوری های متعددی دارند كه 
در ایــن مجال نمی گنجد. فقدان چنین فقها و علمای بزرگی 
فقط به اعتبار حدیث پیامبر گرامی اسلام، ضایعه ای  است كه 

جبران آن ممكن نیست.
یادش گرامی و راهش پر رهرو.
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 از نحوه آشنایی خود با مرحوم آیت الله بجنوردی بگویید.
 سلام و صلوات خداوند بر ارواح طیبه پیامبران، امامان و پاکان مخصوصاً 
اســتادمان مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد موسوی بجنوردی. بنده از 
سال 1363 در مدرسه عالی شهید مطهری شاگرد ایشان بودم و آغاز  کلاس 
ما با آن مرحوم در مقطع کارشناســی، درس کتاب القصاص شرح لمعه بود. 
مدرســه عالی شــهید مطهری تلفیقی از دروس حوزه و دانشگاه است و آن 
بزرگوار مؤســس رشته های مرتبط به هم مثل فقه و حقوق خصوصی، و فقه 
و حقــوق جزا در این مدرســه بودند و این درس ها به ویــژه فقه و اصول را 

تدریس می کردند. 
ما همزمان با شرح لمعه، درس اصول مظفر را با ایشان شروع کردیم. گرچه 
آن زمــان اصول مظفر در حوزه های علمیه مرســوم نبــود. یکی از خدمات 
بزرگــی که آن بزرگوار به ما کردند این بــود که به همراهی مرحوم آیت الله 
ســید محمدحسن مرعشی شوشتری، درس اصول فقه مرحوم مظفر را برای 
ما تدریس کردند. ایشــان تاکید داشتند که مرحوم مظفر شاگرد پدرم بود و 
اتفاقاً بســیاری از مطالبی که در این کتاب وجود دارد از تعالیم مرحوم میرزا 

حسن بجنوردی والد ارجمند مرحوم سید محمد موسوی بجنوردی است. 
از ابداعات درســی که در آن زمان در حوزه ها و دانشــگاه ها رواج نداشت و 
مرســوم نبود، تدریس قواعد فقهیه بود. ما اولین بار درس قواعد فقهیه را از 
محضر آیت الله بجنوردی استفاده کردیم و فیض بردیم. آغازین قاعده ای که 
بســیار زیبا بیان فرمودند قاعده جَبّ »الاســلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه« بود. به دلیل 
اینکه چند سال بیشتر از انقلاب نگذشته بود، در بیان این قاعده با یک کلام 
بسیار ساده و روشــن و صرف نظر از محتوای آن، می فرمودند که گذشته ها 

در حسن خلق هم سرآمد بود
نحوه معاشرت و رفتار اجتماعی 

آیت الله بجنوردی در گفتگو با دکتر سید محمد صادق موسوی

اگرچه دکتر »سیدمحمدصادق موسوی«، 
عضو هیئت علمی مدرســه عالی شهید 
مطهــری، تعبیــر نواندیــش را در باره 
بجنوردی«  موسوی  »سیدمحمد  آیت الله 
نمی پســندد؛ چراکه »واژۀ نواندیش گویا 
به این معنی است که ایشان حرفی خلاف 
مبانی اساتید و قدما گفته باشد« در حالی 
که به زعم او »نواندیــش به معنای رفع 
قرضی  ربای  مثل  معضله ای  است.  معضل 
یا حقوق زنان در جامعه رخ داده اســت، 
اگر کسی در این باب ها حرفی زد، من در 
باره او تعبیر نواندیشــی را نمی پسندم.« 
دکتر موسوی مهم ترین ویژگی این استاد 
و دانشمند مرحوم را رفتار نیکو می داند؛ 
بیان  علمی،  بخش های  از  »غیر  که  چنان 
و تعمق و تأنی در مباحث و شــیوه های 
متنوع تدریس، در حسن خلق هم سرآمد 
بود.« او توصیه ها و اندیشــه های آیت الله 
بجنوردی را بسیار راهگشا قلمداد و ابراز 
امیدواری می کند که راهکار و اندیشه های 
و  اجرا  قانون گذاری،  عرصه  در  ایشــان 

قضاوت مورد توجه قرار گیرد.
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را صلــوات. یعنی خیلی همراه نبود که ما کســانی را که در 
گذشته گناهانی مرتکب شده  بودند و مشکلاتی داشتند مورد 

مجازات قرار دهیم. 
از ویژگی هــای مهم مرحــوم آقای بجنوردی نگرش ســهله 
و ســمحه بود که نســبت به اشخاص داشــتند. بعد از دوره 
کارشناســی در مقطع کارشناســی ارشــد، در محضر ایشان 

درس هایی داشــتیم که مهم تریــن آن ها جلد دوم 
کفایــة الاصول بود. من جلد اول کفایه را در محضر 
مرحوم آیت الله امامی کاشانی تلمذ کردم و مرحوم 
آقــای بجنوردی همزمان جلد دوم را برای ما درس 
مــی داد. آیت الله بجنــوردی در دوره دکتری درس 
خارج اصول بــرای ما می گفتند و نزدیک به ســه 
چهار ســال از محضر ایشان اســتفاده کردیم. آن 
مرحوم آرا و انظار بزرگانی از مکتب فقهی و اصولی 
نجف را همراه با مبانی مرحوم امام برای ما تدریس 

می فرمودند.  
بنابرایــن، من در همه مقاطع تحصیلی که بیشــتر 
صبغه حوزوی داشــت از محضر آیت الله بجنوردی 
استفاده ها و بهره های فراوانی بردم. بعد از پایان این 
مقاطع و فارغ التحصیلی، من تا حدود یک ســال و 
نیم پیش معمولًا در جلسات دفاعیه مقطع دکتری 
در پژوهشــگاه امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی، 
دانشــگاه شــهید مطهری، مدرســه عالی شــهید 

مطهری، دانشــگاه علامه و دانشگاه های دیگر به عنوان استاد 
مشاور، اســتاد داور یا احیاناً استاد راهنما همراه ایشان بودم. 
آیت الله بجنوردی معمولًا مدیر گروه بودند و من در خدمتشان 
بودم. همان جلســات دفاعیه هم برای ما یک واحد درســی 
بســیار جدی و خوبی بود و از محضرشان استفاده می کردیم. 

این خلاصه آشنایی من با آن بزرگوار و آن سفرکرده است.

 دلیل اینکه مرحوم آیت الله بجنوردی را انتخاب و تا 
به آخر درس های ایشان را دنبال کردید و با آن مرحوم 

مأنوس بودید چه بود؟ 
 همزمان با مرحوم آیت الله بجنوردی، اســاتید دیگری هم 
بودند که ما به روح به همه آن ها درود می فرستیم، اما مرحوم 
آقای بجنوردی ویژگی هایی داشــت که ما را بیشتر به سوی 

خود جذب و جلب می کرد. البته بزرگان دیگری هم بودند که 
ما از خرمن دانش آن ها بهره می گرفتیم، ولی آقای بجنوردی 
ویژگی هایی داشــت که ما با او بیشتر انس و الفت داشتیم تا 
با دیگران. به نظرم این شــعر از رودکی باشد که: از شمار دو 

چشم یک تن کم/ و ز شمار خرد هزاران بیش 
در دو ســال اخیر با آقای بجنوردی مأنــوس بودم و معمولًا 
من را با اســم کوچک صدا می کرد و رابطه فرزند 
و پدری داشــتیم. حتی سوالاتی که از ایشان در 
کلاس داشــتم هنوز در خاطر شریف شــان بود و 
صحبت هایی می کردیم. نه تنها من، بلکه می توانم 
ادعــا کنم که صدهــا بلکه هــزاران دانش طلب، 
دانشجو و طلبه که دوستدار فقه، حقوق و اصول 

بودند، از درگذشت ایشان متألم و متأثر شدند. 
مرحوم آقای بجنوردی شــاگردان فراوانی دارند و 
حامل فکر و اندیشه های او هستند و خوشبختانه 
آثار گرانقدری از بزرگوار باقی مانده اســت. آقای 
بجنوردی بســیار خوش اقبال و خوشــبخت بود 
که در زمــان حیات خود هم معروفیت پیدا کرد. 
معمولًا انســان ها در زمان حیات خودشان خیلی 
شناخته نمی شوند، ولی مرحوم آقای بجنوردی به 
دلیل ارتباطی که با دانشگاه، حوزه و درس و بحث 
و کتاب داشــت، در زمان حیات خودش شناخته 
شد. لذا طبیعی اســت که با توجه به معروفیتی 
که در زمان حیات پیدا کرد، به دلیل شاگردان و آثاری که از 
ایشان باقی ماند، بعد از رحلت به هیچ وجه فراموش نمی شود. 
آیت الله بجنوردی از بخت بلندی برخوردار بودند که شاگردان 
و آثار بســیار خوب و فرزندان صالحی به جای گذاشــتند. از 
دیــد من، مهم تر از همه این ها، دامــاد بزرگوار، فاضل و فقیه 
ایشــان از دودمان گرانقدر امام خمینی)ره( و یادگار آن عزیز 
ســفرکرده، جناب آیت الله آقای سید حسن خمینی می باشد. 
ایشــان انسان فاضل، فقیه و توانمندی هستند که منتسب به 
این بیت می باشــند و در ماندگاری فکر، اندیشه و آثار آیت الله 

بجنوردی بسیار مؤثر هستند. 
مرحــوم آقای بجنوردی انســان جامع الاطرافی بود. ایشــان 
آشنایی کاملی با زبان عربی داشتند و همگنان ایشان در ایران 
به این میزان به زبان عربی آشنا نبودند. ایشان به تکلم فصیح 

زبــان عربی که زبان علمی حوزه های علمیه اســت، مســلط 
بودند. یکی دیگر از ســعادتمندی های ایشان این بود که والد 
حکیم، فقیه و ذوالفنونی داشــتند که همه به ابعاد وجودی و 

علمیت او معترفند. 
آیت الله بجنوردی اساتید بزرگی مثل مرحوم امام خمینی)ره( 
را دیده بودند و در مکتب فقهی و اصولی نجف اشرف تحصیل 
کرده بودند. ایشان همچنین با مکتب فقهی و اصولی حوزه های 
علمیه نجف و قم آشــنایی عمیقی داشــتند. آشنایی با زبان 
عربی و حضور ایشــان در دانشگاه مخصوصاً در دانشکده های 
حقوق باعث شــده بود که با مسائل حقوقی معاصر و مکاتب 
حقوقی غربی که غالباً به زبــان عربی در مصر، لبنان و عراق 
انعکاس یافته بود، آشــنایی کامل داشــته باشند و به حقوق 
رومی ـ ژرمنی و فرانسه که در قوانین و کتب کشورهای عربی 

منتشر شده بود، آشنا بودند.
آیت الله بجنوردی علاوه بر بخش نظری و علمی، در جنبه عملی 
هم در شورای عالی قضایی در دادگاه های مدنی خاص و حقوق 
زنان فعال بودند. به ویژه ایشان شروط ضمن عقد را در عقدنامه ها 
اضافه کرد. آن مرحوم بسیار مایل بودند و تلاش زیادی می کردند 
تا فقه را در عرصه زندگی کارآمد کنند. در این راستا تلاش های 

فراوانی در اندیشه ها و آثار ایشان قابل مشاهده است. 

 دربــاره شــیوه کلاس داری و تدریــس آیت الله 
بجنوردی بگویید.

 ایشــان از اســتادان بزرگواری مثل مرحوم امام خمینی، 
مرحوم میرزا حســن بجنوردی، مرحوم آقای خویی و مرحوم 
آقــای حکیــم، در کلاس مطالب فــراوان و ارزنــده ای نقل 
می کردند. از لحاظ روش تدریس ایشان در اوایل بیشتر تحت 
تأثیــر مرحوم آقای خویی بود، مســتقیم به ســوالات جواب 
نمی داد و پاســخ را به برخی از شاگردان برجسته خود ارجاع 
می داد، ولی بعدها مشرب مرحوم امام خمینی را انتخاب کرد. 
به نظرم روش تدریس ایشــان ادامه همان بزرگواران بود، ولی 

بیشتر تحت تأثیر مرحوم امام خمینی)ره( بودند.
از اصــول مظفر گرفته تا شــرح لمعه، قواعــد فقهیه، کفایة 
الاصول، درس خارج و ده ها رســاله دکتــری که در خدمت  
آیت الله بجنــوردی بودیم، می توانم در یــک کلام بگویم که 
بیشــترین تاثیری که از دید من در کلاس ها بر دانشــجویان 

و طلاب گذاشــت، حســن خلق و حسن معاشــرت ایشان با 
شاگردان بود. این روش برخورد، کلاس ایشان را بسیار جذاب 
و تاثیرگذار می کرد. بــه همین دلیل، ما هیچ وقت در کلاس 

مرحوم بجنوردی احساس دل زدگی و خستگی نداشتیم.
غیر از حســن خلق، حسن  معاشرت و لطیفه گویی های بجای 
آیت الله بجنوردی که کلاس را بســیار جذاب می کرد، از دید 
من اســتادی در کلاس خوب و تاثیرگذار است که دو ویژگی 
توأمان را در درجه اول داشــته باشد که من این دو ویژگی را 
در مرحوم آقای بجنوردی بالعیان دیدم. ویژگی اول: داشــتن 
بیان خوب، فصیح و روشــن برای انتقال مطلب و ویژگی دوم: 
فهــم و درک عمیق از مطلبی که تدریــس می کند. مرحوم 
آقای ســید محمد موسوی بجنوردی اســتاد راحل و بزرگوار 
ما، هر دو ویژگی را با هم داشــتند. ما اســاتیدی داشتیم که 
تنها یکی از دو ویژگی ها را داشــتند. استادهایی بسیار عمیق، 
فهیم و متفکر داشــتیم، ولی بیان نداشتند. کسی که تدریس 
می کند و بیان ندارد، ولو فهم عمیق داشــته باشــد فایده ای 
ندارد. این اســتاد بیشتر به درد پژوهش می خورد تا تدریس. 
بعضی از بیان ها ســاحرانه است؛ بیان مرحوم آقای بجنوردی 
در فقه و اصول، فوق العاده فصیح، گویا و روشن بود. به نظرم، 
بیان ایشان در لســان عربی نسبت به فارسی بیشتر منعکس 
شده است. ما اساتیدی داشتیم که فهم بسیار عمیق داشتند، 
ولی بیان نداشتند؛ بعضی ها بیان داشتند، ولی چندان عمیق 
نبودند. نداشتن بیان و عمیق نبودن، برای اساتید نقص است. 
مرحوم آقای بجنوردی هر دو ویژگی را توأمان داشــت، یعنی 
به برکت استعدادشــان هم بیان خــوب و فصیح، و هم فهم 

عمیق داشتند.
البته ویژگی سومی هم در این راستا می توانم اضافه کنم و آن 
حافظه بسیار خوب و دقیق از مطالب در ذهن مبارک شان بود 
و تا چند سال پیش، حافظه عمیق قدیم شان جریان داشت. 

البته ایــن ویژگی ها کفایت نمی کند، بله این ها خوب اســت 
و دانشــجو و طلبه را جذب می کند، ولی نه به گونه ای که از 
جلسه ســوم به بعد نیز به کلاس ها برود. کلاس مرحوم آقای 
بجنوردی خشک نبود. ایشان متکلم وحده نبودند که فقط در 
کلاس، درس را القا کنند بدون اینکه با دانشجو و طلبه ارتباط 
داشــته باشند. ایشان یک رابطه دو ســویه با دانشجو و طلبه 
برقــرار می کرد. البته اوایل گویا تحت تأثیر بعضی از اســاتید 

بسیار  مرحوم  آن 
تلاش  و  بودند  مایل 

می کردند  زیادی 
عرصه  در  را  فقه  تا 

کارآمد  زندگی 
راستا  این  در  و  کنند 
فراوانی  تلاش های 

و  اندیشه ها  در 
قابل  ایشان  ثار  آ

است مشاهده 
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کارنامه
نجــف این گونه نبود، ولی به تدریج کــه جلوتر رفتیم قله ای 
که دیدیم، متوجه شدیم قابل دسترسی است. از طرف دیگر، 
آیت الله بجنوردی شــاگردان بااســتعدادی را در کلاس دید. 
ایشــان در کلاس با شکل خاصی و اعجاب به برخی شاگردان 
نگاه می کردند که این مطلب از خود دانشــجو است یا از جای 
دیگر می گوید؟ یک بار فرمود: عجب! من نمی دانســتم که در 
کلاس افراد چیزفهمی هم پیدا می شــود. لذا رابطه ای که به 
نظر می رسید که بسیار خشک و سخت باشد، فوری به گرمی 

تبدیل می شد و ارتباط متقابل پیدا می کردیم. 
ویژگی دیگر ایشــان مزاح، لطیفه گویی و شوخی های به موقع 

و بجا بود که هم ارتباط را صمیمی تر می کرد و هم 
باعث گرمی و روشنی کلاس بود. 

بنابراین، بلاغــت، فصاحت، فهم و شــوخ طبعی و 
ارتباط متقابل ایشــان با دانشــجویان و طلاب در 
کلاس، باعث شــده بــود که هرچه زمان بیشــتر 

می گذشت ما بیشتر جذب ایشان می شدیم.

 نحوه تدریــس مرحوم آیت الله بجنوردی 
یک طرفه بود یا به دانشــجو اجازه سوال و 

طرح دیدگاه خود را می داد؟
 ویژگی آیت الله بجنوردی این بود که شــما پی 
می بردید که این شخص در گفت وگو با شاگردان و 
پاسخ به سوالات آنان خسته نمی شود. ما استادانی 
داشــتیم که سوال اول را که می کردیم، برای سوال 
دوم حوصله پاســخ دادن نداشت. به نظرم آیت الله 
بجنــوردی این ویژگی را از مرحــوم امام ارث برده 
بودنــد. مرحوم آقــای بجنوردی نقــل می کرد که 
از برخی اســاتید می خواســتیم ســوالی کنیم، یا 
نمی توانستیم ســوال کنیم، یا بعد از کلاس سوال 

می کردیم یا اگر سؤال می کردیم، اعتنا نمی کرد و به شاگردان 
برجسته اش ارجاع می داد. رابطه متقابلی که بین مرحوم آقای 
بجنوردی و شــاگردانش به خصوص بخشی از شاگردان سمج 
مثل من برقرار می شــد، به دلیل سوال و جواب هایی بود که 
مطرح می شد. لذا کلاس هایی که ما به حضورشان می رسیدیم 
بعد از چند جلســه، دیگر یک ســویه نبود و متقابل بود. من 
بســیار مایل بودم با ایشــان در کلاس، به معنای فهم مطلب 

مباحثه داشته باشم، گرچه خوشــایند عده ای نبود، اما آقای 
بجنوردی تشــویق می کرد، ســوال را زود درمی یافت و پاسخ 

می گفت و اگر قانع نمی شدم بیشتر توضیح می داد. 
از دیگــر ویژگی هایی ایشــان این بود که درس ها را بســیار 
متخلقانه  ایراد می کردند. گاهی در وسط تدریس خاطراتی از 
اساتیدشان مثل مرحوم پدرشان، مرحوم امام خمینی، مرحوم 
آقای خویی، مرحوم آقای حکیم و دیگر بزرگان نقل می کردند 
و از اخلاقیات آن ها می گفتند. این به جاذبۀ درســی ایشان 

بسیار می افزود. 
ویژگی دیگــر اینکه آیت الله بجنوردی به آرا و انظار اســاتیدِ 
بی واســطه و باواسطه خودشان مثل مرحوم آقای 
خویی، مرحوم والدشــان، مرحــوم امام، مرحوم 
حکیم، مرحوم آخوند خراســانی، مرحوم شــیخ 
انصاری و مرحوم نائینی بسیار استناد می کردند. 
اســتنادش هم بســیار محترمانه بود. همچنین 
از مرحوم امــام خمینی)ره( به عنوان »ســیدنا 

الاستاد« یاد می کردند.
کتاب های شرح لمعه، اصول مظفر، کفایه و درس 
خارج که در محضر ایشــان به قول طلبه ها تتلمذ 
می کردیم، آرای علما را نقد می کردند و می گفتند 
که من بچه طلبه ام و چنین نظری دارم. این روش 
ایشــان برای طلبه و دانشــجویی که می  خواست 
مقداری بیشــتر مطالعه کنــد و محققانه درس 
بخواند، بســیار راهگشا و کارساز بود و ما را وادار 
می کــرد قبل از اینکه ایشــان مطالبی از مرحوم 
آقای نائینی یا دیگران نقل کند، باید انظار و آرای 
علما را می دیدیــم. گاهی در کلاس می گفتم که 
فهم من از مرحوم آقای نائینی فلان است. ایشان 
با حوصله گوش می داد، بعضی اوقات دیدگاه ما را 

تایید می کرد و بعضی اوقات اصلاح می فرمود.
 یکی دیگر از ویژگی های درســی مرحوم بجنوردی این بود 
که با شــاگردانش بســیار متواضعانه برخورد می کرد. ایشان 
اوایل که عضو شــورای عالی قضایی بودند در دید ما صورتاً، 
ســیرتاً و در پوشــیدن لباس، وقار و ابهتی داشت و برای ما 
حجــب و حیایی ایجــاد می کرد که نمی توانســتیم مطالب 
خود را بگوییم، اما بعد از مدتی شــاگردان به دلیل تواضعی 

که از آیت الله بجنوردی می دیدند بســیار صمیمی 
می شدند و احســاس پدر و فرزندی داشتند. البته 
ایشان نسبت به برخی از شــاگردان که اهل بحث 
و درس خوان بودند، صمیمیت و همراهی بیشــتری 

داشتند.
من حقیقتاً می توانم ادعا کنم که ندیدم ایشان حتی 
یکی از شاگردان خود را تحقیر کرده باشد و همیشه 
برخورد پدرانه ای داشــت. این چند ویژگی در قلمرو 

درسی ایشان است که بیان کردم.
ایشــان به لحاظ مبادی و مبانی صرف نظر از این که 
بپذیریم یا نپذیریم، در فقــه و اصول، منطق خاص 

استدلالی خودشان را داشتند.
آن مرحــوم در قلمرو مباحث فقهــی مخصوصاً در 
جزائیــات و معامــلات بالمعنی الاعم نــه عبادیات، 
حد وســط محوری برای مبانی خودشان داشتند و 
بر بنا و ســیره عقلا بســیار تاکید می کردند. ایشان 
مباحثی مثل ربای قرضی، بســیاری از معاملات که 

امور مســتحدثه هستند و برخی از جزائیات را بر اساس بنای 
عقلا مورد بررسی قرار می دادند. همچنین در اجرای برخی از 
جزائیات حســاس بودند که آیا امروزه قابلیت اجرا دارند یا نه، 
و اینکه اجرای آن ها نباید مســتلزم وهن به اسلام باشد. همه 
این ها به اســتناد بنای عقلا بود که به نظر من بســیار حرف 

صحیح و درستی است. 
از طرف دیگر مبدع بحث هــای مربوط به زنان، اجاره رحم و 
حقوقی که امروزه نســبت به زنان در کشــور ما عادی تلقی 
می شــود، اســتاد ما مرحوم آیت الله ســید محمد موســوی 

بجنوردی بود. 
از خداوند متعال می خواهیم ایشــان را در کنف حمایت خود 
قرار دهد و با اجدادش، حضرت امیرالمومنین)ع(، اولاد ایشان، 
مخصوصاً حضــرت صدیقه طاهــره)س( و زینب کبری)س( 
محشور گرداند. آیت الله بجنوردی بســیار از اهل بیت)ع( یاد 
می کردند و اشــعاری به زبان عربی درباره اوصاف ائمه اطهار 

نقل می کردند. 
ایشــان اخلاقیات بســیار ممتازی داشتند، کســی را ناامید 
برنمی گرداندند، همیشــه با امیدواری با نســل جوان سخن 

می گفتند و ما باید از این مشرب تبعیت کنیم. 

 نواندیشی آیت الله بجنوردی و نوآوری های ایشان در 
جذب دانشجویان و شاگردان چه مقدار تاثیر داشت؟

 آیت الله بجنوردی بــا صرف نظر از ان قلت های جزئی که 
در آثار و کلام علمــا می بینیم، فقه را به صورت عرفی مطرح 
می کردند. البته امام هم به نگرش عرفی به فقه گرایش زیادی 
داشتند. چون در صورت طرح بنای عقلا، طبیعی بود که چنین 
دیدگاهی داشته باشند. شما می بینید بنای عقلا، برده داری را 
در برهــه ای تایید می کند، اما همــان عقلا در مقطع دیگری 
تایید نمی کند. لذا بخشی از نوآوری های اندیشه مرحوم آقای 

بجنوردی را می توانید بر اساس بنای عقلا تحلیل کنید. 
بــرای نمونه، هزار بــار تلاش کردیم در قالــب عقود خاص، 
بانکداری را توجیه کنیم، اما ایشــان به راحتی می گفت: پول 
یعنی قدرت خرید، و ما به اعتبار و پشتوانه پول نگاه می کنیم. 
آیت الله بجنوردی بر اساس شناختی که از ماهیت پول داشت، 
معتقــد بود: از دیدگاه بنای عقلا، پــول کاغذی ارزش ندارد، 
پول کاغذی که درهم و دینار نیست، بلکه بیانگر قدرت خرید 
مردم اســت. قدرت خرید مردم با پول فعلی، 6 ماه پیش چه 
مقدار بود؟ شــما پولی را در بانک می گذارید و بانک به شــما 
بگوید من قدرت خرید 6 ماه پیش را به شــما می دهم، این را 
عقلا تایید نمی کنند. ایشــان بر این مبنا بسیاری از مشکلات 

آقای  مرحوم 
ی  د ر بجنو

تدریس  با 
در  فقهی  دروس 

خدمت  دانشگاه ها 
به  بزرگی  بسیار 

علمیه،  حوزه های 
جمهوری  نظام 

حوزویان  و  اسلامی 
عرصه  این  در  و  کرد 

اساسی  نقش 
شت ا د
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کارنامه
بانکی را حل می کرد. ربا هر چند بسیار منحوس است اما کجا 
و به چیزی باید عنوان ربا اطلاق کرد؟ لذا ایشــان بر اســاس 

مبنای عقلا مشکلات بانکی را حل می کرد.
یا  نظر شــریف ایشان در قلمرو برخی حدود و مجازات ها این 
بود که شــارع ستّار محض اســت. به همین دلیل، مراحلی را 
برای اثبات بخشــی از مجازات ها تعیین کرده است که اساساً 
قابلیت اثبات ندارد. به عبارت دیگر گویا تعلیق به محال کرده 

است. 
مرحوم آقای بجنــوردی معتقد بود که اولًا به هوش باشــیم 
که خــدای نکرده بر اســاس فقه و میراثی کــه مرحوم امام 
خمینی)ره( عرضه داشــتند، به گونه ای عمل نکنیم که متهم 
به ناکارآمدی شویم. دوماً: برخی از رفتارها و جریانات اجرایی 
قانونی منجر به وهن اســلام نشود. ایشان نسبت به این موارد 
بســیار حساس بودند و برخی موارد را که مشاهده می کردند، 
غصه ناک می شــدند و می فرمودند: نظر امام این نبود و ما باید 

در مقام اجرای احکام جزایی خیلی محتاط باشیم.
 مــن که کار اجرایی و قضایی نکرده ام و در دســتگاه قضایی 
نبوده ام، ولی ایشــان چون در دستگاه قضایی حضور داشتند، 
در کلاس نســبت به حدود و مجازات ها بسیار حساس بودند. 
امیدواریم توصیه ها و اندیشه های ایشان که به نظر من بسیار 
راهگشاست در عرصه قانون گذاری، اجرا و قضاوت مورد توجه 

و التفات قرار گیرد.

 آیت الله بجنوردی بیشتر به کدام مباحث حوزوی مثل 
فقه، فلسفه، تفسیر، کلام و عرفان تمایل داشت و میزان 
دانش و معلومات ایشان در این حوزه ها در چه حدی بود؟

 مــن آیت الله بجنوردی را ذوالوجوه می دانم، ایشــان ابعاد 
متعددی داشت ولی محوریت اندیشه های آن مرحوم را فقهی 
و بالتبع حقوقی می دانم. طبیعی اســت که ایشــان به مبانی 
فقه و حقوق، یعنی اصول فقه آشــنایی و تسلط کامل داشت 
و بقیه موارد مثل عرفان، کلام، فلســفه و ... را در اندیشه های 
ایشــان تبعی و طفیلی می شناسم. ایشان بر مکاتب اصولی و 
اندیشــه هایی که در صد ساله اخیر مطرح شده، تسلط کامل 
داشــت. همچنین خوش حافظه بود و اگر ابتدا به ســاکن از 
ایشــان ســوال می کردید که دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی 
درباره استصحاب کلی نوع ســوم چیست؟ بلافاصله پاسخ را 

بیان و نقد خودشــان را مطرح می کردنــد. من مرحوم آقای 
بجنــوردی را بــا همه اوصاف اخلاقی که لــبّ و لباب تعالیم 
اســلامی اســت می شناســم. همچنین به لحاظ شاخه های 
مختلف علوم اســلامی ایشــان را فقیه به معنای تام و کامل 

می دانم.

 آقای بجنوردی بــه آرای مخالفان فکری و فقهی 
خود، نقد جدّی داشت؟

 بله بســیار نقد می کردند. به دو نفر یعنی مرحوم والدشان 
و مرحوم امام خمینی بســیار احترام قائل بودند، ولی نسبت 
به آرای دیگران مثل مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خویی 
و مرحــوم آقای حکیم نقدهای جدی داشــتند و دیدگاه های 
خودشــان را می گفتند. معروف ترین آن ها آرا و انظار در باره 
قاعده لاضرر اســت. آقای بجنوردی می گفــت: چهار یا پنج 
نظریــه ای که در باره قاعده لاضرر گفته شــده، به نظرم هیچ 
کدام درســت نیست و من قاعده لاضرر را مخصص ادله اولیه 
می دانم. بالاخره ایشان نظر داشت، ممکن است کسی بپذیرد 

یا نپذیرد.
 آیا می توانیم مرحوم آیــت الله بجنوردی را فقیه 

نواندیش بنامیم؟ چرا؟
 واژۀ نواندیش گویا به این معنی اســت که ایشــان حرفی 
خلاف مبانی اســاتید و قدما گفته باشــد. نواندیش به معنای 
رفع معضل اســت. معضله ای مثل ربای قرضی یا حقوق زنان 
در جامعه رخ داده اســت، اگر کسی در این باب ها حرفی زد، 
من درباره او تعبیر نواندیشــی را نمی پسندم. نمی خواهم این 
تعبیر را در باره آیت الله بجنوردی به کار ببرم، ولی به نظر من 
کســانی که این تعبیر را به کار می برند خیلی با مبانی قدما، 
معاصرین، متاخرین و فقیهان بزرگ آشنایی کامل ندارند، در 
حالی که مرحــوم آقای بجنوردی با این دیدگاه ها و مبانی به 

صورت عمیق آشنا بود. 
مگر نمی گویند که اجتهاد »رد فروع بر اصول« اســت؟ فروع 
در اصــل در زمانه پدیــد می آید. فرض بفرماییــد بیمه امر 
مســتحدثی اســت، اگر آقای بجنوردی درباره بیمه صحبتی 
کرد و گفت: بیمه مســتوجب غرر نیســت و اشکالی ندارد یا 
درباره قضاوت یا شــهادت زنان و برخی از احکامی که مربوط 
به اقلیت های دینی اســت، نظری داد، نمی شود گفت که گویا 

مطالب جدیدی برخلاف دیگران گفته اســت، بلکه ایشــان 
اصول را از دیگران گرفته و به عصر حاضر تطبیق می دهد. 

به نظر من ایشــان بیشــتر بــه تئوری و نظریــه مرحوم امام 
خمینــی)ره( مبنی بر »نقش زمان و مکان در اجتهاد« پایبند 
بود. مطلبی که امام فرمودند: فقه ما جواهری است، ولی زمانی 
که می خواهیم اجتهاد کنیم، زمان و مکان را در نظر می گیریم. 

درباره آقای بجنوردی و برخی دیگر از اســتادانی 
که داشتیم و به رحمت خدا پیوسته اند، این گونه 
تعبیر می کنم که همان سنت و اصول، مد نظرشان 
بود، اما برای رفع مشکلات و گشودن گره هایی که 
پیش پای مسلمین و مخصوصاً حکومت اسلامی 
بود، بسیار کوشــا بودند. من این تعبیر را به کار 
می برم، اما اگر شما تعبیر نواندیشی و امثال آن را 

به کار می برید، سلیقه شماست.

 دروس حوزوی و دانشگاهی که آیت الله 
بجنوردی تدریس می کرد چه بود؟ 

 بیشــترین و عمــده تدریس مرحــوم آقای 
بجنوردی در حوزه و دانشگاه فقه، اصول و قواعد 

فقهیه بود. ایشــان در حوزه و مدرســه عالی شهید مطهری 
بســیار عمیــق تدریس می کردنــد و به آرا و انظــار بزرگان 
اســتناد می کردند. البته در دانشگاه هم این دروس را تدریس 
می کردند علی رغم این که ایشــان در دانشگاه هم عمیق بود، 
ولی مطالب خود را به مقتضیات حال شاگردان بیان می کرد.

ویژگی مهــم مرحوم آقای بجنوردی معرفــی فقه و اصول و 
بالتبع قواعد فقه به دانشــگاه ها بود. قبــل از آقای بجنوردی 
رابطه فقه و اصول، رابطه فقه و حقوق و فقه، مقارن یا اساســاً 
در دانشــگاه ها مطرح نبود یا بسیار مختصر مطرح می شد. به 
نظــر من مرحوم آقــای بجنوردی با تدریــس این دروس در 
دانشــگاه ها خدمت بســیار بزرگی به حوزه های علمیه، نظام 
جمهــوری اســلامی و حوزویان کرد و در ایــن عرصه نقش 

اساسی داشت. 
در حالــی که وحدت حوزه و دانشــگاه را به برخی منتســب 
می کنند، آقای بجنوردی وحدت حوزه و دانشــگاه را به لحاظ 
علمی به صورت عمیق  در دانشــگاه ها مطرح کردند. ایشــان 
دانشــجویان را جذب کردند و ده ها و صدهــا عنوان تز فوق 

لیسانس و رساله دکتری زیر نظر ایشان کار شد.

 ایشان بیشتر چه رشته هایی را تدریس می کردند؟
 ایشــان فقه، اصول، قواعد فقه، حقوق مدنی و گاهی فقه 
تطبیقی و مقارنه با آرای اهل سنت را در دانشکده های حقوق 

و الهیات تدریس می کردند. 

ا یشــان و  درباره ویژگی های آثار قلمی   
تشابه یا تمایز آن ها با آثار مشابه بگویید.  

 آثار بسیار کمی از آن مرحوم به زبان عربی است 
که خودشــان تقریر و در ســمینارها عرضه کردند. 
اساساً بعضی از کتاب های ایشان به زبان عربی است 
که من این ها را بســیار خوش قلم و فصیح می دانم. 
چــون بــه نظر مــن در درجه اول لســان آیت الله 
بجنوردی عربی بود، زبان فارسی ایشان خوب است، 
اما به ویراستاری نیاز دارد که بعداً انجام خواهد شد 

و بخشی هم ویراستاری شده است.
غالب آثــار مرحوم بجنوردی به فقه، اصول، حقوق، 
فلســفه حقوق، حقوق بشــر و حقوق زنان مربوط 
می شــود. همچنین مباحثی که حول و حوش این موضوعات 

مطرح و چاپ شده است.

 در باره رفتار ایشــان با طلبه ها و دانشجویان اگر 
مطلبی دارید به عنوان حسن ختام بفرمایید.

 آیت الله بجنوردی به تمامه نســبت به دیگران حسن خلق 
داشتند؛ لذا معمولًا محرم راز دیگران می شد و بسیار به ایشان 
مراجعه می کردند. هیچ وقت ندیدم کســی را ناامید برگرداند 
و این اخلاق در روزگار ما امر ذی قیمت، کمیاب و نادرالوجود 
اســت. ای کاش همه ما در این مســیر حرکــت می کردیم. 
همچنین ای کاش در مســیر جذب جوانان حرکت کنیم. ما 
افرادی را می شــناختم که سواد و بیان چندانی نداشتند، ولی 
حســن خلق آن ها باعث شده بود که صدها و هزاران دانشجو 
دنبال آن هــا راه می افتادند. مرحوم آقــای بجنوردی غیر از 
بخش های علمی، بیان و تعمق و تأنی در مباحث و شیوه های 
متنوع تدریس، در حسن خلق هم سرآمد بود. خداوند متعال 

ایشان را با اجداد طاهرینش محشور گرداند. 

ندیدم  وقت  هیچ 
ناامید  را  کسی 

و  برگرداند 
در  اخلاق  این 

امری  ما  روزگار 
و  کمیاب  ذی قیمت، 

است نادرالوجود 
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تبارشناسی و سبک زندگی آیت الله بجنوردی 
در گفت وگو با عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

و پژوهشگر تاریخ صدر اسلام، علی بهرامیان

 بــا توجه به جایگاه خاندان بجنوردی در نجف اشــرف، ابتدا از 
شجره پدری مرحوم آیت الله بجنوردی بگویید.

 مرحوم آیت الله ســید محمد بجنوردی در بیت مشهور به علم، فقاهت و 
ادب متولد شــدند. پدر ایشان مرحوم آیت الله العظمی میرزا حسن بجنوردی 
در بین مراجع لااقل در 100 ســال اخیر، از حیث جامعیت در علوم و فنون 
مختلف، علوم نقلی و عقلی، فقه و اصول و غیره حقیقتاً جایگاه خاصی داشت 
و بسیار شخصیت برجسته ای بود. مرحوم میرزا حسن بجنوردی تربیت یافته 
دو حوزه بزرگ علمی در زمان خود بود: اول حوزه علمیه خراســان که متکی 
به ســنت علمی عریق و عمیق در تاریخ و تمدن اسلامی از قرن ها قبل است. 
ایشان ادبیات عربی و فارسی و قدری علوم عقلی را در خراسان خواند و قبل از 
اینکه به نجف بیاید به اندازه کافی در این علوم جایگاه خاصی کسب و تدریس 
را در مشهد شروع کرده بود. بعد از این که به نجف رفتند، نزد علمای بزرگ این 
شــهر تحصیل کردند و کرسی تدریس هم داشتند. فی الجمله در بین مراجع 
اخیری که  در 150 ســال اخیر می شناســیم، آقای میرزا حسن بجنوردی از 

حیث جامعیت اگر نگویم بی نظیر، لااقل کم نظیر است. 
مرحوم آیت الله ســید محمد بجنوردی در چنیــن خانواده ای به دنیا آمدند و 
از طرف مادر متصل به بیت مرحوم آســید ابوالحســن اصفهانی هستند. در 
بین اخوان ایشــان، اخوی بزرگترشــان حاج آقا مهدی، از فقهای برجسته و 
مبرز شــمرده می شدند. لذا آیت الله سید محمد بجنوردی را می شود از طریق 
پدرشــان پرورش یافته دو حوزه علمی بزرگ خراسان و نجف اشرف دانست. 
اعجابی که مرحوم آقای بجنوردی به مرحوم پدرشــان از جهت جایگاه ادب و 
علوم عقلی داشتند شگفت انگیز بود. من در این اواخر که گاهی توفیق داشتم 
خدمتشان می رســیدم، نمونه های عجیبی از مرحوم پدرشان نقل می کردند. 
پدرشــان حضور ذهن و حافظه شگفت انگیزی داشــت. آیت الله سید محمد 
بجنوردی می گفتند: ایشان قبول می کردند با جمعی مشاعره کنند و به آنان 
می گفت: شــما هر شعری که دوســت دارید بخوانید، ولی من فقط »بهاریه« 
می خوانم.  چنین قیدی برای خودشــان می گذاشــتند و بر همه آن ها پیروز 
می شدند. گفته  می شود که میرزا حسن بجنوردی بیش از 100 هزار بیت شعر 
عربی و فارسی حفظ بود. علاوه بر حفظ متون قرآن، حدیث و نهج البلاغه، این 

میزان حفظیات از ادب فارسی و عربی را در اقران ایشان سراغ نداریم.
مرحوم آقای ســید محمد بجنوردی در جلســه ای که در مرکز دائرةالمعارف 

عضو هیئت علمــی دائرةالمعارف بزرگ 
اسلامی و پژوهشــگر تاریخ صدر اسلام 
معتقد اســت که آزادفکری و استقلال 
بجنوردی«  »ســیدمحمد  آیت الله  رآی 
به دلیل پرورش در خانــواده ای عالم و 
بهرامیان«  »علی  است.   بوده  بزرگمنش 
که طی ســالیان متمادی بــه تحقیق و 
پژوهش تاریخــی و فرهنگی پرداخته و 
المعارف  اکنون معاون علمی مرکز دایره 
مصاحبه  این  در  اســت،  اسلامی  بزرگ 
می گویــد: »از آثار مرحــوم بجنوردی 
نظام فکری در  بر اســاس  که  پیداست 
نجف، ســعی می کرد مقلد گذشــتگان 
نباشند. یعنی واقعاً مجتهد باشد و بتواند 
استنباط کند و با شجاعت تمام استنباط 
خود را بگوید.« بهرامیان همچنین تاکید 
می کند که آیــت الله بجنوردی در حالی 
که شــرایط احراز مرجعیت با حضور در 
حوزه علمیه قم را داشت ترجیح داد در 
دانشــگاه بمانند و خودش را بیشتر یک 

فقیه حقوقدان معرفی کند.

بودیم و مرحوم پروفســور فضل الله رضا هم حضور داشــت، صحبت از تسلط پدر ایشان بر ادب شد و 
آیت الله بجنوردی گفتند: عده ای از علمای ادب در عراق که انجمنی هم شــاید داشــتند، به منزل ما 
آمدند و در باره یک بیتی از زمخشــری پرسش داشتند و در واقع معنای آن را نمی فهمیدند. آن بیت 
را روی کاغذ نوشــته بودند و گفتند که ما معنای این را نمی فهمیم و به پدرم گفتند که اگر می شــود 
شــما برای ما شــرح کنید. پدرم آن بیت را خواند و چند بار گفت: به به! چه قدر شعر قشنگی گفته و 

بدون این که به معجم و قاموس نگاه کند آن را شرح کردند. نمی دانم تفصیل خاطره را بگویم یا نه؟ 
 بله بفرمایید.

 علمای ادب عراق گفتند که زمخشری بیتی در فضایل خودش گفته است؛ جایی که می گوید:
فمذ افلح الجُهّال ایقنتُ اننی/ انا المیم و الایام افلح اعلم 

میرزا حســن بجنوردی شروع کردند به شــرح کردن که در عربی »افلح« کسی است که لب پایینش 
شکافته باشد و »اعلم« کسی است که لب بالایش شکافته باشد، لذا چنین کسی نمی تواند کلمه میم را 
درست ادا کند. زمخشری در مدح خودش می گوید: از زمانی که جُهّال و نادان ها به فلاح و رستگاری 
رســیدند، من یقین کردم که آن میمی هستم که مردم و روزگار نمی توانند مرا ادا کنند، گویی مثل 
کســی هستند که لب بالا و پایینش شکافته باشــد. می خواهد بگوید مقام علمی من اینقدر بالاست. 
مرحوم آیت الله ســید محمد بجنوردی می گفت که فهم این بیت بدون مراجعه به قوامیس و معاجم 
دشــوار بود، علمای عراق آن را متوجه نشــده بودند، ولی پدر من بدون اینکه به منبعی مراجعه کند، 

بسیار جالب بیت را شرح کرد و علمای عراق هم خیلی شگفت زده شدند. 
بنابراین، می شــود گفت که آیت الله سید محمد بجنوردی دســت پرورده پدرشان بودند و قطعا بیش 
از دیگر شــاگردان فرصت داشت از ایشان بهره ببرد. من گمان می کنم که آزادفکری و استقلال رآی 
آیت الله سید محمد بجنوردی، به دلیل پرورش در چنین خانواده ای بود. از طرف دیگر، برادران ایشان 

هم از خوان علمی پدر برخوردار می شدند. 
آیت الله ســید محمد بجنوردی در نجف علاوه بر تعلیم نزد پدرش، شــاگرد آقای خویی، 

امام خمینی و برخی از علمای بزرگ بودند و می شــود گفت که در ســن جوانی این 
توفیق را داشــتند که از اســتادان بزرگ حوزه بزرگ نجف به نحو کافی برخوردار 
شوند همچنین از طریق پدر به حوزه علمیه خراسان متصل شوند. چیزی که ما 
در ایشان  از نظر فقاهت و استقلالی که در استنباط از منابع داشتند می دیدیم، 

متکی به چنین گنجینۀ علمی بی نظیری بود که شاید زمینه آن برای دیگران 
فراهم نشده بود. به اضافه این که استعداد و مراتب زهد و تقوای آن مرحوم 
برآمده از چنین فضا و جوی بود. چون نَفَس علمای بزرگ نجف به او خورده 

بود و مراتب علم و زهد و تقوای علما بر ایشان هم تاثیر گذاشته بود.
 امتیازات مرحوم آیت الله بجنوردی نسبت به اقران خود چیست؟

 از آثار مرحوم بجنوردی پیداست که بر اساس نظام فکری در نجف، سعی 
می کرد مقلد گذشتگان نباشند. یعنی واقعاً مجتهد باشد و بتواند استنباط کند 

و با شجاعت تمام استنباط خود را بگوید. 
امتیاز دیگری که آقای بجنوردی داشتند که شاید علمای قبل از ایشان به این نحو 

برخوردار نبودند، این بود که از زمانی که به ایران آمدند به دلیل اینکه انقلاب 
شد و رهبر انقلاب از استادان ایشان بود، در شورای عالی قضایی 

عضو شدند و در مقام امر قضا قرار گرفتند. لذا مجالی پیدا 
شد تا در عرصه عمومی آن دروس و تعالیم سنجیده 

شود و به منصه ظهور برسد. چنین امکانی برای 
هیچ یک از علمای قبل حاصل نشده بود. 

ردیف  در  ایشان 
نبود  فقهایی 

بر  را  حکومت  که 
ترجیح  دیگر  مباحث 

هد د
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آقای بجنوردی ســعی کرد مباحثی را کــه در علم فقه خوانده 
بود تا جایی که ممکن است، روزآمد کند. می شود گفت که گر 
چه پای ایشــان در سنت استوار بود، سر در مسائل روز و جهان 
امروز داشــت و سعی می کرد مشــکلات را در پرتو مسائل روز 
بسنجد. ما می دانیم که در روزگار ما فقهایی هستند که آرای نو 
دارند و ســعی می کنند استنباطات جدیدی ارائه دهند ولی به 

دلیل اینکه شاید پایگاه شان به اندازه آن مرحوم قوی 
نیست، در حوزه های علمیه تأثیر ندارند.

امتیاز دیگری که مرحوم آقای بجنوردی داشتند این 
بود که با مقام و مراتب علمی که داشــتند به راحتی 
می توانســتند درس خارج را شروع کنند و خودشان 
را در عِداد مراجع قرار دهند، چون ســابقه و مراتب 
علمی و درسی و استادان و مشایخ ایشان اجازه این 
کار را می داد و البته تدریس می کردند، اما کار مهم 
ایشان این بود که کوشش کردند در دانشگاه بمانند 
و خودشان را بیشتر یک فقیه حقوقدان معرفی کنند. 
این جز ضبط نفس چیز دیگری نیســت. فهرســت 
مقالاتــی که با اســتادان و دانشــجویان به صورت 
مشترک نوشــتند یا در رساله هایی که استاد راهنما 
بودند نشان می دهد که ایشــان در این زمینه برای 
خودشــان جایگاه خاصی در دانشگاه قائل بودند، نه 
در حوزه؛ لذا فکر می کردند که لازم اســت مباحث 

علمی - فقهی بیشــتر در محیط  دانشگاهی مطرح شود تا فقط 
در حوزه. این شاید بزرگ ترین دستاورد ایشان است و واقعاً باید 
در آن تأمل و تدبر کرد. نمی دانم آن مرحوم درباره این موضوع 
صحبت کرده اند یا نه، اما ســیره ایشان این گونه نشان می دهد 
کــه از حیث نفوذ افکار فقهی خودشــان، آن قدر که به محیط  
دانشگاهی دل بسته بودند، شاید در جای دیگری اینطور نبودند.

 علت این دلبســتگی و علاقه بیش از حد ایشان به 
دانشگاه و دانشجو چه بود؟

 ایشان فکر می کردند که در محیط دانشگاه بیشتر می توانند 
مسائل فقهی را بحث کنند. من گمان می کنم که ایشان مباحث 
فقه را به صورت مباحث حقوقی می دیدند و منطق حقوقی را بر 
مباحث فقهی حاکم می دانستند. یعنی فکر می کردند که درست 
است که این امور در اصول و مسائل شرعی جاری است و موجب 
انشــاء حکم و اجتهاد می شود، ولی در نهایت مثل بقیه جاهای 

دنیا، مقداری از این مباحث به فلسفه حقوق برمی گردد. 
دســت قوی ای که ایشان به خاطر تربیت در مکتب پدرشان در 
علم اصول داشتند و در کتاب های ایشان پیداست، به این نظر هم 
کمک می کرد که این مباحث بیشتر به فلسفه حقوق برمی گردد. 

همچنین منابع استنباط احکام، بیش از آن که متکی به روایات 
باشد، بر اساس استنباطات عقلی و اصول عقلی و عدالت و متکی 
بر آراء نظری است. البته در این که اخبار و روایات جایگاه اساسی 
دارد، شکی نیست ولی ایشان فکر می کردند که چیزی که بیشتر 
به فلسفه حقوق مربوط می شود، در مباحث عقلی و نظری ریشه 

دارد نه مباحث نقلی. 
بعد از انقلاب، ایشان فکر می کردند که افراد بیشتر از 
دانشگاه برای امر قضا پرورش پیدا می کند و بیشترِ 
کسانی که در محیط های قضایی ایران مشغول کار 
هستند، تحصیلات دانشــگاهی دارند تا تحصیلات 
حوزوی. حتی افرادی که تحصیلات حوزوی دارند، 
اتکای بیشــتر آن ها بر تحصیلات دانشگاهی است. 
همچنین قانون اساســی و حقــوق مدنی بیش از 
آن که متکی به آرای فقهی باشــد، مبتنی بر مسائل 
حقوقی اســت. یعنی اصول و فرم آن ها در غیر فقه 
شکل گرفته اســت و اگر قرار باشد کسی این ها را 
به میان جامعــه علمی بیاورد لزومــا باید خودش 
فقیه باشــد. بنابراین، من گمــان می کنم که آقای 
بجنوردی این کار را کامــلًا آگاهانه انجام دادند. ما 
می دانیم که برای ایشــان هیچ مانع و رادعی نبود 
و بلکه اســتقبال هم می شد و می توانستند به حوزه 
علمیه ای در تهران، قم یا در این اواخر نجف بروند و 
بساط درسی بگسترند و خودشان را در عِداد مراجع قرار دهند؛ 
ولی ایشان کسر و ضبط نفس کردند و ترجیح دادند در دانشگاه 
باشند. با شاگردانی که نزد آیت الله بجنوردی پرورده یافتند و با 
رساله هایی که زیر نظر ایشان گردآوری و مقاله هایی که نوشته 
شد، می شود گفت که ایشــان به سهم خود رشته حقوق را در 

دانشگاه تعمیق داد. 

از طرف دیگر، به دلیل علاقــه ای که مرحوم بجنوردی به امام 
خمینی داشــت، راهنمایی ایشــان کمک کرد که افکار فقهی 
ایشــان تا حد زیادی به ظهور برسد و شکافته و سنجیده شود. 
من فکر می کنم توفیقات ایشــان در این زمینه خیلی زیاد بود. 
گو این که همیشه با کمال تواضع و فروتنی و سر به زیر داشتند 

و برای خود تبلیغی نمی کردند.
آن مرحوم در دوره ای که در شورای عالی قضایی حضور داشتند، 
مصدر خدماتی از نظر دقت در انشــاء حکم و مسائل مربوط آن 
بودند. من از آگاهان شنیدم که حضور ایشان موجب جلوگیری 
از تندروی های زیاد شد و سعی کردند که تا حد امکان به کسی 

ظلمی نشود. 
بالجمله این امتیازات، سطح آن مرحوم را بالا می برد. من گمان 
می کنم که با توجه به آثاری که از آیت الله بجنوردی باقی مانده، 
لازم است پژوهشگران اندیشه های ایشان را بیشتر بررسی کنند؛ 
به خصوص این اقدام ایشــان که به عنوان یک فقیه برجســته 
به دانشگاه رفت، مانند نسل قدیم تر علمای شیعه مثل مرحوم 
مشکات و آقای سنگلجی و مرحوم مطهری بود. آنها خودشان را 
وقف دانشگاه کردند و آثار حضورشان در دانشگاه کمتر از حوزه 

نبود، اگر نگوییم که بیشتر بود. 

 تاثیرات محیط خانوادگی بر تربیت و تعلیم مرحوم 
بجنوردی چه قدر بود؟

 ایشــان شاگرد علمایی مثل حضرات آیات خمینی و خویی 
و بزرگان نجف بود. معاشــرت و شاگردی با علما غیر از مسائل 
علمی، از نظر اخلاقی هم تاثیرگذار اســت، اما از آنجا که ایشان 
در بیــت آیت الله بجنوردی به دنیا آمده بود و از نزدیک با پدر و 
خاندان جدش دائماً در تماس بود، می شود گفت که از نظر ادب 
نفس هم شــاگرد پدرش بود و از ایشان مراتب زهد، تقوا، علم 
و بی ادعایــی را به ارث برده بود. به نظر من تأثیر پدرش خیلی 
زیاد بود. خودم شاهد بودم که ایشان بارها قضایایی را با اعجاب 
شــگفت انگیزی از پدرش نقل می کرد. واقعیت این است که از 
نظر علما فقط فقه و اصول و حدیث، علم اســت، اما این که شما 
تاریخ و ادبیات را تا حد زیادی بدانید، فنّ محسوب می شود، ولی 
پدر آقای بجنوردی اساســاً ممحض در ادبیات فارسی و عربی 
بود. همچنین آرای فقهی نویی دارد که تا حدی بررســی شده 
است. مرحوم آقای میرزا حسن بجنوردی متوجه بود که اگر قرار 
باشد کســی در مدت طولانی مجتهد شود، واقعاً خسته کننده 
اســت، لذا سعی کرد تا جایی که ممکن است علم اصول و فقه 
را مختصرتر و از طرفی مباحث را عمیق تر مطرح کند، در عین 
حال حرف های جدیدتری هم بزند. چون می دانیم که علم اصول 

هم مبتنی بر مباحث عقلی است.
بنابرایــن، من گمان می کنم که تأثیر خانواده بر آیت الله ســید 
محمد بجنوردی خیلی زیاد بود؛ مخصوصاً پدر و برادر بزرگ شان 
مرحوم حاج آقا مهدی. حاج آقا مهدی هم در عِداد مراجع بود، 
ولی هیچ وقت خــودش را مطرح نمی کرد و زهد و تقوا موجب 
می شد تا گوشــه گیری کند. کسانی که مرحوم حاج آقا مهدی 

را از نزدیک دیدند و از درس 

می کنم  گمان  من 
مباحث  ایشان  که 

صورت  به  را  فقه 
حقوقی  مباحث 

منطق  و  می دیدند 
بر  را  حقوقی 

حاکم  فقهی  مباحث 
نستند ا می د
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کارنامه
ایشــان برخوردار شدند می دانند که مراتب علمی و تقوای عالی 
و بالایی داشــت. چون بهتر می دانید که علم بدون تقوا بی فایده 
است. مرحوم آیت الله سید محمد بجنوردی هم می توانست در 
حــوزه علمیه قم درس دهد و خــودش را در عداد مراجع قرار 
دهد، طبیعتاً عده ای هم مروّج ایشان می شدند ولی ترجیح داد 

در دانشگاه بماند.
من گمان می کنم که تأثیر خانواده بر ایشان بسیار زیاد بوده است. 
تاثیر خانواده همیشه زیاد است، مخصوصاً خانواده هایی مثل ایشان 
که عریق هستند و جایگاه خاصی دارند. به ویژه آنکه آن مرحوم 

از طرف مادر منسوب به آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی است. 

 غیر از اساتید مبرز که نام بردید، آیا مرحوم 
ایشان  بجنوردی اساتید دیگری هم داشتند؟ 
اساتیدشان  به  و  دارند  خودنوشــتی  زندگی 
اشــاره کرده اند. اســاتید آن مرحوم به طور 
عمده، مرحوم پدر ایشان، مرحوم آقای خویی و 
مرحوم امام خمینی است. البته به احتمال زیاد 

از اخوی شان هم استفاده کرده اند. 
 بلــه از اخوی شــان هم اســتفاده کرده اســت. 
ایشــان همیشــه می گفت: »اســتاد عزیزم حضرت 
آیت الله العظمی سید مهدی بجنوردی«. بله، خود آسید 
محمد بجنوردی قبل از اینکه به ایران بیایند و ســن 
ایشان کم بوده، سطح تدریس شان در نجف رسائل و 
مکاسب بود. چون ایشان بعد از پیروزی انقلاب که به 
ایران آمدند، سنی نداشتند و حدأکثر سی و چند ساله 

بودند. تدریس رسائل و مکاسب در نجف، نشان دهنده سطح بالای 
علمی شخص برای چنین سنی است. طبیعتاً از پدرشان  و حاج 
سید مهدی بجنوردی استفاده کردند، ولی مرحوم آقای خوئی و 
امام خمینی، روی ایشــان خیلی تاثیر گذاشتند. فی الجمله همه 
این مســائل، شرایط را برای ایشــان به گونه ای فراهم کرده بوده 
که قائل بود، درســت است که پای ما در سنت است اما از طرف 
دیگــر همه این ها بحث ها حقوقی اســت و می تواند تا هر جا که 
لازم باشد ادامه یابد و این سنت جاری در حوزه های علمیه است. 
اگر من انشــای حکم می کنم، دقیقاً همان چیزی نیست که می 
توان با خیال راحت به ذات الهی نسبت داد. ممکن است فقیهی 
استنباطی داشته باشد و من استنباط دیگری.  »للمصیب اجران 
و للمخطأ اجر واحد« را علما پیش بینی کرده اند. مرحوم بجنوردی 
به این ســخن که »اگر کســی خلاف من  گوید پس خلاف امر 
خدا گفته« اعتقاد نداشت و معتقد بود که این ها مباحث حقوقی 
ا ست. آن مرحوم در مباحثی که در باره ربا، مهریه، تعدد زوجات  
و ... مطرح می کردند، ســعی می کردند در ابتدا بگویند که اینها 

بحث های حقوقی است و قرار نیست اگر کسی در باره این مباحث 
چیزی ولو به خطا گفت، ما چماق تکفیر بر سرش بلند کنیم و لذا 
بحث و گفت وگو می کنیم. ایشان پای محکمی در سنت داشت، اما 
اگر روشنفکران و حقوق دانان دیگر از این حرف ها بزنند ولو خوب 
تحصیل کرده باشند ممکن است در نظر علما آن قدر جلوه نکنند، 
اما وقتی عالمی در این حد، با اســتادان و بیت گران قدر و مراتب 
علمی، چنین چیزی بگوید، تاثیر آن بین علما، به ویژه در عصری 
که حکومت دست آنان است خیلی بیشتر است. آیت الله بجنوردی 
در این زمینه ها واقعاً کم نظیر بودند. شاید لازم باشد برای بررسی 
افکار و اندیشه های ایشان جلساتی برگزار شود. ایشان سعی کردند 
بگویند که این بحث ها مثــل بقیه جاهای دیگر در 
درجه اول، بحث های حقوقی اســت؛ همان طور که 
حقوق دانان می نشینند و در باره فلسفۀ احکام بحث 
می کنند، ما نیز باید در باره فلســفه احکام گفت وگو 
و بحث کنیم؛ در واقع تاریخ 1400 ساله فقه شیعی 
حتی فقه ســنی، چیزی جز این نیست. یعنی تمام 
کتاب های فقهی مخصوصا ابواب مربوط به امر قضا، از 
علمای اخیر بررسی کنید تا برسید به شیخ طوسی و 
حتی علمای متقدم که مبتنی بر نقل است، یا آنچه 
مبتنی بر مستنبط از احکام است، همگی چیزی جز 

بحث های حقوقی و مربوط به فلسفه احکام نیست.
از طرف دیگر آیت الله بجنوردی شــجاعت در بیان 
دیدگاه ها و آرای خود را داشــت. ممکن اســت هر 
عالمی به این ها برســد، ولی اینکه علناً بگوید و در 
جایی باشــد که عملًا بتواند آن هــا را اعمال کند، 

شجاعت می خواهد.

 آیا ما آیت الله بجنوردی را می توانیم در ردیف فقهای 
نواندیش بنامیم؟ چرا؟

 بلــه کاملًا. البته صِرف نواندیش بــودن یک فقیه که ارزش 
خاصی نیست. شما اگر به آرای مرحوم آقای خویی مراجعه کنید، 
نوآوری و نواندیشی کم نمی بینید. به تقریراتی که شیخ محمدتقی 
توحیدی در چند جلد چاپ کرده نگاه کنید، نواندیشی های آقای 
خویی کم نیست. تفاوت آقای بجنوردی این بود که در مقام عمل 
قرار گرفت. بزرگان در باره بحث های فقهی می نوشتند تا آیندگان 
بدانند. عالمی در خانه اش نشســته بود و بر آرای قبلی ها، حاشیه 
و تعلیقه می نوشــت و ممکن بود چیزهایــی بگوید که دیگران 
نگفته اند، اما وضعیت شخصی مثل آقای بجنوردی که در مسند 
قضا قرار می گیــرد و روزانه با معضلات مختلف برخورد می کند، 
متفاوت اســت. برای نمونه یک نفر 50 سال پیش ازدواج کرده و 
مهریه زنش را هزار تومان قرار داده است و هزار تومان امروز با هزار 

تومن آن وقت بسیار فرق می کند. آقای بجنوردی می گفت: این 
خانم متضرر می شود، باید جلو ضرر گرفته شود. 

ایشــان قطعــاً در ردیف فقهــای نواندیش اســت، ولی تفاوت 
نواندیشی وی با بقیه این است که آقای بجنوردی از نظر علمی و 
عملی در معرض امتحان قرار گرفته بود؛ در مسندی قرار گرفته 
بود که منتظرند حکم بدهد، چون عضو شــورای عالی قضایی 
است. ما می دانیم که فقها در این زمینه خیلی دقت نظر دارند و 
می بایست از استنباط    خود مطمئن باشند تا بتوانند حکم دهند 
و چون کسی در مسند قضا قرار گرفت، عینیات جامعه بسیار بر 
آرای وی تاثیــر می گذارد. آن مرحوم به آزادی بیان و گفتار هم 
عقیده داشت و اینکه برخورد با علما، شعرا و هنرمندان نسبت به 
دیگران باید فرق داشته باشد. ایشان عقیده  داشت که هنرمندان 
باید در کار خودشــان آزاد باشــند و اگر قرار است به امور آنها 
رسیدگی شــود باید به لطافت و شیوه خاصی باشد. دیده بودم 
که آن مرحوم در این زمینه ها با تسامح کامل برخورد می کردند.

 
 زمانی که آیت الله بجنوردی در منصب قضا بود تعداد 
زیادی از انسان های بی گناه را از اعدام نجات داد. اگر در 

باره این موضوع نکته ای از ایشان دارید بفرمایید.
 از دیگران شــنیده ام که هر چند دیر اتفاق افتاد، ولی بودن 
ایشــان در منصب قضا، جلو بســیاری از تندروی ها را گرفت. 
شــنیده ام که در نصب قضات، قانون گذاری و وضع قوانین برای 
زندان ها کوشش می کرد که مرام و مسلک نزدیک تری به عدالت 
در پیش گرفته شود. من شــنیده ام که ایشان در این زمینه ها 
دقت نظر زیادی داشــت، البته  کسانی که لابد با آن مرحوم در 

تماس بودند، اطلاعاتی بیشتری دارند.

 مواضع آیــت الله بجنــوردی در رخدادهای مهم و 
حوادث اساســی مثل تعطیلی فله ای مطبوعات، نظارت 
استصوابی، انتخابات، سیاســت های داخلی و خارجی، 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چگونه بود؟
 ایشان در ردیف فقهایی نبود که حکومت را بر مباحث دیگر 
ترجیح دهد. اینطور گمان می کنم آن مرحوم اصولی داشت، از 
جمله اینکه تلقی شیعه از حکومت با تلقی اهل سنت فرق دارد. 

ما مبانی داریم؛ یعنی سیره ائمه)ع( و تا حدی علما. 

 تمایز فکری آن مرحوم با دیگران به ســطح دانش 
ایشان ارتباط داشت یا به نوع بینش و درایت ایشان؟

 هــر دو، به هر حال زمینۀ فقهی بــه چنین چیزی کمک 
می کرد. زمینه فکری را داشــت، اندیشــه هایش به آن ها اضافه 

می شد و ماحصل آن، در بیرون چیزی بود که شما می دیدید. 

 برخورد ایشــان با دانشجویان، طلبه ها و محققینی 
مثل حضرتعالی چگونه بود؟

 آیت الله بجنوردی همیشه به سوالات با نهایت مهربانی پاسخ 
می دادند. من چند بار با ایشان در باره مباحثی صحبت کرده بودم. 
از جملــه یک بار در باره ربا در بانک ها با ایشــان گفت وگو کردم. 
ایشان توضیح می داد که بانک چه پدیده ای است و چگونه می شود 
آن را با فقه تطبیق داد. ایشان شاید برای من به اندازه نیم ساعت 
صحبت می کرد و من مکرر سوال می کردم و ایشان جواب می داد. 
هر چند بعضی از چیزهایی که الان هســت را قبول نداشت، ولی 

می گفت که چطور می شود بانک را در قوالب فقهی در آوریم.

 چه قدر با آثار قلمی مرحوم بجنوردی آشنا هستید؟ 
و اگر مورد خاصی اســت، شــرح مختصری درباره آن 
بدهید. همچنین چه مسئله اصلی در آثار و جریان فکری 

ایشان بارز است؟ 
 چون ایشان در دانشگاه درس می دادند سعی می کردند متون 
و کتاب های فقهی مثل کتاب قواعد الفقهیه پدرشان را به صورت 
کتاب های درسی دانشگاه دربیاورند. البته کتاب های آن مرحوم در 
حوزه هم قابل استفاده است، اما ایشان آثار خود را برای محیطی 
غیر از حوزه نوشــته بود. چون دانشجوهایی که در درس حقوق 
عمومی شــرکت می کنند به اندازه طلبه ها دروس اختصاصی را 
نخوانده اند. ایشان کتاب های فقهی را از حالت حوزوی بیرون آورد 
و به درس دانشــگاهی تبدیل کرد. اتفاقاً از آثار مرحوم بجنوردی 
استقبال هم شده و جزء مواد  درسی دانشگاه است. آثار ایشان به 
خصوص کتاب های فارسی ممکن است از نظر ادبی قابل بررسی 

باشد؛ من بررسی نکرده ام اما فکر می کنم قابل بررسی باشند.

بجنوردی  آیت الله  نواندیشــی مرحوم  ویژگی های   
در زمینه های خانواده، زن، اقتصاد، سیاســت، فرهنگ، 

اجتماع و ... چه بود؟
 ضمن عرائضم گفتم. ایشان عملًا وارد میدان شده بود اما فقهای 
دیگر در کتاب های خود حکمی می دادند یا حاشیه ای می نوشتند، 
ولی چون ایشــان در معرض مسائل مختلف قرار گرفته بود و هر 
روز با قضیه ای جدید برخورد داشــت و به مرافعه مردم رسیدگی 
می کرد و حکم می داد؛ لذا بر آرای ایشــان تأثیر می گذاشــت. اما 
اگر در خانه نشسته بود و حکمی می داد یا تجدید نظری می کرد، 
متکی بر سنت بود، فارغ از سنت نبود و پایی در آن داشت. آیت الله 
بجنوردی علاقه داشت که بگوید اینها اساساً مباحث حقوقی است. 
یعنی بســیاری از اســتنباطات فقهی لزوما از طرف خدا و رسول 
و ائمه معصومین علیهم الســلام انشا نشده است و مثل هر بحث 

حقوقی در کشورهای دنیا، به فلسفه اخلاق و حقوق ربط دارد. 

وقف  را  خودشان   
کردند  دانشگاه 

حضورشان  ثار  آ و 
کمتر  دانشگاه  در 
اگر  نبود،  حوزه  از 

بیشتر  که  نگوییم 
د بو



که  روحانی  یک 
دانشگاه  در  می خواهد 

را  امر  چند  باشد  موثر 
باشد،  داشته  هم  با  باید 

و  ادب  اخلاق،  تواضع، 
و  سعه صدر  و  مهربانی 

همه به  نسبت  پدری 
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 سلایق و گرایش های حوزوی ایشان بیشــتر به چه موضوعاتی بود، 
فقه، فلسفه، کلام، عرفان و میزان دانش و معلومات ایشان در این حوزه ها 

چگونه بوده است. 
 بایــد به این نکته توجه کنیم کــه مرحوم آیت الله بجنوردی در یک بیت عریق 
و ریشــه دار تربیت شد. پدر ایشان مرحوم آیت الله العظمی میرزا حسن بجنوردی از 
شاگردان مرحوم نایینی و اعلام ثلاثه بود و از بزرگان حوزه نجف به شمار می رفت. 
کتاب قواعد فقهیه ایشــان کتابی است جامع و مبسوط در باره قواعد فقهی که هم 
از نظــر تعداد قواعد و هم از نظر محتوا و کیفیــت ورود به بحث و تنظیم مباحث 
انصافا کتاب کم نظیری است یا کتاب منتهی الاصول که در آن ضمن اختصار به آرا 
و انظار مختلف و ادله آنها پرداخته است. به هر حال، مرحوم آیت الله العظمی میرزا 
حســن بجنوردی از بزرگان حوزه نجف و تقریبا شخصیت جامعی بود. خود مرحوم 
آیت الله بجنوردی گاهی از احاطه و اشــراف پدرشان به علوم مختلف حتی ادبیات 
فارسی سخن می گفت و می فرمود پدرم هزاران بیت شعر فارسی و عربی حفظ بود 
و اینها را به مناســبت های مختلف می خواند. به هر حال، خود مرحوم میرزا حسن 
بجنوردی یک شخصیت علمی و جامع و مورد توجه در حوزه نجف بود. این مزیتی 
بود برای کسی مثل مرحوم آقای بجنوردی که در این بیت و در دامن چنین پدری 

تربیت شود.
از ناحیه مادری نیز نواده مرحوم آیت الله ســید ابوالحســن اصفهانی بود که او نیز 
مرجع علی الاطلاق در زمان خودش بود و در عالم تشــیع مرجعیت مطلقه داشت؛ 
شــخصیت کاملا مــورد توجه و احترام که هم زعامتش خیلی برجســته بود و هم 
از نظر علمی شــاخص بود. امــام خمینی کتاب تحریر الوســیله را بر مبنای کتاب 
وســیلة النجاة مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی نوشتند و کتاب مشهوری شد. به 
هر حال، تربیت ایشان در چنین خانواده ای مزیت و فرصتی بود که برای هر کسی 

فراهم نمی شود. 
عــلاوه بر اینها، خود مرحوم آیت الله بجنوردی در حوزه نجف نزد اکابر اســاتید آن 
حوزه تلمذ کردند؛ هم نزد پدرشــان و هم نزد مرحوم آیت الله خویی و شاید حدود 
چهارده سال )اینطور که خودشان می گفتند( از محضر امام خمینی نیز بهره بردند. 
طبیعتا محیط خانوادگی و محیط حوزه با نشاط نجف و البته استعداد و تلاش خود 
ایشــان دست به دست هم دادند و زمینه های موفقیت ایشان را فراهم ساختند. او 

آیت الله »سیدمجتبی نورمفیدی«، 
مــدرس و محقق حــوزه علمیه 
قم، معتقد اســت که پرورش در 
خانــواده ای فاضل و دانشــمند 
هرکسی  برای  که  اســت  مزیتی 
فراهــم نمی شــود و این فرصت 
کم نظیر بــرای آیت الله بجنوردی 
فراهم شــده بــود. عضو هیئت 
امنا و هیئــت مدیره مرکز فقهی 
را  ائمــه اطهــار)ع( آن مرحوم 
حوزه  خردکــرده  »اســتخوان 
کسی  که  می کند  توصیف  علمیه 
ایشان  به  نســبت  این جهت  در 
این پژوهشگر  تردید نداشــت.« 
موضوعات فقه، اصول و تفســیر 
و صاحــب اثر »بررســی نظریه 
حق الطاعــه« بزرگ ترین دغدغه 
آیــت الله بجنــوردی را تصحیح 
ناصحیحی  تلقی  و  نادرست  »نگاه 
را که از دین و فقاهت و روحانیت 
و حوزه در برخی اذهان مخصوصا 
در محیط هــای روشــنفکری یا 
حتی  یا  دانشــگاهی  محیط های 
بود«  گرفته  شکل  ایران  از  خارج 
می خواند که تلاش می کرد »چهره 
کارآمد و به روز از دین و روحانیت 

ارائه دهد.«

واقعا شخص کوشا و مستعد و خوش حافظه ای بود، اینها همه به ضمیمه وجود برخی از 
دوستان و رفقایی که هم از جهت علمی و هم از جهات دیگر با هم مأنوس بودند ایشان 
را در فضایی قرار داد که بتواند رشــد علمی خوبی داشــته باشد. ایشان نیز البته خیلی 
حافظه خوبی داشــتند. خود ایشان نیز اشــعار فارسی و عربی زیادی حفظ بود و گاهی 
یک قصیده بلند عربی یا فارسی را از حفظ می خواند. به هر حال، هم خوش حافظه بود 

و هم خوش فهم و خوش استعداد.
در این دانش هایی که نام بردید دستی در آتش داشت، اما عرصه ای که بیشتر در آن به 
تدریس و تألیف پرداخت و تخصص داشت، عرصه فقه و فقاهت بود و از مجموع تألیفات 
و تدریس ها و اظهارات او می توان این مســئله و نیز تمایل و گرایش ایشــان را به دست 
آورد، همین عرصه است. البته نیازها و ضرورت هایی هم که مخصوصا بعد از انقلاب پیش 

آمد این را تقویت کرد.
 

 بینش فقهی ایشان بیشــتر متأثر از خانواده و تربیت محیط بود یا عوامل 
دیگری نیز تأثیرگذار بودند؟

 ایشــان خمیر مایه دانش فقــه را طبیعتا در محضر پدر بزرگوارشــان و عمدتا امام 
خمینی و مرحوم آیت الله خویی کسب کردند، اما همان طور که می دانید بالاخره در آن 
حوزه اشــخاص زیادی تحصیل کردند، اینکه کسی بینش خاصی پیدا کند به مقتضیات 
جامعه خودش توجه کند، به مســائل مورد نیاز اهتمام داشــته باشد و گره ها را بتواند 
تشخیص دهد و در صدد باز کردن این گره ها و گشودن بن بست ها باشد، عمومیت ندارد. 
در میان محصلان حوزه های علمیه یا در خصوص حوزه علمیه نجف همه از این ویژگی 
برخوردار نبودند. ایشــان می گفت که فقیه شدن امروز مشکل تر از زمان مرحوم علامه و 
امثال ایشان است؛ برای اینکه در آن موقع هم جهان و هم موضوعات تا این حد گسترده 
و پیچیده نبود و توســعه نیافته بود، ولی الان با دنیایی مواجهیم که مسائل گسترده ای 
در آن پدید آمده و موضوعات جدیدی در آن پیدا شده است و لذا فقاهت در این دوران 
سخت تر از گذشته است. وجه آن هم روشن است؛ زیرا اگر فقاهت محصور به موضوعات 
و مســائلی باشــد که در کتب قدما مطرح و در مورد آن بحث شــده است، این خیلی 
موونه ای ندارد، ولی اگر بنا باشــد از آن قوه و اســتعداد برای حل مسائل جدید استفاده 
کنیم این مبتنی بر دو سه گام پیشینی است. اول موضوع شناسی باید صورت بگیرد که 
مسئله خیلی مهمی است. اینکه انسان بداند چه موضوعاتی پدید آمده است. در مرحله 

ارائه چهره کارآمد و به روز 
از دین و روحانیت

آیت الله سیدمجتبی نورمفیدی 
از مهم ترین دغدغه مرحوم آیت الله بجنوردی می گوید
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بعد مسئله شناسی اســت و در گام سوم به کارگیری توان و 
قوه اســتنباط برای ارائه راه حل و پاسخ دادن به مسئله است. 
خیلی ها همین الان بین موضوع شناسی و مسئله شناسی خلط 
می کنند در حالی که موضوع شناسی در یک مرحله پیشینی 
نسبت به مسئله شناســی است. وقتی شما در دنیایی زندگی 
می کنید که اگر بگویم لحظه به لحظه در آن موضوعات جدید 
پدید می آید، اغراق نیســت. شــناخت این موضوعات )حالا 
آن بخشــی که به زندگی انســان مربوط و تبدیل به مسئله 
می شــود( خودش یک تلاش جــدی می خواهد؛ یک آگاهی 
خاصی لازم دارد. لذا فقاهتی که بخواهد مسئله شناسی کند 

و راه حل بدهد، مشــکل تر است. اگر انســان مسئله ای را که 
همــه از آن بحث کرده اند   مطرح کند، فوقش این اســت که 
یک اشکالی به راه حل دیگران بکند و بعد راه حل دیگری ارائه 
دهد، این کجا و اینکه شــما بخواهید بنایی را از اول شــروع 
کنید به ســاختن؛ یعنی ابتدا موضوعــش را منقح کنید بعد 
خود مسئله مشخص شود و آنگاه بخواهید از توان و استعداد 
خود کمک بگیریــد برای اینکه یک راه حل ارائه دهید. خب، 
واضح است که استفاده از اطلاقات و عمومات و قواعد فقهیه 
باید بجا و در چارچوب باشــد. این کار آسانی نیست. ما الان 
یک مشــکلی که در مورد ابواب جدیــد فقهی داریم کمبود 
منابع اســت. البته کارهایی در حال انجام است، ولی واقعش 

این است که یک مانع بزرگ بر سر راه طلاب و پژوهشگران و 
اساتید برای ورود به این عرصه فقدان یا کمبود منابعی است 

که بتواند به آنها کمک کند.
طبیعتا فقاهت در چنین عرصه ای کار سخت تری است. ایشان 
نیز همین را می گفت و به نظر من مطلب درســتی است که 
فقاهت الان کار ســخت و مشــکلی اســت. آنچه ایشان را تا 
حــدودی متمایز می کرد. و البتــه نمی توانیم بگوییم که این 
محصول یک استاد یا یک محیط و یا صرفا به خاطر پدرشان 
بوده، هر چند پدر ایشــان حتما تأثیر داشته است؛ دوستانی 
که داشته، مطالعاتی که داشته، بالاخره مجموعه ای از عوامل 
دســت به دست هم داده که ایشان را نسبت 
به فقه معاصر یا فقاهت معاصر حســاس تر و 

دغدغه مندتر بکند.

ایشان  آیا می توانیم  استاد   حضرت 
را یک فقیه نواندیش بنامیم؟ چرا و اگر 
نواندیشــی  ویژگی های  بودند،  اینطور 

ایشان چه بود؟
 اگــر بخواهیم معیارهای نواندیشــی در 
فقه را بیان کنیم احتیاج به بحث مبســوطی 
دارد. باید معلوم شود که منظور از نواندیشی 
چیســت. شــاید تلقی برخی این باشــد که 
نواندیشی یعنی نظری ارائه شود که مطابق با 
ذائقه مسلط یا هیجانات جامعه باشد. برخی 
نظرات مخصوصا در این زمان مطرح می شود 
کــه اینها برگرفته از برخی مبانی نادرســت 
یا تحت تأثیر غلبه رســانه ای اســت. گاهی 
بحث هــا و حرف هایی در دنیــا راه می افتد، 
چــه در محیط های علمی چه در محیط های 
عمومی، و عده ای می خواهند با آن همراهی 
کنند. مــا که نمی توانیم با این فضاســازی ها همراهی کنیم 
و بگوییــم این چون یک مســئله فراگیر شــده و تمایلات و 
گرایش ها به این سمت ســوق پیدا کرده ما نیز با آنها همراه 
شــویم. این نوع مرعوب شــدن را ما در بعضی می بینیم که 
متأسفانه به انکار برخی از مسلمات و قطعیات می انجامد. این 
مورد قبول نیســت و ما نمی توانیم این را نواندیشی و مبتنی 
بــر مبانی صحیح بدانیم. نواندیشــی در فقه به معنای دقیق 
همان طور که گفتم این اســت که فقیه جهان پیرامون خود 
را بشناسد، مقتضیات زمانی و نیازها را درک کند و بتواند در 
چارچوب های پذیرفته شــده فقهی و بر اساس منابع شناخته 
شــده به مسائل جدید پاســخ صحیح دهد یا حتی در مورد 

مسائلی که در گذشته مطرح بوده راه حل جدیدی 
ارائه دهد. بــه بیان دیگر، اگر به موضوعات جدید 
بپردازد و مسائل جدید را شناسایی کند و راه حل 
مبتنی بر مقتضیات ارائه دهد یا مســائلی که در 
گذشــته مطرح بوده را بازخوانــی کند و راه حلی 
جدیــد ارائه کنــد، چنین فقیهی را مــی توانیم 
بگوییم فقیه نواندیش. البته این می تواند ضمائمی 
هم داشته باشد؛ مثلا کســی قواعد جدیدی را از 
فقه به واســطه نیازهایی که پیش آمده استکشاف 
کند یــا حتی مثلا در دانش اصول که روش و فن 
اســتنباط را به ما می آموزد قواعدی را استخراج 
کند. فقیه نواندیش چنین کسی است نه اینکه هر 
کســی که درس نخوانده و دو تا اصطلاح بلد شده 
بیاید نظری بدهد، به او بگویند فقیه نواندیش؛ این 
روزها این را داریم مشــاهده می کنیم. من این را 
تظاهر می دانم و جوزدگی و حتما آســیب می زند. 
امام خمینی یک فقیه نواندیش واقعی است. امام 
خمینی که بحث دخالــت عنصر زمان و مکان را 

در اســتنباط مطرح می کند این نواندیشی حقیقی است. هر 
چند این مطلب را نیز باید درســت تفســیر کرد. بعضی که 
اصــلا فکر جامدی دارند، یک عده نیز که یک مقدار جلوترند 
و می خواهند همه مســائل و اموری را که پیش می آید یا با 
حکم ثانوی یا حکم حکومتی، اگر آن را قبول داشــته باشند، 
حــل کنند. امام خمینی یک گام قبــل از اینها تأثیر زمان و 
مکان را در استنباط بیان می کند و معتقد است اگر فقیه غیر 
از این عمل کند باعث ایســتایی و توقف و دور شــدن انسان 
از تمدن بشــری می شــود. امام خمینی معتقد است که ما با 
همین ادله ای که داریم می توانیــم با ملاحظه این دو عنصر 
انسان را از بن بست ها نجات دهیم. حال نمی خواهم وارد این 
بحث شوم. از این منظر، مرحوم بجنوردی استخوان خردکرده 
در حوزه بود. یعنی کسی در این جهت نسبت به ایشان تردید 
نداشت. چارچوب های اســتنباط را مراعات می کرد؛ البته به 
جهــت برخی از انظار و آرا خیلی مــورد هجمه قرار گرفت و 
بــه خاطر بعضی از نظرات هم در تهران و هم در قم از ناحیه 
برخی آقایان به شــدت مورد اشکال واقع می شد و حتی من 
شنیدم بعضی از علمای تهران نزد برادر ایشان مرحوم آیت الله 
ســید مهدی بجنوردی رفتند و از ایشان خواستند جلو این 
اظهارنظرها را بگیرد. حالا من نمی خواهم بگویم همه نظرات 
ایشــان درست است، ولی به هر حال بعضی از آقایان بعدا به 
آن ملتزم شــدند، مثلا این مسئله که اگر ارزش پول کاهش 
پیدا کند این ضمان آور اســت یا خیر؟ ایشان از گذشته می 

فرمود که حقیقت پول همان قدرت خرید اســت. 
طبیعتــا وقتی ما با پدیده ای به نام تورم مواجهیم 
که این قدرت خرید را کاهش می دهد، چیزی که 
امسال با صد تومان می شود خرید اگر تورم بیست 
درصد باشد سال آینده با صد و بیست تومان باید 
آن را خرید و لذا اگر معادل نرخ تورم توسط بانک 
یــا یک فرد یا نهادی غیر از بانک، در قرض اضافه 
پرداخت شود این ربا محسوب نمی شود. این مبنا 
هــم در مهریه و هم در خمس و در مســئله دیه 
و ... تأثیر دارد. فعــلا کار نداریم که حقیقت پول 
چیســت؛ زیرا اختلاف است بین علما، اما بالاخره 
بعضــی از آقایان این نظر را دارند. مرحوم آیت الله 
هاشــمی شــاهرودی نیز البته با تفاوتی، همین 
عقیده را دارد. بعضــی از آقایان هم معتقدند بین 
نرخ بالای تورم و تفاوت فاحش یا تفاوت کم باید 
تفصیل قائل شد. به هر حال، همان موقع اعتراض 
می شد که این چه حرفی است و اشکال می کردند. 
یــا در مورد قضاوت زنان که زنان می توانند قاضی 
شوند یا حتی مناصب دیگر مثل وزارت یا ریاست جمهوری را 
عهده دار شوند. نمونه هایی از این قبیل مطرح بود و به همین 
جهت مورد هجمه واقع می شــد. الان هــم نمی خواهم وارد 
ماهیت نظر ایشــان و اســتدلال های ایشان بشوم که درست 
است یا غلط. بالاخره طرح این آرا و انظار شهامت و شجاعتی 
می خواهد و مخاطراتی دارد. اگــر نمونه بخواهم بگویم زیاد 

است.

 حتی در مورد خانــواده و زن، اقتصاد، فرهنگ، 
سیاست و اجتماع می شود از مرحوم بجنوردی نکاتی 

را استخراج کرد.
 دو بحث اســت. یک وقت ما می خواهیم کسی را در تراز 
نواندیشــی فقهی قرار دهیم و یک وقــت می خواهیم ببینیم 
آرای او درست است یا مورد پذیرش است یا خیر. صرف نظر از 
اینکه این آرا تا چه حد از نظر استدلالی صحیح است یا خیر، 

می توان گفت ایشان یک فقیه نواندیش محسوب می شود.

 آیا ویژگی های خاصی هم داشتند یا همین مقدار 
فرمایشات شما کفایت می کند؟

 بالاخره ببینید خود نواندیشی یک ویژگی است. این چیز 
کمی نیست. این امری است که جامعه امروز به شدت به آن 
نیاز دارد. ببینید ما در شــرایطی هســتیم که دنیا به سرعت 
در حال پیشــرفت اســت. کاروان فقه و فقاهت اگر پا به پای 

آیت الله  مرحوم   
در  بجنوردی 

و  عریق  بیت  یک 
تربیت  ریشه دار 

در  تربیت  شد؛ 
خانواده ای  چنین 

بود  فرصتی  و  مزیت 
کسی  هر  برای  که 
نمی شود فراهم 
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کارنامه
دنیا حرکت کند، موضوعات را بشناسد و مسائل را 
اســتخراج کند و نظام مسائل را در ابواب مختلف 
فقهی جدید سامان دهد و برای آنها راه حل ارائه 
دهــد می توانیم بگوییم کارآمد اســت و می تواند 
عهده دار ســاماندهی زندگی بشر در اوضاع کنونی 
شــود. اما اگر پا به پای ایــن کاروان حرکت نکند 
از این کاروان عقب می مانــد. همراهی، نه به این 
معنا که هرچه مثلا اندیشــمندان یا اقتصاددانان 
یا سیاستمدران شــرقی و  غربی می گویند ما نیز 
همان را بگوییم تا همراه بشــویم، نه؛ منظور این 
اســت که ما موضوعات را بشناسیم و نظام مسائل 
را تدوین کنیم و مبتنی بر همان چارچوب ها یعنی 
روش فقه جواهری که به نظر من پویا نیز هســت 
و البته با دخالت عنصر زمان و مکان و شــناخت 
مقتضیات جلو برویم. به روز باشــیم نه فقط به روز، 
بلکه دوراندیشــانه حتی مســائلی را که در آینده 

می خواهد اتفاق بیفتد بشناســیم و پیشاپیش نظام مسائلش 
را تدوین کنیم. اینها را اگر ما با توانمندی بیشــتر و اشــراف 
بیشتر سامان دادیم آن وقت می توانیم بگوییم فقه ما کارآمد 
است و راه حل دارد و مانع نیست، دعوت نمی کند انسان را به 
بازگشت به گذشته و دوری از تمدن. الان که مخصوصا نظام 
سیاســی ما نظام مبتنی بر فقاهت اســت بیشتر باید در این 
مسیر گام برداریم. واقعا اگر بخواهیم از بعد تأمین زیرساخت 
های نظریِ کارآمدی )که یک مقوله مهمی اســت در حوزه 
سیاســت و اقتصاد و فرهنگ( بخواهیم به این مســئله نگاه 
کنیم باید این توانمندی را فراهم کنیم و اگر غیر از این باشد 
طبیعتا ما باز خواهیم ماند و دنیا به حرکت خودش ادامه می 

دهد و این نهایتا منجر به انزوا خواهد شد.

 نقد جدی ایشان نسبت به آرای مخالفان فکری و 
فقهی خودشان چه بود؟

 در موضوعــات مختلــف به طور خاص ایشــان نقدهایی 
حتما داشــته، اما به طور کلی می توان گفت کســانی که در 
برابر نواندیشــی و انظار جدید موضع می گرفتند بخشی را به 
نظرم معلول ضعف علمی می دانســت، همان گونه که اشاره 
کردم می گفتند فقاهت امروز خیلی ســخت تر و پیچیده تر از 
گذشته اســت. بخشــی را معلول خوف و ترس و ملاحظات 
خــاص محیط روحانیــت و متدینان می دانســت؛ چه اینکه 
می گفت برخی عقایدشان این است ولی جرئت ابراز را ندارند، 
البته این مخصوص این دوره نیز نیســت، ما همیشه در همه 
محیط های علمی و در محیط حوزه نیز این را داشتیم. به هر 

حال، خلاف مشهور سخن گفتن ولو از ناحیه یک 
فقیه متبحر بالاخره عوارض دارد. این ساده نیست 
که کســی بیاید بر خلاف مشهور فتوا دهد. البته 
لزومــا پای ملاحظات دنیوی هم در کار نیســت، 
واقعا بخشــی از این ملاحظات ممکن است روی 
جنبه های اعتقادی و دینی باشــد. مرحوم شــیخ 
انصاری وقتی نوبت به استدلال می رسد بی محابا 
ادلــه را نقد می کنــد، ادله مشــهور را به چالش 
می کشــد، اما با همه این فــراز و فرودها در مقام 
بررســی ادله، آخر ســر که می خواهد فتوا دهد 
احتیــاط می کند؛ یعنی بــرای فهم اکثریت فقها 
و مشــهور اهمیتی قائل می شود و چه بسا این را 
ناشــی از یک نقص در فهم خودش بداند؛ لذا فتوا 
که می خواهد بدهد احتیاط می کند. این نیز ناشی 
از خدا ترسی هم هست. اینکه انسان نسبت به نظر 
مشهور مراعاتی داشته باشد همیشه ناشی از ترس 
برای خود نیســت؛ گاهی ترس به خاطر خداســت. این نیز 
هســت و ما قصد تخطئه همه را نداریم. بنابراین، یکی همان 
ضعف علمی اســت و یکی ترس برای خــود و یکی ترس به 
خاطر خدا. البته این نگرانی از یک جهت بجاست، ولی نباید 
دســت و پا گیر باشد. بالاخره بعضی نگرانی دارند که اگر این 
انظار به هم بریزد یا تغییر کند یا خلاف مشــهور سخن گفته 
شــود، کم کم ممکن است ســرایت کند و همه چیز زیر و رو 
شــود در حالی که اگر این در یک چارچوب درست باشد این 

نگرانی وجهی ندارد.

 آیا تمایز فکری ایشــان با دیگران به سطح دانش 
وی ارتباط دارد یا به نوع بینش و درایت ایشان؟

 مــن هر دو را دخیل می دانم و به یــک معنا اینها از هم 
جدا نیســت. دانش انســان حتما آمیخته با یک نوع بینش 
اســت. دانشــی که همگان در حوزه ها فرامی گیرند یکسان 
اســت. طلاب همه از همین کتاب ها و همین اساتید استفاده 
می کنند. کتاب هایی که متن درسی است همه این متن را در 
حوزه می خوانند. اساتید یکسان هستند، اما چه می شود این 
همه اختلاف در دیدگاه ها به وجود می آید؟ چند عامل باعث 
این امر می شــود. یکی محیط تربیت شخص است که در چه 
محیط خانوادگی تربیت شــده باشد، در چه محیط اجتماعی 
رشد کرده باشــد، حتی پدر و مادر، اینها طبیعتا تأثیر دارد. 
اســاتید چه کسانی باشند و خودش چه حدی از علاقه مندی 
برای شناخت محیط پیرامونش نشان داده باشد و تا چه تلاش 
کرده باشد. بنابراین، می خواهم بگویم آنچه کسی مثل ایشان 

را از بقیه متفاوت می کند دانشی آمیخته با بینش 
و این بینش محصول تربیت و محیط هایی اســت 
که در آن رشد کرده است، محصول تلاش شخصی 
خود آن فرد است، محصول نگاه استاد است، یعنی 
وقتی در دامن یک استاد رشد می کند، نگاه استاد 
بالاخره اثرگذار اســت. شــما نگاه کنید شاگردان 
امام خمینی )البته نه اینکه این تنها عامل باشــد، 
ولی این میزان تأثیرگذاری را بیشــتر می کند( با 
شاگردان مرحوم آقای خویی، طبیعتا مبانی فکری 
آنها بخشــی از دانش اینهاســت، هــر دوی اینها 
اثرگذار اســت. این هم در دانشگاه است و هم در 
حوزه، چرا باید در حوزه علمیه یا در دانشــگاه که 
تعداد زیادی محصل دارد و همه مشغول تحصیلند 
تعدادی )غیر از آن جنبه های نبوغ و اســتعداد و 
سختکوشی افراد( به آن غایت ها نزدیک می شوند، 
تعــدادی به اهداف مورد نظــر طراحان این نظام 

آموزشــی نزدیک می شــوند و خیلی ها نمی شوند. این نشان 
می دهد این نظام آموزشــی ضعف هایــی دارد که باید به آن 
رســیدگی شــود، ولی به هر حال دو رکن اصلی که اینها از 
هم جداشدنی نیستند حتما تأثیرگذار است و بدون ملاحظه 

دیگری نمی توانیم اینجا نظر دهیم.

 از آثار قلمی ایشان خبر دارید و اساسا چه پرسش 
و ســوال اصلی در این آثار و جریان فکری ایشان بارز 

است؟
 عمدتا آن چیزی که از ایشــان باقــی مانده، طبق آنچه 
بنده اطلاع دارم، شــاید بیشتر آن بحث هایی است که ایشان 
ارائه داده و شــاگردان ایشــان تنظیم و جمع آوری و منتشر 
کرده اند و یک بخش نیز مقالاتی است که به قلم خود ایشان 
به رشــته تحریر در آمده اســت. اگر بخواهیم ویژگی اصلی 
آنهــا را ذکر کنیم به نظر من آنچه دغدغه ایشــان بوده، این 
است که نگاه نادرست و تلقی ناصحیحی که از دین و فقاهت 
و روحانیــت و حــوزه در برخی از اذهان شــکل گرفته بود، 
مخصوصا در محیط های روشنفکری یا محیط های دانشگاهی 
یا حتی خارج  از ایران، این نگاه را در برخی از ســمینارها و 
کنفرانس ها، تصحیح کند و یک چهره کارآمد و به روز از دین 
و روحانیت ارائه دهد. حــال اینکه تا چه حد موفق بوده و تا 
چه حد توانسته به این هدف برسد، تا چه حدی پشتوانه این 
انظار قدرتمند بوده، این بحث دیگری اســت، ولی آن چیزی 
که من می توانم بگویم دغدغه ایشــان محسوب می شده این 

بوده است.

 علت اینکه ایشــان بیشــتر به سمت 
دانشگاه تمایل پیدا کرد و بیشتر در دانشگاه 

به تدریس پرداخت چه بود؟
  اوایل که ایشــان از نجف برگشته بود در قم 
مستقر شد، ولی شاید ضرورت ها و نیازی که برای 
حضور در برخی مناصب مثل شورای عالی قضایی 
به وجود آمد بیشــتر باعث شــد که ایشان از قم 
برود. ولی من یادم هست که ایشان می گفت دلم 
می خواســت قم می ماندم و به همان کار تدریس 
می پرداختم. پس بخشــی ناشــی از ضرورت های 
اوایل انقلاب بود و بخشــی هــم نیازی بود که در 
دانشگاه حس می شــد برای حضور شخصیت های 
علمی حوزوی که هم به لحاظ علمی موجه باشند 
و هــم آن فضا را خوب درک کننــد و بتوانند در 
آن فضــا موثر باشــند. بســیاری از روحانیون در 
محیط های دانشگاهی حضور پیدا کردند، اما تعداد اندکی از 
آنها تبدیل شــدند به چهره های موثر. قبل از انقلاب مرحوم 
شــهید مطهری حضور پیدا کرد و می دانید که چه تأثیراتی 
داشــت و الان هم بعضی هســتند. این برمی گردد به ساخت 
فکری و قوت علمی اشــخاص، بعضی قوت علمی دارند، ولی 
ساخت فکری متناسب با محیط های دانشگاهی ندارند. بعضی 
ســاخت فکری متناســب دارند ولی قوت علمی ندارند ؛ قوت 
علمی که مورد انتظار یک محیط علمی دانشــگاهی اســت. 
اگر روحانیت می خواهد واقعا حضور موثر در دانشگاه داشته 
باشــد باید از هر دو جهت برخوردار باشد؛ یعنی یک ساخت 
فکری و بینش متناسب با آن محیط داشته باشد، کسی که از 
نظر فکری آن محیط را درک کند. یک وقت کسی می خواهد 
با رفتار و اخلاقش و ادبش جذب کند، این موثر اســت، ولی 
کافی نیست. یک روحانی که می خواهد در دانشگاه موثر باشد 
چند امر را باید با هم داشــته باشــد، تواضع، اخلاق، ادب و 
مهربانی و ســعه صدر و پدری نسبت به همه. این شرط لازم 
اســت برای همه و برای یک روحانی که می خواهد در محیط 
علمی دانشــگاهی حضور پیدا کند بیشتر لازم  است، ولی در 
کنار این، آن بینش و ســاخت فکری مهم است. این ساخت 
فکری هم باید مشــتمل بر درک مقتضیات زمانه باشد و هم 
جنس دانشجو و دانشــگاه را بشناسد. این خیلی مهم است، 
تحمل می خواهد، سعه صدر می خواهد، قوت علمی می خواهد، 
یعنی آنقدر از نظر علمی پایه های محکمی داشــته باشد که 
مثل یک چشمه جوشان بتواند در برابر سوالات و پرسش ها و 

شبهات پاسخگو باشد.

از  بسیاری 
در  روحانیون 

ی  محیط ها
حضور  دانشگاهی 

اما  کردند،  پیدا 
آنها  از  اندکی  تعداد 

به  شدند  تبدیل 
موثر چهره های 

یک  نواندیشی 
این  است،  گی  ویژ
و  نیست  کمی  چیز 

که  است  امری  این 
به  امروز  جامعه 
نیاز  آن  به  شدت 

دارد
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 رحلت حضرت آیت الله بجنوردی را به حضرتعالی تســلیت می گویم. 
با توجه به انسی که ســالیان دیرین با ایشان داشتید اگر از نوع نگاه آن 

مرحوم به فقه و جامعه نکته یا خاطره ای دارید بفرمایید.
 این ضایعه اســفناک را به جهان اسلام به خصوص شــیعیان، خانواده ایشان 
به ویژه حضرت آیت الله آقای حاج حســن آقا خمینی تسلیت عرض می کنم. این 
ضایعه، بیشترین سختی را برای حاج حسن آقا دارد چون آیت الله بجنوردی بسیار 

با ایشان مأنوس بودند.
ما کم و بیش خدمت حاج آقا می رســیدیم، از جمله روحیاتی که ایشــان داشتند 
این بود که عالمی بســیار شریف، متواضع، بزرگوار و به روزی بودند. یعنی مسائل 
فقهی و علمی را در ظرف زمان خود، به خوبی بررســی و تحقیق می کردند. گاهی 
اوقات آنگونه که از خود ایشــان شنیدم برای کشف حکم شرعی برخی مسائل به 
صورت میدانی بازدیدهایی انجام می دادند. در یکی از جلســاتی که خدمت ایشان 
بودم، درباره پدیدۀ رحم اجاره ای ســوالی کردم و گفتم که برخی از علما این کار 
را برای زنِ شــوهردار حرام می دانند. حاج آقا فرمودند که از من درباره این مسئله 

سؤال شد و برای تحقیق درباره آن به مرکز مربوطه رفتم. 
رحم اجاره ای برای زوجینی که بچه دار نمی شوند، کار نوین، جدید و بسیار خوبی 
است چون رحم مادر ضعیف است و توانایی نگهداری نوزاد را ندارد. وقتی که علم 
این اندازه پیشــرفت کرده است که می تواند این مشکل را حل کند و خانواده هایی 
که نمی توانند بچه دار شــوند به این شــیوه دارای فرزند شوند، کار خوب و مهمی 
اســت، چون برخی در جامعه ما به این مشــکل مبتلا می شــوند اما بســیاری از 
مــردم حکم فقهی آن را نمی دانند. من به حــاج آقا گفتم که برخی از علما اجاره 
دادن رحمِ زن شــوهردار را برای نگهداری نوزاد فرد دیگری حرام  و غیر شــرعی 
می داننــد. حاج آقا فرمودند که بنده برای اینکه دقیق موضوع را متوجه شــوم به 
مرکز مربوطه رفتم. از خصلت های فقهای بزرگ این اســت که برای اینکه بتوانند 
موضوعی را بفهمند، با متخصصین به دقت  صحبت می کنند و از نزدیک کار آن ها 
را می بیینند. لذا برای اینکه یک فقیه بتواند به خوبی حکم شــرعی مســئله ای را 
صادر کند، لازم است که موضوع را بفهمد. پس حاج آقا برای اینکه این موضوع را 
بفهمد، به مرکز مربوطه رفت. من وقتی به آیت الله بجنوردی گفتم که برخی علما 
قائل به حرمت رحم اجاره ای هستند گفت که »این ها اساساً موضوع را نفهمیده اند 
و حکم صادر می کنند. اساســاً این کار از نظر من شرعی است.« دلیل ایشان این 
بود که »لقاح یعنی ترکیب اسپرم و تخمک، در ابتدا خارج از رحم صورت می گیرد 
و موجودی به وجود می آید که شــائبه اینکه اســپرم غیر، وارد رحم زنی شده از 
بین می رود. این دیگر اســپرم نیست و موجود جدیدی است؛ لذا اشکال ندارد که 
این موجود جدید، در رحم یک زن شوهردار قرار داده شود، چون اسپرم نیست.« 
فقهایــی که رحم اجاره ای را حرام می دانند، می گویند که اســپرم مرد نامحرم در 
رحم زن نامحرم رفته اســت در حالی که اســپرم و منی نیست، بلکه یک موجود 

اســتحاله  شده  که  است  دیگری 
و عنوان اســپرم مرد بر آن صدق 
نمی کنــد کــه اگــر در رحم زن 
شوهردار برود حرمت داشته باشد.
حضور مرحوم آیت الله بجنوردی در 

مرکز مربوطه کار بسیار مهمی بود، چون موضوع رحم اجاره ای، 
مســئله متبلابه  بود، بســیاری از خانواده ها درگیر آن بودند و 
نمی دانســتند که این کار از لحاظ شرعی حرام است یا نه. اما 
حاج آقا با مجاهدت و کوششی که انجام دادند و با متخصصین 
صحبت کردند حکم فقهی آن را بررسی کرده و به این نتیجه 
رسیدند که این کار حرمت شرعی ندارد. دلیل ایشان این بود 
که عمل لقاح، خــارج از رحم صورت می گیرد و موجودی که 
قرار اســت نوزاد شــود، داخل رحم می رود. لذا رحم به عنوان 
بســتری برای رشد و تغذیه است و زن اگر شوهر داشته باشد 
مشکلی ایجاد نمی کند، البته شوهر باید اجازه این کار را بدهد 
و در این صورت این کار از لحاظ شــرعی اشکالی ندارد. حتی 
این کار می تواند درآمدی برای رحمِ میزبان باشــد و مشــکل 

افرادی که بچه دار نمی شوند حل  شود. 
بنابراین این که حاج آقا برای حل مســائل روز و پاسخ دادن 
به حکم شــرعی مبتلابه، دنبال متخصصین امر می رفتند، از 

خصلت های بزرگ ایشان بود.

 دربــاره خصوصیات اخلاقی و رفتــاری مرحوم 
آیت الله بجنوردی بفرمایید.

 همــان طور که ابتــدای عرایضم گفتــم خصلت مرحوم 
آیت الله بجنوردی این بود که انســان بســیار متواضع و اهل 
تهجد بود. من همراه ایشان چند شبی در مسافرت ها حضور 
داشــتم، می دیدم که ایشان هم اهل ذکر بودند و هم این که 

بسیار به اهل بیت پیامبر)ص( توجه خاصی داشتند.
مرحوم آیت الله بجنوردی عالم بــزرگ و تحصیل کرده نجف 
و قم نزد علمای بزرگ بود. ایشــان با روحیه  شــاگردپروری 
که داشــت، اندوخته های علمی خود را در دانشــگاه ترویج 
کرد. کتاب قواعد فقهیه  ایشــان دســته بندی خوبی شده و 
برای دانشــجویان دانشگاه ها و حتی طلاب بسیار کاربردی و 
مفید است. خداوند روح ایشان را با اجداد مطهرشان محشور 

بفرمایند و مورد رحمت خدا واقع شوند.

آن مرحوم با همه افراد بســیار مهربانانــه برخورد می کرد و 
شــوخ طبعی خاصی داشــت. مرحوم آیــت الله بجنوردی آن 
قدر خون گرم بودند که افراد مختلف و همراهان، به ایشــان 
علاقه مند می شدند و آن مرحوم قدرت جذب بالایی داشتند. 
برخی به دلیل اینکه مســائل و رفتارهایی از روحانیت دیده 
بودنــد، از این صف زده شــده بودند، اما وقتــی به آیت الله 
بجنوردی می رســیدند جذب روحانیت می شــدند. ایشان به 
افراد مختلف احتــرام قائل بود و با خون گرمی که داشــت، 
ســریع با همه  دوست می شــد و آن ها را جذب می کرد. این 
خصلت را در آن سطح، در کمتر روحانی ای می توانیم ببینیم. 
ایشان با این که اوایل انقلاب به عنوان نماینده امام در شورای 

عالی قضایی بود، اما زندگی ساده و محقرانه ای داشت.

 ایشــان در آن جایگاهی که بود، بسیاری از افراد 
بی گناه را نجات داد.

 بله، جان بسیاری از انسان های بی گناه را نجات داد. ایشان در 
یکی از صحبت ها گفت: عده ای به صورت ناحق اموالی را از دیگران 

گرفته بودند که بنده حکم دادم تا اموال مردم را برگردانند.
آیت الله بجنوردی بسیار ساده زیست بود و به دور از تجملات 
و دنیاپرستی زندگی می  کرد. شخصیتی بود که ساده زیستی 
را در زندگی و رفتار ایشان می دیدیم و از این همه سادگی و 

صمیمیت لذت می بردیم.

 به عنوان حسن ختام اگر در پایان نکته ای دارید 
بفرمایید.

 آن مرحوم به آیت الله هاشمی بسیار ارادت داشت. زمانی 
که آشــیخ محمد هاشــمیان  زنده بود، ایشان به رفسنجان 
می رفتنــد. آیت الله بجنــوردی به ما توصیــه می کردند که 
همیشــه دنباله  رو بزرگان باشیم و اعتمادی را که امام و بیت 
ایشان به آیت الله هاشمی و آیت الله هاشمیان داشتند همیشه 
گوشــزد می کردند و می فرمودند که مرحــوم امام به این دو 

بزرگوار بسیار اعتماد داشتند. 

جان بسیاری از 
انسان های 
بی گناه 
را نجات داد

اقدامات شاخص 
آیت الله موسوی 
بجنوردی از نگاه یکی از 
شاگردانش 
حجت الاسلام 
احسان صفریان:

حجت الاسلام احســان صفریان، شاگرد 
مرحوم آیت الله ســید محمد موســوی 
بجنوردی در باره روحیات ایشان با بیان 
متواضع،  شــریف،  بسیار  عالمی  اینکه 
و مسائل فقهی  بودند  به روزی  و  بزرگوار 
و علمی را در ظرف زمان خود، به خوبی 
بررســی و تحقیق می کردند، می گوید: 
»گاهی اوقات آنگونه که از خود ایشــان 
شــنیدم برای کشف حکم شرعی برخی 
بازدیدهایی  میدانی  به صورت  مســائل 
صفریان  حجت الاسلام  می دادند.«  انجام 
بسیاری  آیت الله جان  که   تاکید می کند 
از انسان های بی گناه را نجات داده است 
و به نقل از ایشــان چنین ذکر می کند: 
از  را  اموالی  ناحــق  به صورت  »عده ای 
دیگران گرفته بودند که بنده حکم دادم 

تا اموال مردم را برگردانند.«
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 جناب آقای دکتر نقیبی، جنابعالی از اعضای هیئت علمی مدرسه شهید 
مطهری و استاد تمام آن مدرسه عالی و دانشگاه هستید و در محضر آیت الله  

سیدمحمد بجنوردی نیز تحصیل کرده اید. از چه سالی با ایشان آشنا شدید؟
 خداوند روح استاد آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی را غریق رحمت فرماید. 
من از طلاب و دانشــجویان ورودی سال 1363 مدرسه عالی شهید مطهری هستم. 
تصور می کنم مرحوم اســتاد بجنوردی در سال 1365 به مدرسه عالی پیوستند. در 
ســال 1365 درس اصول فقه برای ما ارائه شــده بود و ایشان به عنوان مدرّس این 
درس معرفی شــدند. شــاید دوره ما، اولین دوره تحصیلی بود که در آغاز همکاری 
با مدرســه عالی، ایشــان تدریس را در این مدرسه شــروع کردند. تولیت مدرسه 
عالی شــهید مطهری، آیت الله محمد امامی کاشانی برای موفقیت مدرسه عالی در 
امر تعلیــم و تربیت در مقطع آمــوزش عالی تلفیقی از محتــوای حوزه ای و نظام 
آموزشی دانشگاهی، شخصیت های علمی برجسته را برای تدریس دعوت می کردند. 
دانشمندان تراز اول کشور در منقول و معقول و برخی رشته های علوم انسانی مانند 
حقوق، فلســفه و برخی دیگر از رشــته ها در این مدرسه عالی تدریس می فرمودند. 

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی یکی از آنان بود.

 چه کسانی برای تدریس یه مدرسه عالی دعوت شده بودند؟
 در منقول فقیهان زیادی در طول زمان در این مدرسه تدریس داشتند، آیت الله 
سید محمد موسوی بجنوردی، آیت الله سید محمد حسین مرعشی، آیت الله محمد 
امامی کاشانی ،آیت الله سید مصطفی محقق داماد، آیت الله غلامرضا رضوانی، آیت الله 
سید ابوالفضل موسوی تبریزی، آیت الله محمدی گیلانی، آیت الله سید جعفر کریمی،  
آیت الله ابوالقاســم خزعلی، آیت الله سید حســن طاهری خرم آبادی، آیت الله محمد 
جعفر اراکی، آیت الله عباســعلی عمید زنجانی، آیت الله سیدمهدی موسوی خلخالی، 

تاثیرگذاری بر گفتمان سازی 
فقهی و قانون گذاری

مصاحبه با دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

آیت الله مسعود اوسطی و بسیاری از استادان برجسته دیگر.
در منقول آقایان دکتر غلامحســین دینانی، دکتر محســن 
جهانگیری، دکتر داوری اردکانی، دکتر عبدالکریم ســروش، 
دکتر غلامرضا اعوانی و دیگر اساتید برجسته تدریس داشتند. 
در رشــته حقوق نیز دکتر حســین صفایــی، دکتر مهدی 
شهیدی، دکتر سجادعلی الماسی، دکتر ربیعا اسکینی، دکتر 
محمد آشوری، دکتر حســین میرمحمدصادقی، دکتر سید 
محمدعلی اردبیلی، دکتر علی حســین نجفــی ابرندآبادی و 

استادان برجسته دیگر تدریس می کردند.

 چه عواملی در حضور آیت الله موســوی بجنوردی 
در مدرسه عالی موثر بوده است؟

 حضور و استقرار ایشان در تهران به عنوان یکی از اعضای 
شــورای عالی قضایی و روحیه تعلیمی ایشان موجب شد تا 
دعوت آیت الله امامی کاشــانی را بپذیرند. عضویت در شورای 
عالی قضایی از ســال 1361 تا سال 1368 اقتضا می نمود که 
درس ها در ساعات نخســتین صبح یعنی از ساعت 7 شروع 
شــود. ایشان صبح ها از ساعت 7 تدریس را شروع و تا ساعت 
8 الی 8:30 تدریس می کردند ســپس راهی کاخ دادگستری 
می شدند و بعد از ســال 1368 تمام وقت تعلیمی خود را از 

صبح تا ظهر به مدرسه اختصاص دادند.

 تلقی طلاب و دانشجویان از جایگاه علمی ایشان 
چه بود؟

 آیت الله ســید محمد بجنوردی محضر علمی اســتادان 
بــزرگ و درجه اول حوزه علمیه نجــف را درک کرده بودند. 
تجربه تحصیل طولانی مجموعاً حدود سی سال فقه و اصول 
فقه در نزد آیت الله خویی، امام خمینی، آیت الله سید محسن 
حکیم و والد مکرم شــان آیت الله میرزا حســن بجنوردی در 
نجف اشرف داشتند که آورده او برای طلاب و جوان بود. نقل 
آراء و سبک تعلیمی اســتادان بزرگ از ناحیه ایشان همواره 

جذاب و سازنده بود.
علاوه بر سابقه تحصیل، پیشینه تدریس وی در حوزه علمیه 
نجف مهم بود. تدریس رســائل، مکاســب و کفایه در مسجد 
جامع نجف نیز برای طلاب مهــم می نمود. قدرت تبیینی و 
تحلیلی ایشــان از مســائل مندرج در متون آموزشی فقه و 
اصول فقه در تدریس بر مؤلفه های پیشــین به وضوح دلالت 
داشــت. از این رو، نه تنها اســتادی موفق، کــه ممتاز تلقی 

می شدند.

 ایشــان چه درس هایی را در مدرســه عالی ارائه 
می کردند؟

 آیت الله موســوی بجنوردی در سال 1365 آموزش کتاب 
اصول فقه مظفر را شــروع کردند. مرحوم مظفر کتاب اصول 
را حلقه مفقوده بین معالم الاصــول و کفایة الاصول معرفی 
کرده اســت. مرحوم محقق خویی نیــز در زمینه این کتاب 
گفته بود: »چند سالی قصد تألیف کتابی در زمینه علم اصول 
فقه را داشــتم تا ماده درسی برای آموزش قرار گیرد تا اینکه 
با کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر آشــنا شدم و آن را کتابی 
جامع و کامل در عین حال موجز در علم اصول یافتم.« استاد 
به جایگاه این کتاب در آموزش اصول فقه وقوف داشــت؛ لذا 
این کتــاب را تدریس فرمودند. آرام آرام این کتاب به عنوان 
یک متن آموزشــی در مراکز حوزوی و دانشگاهی ایران مورد 

پذیرش قرار گرفت.
سپس تدریس کتاب مکاســب شیخ انصاری را شروع کردند 
و اســتاد در تدریــس این کتاب مســلط بودنــد. در غالب 
جلســات تدریس، علاوه بر تبیین دیدگاه شــیخ انصاری در 
هر مســئله ای، اگر ملاحظه  و تأملی داشتند، ارایه می کردند 
و مواجهه او با شــیخ در مکاســب مواجهــه تبیینی و گاهی 
انتقادی بود. همان گونه که اســتحضار دارید، کتاب مکاسب 
مجتهدپرور اســت، روش تدریس اســتاد بجنــوردی جنبه 
اجتهادی و مجتهدپروری شــیخ انصاری در مکاسب را بیشتر 
آشکار می کرد. ســپس کفایتین آخوند خراسانی را تدریس 
کردند. در تدریس کفایة الاصول نیز بســیار مســلط بودند. 
ســپس  خارج فقه و اصول فقه را برای دانشــجویان مقطع 
دکتری فقه وحقوق خصوصی شــروع کردند. در درس خارج 
آرای فقهای صاحب نظر را مطرح و مورد نقد وبررســی قرار 
می دادند و نظر خود را بــه صورت اجتهادی ارایه می کردند. 
آموزش اصول فقه و فقه طی سال های متمادی برای گروهی 
از طلاب و دانشــجویان جــوان هدفمند بود و هدف اصلی او 
و دیگر استادان مدرسه عالی تربیت مدرّس از شاگردان شان 
بود. لذا اغلب شاگردان آن دورۀ تحصیلی از استادان برجسته 

دانشگاه های کشور هستند.

 آیت الله بجنوردی غیر از فقه و اصول، درس دیگری 
نیز ارائه می کردند؟

 بله ایشــان علاقه خاصی به کتاب القواعدالفقهیه مرحوم 
والدشــان داشــتند لذا این کتاب را به صورت آزاد خارج از 
نظــام تحصیلی تدریــس نمودنــد. تعداد قابــل توجهی از 

متن ذیل مصاحبه با دکتر »سیدابوالقاسم 
نقیبی« عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق 
خصوصی مدرســه عالی و دانشگاه شهید 
مطهری، در زمینه شخصیت علمی آیت الله 
سید محمد موسوی بجنوردی است. دکتر 
نقیبی از حقوقدانان برجسته کشور بوده که 
تالیفات فراوانی اعم از کتب و مقالات از او به 
چاپ رسیده است. برخی از آثار وی از سوی 
ســازمان تالیف کتب دانشگاهی به چاپ 
رسیده و متن درسی دانشجویان رشته های 
حقوق و فقه دانشگاه های کشور است. کتاب 
فاخر » جبران خســارت معنوی درحقوق 
اسلام، ایران و نظام های حقوقی معاصر« از 
جمله آثار اوست که در سال1386 به عنوان 
کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در زمینه 
علم حقوق برگزیده شد. این اثر همچنین 
به عنوان کتاب سال حوزه معرفی گردید.  
عضویت در هیئت تحریریه برخی مجلات 
علمی و پژوهشی در دانشگاه های تهران، 
علامه طباطبایی، علوم اسلامی رضوی، پیام 
نور، علوم و تحقیقات و ســردبیری نشریه 
رهنمون و نشــریه فقه و حقوق خصوصی 
دانشگاه شهید مطری از جمله فعالیت های 
پژوهشی اوست. دکتر سید ابوالقاسم نقیبی 
راهنمایی و مشاوره رساله ها و پایان نامه های 
ده ها دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی 
در دانشگاه های کشور را به عهده داشته و 
با عنایت به فعالیت های گسترده آموزشی 
و پژوهشی و آثار فاخر علمی با احراز رتبه 
استادی هم اکنون اســتاد تمام دانشگاه 

شهید مطهری است.
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کارنامه
طلاب و دانشــجویان در این درس شرکت می کردند. کتاب 
»القواعدالفقهیــه« از مهم ترین آثار فقهــی امامیه در زمینه 
قواعد فقه اســت. غالب کسانی که قواعد فقه نوشته اند از این 
کتاب الهــام گرفته اند. این کتاب هفت مجلد اســت و ده ها 
قاعده در این مجلدها مورد پژوهش تفصیلی روشــمند قرار 
گرفته اســت. ما مباحث فقهی قاعده محور را از این کتاب با 

تبیین بسیار جذّاب آیت الله بجنوردی آموخته ایم.

 چه مؤلفه هایی تدریس ایشان را از دیگر استادان 
متمایز می ساخت؟

 استادان فراوانی با ذائقه های علمی متفاوتی در مدرسه عالی 
شــهید مطهری تدریس می کردند و انصافــاً اغلب آنان عالم و 
فرزانه بودند. برخی اهتمام بر فهم متون داشتند، برخی علاوه بر 

فهم متن به مسائل نوپدید و مستحدثه نیز توجه داشتند. 
آیت الله ســید محمد بجنوردی از آن گروه از مدرسانی بودند 
که با مسائل نوپدید مواجهه علمی و تفصیلی پیدا می کردند 
لذا سعی داشتند با روش اجتهادی با ملاحظه مقتضیات زمان 
و مکان، مســائل جدید را مورد پژوهــش فقهی قرار دهند. 
مســائل جدیددر زمینه فقه پزشکی مانند مرگ مغزی، رحم 
اجاره ای ، اتانازی، پیوند اعضا، تغییر جنســیت، سقط جنین، 
خرید و فروش اعضا، شبیه سازی و مسائل جدید در فقه زنان 
مانند قضاوت و شــهادت زنان، حقــوق اجتماعی و مدنی و 
اقتصادی آن ها و مســائل جدید در فقه عمومی مانند حقوق 
شــهروندان و مسائل مســتحدثه در زمینه حقوق خانواده از 
جمله مســائلی بودند که پاسخ فقهی خود را طلب می کردند. 
آیت الله بجنــوردی در ایــن زمینه ها تامل و بــه منابع فقه 
یعنی کتاب و ســنت مراجعه می کردند و یافته های اجتهادی 
خودشــان را در درس خارج فقه و در مقالات و همایش های 

مربوطه گزارش می کردند.
مــرور عناوین مقالات منتشــره از ایشــان در طول زمان در 
مجلات کشــور تا حدود زیادی این رویکرد و ســیر تاریخی 

اندیشه های فقهی وی را نشان می دهد.

 آیا با تأمل در آثار فقهی، می توان آیت الله بجنوردی 
را فقیه نواندیش تلقی کرد؟

 عرض کردم، جســارت مواجهه علمی با مسائل نوپدید را 
داشــتند. پژوهش در زمینه مسائل مستحدثه در دستور کار 
علمی ایشــان بود. اســتدلال های فقیهانه در مسائل نوپدید، 
یافته ها را نو می نمایاند. تصور می کنم بخش مهمی از نو بودن 

برخی از اندیشــه های فقهی وی، خاستگاه در مسائل نوپدید 
دارد. بخشی نیز نتیجه بکارگیری مؤلفه هایی چون مقتضیات 

زمان و مکان در اجتهاد است.
اجتهاد واقعی با نوعی نواندیشی فقهی ملازمه دارد. اگر فهم 
و دریافت تازه ای از فرایند اجتهاد فقیهی به دست داده نشود 
در حقیقت اجتهادی صورت نپذیرفه و اندیشــه جدید فقهی 
تولید نشده است. آیت الله موســوی بجنوردی به فقه سنتی 
و روش اجتهاد ســنتی وقوف داشــتند، در تدریس کفایه و 
مکاســب و خارج فقه یک فقیه کاملًا سنتی بودند و روش او، 
روش فقهای اصولی بود، ولی مواجهه فراوان با مسائل نوپدید، 

او را فقیهی متمایز در برخی از آرای فقهی نمایانده است.

 زمینه های مواجهه ایشان با مسائل مستحدثه چه 
بوده است؟

 ایشــان حدود 7 سال عضو شــورای عالی قضایی بودند. 
در شــورای عالی قضایی علاوه بر مسائل اجرایی و مدیریتی، 
مســائل قضایی نیز مطرح می گردید. ایشان با مسائل شکلی 
و ماهوی جدیدی روبرو شدند که باید در محاکم مورد توجه 
قرار گیرند. از طرف دیگر برخی از قوانین پیشــین در معرض 
تجدید نظر بودنــد و برای تدوین لوایــح قضایی نیازمند به 
بازخوانــی فقهی بودند. معاشــرت فنّی و علمی مســتمر با 
حقوق دانــان باتجربه قضایی فراوان در شــکل گیری دغدغه 
ذهن ایشــان در مســائل نوپدید مؤثر بوده اســت. علاوه بر 
آن، حضور مســتمر در مجامع علمی و دانشــگاهی و انس با 
دانشــمندان علوم انسانی و علوم پزشکی از جمله زمینه های 

روی آوردن ایشان به مسائل مستحدثه بوده است.
.

 به نظر شما علت حضور ایشان در دانشگاه ها چه 
بوده است؟

 شــاید علــت اصلی حضور ایشــان در دانشــگاه ها، نیاز 
دانشگاه ها به اســتادانی بود که پاسخگوی مسائل مستحدثه 
باشند. آیت الله بجنوردی پس از یک دوره تجربه در حکمرانی 
قضایی در عالی ترین ســطح آن و مواجهه با حقوق دانانی که 
تربیت شده دانشگاه ها بودند به ادبیات و سلوک علمی و عملی 
آن ها آشنا شــدند و با اندوخته های گسترده فقهی و اصولی 
خویش تا حدود زیادی می توانســتند به صورت استدلالی و 
اجتهادی پاســخگوی نیازهای علمی دانشکده های حقوق و 
فقه باشند. از این رو، از مرجع مربوطه در وزارت آموزش عالی 
)خبرگان بدون مدرک( به صورت رســمی مجوز تدریس در 

دانشگاه ها را دریافت کردند و رسماً به عضویت علمی مدرسه 
عالی شــهید مطهری که یک نهاد آمــوزش عالی حوزوی و 
دانشگاهی بود، درآمدند. با این مجوز می توانستند از مدرسه 
عالی به هر دانشــگاهی منتقل شــوند. یعنی ســوابق ایشان 
از منظــر نظام اداری و مالی حاکم بــر اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها، قابل انتقال بود.

 از سوابق دعوت دانشگاه ها از ایشان آگاهی دارید؟
 بله، با توجه به وجاهت علمی و انجام فرایند جذب هیئت 
علمی و عضویت هیئت علمی رســمی مدرسه عالی، برخی از 
دانشگاه ها برای تأسیس رشته های جدید مقاطع دکتری تمایل 
به انتقال وی از مدرســه عالی به دانشــگاه مقصد را داشتند. 
از بــاب نمونه زمانی که آقای  دکتــر نجفقلی حبیبی رئیس 
دانشکده حقوق دانشــگاه تهران بودند خیلی تلاش کردند تا 
آیت الله موسوی بجنوردی و آیت الله سید محمدحسن مرعشی 
را از مدرسه عالی به دانشکده حقوق منتقل کنند، ولی تلاش 
ایشان منتج به نتیجه نگردید. اصرار ما در ادامه فعالیت ایشان 
در مدرسه عالی شهید مطهری با سبک و محتوای حوزوی، در 

عدم انتقال این دو استاد برجسته بی تأثیر نبوده است.

 چرا ایشان به دانشــگاه تربیت معلم )خوارزمی( 
منتقل شدند؟

 آیت الله بجنوردی زمانی که عضو هیئت علمی مدرســه 
عالی شــهید مطهری بودند در دانشــگاه های دیگر  نیز برای 
دانشــجویان مقطع دکتری تدریس داشتند. شاگردان ایشان 
از دانش آموختگان مدرســه عالی شهید مطهری در دانشگاه 
تربیت معلم که عضو هیئت علمی شده بودند برای راه اندازی 
رشــته های جدید در مقاطع دکتری اصرار داشتند که ایشان 
از نظر اداری به آن دانشگاه منتقل شود و مدرسه عالی شهید 
مطهری به شــرط ادامه تدریس ایشــان در مدرسه عالی با 

انتقال موافقت نمود.

 تدریس ایشان در مدرسه عالی ادامه پیدا کرد؟
 بله ایشان عضو شورای عالی مدرّسان مدرسه عالی بودند 

و کرسی تدریس ایشان محفوظ بود.

 جایگاه علمی ایشــان را در نظام علمی حاکم بر 
آموزش عالی کشور، چگونه ارزیابی می کنید؟

 ایشــان فرایند ارتقا را در نظــام ارتقای مربوط به اعضای 

هیئــت علمــی طی کردنــد. علاوه بــر فعالیت آموزشــی، 
فعالیت های پژوهشی ایشان در تألیف کتب و مقالات موجب 
احراز رتبه استاد تمامی شده بود. لذا علاوه بر مرجعیت علمی 
حــوزوی دارای مرجعیت در نظام رایج و دایر دانشــگاه نیز 
بودند. آیت الله بجنوردی  برگزیده ســال 1384 در همایش 
پنجم چهره های ماندگار جمهوری سالامی ایران شدند. همه 
این ها از جایگاه برجسته علمی ایشان در کشور حکایت دارد.

 تألیفات ایشــان را از منظــر تأثیرگذاری چگونه 
ارزیابی می کنید؟

 تألیفات ایشان را می توان به دو دسته کتب و مقالات تقسیم 
کرد. برخی کتاب ها در زمینه اصول فقه و بعضی فقهی هستند. 
به عنوان نمونه کتاب اســتصحاب ایشان یک اثر اصولی است 
که شرح استصحاب کتاب کفایة الاصول آخوند خراسانی است.

یا کتاب فقه مدنی ایشــان که در دو مجلد چاپ شــده است 
بر مدار مباحث شــیخ انصاری در کتاب مکاسب تدوین شده 
اســت، در برخی مســائل منعکس کننده دیدگاه ایشــان در 
مباحث فقه مدنی اســت. یا کتاب اندیشه های حقوقی معرّف 
دیدگاه های وی در برخی مسائل حقوق مدنی و کیفری است.

مقالات ایشــان نیز بســیار متنوع اند و از آنجــا که در غالب 
مقالات مســائل نوپدید مورد مطالعه فقهی قرار گرفته اند در 
مقطعی که منتشر شده اند در گفتمان سازی و در بعضی موارد 

در قانون گذاری مؤثر بوده اند.
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کارنامه

»سلطان سنجر را در آن وقت كه به دست غزان گرفتار شده بود، پرسیدند: 
علت چه بود كه ملكی بدین وسعت و آراستگی كه تو را بود چنین مختل 
شــد؟ گفت: كارهای بزرگ به مردم خرد فرمودم و كارهای خرد به مردم 
بزرگ، كه مردم خرد كارهای بزرگ را نتوانســتند كــرد و مردم بزرگ از 
كارهای خرد عار داشــتند و در پی نرفتند. هر دو كار تباه شد و نقصان به 

ملك رسید و كار لشکری و كشوری روی به فساد آورد.«
در جامعه ای که دانشمندان قدر بینند و بر صدر نشینند، لاجَرَم عدالت حکمفرما 
خواهد شــد، بلکه این عین عدل اســت، که قرار دادن هر چیزی در جایگاه 
شایسته آن است. و اگر سفلگان و فرومایگان به جایگاه بزرگان و صاحبان دانش 
و خرد تکیه زدند، رســتگاری آن جامعه، خلاف عدل اســت. چیرگی کفار بر 
مسلمین و عیان شدن سبیل، علیرغم نفی باریتعالی، دلیلی جز حاکمیت سنت 
 ِ ِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ لایتغیر الهی ندارد، که »سُــنَّةَ اللهَّ
تَبْدِیلًا« و در نظام خلقت، که هیچ سستی و فروهشتگی در آن دیده نمی شود 
نِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ«  کــه »مَا تَرَىٰ فِی خَلْقِ الرَّحْمَٰ
ممکن نیســت فردی یا جامعه ای به قوانین آهنین حاکم بر آفرینش تمسک 
کند و نتیجه آن را نبیند، حتی اگر این فرد یا جامعه کافر باشــد. سِرِّ چیرگی 
کافران را باید در این تمسک جست که به قولا امیر مؤمنان)ع( »وَ اللهََّ اللهََّ فِی 
الْقُرْآنِ لَا یَسْبِقُكُمْ باِلْعَمَلِ بهِِ غَیْرُكُمْ«  که آن »غیر« همان کفاری هستند که با 

بهره گیری از سنن لایتغیر الهی بر سرنوشت مسلمین چیره شده اند.
بجنوردی)طاب ثراه( یکی از مصادیق این دانشمندان بود که امروزه جای خالی 
امثال او در صدر مجالس عیان است. چهار سال قبل در باره بانک و ربا گفتگویی 
با مرحوم داشتیم. تبیین علمی و دقیق ایشان و ترسیم مرز بین ربا و کاهش 
ارزش پول، نشان از تسلط او بر این امر داشت: »مثلًا من 2 میلیون می دهم و 
2 میلیون و 300 پس می گیرم؛ اما حساب نمی کنند که وقتی تورم وجود دارد 
ارزش پول تغییر می کند و در واقع ارزش امروز آن دو میلیون و سیصد است و 

چون اسکناس چاپ شده و تورم بالا رفته، این پول معادل همان پول است.«
 این جریان دارای ظرافت خاصی است که واقعاً میان ربا و قدرت خرید و ارزش 
پول باید تفکیک قائل شــد. متأسفانه آقایان وارد این جریانات نمی شوند و بر 
همان معیار ســاده حکم می کنند و می گویند: »چون دو میلیون داده ای و 2 
میلیون و 300 پس می گیری، پس ربا گرفته ای. در حالی که توجه ندارند که 
این 2 میلیون و 300 هزار تومان، همان دو میلیون پارسال است که به خاطر 
تــورم قدرت خریدش کاهش پیدا کرده اســت. در واقع می توان گفت که دو 

میلیون پارسال در دو میلیون و 300 امسال تجلی می کند.«
ایــن را در کنار رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشــور، که جمع برترین 

قضات کشور است بگذارید:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه 16 دی  1399 پس از ساعت 
ها بحث، رأی وحدت رویه شماره  805 را صادر کرد. بر اساس این رأی 
“تعیین وجه التزام برای جبران خســارت تأخیر در ادای دین، به مقدار 
بیش از شــاخص تورم بلااشکال است”. به زبان ســاده تر، اگر طلبکار و 
بدهکار توافق کنند که بدهکار برای هر روز یا هر ماه یا هر ســال تأخیر 
در پرداخت بدهی، فلان درصد اضافی به عنوان خسارت تأخیر به طلبکار 

بپردازد، حتی اگر نرخ این خســارت، بالاتر از نرخ تورم، که توسط بانک 
مرکزی اعلام می شود، بیشتر هم باشد، بلامانع است.

توضیــح این که : ماده 230 قانون مدنی  از جمله قوانینی اســت، که هیچ 
گاه از نظر مطابقت با مبانی شــرعی مورد بررسی قرار نگرفته است. قانون 
مدنی در ســال 1307 تصویب شده و متمم قانون اساسی در سال 1285. 
بنابراین، طبق اصل دوم متمم قانون اساســی مشروطه، لازم بوده که برای 
تبدیل شدن متن مصوب به قانون، این متن به امضای پنج نفر از مجتهدان 
تراز اول برســد، که چنین نشــد.  بعد از انقلاب هم در خصوص این اصل 
و مطابقت آن با شــرع، هیچ بررســی ای انجام نشده است. مصوبات هیئت 
عمومی دیوان عالی کشــور هم، به عنــوان رأی وحدت رویه، برای همگان 
لازم الاجراســت. قبل از این رأی، اطلاقات و عمومات قوانین، با تمسک به 
اصل چهار قانون اساســی، با مبانی اسلامی قابل تطبیق بود. قضات اطلاق 
این ماده را به تعهدات غیرپولی مقید می کردند. در نتیجه، تعهدات پولی به 
دلیل ربوی بودن رد می شد. اما با این رأی، ربای صریح هم مجاز می شود. 
شاید این رأی، اولین مقرره قانونی باشد که صریحا خلاف شرع است و هیچ 
مقامی هم مطابقت آن را با شــرع و قانون اساسی بررسی نکرده و با همین 

وصف، برای همگان لازم الاجراست.
واقعا خالی شدن بخش هایی از حاکمیت، بویژه دستگاه قضا از دانشمندان و 
فرهیختگانی مانند مرحوم آیت الله بجنوردی)قدس سره( به تدریج اثر خود را 
در جامعه نشان می دهد. فقط فرد نیست که نباید بدون دانش کافی به تجارت 
بپردازد. بلکه جامعه هم چنین است که: مَنِ اتَّجَرَ بغَیرِ فِقهٍ فَقَدِ ارتَطَمَ فی الرِّبا. 
در باره روش کار و دانش قضات از آن مرحوم پرسیدم که »من خیلی روشن و 
واضح از آقایان قضات روحانی سؤال می کنم: آیا حاضرید بر خلاف علمتان رأی 

دهید؟ آن ها می گویند: بله! ملاک ما قانون است”
و پاســخ ایشان این بود: »خب اگر نظام اسلامی چنین افرادی را روی کار 
آورده است، باید پاسخگو باشــد. »فی حلالها حسابُ و فی حرامها عقابُ 
و فی الشــبهات عتاب«. قسم به حضرت عباس که این واقعیت است و اگر 
ما این ها را قبول داریم باید حواسمان بیش از اینها جمع باشد و نباید هر 

کسی را بر مسند قضاوت بنشانیم.
متقدمین ما یکی از شــرایط قاضی را اجتهاد مطلق می  دانســتند؛ اما امروز 
وضعیت ما چگونه است؟ من طی 12 سالی که در سیستم قضایی بودم تلاش 
و مبارزه بســیاری برای اصلاح امور کردم. قضات باید باسواد باشند و حداقل 
حدود 10 سال درس خارج خوانده باشند و مبانی اصولی در دستشان باشد.”

اگر چند نفر یا حتی یک نفر مانند آن مرحوم در جمع قضات دیوان عالی بود 
هرگز امکان تصویب چنین مصوبه ای وجود نداشت؛ چرا که مسلما هیچ یک از 
این قضات قصد تخلف از مبانی شرعی را ندارند، کمبود دانش است که باعث 

این مشکلات می شود.
ثُلمــه ای که با حذف چنین دانشــمندانی در جامعه ایجاد می شــود، پر 
نمی شود و اگر هم با دیگران جایگزین شود، پیامدهایی برای جامعه دارد 
که در آینده خود را نشــان می دهد. خدایش رحمت کند و با ارواح اجداد 

طاهرینش محشور فرماید.

جـــای خــالی او در مسنـــد قضــا

حجت الاسلام 
والمسلمین 

علیرضا فیض 
قاضی سابق و 

وکیل دادگستری
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اصلاح طلبِ خردورزِ معتدل

حجت الاسلام والمسلمین محمد مقدم، 
آیت الله بجنوردی را به جریان اصلاح طلبی به معنای 

واقعی کلمه از نظر سیاسی، نزدیک می داند

 رحلت مرحوم آیت الله بجنوردی دوســت دیرین شــما را تسلیت عرض می کنم. 
علاقه مندیم در ابتدا از کیفیت آشنایی تان با ایشان بگویید.

 من هم رحلت آیت الله بجنوردی را تســلیت و تعزیت عرض می کنم. ایشــان از عزیزانی بود 
که از صمیم قلب نســبت به او ارادت داشــتم و از مصاحبت و همنشینی وی همیشه لذت و حظّ 
علمی فراوان می بردم. آشــنایی و ارتباط نزدیــک و رابطه عینی من با حضرت آیت الله بجنوردی 
از ســال های نخســتین بود که از آلمان به ایران مراجعت کردم. سال  70 یا 72 بود که به ایران 
آمدم و چند ســال بعد مرحوم بجنوردی محفل درسی فقه را با حاج حسن آقا آغاز کردند و من 
همراه دوست متوفی و مرحومم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منهاج در آن محفل علمی 
و درســی حضور پیدا کردیم. شرکت در درس آیت الله بجنوردی موجب آشنایی من با ایشان شد 

که ادامه پیدا کرد.
مرحوم بجنوردی از عزیزترین شخصیت هایی بود که ویژگی های منحصر به خود را داشت. ایشان 

یک شخصیت اخلاقی، متواضع، فروتن و دلپذیر بود. 

 درباره فعالیت های سیاسی مرحوم آقای بجنوردی از دوران طلبگی بگویید.
 زادگاه حضرت آیت الله بجنوردی نجف اشرف بود و از زمانی که امام به نجف تبعید می شود، 
ارتباطی که امام با پدر ایشــان حضرت آیت الله میرزا حســن بجنوردی داشت، نشان می دهد که 
مشرب پدر ایشان این بود که علاقه و ارتباط درونی با راه و روش امام داشتند. آقای بجنوردی با 
مرحوم حاج آقا مصطفی هم دوره ای، هم درس و هم بحث بودند و با هم پیوند علمی داشتند. یکی 
از حوزه های درســی مرحوم آقای بجنوردی در فقه و اصــول، مباحث و درس های امام در نجف 
بوده است، بالطبع از همان روزها ارتباط و علاقه درونی ایشان نسبت به روش علمی و مشی 
سیاســی امام آغاز شده اســت. از صحبت ها و خاطراتی که ما از ایشان درباره حاج آقا 
مصطفی می شنیدیم، نشان می دهد که حاج آقا مصطفی تأثیر بسیار عمیقی بر روح 
و روان آقای بجنوردی داشــته است. طبعاً علاقه و کشش ایشان به امام و انقلاب 

از همان دوران شکل می گیرد و تداوم پیدا می کند. 

 آقای بجنوردی در حوزه سیاسی بیشتر به چه جریاناتی علاقه مند بود؟
 مرحوم آقای بجنوردی ارادت و علاقه ویژه ای نســبت به امام داشت. به دلیل 
اینکه امام اســتاد ایشان بود، حوزه های درســی امام را درک کرده بودند و مشرب 
سیاســی امام را باور داشــت. طبیعی است که در تقســیم بندی زندگی تا دورانی که 
در نجف بودند، ایشــان را می تونیم جزو یاران امام محســوب کنیــم. اگر بخواهیم 
کشــش و گرایش سیاسی ایشــان در طول دوران بعد از انقلاب را واکاوی 
کنیم، من آقای بجنوردی را به جریان اصلاح طلبی به معنای واقعی 
کلمه از نظر سیاســی آن، نزدیک می دانم. مستحضرید که در 

سال های پایانی دولت اصلاحات، مجمع روحانیون مبارز 
این افتخار را داشت که آیت الله بجنوردی یکی از اعضای 
آن باشــد. با دعوت جناب آقای کروبی ـ خداوند ایشان 
را پایدار بدارد و سلامتی شان را برگرداند ـ مرحوم آقای 
بجنوردی یکی از اعضای مجمع روحانیون شدند. ایشان 
تا زمانی که ســرپا بودند، به شــکل منضبط و منظم در 
بسیاری از جلسات و مباحث مجمع حضور پیدا می کرد 
و همیشه خود را وامدار این جریان می دانست. لذا من از 
نظر سیاسی آیت الله بجنوردی را در جریان اصلاح طلبان 
معتــدل و خردورز می دانم و همیشــه در این مســیر 

پیشگام و پیشتاز بود.

 از ســوابق مبارزه آیت الله بجنوردی در زمان 
رژیم شاه اطلاعی دارید؟

 نه، من چون شناختی درباره این موضوع ندارم طبعاً 
نمی تونم اظهار نظر کنم.

 درباره آشنایی ایشان با حضرت امام بگویید.
 در ابتدا عرض کردم، ایشــان در نجف جزو شــاگردان امام بود 
و یکــی از حوزه های علمی و درســی که اســتفاده می کرد و بهره 
می گرفــت، درس حضرت امــام بود؛ لذا روابط علمی که ایشــان با 

مرحوم حاج آقا مصطفی داشتند، قابل توجه و عنایت ویژه است. 

 در ایامی که با هم بودید، درباره ارتباط ایشان با امام در 
نجف و پاریس یا همکاری هایی که داشتند، نکته  یا خاطره ای 

گفت؟
 مرحــوم آقای بجنوردی از حاج آقا مصطفی خاطرات بیشــتری 
مطرح می کردند و آنچه ما همیشــه از ایشان درباره ارتباط با مرحوم 
حاج آقا مصطفی می شنیدیم، نشان می داد این دو با هم رابطه بسیار 
عمیق و وثیقی داشــتند. یعنی فراتر از دو هم مباحثه؛ دو دوست، دو 
رفیــق، دو همراه و دو همفکر بودند. لذا با شــناختی که از رگه های 
فکری حاج آقا مصطفی داریم، نمی توان نسبت به ارتباط این اندیشه 
غفلت ورزید. بنابراین، این ارتباط به دوران نجف برمی گردد و وفاداری، 
دل سپاری، تعهد و ارتباطی که آیت الله بجنوردی به منش و روش امام 

از خود نشان می داد، از برجستگی ویژه ای برخوردار است.

 نقش و فعالیــت آیت الله بجنوردی در دوره تأســیس 
جمهوری اسلامی را تشریح کنید.

 ایشان در روزهای نخســتین انقلاب، در درخشنده ترین جایگاه 
یعنی شــورای عالی قضایی حضور داشــت. اگر اجازه دهید اینجا به 
یک نکته ای اشــاره کنــم. من آقای بجنوردی را جــزء فقیهان و از 

شاگردان امام می دانم که رگه هایی از نواندیشی دینی را 
به ارث برده بود. قبل از مشــروطیت به خصوص دوران 
مشــروطیت، روحانیت بین دو جریان گرفتار شده بود؛ 
یکــی در جریــان مدرنیته و جریان نوینی که مســائل 
جدیدی در عرصه سیاســی به خصوص فقه سیاسی به 
تدریج مطــرح می کرد و دیگری در حوزه ها و شــرایط 
سنتی که علما و بزرگان قرار گرفته بودند. در یک طرف، 
مرحوم شــیخ فضل الله نوری حضور داشــت و در طرف 
دیگر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی حضور داشتند. این 
جریان در تاریخ ادامه پیدا کرد و امام از مراجعی بود که 

بر این مسئله وقوف داشت. 
مکتــب فقهی امام، مکتبی اســت که تــلاش کرد فقه 
سیاســی را به میدان بیــاورد. من وقتی فقه سیاســی 
می گویم، از دو عنصــر وام می گیرم: یکی »فقه«، که بر 
اســاس مبانی ثابت و دیگری »سیاست«، که بر اساس 
مبانی متغیر و مســائل نوظهور شــکل گرفته اســت؛ مســائلی که 
می خواهد در عرصه سیاســی و اجتماعــی، جامعه را مدیریت کند. 
تمام تلاش امام این بود که در عین حال که فقه را در چارچوب های 
ســنتی خود یعنی فقه جواهری تعریف می کند، اما آن را بســته و 
محدود نکند. در این راستا، حضرت امام عناصری مثل زمان و مکان، 
فقه پاســخ گو و فقه پویا را مطرح کرد. برخی از شاگردان امام، پیام 
ایشــان را خوب فرا گرفتند. برای نمونه فتاوایی که مرحوم آیت الله 
یوسف صانعی داشــتند نشان می دهد که ایشــان نسبت به دنیای 
بیرونی غافــل نبودند. من مرحوم آقای بجنوردی را در این طیف از 
فقها تعریف می کنم؛ فقهایی که نســبت به مسائل و سوالات جدید، 
خودشان را به غفلت نمی زنند بلکه تلاش می کنند فقه را »انسانی«، 
»اخلاقی« و »کارآمد« تعریف کننــد. به نظر من هر کدام از این ها 
می تواند محور بحث و گفت وگوی جدیدی باشــد. وقتی فقه انسانی 
می گویــم، یعنی مثل دین و اســلام باید به آن انســانی نگاه کنیم. 
چون انبیا برای هدایت انســان آمده اند و دیــن آمده تا در خدمت 
انســان باشد، پس باید پاسخ گوی نیازهای درونی انسان باشد و فقه 
نمی تواند از آنچه در درون انســان است، غافل باشد. از طرف دیگر 
انسان یک موجود خردورز، آزاد و انتخاب گر است. پس فقه نمی تواند 

در تقابل با امتیازاتی که برای انسان تعریف شده، قرار گیرد.
فقه اخلاقی به این معناست که فقه باید در چارچوب اخلاق خود را 
تعریف کند؛ کما اینکه قرآن فقه را در چارچوب اخلاق تعریف کرده 
انی  فَاجْلِدُوا كُلَّ  انیَِةُ وَ الزَّ است. درست اســت که قرآن می گوید: »الزَّ
واحِــدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة«) النور: 2( نســبت به زانی و زانیه برخورد 
سُوا«  خشــن داشــته باشــید اما از طرف دیگر می گوید: »وَ لا تَجَسَّ
)الحجرات: 12(، اجازه نداریم در زندگی خصوصی انسان ها سرکشی 
کنیــم. یعنی دایره اخلاق، فقــه را تحدید و تبیین می کند و به فقه 

»محمد  والمســلمین  حجت الاسلام 
امام  پژوهشــکده  رئیــس   مقدم«، 
با  انقلاب اســلامی،  خمینــی)ره( و 
همنشینی  و  مصاحبت  از  این که  بیان 
آیــت الله بجنوردی همیشــه لذت و 
و  فراوان می برده، آشنایی  حظّ علمی 
ارتباط نزدیک با آن مرحوم را در دهه 
70 و حضور در کلاس های درس ایشان 
ذکر و اظهار می کنــد: »اگر بخواهیم 
کشــش و گرایش سیاسی ایشان در 
طول دوران بعــد از انقلاب را واکاوی 
کنیم، من آقای بجنوردی را به جریان 
از  کلمه  واقعی  معنای  به  اصلاح طلبی 
نزدیک می دانم«؛  آن،  نظر سیاســی 
»جریان  تکمیلی:  توضیح  این  با  البته 

اصلاح طلب معتدل و خردورز.« 

وفاداری، 
و  تعهد  دل سپاری، 

آیت الله  که  ارتباطی 
منش  به  بجنوردی 
خود  از  امام  روش  و 

از  می داد،  نشان 
ویژه ای  برجستگی 

است برخوردار 
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نمونه بارز مکتب و سبک اخلاقی و 
اجتماعی قدیم حوزه

دکتر حمید انصاری آیت الله بجنوردی را 
جزو مجتهدان تراز اول حوزه های علمیه معرفی می کند

چارچوب می دهد. فقه برای مناسبات زندگی انسان، به 
خصوص در عرصه سیاســت، آمده است. اگر بر اساس 
نظر امام، معتقد هســتیم که » فقــه، تئوری واقعی و 
کامل اداره انســان از گهواره تا گور اســت« پس باید 
پاســخگو و کارآمد باشد. پس فقه نمی تواند یک طرف 
و دنیا به طرف دیگر برود. لذا در مقابل ســوالات دنیای 
جدید و مدرن، فقه زمانی می تواند پویا و بالنده باشــد 

که با نگاه امام، زمان و و نیازها را بشناسد.
مرحوم آقای بجنوردی در یــک دوره ای فتاوایی را در 
مســائلی مثل مهریه، ربا  و بانکداری مطرح کرد که به 
شکل قانون درآمد و اجرا شد. همچنین ایشان بر اساس 
نگــرش فقهی خود، در دوران حضور در شــورای عالی 
قضایی، تاثیرگذاری بســیار ارزنده ای داشت.  بنابراین، 
من به عنوان طلبه ای که می خواهم نگاه امروزی داشته 
باشــم، در تقســیم بندی می توانم بخشــی از نگاه های 

ایشان را نواندیشی تفسیر کنم.

 مرحوم آقــای بجنوردی از کجا بــه مجمع روحانیون 
پیوست و چه نقش و تأثیری داشت؟ 

 آقای کروبی در ســال های پایانی دولت اصلاحات دنبال این بود 
که یک نوع بازسازی در مجمع روحانیون شکل دهد و در بخش های 
مختلف نیروهای کارآمد، جوان، شخصیت هایی که نگاه های امروزی 
دارنــد و افــرادی که ارتباط فقهی و حوزوی قوی تــری  دارند را به 

مجمع اضافه کند.  
دعوت آیت الله بجنوردی بالاتفاق از ســوی همه اعضا مورد استقبال 
قرار گرفت. ســال 82 یا 83 ایشــان عضو مجمع روحانیون شــد و 
انصاف این اســت که از همان روزهایی که عضو شد به صورت مرتب 
و منظم در همه جلســات مجمع روحانیون مبارز حضور داشت و در 
مواضعی که اتخاذ می کرد همیشــه جمع را مورد نظر داشت و جمع 
را همراهی می کرد. ایشــان از نیروهای بسیار ارزشمند این مجموعه 
بود؛ واقعاً جای آن مرحوم خالی است. خداوند روح ایشان را با ارواح 

ائمه)ع( محشور گرداند.
 نقش و فعالیت های ایشان بعد از امام در برهه های مهمی 
مثل دوم خرداد، انتخابات 88، انتخاب دکتر حسن روحانی 

و غیره چگونه بود؟
 من به مرحوم آیت الله بجنوردی به عنوان یک دانشــمند و فقیه 
روزآمد نگاه  می کنم که در دانشــگاه عنوان استادی داشت، در حوزه 
تدریس می کرد و نقش بسیار تعیین کننده ای داشت. آن مرحوم استاد 
فقه و حقوق بود و در هر دانشــکده ای حضور پیدا می کرد، وزنۀ آن 
مجموعه محســوب می شــد. از همان روزهای نخستین، گروه فقه و 
حقوق را در پژوهشکده امام خمینی )س( و انقلاب اسلامی راه اندازی 
و پایه گذاری کــرد. از طرف دیگر، صاحب امتیاز اولین مجله علمی ـ 

پژوهشــی با نام »متین«، که متعلق به پژوهشکده است، 
همچنان مرحوم آیت الله بجنوردی اســت. ایشان شاگردان 
بسیاری را تربیت کردند؛ در گروه فقه و حقوق پژوهشکده، 
غیر از حضرت آیت الله روحانی که در خدمت شان هستیم، 
بقیه اساتید و پژوهشگران از شاگردان و دست پرورده های 
مرحوم آقای بجنوردی هســتند. لذا آیت الله بجنوردی را 
قبل از این که یک شخصیت سیاسی ببینیم، به عنوان یک 
شخصیت علمی می بینم؛ کسی که توانست در عرصه های 

حوزه و دانشگاه موفق باشد.
وقتی جهت گیری آقای بجنوردی در قضایای سیاســی را 
می بینم، من ایشــان را به عنوان یک اصلاح طلبِ خردورزِ 
معتدل معرفی می کنم. ایشان در دوران اصلاحات همیشه 
در کنار آقــای خاتمی بود و در رویــدادی مثل دیدار با 
پاپ، نماینده آقای خاتمی بود. آیت الله بجنوردی نســبت 
به جریان اصلاحات ارادت داشــت و ما در ســایه ایشان 

دلگرمی داشتیم.
ما آقای بجنوردی را به عنوان یک پدر معنوی می دیدیم. 
انسان نزد ایشان راحت بود، راحت با وی حرف می زدیم و به راحتی 
کنار وی زندگی می کردیم. من توفیق داشتم چندین سفر خانوادگی 
در کنار آن مرحوم باشــم که برای من خاطره و زیباســت. خانواده 
آیت الله بجنوردی بسیار محترم و ارزشمند هستند. ایشان شخصیت 
برجســته علمی بود و اگر او را به عنوان شخصیت سیاسی در میدان 
سیاســت تعریف نکنم، حداقل تکیه گاه بســیاری از سیاستمداران 

مصلح و اصلاح گر بود.

 فرازهای مهــم دیدگاه های علمی یا فقهی ایشــان را 
تشریح کنید. 

 برخی می گویند وقتی شما پولی را در بانک می گذارید، سودی که 
در اختیار شــما قرار می گیرد، می تواند ربا باشد، اما آیت الله بجنوردی 
پول را به عنوان کالایی می دید که ارزش آن را باید بررسی کرد. برای 
نمونه، باید ببینیم که قدرت خرید یک میلیون چقدر است. اگر قدرت 
خرید یک میلیون، ســال بعد 800 هزار تومان شد، یعنی 200 هزار 
تومان از آن مبلغ کســر شده است. لذا اگر بانک بعد از یک سال، یک 
میلیون و 200 هزار تومان به شــما داد، یعنی صرفاً پول اصلی شما را 
داده اســت. بر اساس این نگاه، ایشان برای سیستم ربوی یک راه حل 
حقوقــی و فقهی مطرح کرد. یا مهریه خانمی 50 ســال قبل 2000 
تومان بوده است، امروز باید دید، قدرت خرید 2000 تومان آن زمان 
چقدر بوده اســت؟ آن دوره ســکه چند بود و 2000 تومان در مقابل 
چند سکه قرار می گرفت؟ اگر می خواستم استحصال کنم نمونه های 
آن در دیدگاه هــای مرحوم بجنوردی فراوان اســت. این گونه فتاوای 
آیت الله بجنوردی راهگشا بود و کارآمد کردن فقه و حقوق اسلامی از 

یادگارهای ایشان است. 

 در ابتدا درباره کیفیت آشنایی با مرحوم آیت الله بجنوردی بگویید.
 حضرت آیت الله بجنوردی از معاریف و بزرگان بودند، وقتی که ما اسم ایشان را شنیدیم که 
در عرصه علمی حضور دارند و امکان اینکه بتوانیم از محضر ایشــان اســتفاده کنیم خیلی جای 
خوشــبختی داشت. من از اثر بسیار فاخر، ماندگار و شــاید منحصر به فرد در فقه شیعه به نام 
»قواعد الفقهیه« تألیف پدر ایشــان مرحوم میرزا حسن بجنوردی خیلی استفاده می کردم و کار 
فوق العاده ارزشــمندی اســت. لذا فکر می کردم بحث هایی که در سرفصل های آن کتاب شروع 
شــده، شاید آقازاده ایشان بتوانند این مسیر را ادامه دهند که اتفاقاً این گونه بود. الان دقیق در 
خاطرم نیست که اولین برخوردی که با ایشان داشتم چه زمانی بود، اما از زمانی که در دانشکده 
الهیــات تدریس می کردم و عضو رســمی هیئت علمی آنجا بودم، آیــت الله بجنوردی را زیارت 

می کردم و گهگاهی در جلسات دفاعیۀ رساله ها از محضر ایشان استفاده می کردم. 
ایشــان استاد راهنمای رساله دکتری بنده به نام »فقه المصلحه« بود که در زمان خود اولین بار بود 
که درباره این موضوع به صورت مبســوط و تحقیقی کار علمی و فقهی می شد. در تدوین پایان نامه 
چندین سال از محضر آیت الله بجنوردی استفاده  کردم و پایان نامه مبسوط و مفصلی ارائه شد. اینجا 
باید از یکی دیگر از مفاخر فقه شیعه و از علما و اندیشمندان حوزه و دانشگاه مرحوم حجت الاسلام 
والمســلمین آقای دکتر احمد احمدی هم یاد کنم که ایشــان هم استاد راهنمای پایان نامه مقطع 
کارشناسی ارشد من در دانشگاه تربیت مدرس بودند. موضوع پایان نامه ارشد من شرایط فقهی قاضی 
بود و یکی از شرایط اصلی، مرد بودن قاضی است که من این شرط را مورد بررسی، نقد و چالش قرار 
دادم. برای اولین بار این موضوع به عنوان پایان نامه مطرح شد و دکتر احمدی راهنمایی های خوبی 
داشتند. در باره این دو موضوع و موضوعات دیگر من از محضر حضرت آیت الله بجنوردی استفاده های 
زیادی بردم؛ هر چند متاسفانه توفیق اینکه در طول سال به صورت منظم در کلاس های درس ایشان 
حضور داشته باشم، نبود. البته ایشان چند سال تابستان ها در تهران کلاس درس خارج فقه داشتند 

که توفیق داشتم از خدمتشان بهره ببرم. 

به  را  او  اگر 
شخصیت  عنوان 

میدان  در  سیاسی 
تعریف  سیاست 

حداقل  نکنم، 
بسیاری  تکیه گاه 
سیاستمداران  از 
اصلاح گر  و  مصلح 

د بو

انصاری«  دکتر »حمید  آشنایی  سابقه 
محیط  یک  به  »بجنوردی«  آیت الله  با 
علمی بازمی گردد؛ یعنی زمانی که آن 
دکتری  رساله  راهنمای  استاد  مرحوم 
بوده  »فقه المصلحه«  با عنوان  انصاری 
است: »سینه مرحوم دریایی از معارف 
دینی بــود و در بحث های فلســفی 
ورود اســتادانه ای داشتند و می شود 
گفت که ایشــان جزو مجتهدان تراز 
اول حوزه های علمیــه بودند.« وقتی 
صحبت از آیت الله »بجنوردی« با قائم 
مقام موسســه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ره( دامنه دار می شــود، او را 
مکتب  تربیت یافتگان  از  بارزی  نمونه 
و ســبک اخلاقــی و اجتماعی قدیم 
حوزه می داند که بزرگان ما از آن بهره 

می بردند.
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 مهم ترین ویژگــی  مرحوم آیت الله بجنوردی 
چه بود؟

 ســینه مرحوم آیت الله بجنوردی دریایی از معارف 
دینــی بود و در بحث های فلســفی ورود اســتادانه ای 
داشتند. می شود گفت که ایشان به عنوان وارث مکتب 
فقهی نجف و قم، در فقــه و اصول جزو مجتهدان تراز 
اول حوزه های علمی بودند. ایشــان ســال ها شــاگرد 
حضــرت امام در فقــه و اصول بودند و از ایشــان بهره 
برده بودند. آن مرحوم آشــنایی بســیار عمیق و وثیقی 
با مباحث حقوق جدید داشــتند؛ بــه خصوص فراتر از 
حقوق شــیعه، با مبانی حقوق اســلامی آشنا بودند و 
در ســمینارها و کنفرانس هایی که تشریف می بردند یا 
مقالاتی که می نوشــتند، گویای دامنۀ وســیع و عمق 

آگاهی و آشنایی ایشان با مسائل حقوقی بود. 
در بــاره مدارج علمی آن مرحــوم، من کوچک تر از آن 
هســتم که بخواهم ســخنی بگویم. آیت الله بجنوردی 
حقوقدان برجســته و فقیه مبرز بودند و در عین حال، 

در سایر رشــته های معارف دینی مثل کلام، فلســفه و ... هم ورود 
استادانه ای داشتند. 

آیت الله بجنوردی در خصال اخلاقی و انسانی، برجستگی های ویژه ای 
داشتند و مقید و مصرّ بودند که از وجوهات استفاده نکنند؛ به همین 

دلیل، منبع ارتــزاق وی از حق الزحمه ای بود که به عنوان 
استاد دانشــگاه دریافت می کردند. ایشان در دانشگاه های 
مختلف تدریس می کردند و بسیار هم پرکار بودند؛ پرکاری 
ایشــان فوق العاده جالب بود؛ طوری که من که 18 ســال 
کوچک تر از آن مرحوم هستم، همیشه کم می آوردم. آیت الله 
بجنوردی از صبح زود تا پاسی از شب دروس مختلف مثل 
حقوق، فقه و اصول را در دانشگاه های معتبر تهران تدریس 
می کردند لذا صدها نفر از فرزانگان رشته های حقوق، فقه و 
اصول در چند دهه اخیر در تهران، از تربیت یافتگان مکتب 

فقهی، اصولی و حقوقی ایشان هستند.
مرحــوم آیت الله بجنوردی دیدگاه های بســیار روشــنی 
در مباحث مختلف داشــتند. یکی از جنبه های برجســته 
اندیشــه حقوقی ایشــان، توجه به حقــوق عمومی بود و 
می شود گفت که این موضوع اساساً مورد غفلت بوده است. 
متأسفانه فقه ما که متکفل مبانی حقوق اسلامی است، به 
دلیــل عدم ابتلا، کمتر به این موضوع پرداخته و به ندرت 
ســرفصل هایی از آن آمده اســت. آیت الله بجنوردی ورود 
خیلی خوبی به این بحث داشــتند، مقالات بسیار ارزشمندی دارند 

که می تواند مورد استفاده محققین قرار گیرد. 
یکی از جنبه هایی که من از ایشــان بسیار آموختم توجه آن مرحوم 
بــه جایــگاه و ارزش بنای عقلا در ادلۀ اثبات احــکام دینی و نظام 
حقوق اسلامی اســت. من مطمئنم که آیت الله بجنوردی درباره این 
موضوع از محضر پدر بزرگوارشــان و حضرت امام استفاده کرده اند. 
امام نیز در مباحث اصولی و فقهی خود به خصوص در فقه السیاســه، 
یعنی مباحث سیاسی و اجتماعی اســلام، به بنای عقلا بسیار تکیه 
وثیقی داشــتند. آقای بجنوردی در این زمینه بحث های بسیار خوب 
و نوآوری های جالبی داشتند، بسیاری از مبانی نظام حقوقی اسلام را 
بر بنیان بنای عقلانی و ادله شــرعی اثبات می کردند و در این اواخر 
دیدگاه های روشنی در زمینه های مختلف داشتند. یادم است درباره 
بحث تقویم)7:25( مهریه و مســائل اقتصادی اســلام و بانکداری، 
سخنرانی های بسیار ارزشمندی در کنفرانس های مربوطه داشتند و 
می دیدم که چه قدر عمیق و دقیق مســائل را می شناسند. یعنی در 
مسائل فنیِ تخصصیِ کارشناسیِ موضوعاتی که نهایتاً قرار بود بحث 
حقوق اسلامی را تبیین کنند، مطالعات عمیق ایشان در این مباحث 
برای من بســیار جالب بود. بنابراین، آیت الله بجنوردی بر دریایی از 

معارف دینی، اسلامی و حقوقی مسلط بودند. 
آیــت الله بجنــوردی مــردم دار و متواضع بــود و دارای مجموعه ای 
از خصائــل بود که متأســفانه به تدریج نظام هــای حوزوی ما از آن 
ویژگی های برجســته ای که مفاخر بزرگ ما در گذشته های دورتر در 
حوزه های علمیه داشــتند، فاصله می گیرند. مرحوم آقای بجنوردی 
نمونه بارزی از تربیت یافتگان مکتب و ســبک اخلاقی و اجتماعی 

قدیم حوزه بود که بزرگان ما از آن بهره می بردند.

 در بســیاری از پیام های تسلیت، آیت الله بجنوردی را به 
عنوان یک شخصیت و فقیه نواندیش و نوگرا مطرح کرده اند. 
از دیدگاه حضرتعالی در پازل نواندیشان، آن مرحوم در کدام 

قسمت قرار می گیرد و ویژگی ها و رویکرد ایشان چه بود؟
 در بحث نواندیشــی، نوآوری های ایشــان در بسیاری از زمینه ها 
بود. یعنی در بن بســت هایی که ما در مباحث قضایی داشتیم و توجه 
ایشان به جنبه های حقوق عمومی که مورد غفلت است، مهم بود. آن 

مرحوم بر اساس مباحث فقهی در باره مباحث عمومی، 
بسیار جدّی کار کرده بودند و مصر بودند که باید توسعه 
پیدا کند. موضوعی که به عنوان مبانی حقوق اســلامی 
در نظام دانشگاهی شناخته می شود و در حوزه ها کمتر 
روی آن کار شــده، ایشــان ورود جدی داشتند. در تک 
تک مصادیق مــورد ابتلای جامعه در بحث های قضایی، 
کیفری، حدود، دیات و تعزیرات به دلیل اینکه ایشــان 
ســال ها یکی از ارکان شــورای عالی قضایــی بودند  و 
از نزدیک با مســائل و مشــکلات مــورد ابتلای جامعه 
مواجه بودند، نوآوری های شان بسیار راهگشا بود. برخی 
اوقات مکاتباتی که آیــت الله بجنوردی خدمت حضرت 
امام داشــتند یا مباحثی که به ایشان منتقل می کردند 
زمینه هایی ایجاد می شــد که در نظرات فقهی یا احکام 
حکومتــی امام تأثیر بگذارد یا در بن بست شــکنی ها در 

شورای عالی قضایی مؤثر بود. 
مســتحضرید کــه ایشــان در عرصه حقــوق عمومی، 
اجتماعی و سیاسی بسیار ورود جدی داشتند و صراحت 

در کلام از ویژگی هــای بــارز آن مرحوم بود. یعنــی در عرصه ابراز 
نظــر و عقیده، خیلی جدی و صریح بــود. برای من خیلی جالب بود 
که در کنفرانس ها و ســمینارهای علمی با چه صراحتی دیدگاه های 
بــزرگان و فحول فقها و علمای پیشــین را در دفاع از جامعیت دین 
به چالش می کشــید؛ اینکه دین کارکرد امروزی دارد و بایستی از نو 
در بســیاری از مبانی و مباحث اجتهاد شــود. ایشان با این زاویه به 
مباحــث مختلف ورود می کردند و ورود جالبی داشــتند. حتی آقای 
بجنوردی در بحث هایی ســنتی مثل بیع و انواع و اقســام عقود هم 
دیدگاه های جالب و روشــنی داشتند. لذا جامعه علمی ما می تواند از 
مقالات فراوانی که از آیت الله بجنوردی به یادگار مانده، استفاده کند.

 یکی از امتیــازات و برگ های زرّین دفتر زندگی آیت الله 
بجنوردی حضور ایشــان در شــورای عالی قضایی و اجرای 

فرمان 8 ماده ای حضرت امام است.
 بله، این به رویکرد جدّی ایشان در دفاع از حقوق عمومی جامعه 
برمی گردد. یادم اســت که ایشــان هر وقت در بــاره زندانی ها بحث 
می کردند، از این که بعضاً از حدود بســیار محتاطانه ای که ما در نظام 
قضایی اســلام درباره برخورد با محکومین داریم، تعدی می شــود یا 

رعایت نمی شود، با تلخی یاد می کردند و برآشفته می شدند. همیشه 
یکی از دغدغه های ایشــان این بود که نظام اســلامی باید به سمتی 
برود که نوع کیفرها و مجازات ها در جامعه هم جنبه های بازدارندگی 
و هم جنبه های پیشگیری و سازندگی داشته باشد؛ در حالی که بعضاً 
چنین نگاهی نبود. آن مرحوم از این ناحیه بســیار متأســف بودند و 
در شورای عالی قضایی تا جایی که می دانم در پیگیری عفو عمومی، 
عفوهای ســالانه یا مناســبتی، و ورود به مباحث مربوط به زندان ها 
و رســیدگی به وضــع محکومین و عفو متهمین بســیار 
فعال بودنــد. همچنین درباره تخلف هایــی که احیاناً در 
زندان ها صورت می گرفت، خیلی حســاس بودند. مرحوم 
آقای بجنوردی از کسانی بود که به جدّ می شود گفت که 
در شــورای عالی قضایی مأمن و ملجأ کســانی بود که به 
نوعی احســاس بی پناهی می کردند و اگر صدای آن ها به 
ایشان می رسید به سرعت رسیدگی یا به مجاری عمومی، 
مسئولین وقت یا حضرت امام منتقل می کردند. همچنین 
پافشاری داشتند که ســاختارها و سیستم ها باید اصلاح 

شود.

 درباره خصوصیــات قلم و آثار مرحوم آیت الله 
بجنوردی اگر نکاتی دارید بفرمایید.

 آیــت الله بجنــوردی آثار ارزشــمندی دارند که الان 
حضور ذهن ندارم، ولی فکر می کنم فقط مجموعه مقالات 
فقهی و حقوقی ایشــان، مجلدات متعددی است که غیر 
از تألیفات، کتاب ها و درس های ایشــان است. لذا مناسب 
است که سلسله درس های آن مرحوم گردآوری شود. مرحوم آیت الله 
بجنوردی در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، رئیس گروه 
فقه و مبانی حقوق اسلامی بودند و در دانشگاه  تربیت معلم، دانشگاه 
آزاد و دانشکده الهیات برای رســاله های ارزشمند دکتری به عنوان 
استاد راهنما تشریف می آوردند و افاضاتی می فرمودند. اگه مجموعه 
این مباحثی که ایشــان چندین دهه در ســطح دانشگاهی داشتند 
گردآوری شــود، گنجینه غنی از آخرین دستاوردهای نظام حقوقی 
اســلام خواهد بود. همچنین بــا نوآوری ها، نــگاه جدید و تحفظ و 
تســلطی که ایشــان بر مبانی فقهی و اصولی شیعه داشتند، آثار آن 

مرحوم می تواند میراث بسیار ارزشمندی باشد.
جــا دارد که پژوهشــکده امــام خمینی و انقلاب اســلامی یا مرکز 
دیگر کار گردآوری، تنظیــم، تبویب و تنقیح آثار گفتاری و تدریس 
آیت الله بجنوردی در دانشگاه ها را برعهده گیرد؛ چون ایشان مباحث 
ارزنده ای را با زبان بســیار صریح و ســلیس بیان می کردند. اگر این 
گونه شــود می تواند فراتر از آثار قلمی که تاکنون چاپ شــده، برای 

حوزه ها و دانشگاه ها مؤثر واقع شود.

 حضرتعالــی از ارتباط و رابطه عاطفــی متقابل مرحوم 

آقای  مرحوم 
ی  د ر بجنو

از  بارزی  نمونه 
ن  فتگا بیت یا تر

سبک  و  مکتب 
اجتماعی  و  اخلاقی 
که  بود  حوزه  قدیم 

بهره  آن  از  ما  بزرگان 
ند د می بر

بودند  مصرّ  و  مقید 
وجوهات  از  که 

نکنند؛  استفاده 
دلیل،  همین  به 

از  وی  ارتزاق  منبع 
بود  حق الزحمه ای 

استاد  عنوان  به  که 
دریافت  دانشگاه 

ند د می کر
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آیت الله بجنوردی با بیت امام آگاه هستید. ایشان 
با حاج آقا مصطفی خمینی و حاج احمد آقا خمینی 
ارتباط صمیمی و دوســتانه ای داشت. همچنین 
حاج سید حســن آقا خمینی فراتر از پدرخانم و 
داماد به آن مرحوم نگاه می کرد. علاقه مندیم این 

را برای ما توضیح دهید.
 این نکته را بیشــتر دوستانی که در نجف تشریف 
داشتند و در محضر امام بودند می توانند توضیح دهند. 
مرحوم آیت الله بجنوردی یکی از حواریون و شــاگردان 
خاص مکتب فقهی امام در نجف و از دوســتان بسیار 
صمیمی و از همفکران سال های متمادی مرحوم شهید 
آیت الله حاج آقا مصطفی بودند. همچنین با حاج احمد 
آقا صمیمی بودند. نزدیکی ای که ایشــان از نظر فکری 

و فهم مسائل با امام احســاس می کرد، آن مرحوم را جذب نام امام 
و بیت امام کرده بود که نهایتاً به ارتباط وثیق تر و وصلتی که بسیار 
مبارک بود، منتهی شــد. قبل و بعد از این وصلت، کاملًا مشهود بود 
که رابطه ایشــان با امام رابطۀ خاصی است. مرحوم آقای بجنوردی 
نسبت به امام حس عجیبی داشت، امکان نداشت هفته ای در تهران 
باشد و در چندین مناســبت به مجموعه متعلق به امام و بیت امام 
تشریف نیاورد. ایشان وقت اصلی خود را به پژوهشکده امام و انقلاب 
اســلامی اختصاص داده بودند و می شــود گفت که بعد از پیروزی 
انقلاب بیشترین وجهه همت آیت الله بجنوردی، برای تبیین و تحکیم 
اندیشــه امام در بخش های قضایی در شورای عالی قضایی و تحکیم 
مبانی اندیشــه ناب فقه شــیعه که در فقه و اصول امام متجلی بود، 
صرف شد. ایشان این مبانی را در دانشگاه ها و مراکز مختلف تدریس 
می کردند و یکی از ارکان تبیین اندیشه امام بودند. من فکر می کنم 
همه مســائل زندگی آیت الله بجنوردی با امام، یــاد امام و یادگاران 
امام مرتبط شــده بود. خداوند ایشــان را با حضرت امام و شهیدان 

محشور کند.
 کمتر شخصیت هایی پیدا می شوند که حوزوی باشند، به 
دل دانشگاه بروند و شخصیت جامع الاطراف و مقبول العامه ای 
پیدا کنند. از دیدگاه شما دلیل توجه اساتید و دانشجویان به 
آیت الله بجنوردی چه بود که توانســته بود دل ها را به طرف 

خود جذب کند؟ 
 آیت الله بجنوردی بسیار انســان متخلق و متواضعی بود. ایشان 
قبول داشت که جوانان سرمایه های جامعه اسلامی و ملی ما هستند 
و هرچه برای جوانان وقت گذاشته شود مطلوب است. ایشان نقدی به 
نظام حوزوی سنتی داشت این بود که بعد از پیدایش دروس جدید، 
ارتباط آنان بــا بخش های اصلی تولید علم و اندیشــه در نظام های 
دانشگاهی قطع شده است. همان طور که گفتید متاسفانه چهره های 
حوزوی که در دانشگاه مقبولیت داشته باشند، کم بودند. مرحوم آقای 

دکتر احمدی، مرحوم آقای مفتح و مرحوم شهید مطهری 
معدود کســانی بودند که از نظام ســنتی به طرف ارتباط 
گرفتنِ وثیق تر با نیروهای مؤثر در جامعه هجرت کردند. در 
گذشته وضع علم و دانش به صورت مکتب خانه و تلفیقی 
بود، اما بعدها که نظام های علوم جدید از نظام سنتی جدا 
شد، افتراق حاصل شد اما چهره هایی مثل مرحوم آیت الله 
بجنــوردی در این عرصه نقش تعیین کننده ای داشــتند. 
ایشان به مســائل دینی و نیازهای جامعه اشراف داشتند، 
زبان گفتارشان هم زبان گیرایی بود، لذا کسانی که تشنۀ 
معارف دینی بودند به اولین جلسۀ کلاس و درس ایشان 
که می رفتند، علاقه مند می شــدند به اینکه از محضرشان 
استفاده کنند. حقیقتاً یک دانشجو با حضور در یک ساعت 
درســی ایشان، به اندازه ســاعت های متمادی درس های 
عادی نظام های دانشــگاهی از آن مرحوم اســتفاده علمی می کرد. 

بنابراین، حضور ایشان در دانشگاه بسیار ارزشمند بود.
بعد از انقطاع مرحوم آیت الله بجنوردی از شورای عالی قضایی، چندین 
نوبت افراد مختلفی به صورت جدّی اصرار داشــتند که ایشــان به قم 
تشریف ببرند. آیت الله بجنوردی به دلیل جایگاه علمی و حسب و نسب، 
مطمئناً می توانستند در مســیر مرجعیت عظمای شیعه قرار گیرند و 
به احســاس نیاز هم می شد، اما تأکید ایشــان این بود که جوانان در 
دانشــگاه ها به مباحث دینی بیشــتر نیاز دارند تا افتراق ها و خلأ ها پر 
شــود. این نکته جالب توجهی است که ایشان از عنوان ها برای ترویج 

مباحثی که فکر می کردند وظیفه است، چشم پوشی کردند.
 

 آیا احساس نمی کنید که یاران امام بدون حضور رسانه ها و 
نهادهای رسمی خیلی غریبانه تشییع و بدرقه می شوند؟ 

 این مسائل در ظاهر شاید ناراحت کننده باشد، ولی تعیین کننده 
نیست. اخلاص و مســائلی که این عزیزان احساس مسئولیت و دِین 
کردنــد و زندگی خود را وقف هدف های بزرگ کردند،  ارزشــمند و 
مهم اســت و این ارزش هاســت که می ماند و الا هیاهوها، شــعارها، 
ســخن ها، گفته ها و پیام ها ـ این که حجم مطلب کم باشــد یا زیاد 
باشــد ـ تعیین کننده نیســت. مهم کار ارزشمندی است که شخص 
انجام می دهــد و باقیات الصالحاتی که از خود به جا می گذارد. بله از 
جهتی خیلی تأسف آور اســت؛ یاران امام مثل مرحوم آقای توسلی، 
مرحوم آیت الله شــیخ حسن صانعی، آقای رحمت و دوستان دیگری 
که طی این ســال ها رفتند، عده ای در عرصه سیاست زندگی خود را 
در راه امــام وقف کردند و عده ای در بخش علمی و اجرایی در زمان 
امام  حضور داشــتند، اما بعدها مورد بی مهری قرار گرفتند. متاسفانه 
تاریخ تا بوده چنین بوده است، اما به نظرم این ها خیلی مهم نیست، 
مهم این است که انسان به تعبیر امام، رابطه خود را با خدا حل کند 

و اگر این حل شد بقیه مسائل درست می شود. 

 با عرض تسلیت درگذشــت مرحوم آیت الله سید محمد بجنوردی  ابتدا در 
باره برنامه های سیاسی یا سیاست نامه زندگی ایشان بگویید.

 من هم درگذشــت مرحوم آیت الله ســید محمد بجنــوردی را خدمت خانواده معظم 
بجنوردی و خانواده حضرت امام تســلیت عرض می کنم. رحلت ایشان برای خانواده های 

متعددی در ایران، نجف و سایر بلاد سخت و جانکاه بود. 
مرحوم آیت الله ســید محمد بجنوردی از علمای دانشــمند، فاضل و بزرگ در عرصه فقه 
و فقاهت بودند و در سیاســت  بیشــتر به امام و جریان هایی که منتسب به امام بود یا به 
نحوی در بیت امام شــکل می گرفت، تمایل داشت. ایشــان را من بیشتر در این جبهه یا 

ساختار می دیدم.
باید بگویم که نظرات فقهی و سیاسی مرحوم آیت الله بجنوردی برای جامعه بسیار راهگشا 
بود؛ چون ایشان فقیه و عالم بودند، وقتی به عالم سیاست وارد می شدند در مردم اطمینان 

قلبی ایجاد می کردند اما به طور مشخص، در مجمع روحانیون مبارز فعالیت می کرد. 
جامعه روحانیت مبارز در مجلس اول و دوم حضور داشت، در عرصه سیاست نقش آفرینی 
می کرد و برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، نماینده معرفی می کرد، ولی به تدریج 
اختلاف نظر در بین اعضای جامعه روحانیت مبارز پیش آمد. یک سری از آقایان که عمدتاً 
در بیت امام بودند یا گرایش خاصی داشــتند، با کســب اجــازه از امام، جریان روحانیون 
مبارز را تشکیل دادند؛ لذا در انتخابات مجلس سوم لیست دادند و کاندیدا معرفی کردند. 
همچنین بخش خوبی از نماینده های مجلس از طرفداران مجمع روحانیون مبارز بودند. 

مرحــوم آقای بجنوردی هم یکی از اعضــای همین جریان روحانیــون مبارز بودند. یک 

می کنم  فکر  من   
زندگی  مسائل  همه 

بجنوردی  آیت الله 
امام  یاد  امام،  با 
امام  یادگاران  و 
بود شده  مرتبط 

پیرو 
و مبلغّ مکتب 

امام بود

مهندس محمد هاشمی:

امام، شرایط  مکتب  و  اسلام  در  »قضا 
به  را  ایشان  امام  دارد،  سختگیرانه ای 
عنوان نماینده خودشــان در شورای 
عالــی قضایی تعییــن کردند و این 
بجنوردی  آقای  مرحوم  علمی  جایگاه 
را می رســاند.« این مطلب را »محمد 
هاشمی« برادر کوچک تر  آیت الله اکبر 
هاشمی رفسنجانی در توصیف جایگاه 
علمی آیت الله ســید محمد بجنوردی 
تحصیلکرده  که  هاشــمی  می گوید. 
تحصیلات  دارای  و  برکلی  دانشــگاه 
حوزوی است، در همین خصوص اضافه 
می کند که آیــت الله بجنوردی بعد از 
مراجعت به ایران در مجمع روحانیون 
مبارز فعال شد و نظرات فقهی و اصولی 
ایشان آن زمان رنگ و شکل سیاسی 
هم داشت.« رئیس اسبق سازمان صدا 
و ســیما، سرپرست و قائم مقام اسبق 
ســابق وزارت امــور خارجه و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تا سال 
90، در پی این توصیفات تاکید می کند 
که »مرحــوم بجنوردی از امام تبعیت 
فعال  امام  افکار  راستای  در  و  می کرد 

بود.«
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بــار دیگر تکرار می کنم که نظرات فقهی ایشــان در 
مجمع روحانیون بسیار راهگشا و اطمینان بخش بود. 
آن زمان خطوط یک و دو و ســه می گفتند؛ خط یک 
یــا خط امام و ... به هر حال آیت الله بجنوردی در آن 
جریان فعال بودند و به نظرم تا آخر عمرشــان همان 
دلبســتگی را حفظ کردند و مطالبــی که می گفتند 

بیشتر در جناح مجمع روحانیون مبارز بودند.

 مرحــوم آیــت الله بجنــوردی در جامعه 
روحانیت مبارز هم حضور داشتند؟

 من از ایشان در جامعه روحانیت مبارز اثری ندیده 
بودم و در جریان روحانیــت مبارز زیاد فعال نبودند. 
آیت الله بجنوردی بیشــتر پیرو مکتــب نجف بودند. 
مــا در حوزه دو مکتب قم و نجف داشــتیم و داریم. 
نجفی ها بیشــتر به فقه و عمق آن توجه داشتند، اما 
در مکتب  قمی ها گرایش سیاســی هم وجود داشت 

لذا تفاوت بین مکتب نجــف و قم در نگاه به فقه و اصول و دین، 
از این زاویه بود.  

بخشــی از زندگی ایشان در نجف بود و به دلیل تحصیل  در حوزه 
علمیــه نجف، پیرو مکتب نجف بودند و بــا روحانیت مبارز که از 

لحاظ سیاسی پیرو مکتب قم بود همکاری نداشت.

 آیا آیت الله بجنوردی به جریان های سیاسی کشور یا 
جریان های حوزوی نقدهایی داشتند؟

 بله، گاهی به رفتارهای سیاسی و بُعد اخلاقی عرصه سیاست 
یا حوزه نقدهایی داشتند مخصوصاً زمانی که روحانیت مبارز وارد 
سیاســت شــده بود، بعضی از بزرگان آن نظرات خاصی داشتند، 
حتی در جاهایی و در مسائلی به امام تعرض داشتند. برای نمونه 
بعضی هــا اظهاراتی خوبی در خطبه هــای نماز جمعه نمی کردند. 
یکــی از این افراد گفته بود که بعد از مرحوم شــدن امام، فکر و 
اندیشه ایشــان هم باید زیر خاک برود! یا تفکر امام را وابسته به 
حیات امام می دانستند نه به عنوان یک تفکر جاویدان و همیشگی 
که در انقلاب و اسلام مؤثر بوده است. در حالی که مکتب و تفکر 
امام برجسته ترین تفکر جهانی است، نه تنها در ایران و کشورهای 
اســلامی، بلکه در جهان، تفکر و نظرات امام در برابر مکاتبی مثل 
سوسیالیسم و سرمایه داری، از بُعد انسانی و راهکارها متفاوت بود 

و بســیار طرفدار داشت و دارد. امروزه در ده ها دانشگاه  
جهان مثل دانشــگاه های معروف آمریکا و اروپا، کرسی 
امام شناسی تشکیل شده است تا تفکر امام را تحلیل و 
بررســی کنند. اخیراً در مورد تفکر شیعی گفته بودند 
که افق پرواز شــیعه با دو بال سرخ و سبز آن قدر بلند 
اســت که تیرهای زهرآگین ما به آن نمی رسد. منظور 
از دو بال سرخ و سبز، دو مفهوم »شهادت« و »انتظار« 
در شیعه است. این دو مفهوم در شیعه بسیار موثر بوده 
و جهان را تحت تاثیر قرار داده اســت؛ به همین دلیل، 
از ابعاد مختلف قابل بررســی است. بعد از اینکه آمریکا 
عراق را اشــغال کرد، رئیس جمهــور آمریکا گروهی را 
تربیت کرد و به عراق فرستاد تا امام زمان)عج( را ترور 
کننــد! وی خیال می کرد که امــام زمان)عج( در عراق 
حضور دارد یا قابل رؤیت اســت تا تروریست ها با ترور 
ایشــان یکی از این توانایی ها یا بال های شیعه را از بین 

ببرند. 
قبل از اینکه انقلاب اســلامی پیروز شود، جهان تحت سیطره دو 
مکتب ســرمایه داری و کمونیســم بود، اما بعد از پیروزی انقلاب 
هــر دو تحت تاثیر قــرار گرفتند و رنگ باختنــد. امام نامه ای به 
گورباچف نوشــتند و تأکید کردند که کمونیســم به موزه تاریخ 
خواهد رفت. ســرمایه داری هم بــرای اینکه خودش را حفظ کند 
مقداری تغییر ماهیت داد و بحث سوسیالیســم و لیبرالیســم را 
مطرح کرد، اما لیبرالیسم از نظر اخلاقی و فکری ایده ای نبود که 
برای انسان ها قابل استفاده باشــد. چون لیبرالیسم ایده ای است 
که اخلاقی نیســت و آزادی در لیبرالیسم، به معنی بی بندوباری 
و فســاد اخلاقی اســت. به همین دلیل برای مردمی که تعصب 
دارند و نمی خواهند فاســد باشــند اصلًا قابل اســتفاده نیست و 
حتی جاذبه ای ندارد و صرفاً برای عده خاصی که طرفدار فســاد 
و لاابالی گری هستند قابل استفاده است، نه برای انسان های دانا، 

توانا، فرهیختگان و دانشمندان.

 حضرتعالی با آیت الله بجنوردی قبل انقلاب هم آشــنا 
بودید؟

 آیت الله بجنوردی قبل از انقلاب در حوزه نجف بودند و عمدتاً 
ایشــان را بعد از انقلاب شــناختم. قبل از انقلاب ایشان در حوزه 
نجف درس می خواندند تا اینکه نظــر بدهند. بزرگانی مثل امام، 

آقای حکیم و آقای خویی در نجف بودند و آقای بجنوردی شاگرد 
این سه نفر یا علمای دیگر بود. به عبارت دیگر، آیت الله بجنوردی 

حضورِ مؤثر فکری به عنوان مرجع یا فقیه نداشت.
آیت الله بجنوردی بعد از اینکه به ایران آمدند در مجمع روحانیون 
مبارز حضور پیدا کردند، فعال شــدند و نظــرات فقهی و اصولی 
ایشــان آن زمان مطرح می شد و رنگ و شکل سیاسی هم داشت. 

مرحــوم آقای بجنوردی از امــام تبعیت می کرد و در 
راستای افکار امام فعال بود.

ویژگی هــای مکتب امام در جهان امــروز بی نظیر یا 
کم نظیر اســت و مکتــب انسان ســاز و رهایی بخش 
است. به مفاهیم انتظار و شهادت اشاره کردم، امروزه 
حضــرت اباعبدالله الحســین)ع( و عاشــورا جهان را 
گرفته اســت، می بینیم که در اربعین چه شوری در 
جهــان راه می افتد و راهپیمایی 20 میلیونی در عراق 
در روز اربعین برگزار می شود که بی نظیر است. این ها 
همه از تأثیرات مکتب امام است که به مفهوم اندیشه 

»شــهادت« در شــیعه برمی گردد. درباره انتظار هــم ما در نیمه 
شــعبان جشن های باشــکوه مختلفی را در جهان شاهد هستیم. 
قدیم مســجد جمکران، مســجد خیلی کوچکی بود، اما الان به 
مکان خیلی بزرگی تبدیل شــده است. ســایر اماکن هم این گونه 
است. لذا مکتب امام امروزه در جهان رقیب و نظیر ندارد. آیت الله 
بجنوردی هم از مروجان مکتب امام در ایران و عراق بود. معمولًا 
افکار عراقی ها فراتر از سرزمین شــان بود. چون یک مرجع مقیم 
نجف، مقلدین و پیروانی در ســایر کشــورها و بلاد اســلامی هم 
دارد و مقلــدان تحت تاثیر وی بودنــد. آیت الله بجنوردی یکی از 
شــاگردان مکتب نجف بود که در این اواخر در کشــورهای عربی 
حوزه خلیج فارس مقلدینی داشــت. بنابراین، ایشــان با توجه به 

بضاعت و امکاناتی که داشت، پیرو و مبلّغ مکتب امام بود.

 در ملاقات ها و نشست هایی که با هم داشتید، آیت الله 
بجنوردی درباره سابقه مبارزه  خود در زمان شاه و یا  شکل 
همراهی  با امام در نجف، خدمت شــما نکته ای را فرموده 

بودند؟
 نــه، در این باره زیاد صحبت نکرده بود. من زیاد توفیق دیدار 
آیت الله بجنوردی را نداشتم، چون ایشان در نجف بودند و من در 
ســال های فعال بودن نهضت، در آمریکا بودم؛ در انجمن اسلامی 

آمریکا کارهــای ترویجی می کردیم و عمدتاً بــا ایرانی ها ارتباط 
داشــتیم. بعد از آمریکا، در لبنان و ســوریه با برخی از دوستان 
فعالیــت کردیم. در نجف ســیزده یا چهارده نفــر از طلاب مثل 
آقایان دعایی، فردوسی پور، محتشــمی پور و ... اطراف امام بودند 
کــه با آن ها در ارتباط بودیم. ما چون در آمریکا انجمن اســلامی 
دانشجویان داشــتیم، این ها را انجمن اسلامی حوزه علمیه نجف 
نام گذاری کرده بودیــم. آن زمان حاج آقا مصطفی در 
مبارزات فرد موثری بودند. من شخصاً ارتباط حضوری 
زیادی قبل از انقلاب با آیت الله بجنوردی نداشــتم. به 
دلیل اینکه در آن زمان مســائل امنیتی و جاسوسی ها 
جدی بود. نیروهای ســاواک مبــارزان را می گرفتند و 
حتی خانواده های آنان را اذیت می کردند. لذا ارتباطات 

خیلی محرمانه و سرّی بود.

 از دوره همراهــی مرحوم آیت الله بجنوردی 
در پاریــس با حضرت امام، اگــر نکته ای دارید 

بفرمایید.
 نکته خاصی ندارم.

 در زمان حضور امام در پاریس، شما آنجا بودید؟
 17 روز که امام در پاریس بودند، من 14 روز با ایشان بودم.

 آن زمان آقای بجنوردی در پاریس بودند یا نه؟
 به خاطر نمی آورم که ایشان آمدند یا نه.

 از نقش و فعالیت مرحوم بجنوردی در دوره تاســیس 
جمهوری اسلامی و حضور در مسئولیت هایی مثل شورای 

عالی قضایی بفرمایید.  
 امام ایشــان را به عنوان نماینده خودشــان در شورای عالی 
قضایی و کمیســیون عفو تعیین کردند. اعضای کمیســیون عفو، 
وضعیت زندانیان را بررســی می کردند و افراد را به مناسبت های 
دینی و ملی عفو می کردند. امام نســبت به قضاوت و قضا بســیار 
حســاس بودند و هر کــس را برای نمایندگی خودشــان تعیین 

نمی کردند و افراد باید شرایط خاصی می داشتند. 
مســتحضرید شــرایط قضــا در اســلام و مکتب امام، شــرایط 
ســختگیرانه ای دارد، امام ایشان را به عنوان نماینده خودشان در 

به  نسبت  امام 
قضا  و  قضاوت 

حساس  بسیار 
کس  هر  و  بودند 

نمایندگی  برای  را 
تعیین  خودشان 

افراد  و  نمی کردند 
خاصی  شرایط  باید 

شتند  ا می د

و  فقهی  نظرات 
مرحوم  سیاسی 

بجنوردی  آیت الله 
بسیار  جامعه  برای 

بود راهگشا 
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شــورای عالی قضایی تعیین کردند و ایــن جایگاه علمی مرحوم 
آقای بجنوردی را می رساند.

 ایشان نقش بســیار مؤثری در عفو زندانیان داشت و 
می گفت خیلی از بی گناهان را آزاد کردم. 

 اوایل انقلاب به دلیل این که فضای جامعه، فضای انتقام گیری 
بود زندانیان زیادی در زندان ها بودند. زمان شــاه اگر اگر کســی 
احســاس می کرد که همسایه یا همکارش به او ظلمی کرده، بعد 
از انقلاب می خواســت از او انتقام بگیرد، لذا او را به کمیته معرفی 
می کرد و آن فرد زندانی می شد. همچنین تعدادی از ساواکی های 
زمان شــاه کــه آدم های خوبــی نبودند پیش دســتی می کردند 

و افــرادی را معرفی می کردند که فلانی آدم فاســد، 
ظالم یا طرفدار شــاه است و او را دستگیر می کردند. 
بنابراین، تشخیص افراد بی گناه یا گناهکار مشکل بود 
و تعــداد زندانیان هم زیاد بود. به همین دلیل افرادی 
که مورد عفو امام در مناسبت ها قرار می گرفتند زیاد 
بود. در این راســتا، امام فرمان 8 ماده ای صادر کردند 
کــه تأثیرگذار بود. عده ای می آمدنــد و افرادی را در 
ادارات به عنوان طاغوتی معرفی می کردند، شــرایط 
ویژه ای بود لذا نظر اعضای کمیسیون عفو در تعدادی 

که مورد عفو امام قرار می گرفتند موثر بود.

 ارتبــاط مرحوم آیت الله بجنوردی بــا حضرت امام و 
چهره های سیاسی انقلاب چگونه بود؟

 ارتباطات آیت الله بجنوردی با امام مشخص بود، ایشان پیرو و 
نماینــده امام بودند و کارها، فعالیت ها و تأثیرات آن مرحوم کاملًا 
در روند کشورداری مشــخص بود. اما در مورد سایر شخصیت ها، 
بزرگانی مثل آقای مطهری، دکتر مفتح و دیگران ترور و شــهید 
شــدند. یا ضد انقلاب، منافقین و توده ای ها علیه شــهید بهشتی 
تبلیغ می کردند. وقتی آقای بهشــتی به رشــت ســفر کرد، دور 
ماشین ایشــان جمع شدند و شــعار  دادند که »بهشتی بهشتی، 
طالقانی را تو کشــتی«. وقتی که در ماشــین باز می شود و آقای 
بهشتی با عبا و عمامه و قیافه علمایی بیرون می آید، می بینند که 
وی نمی تواند آدم کش باشــد لذا شعار می دهند: »بهشتی بهشتی 

طالقانی، خودش مُرد«. 
به دلیل ســوء تبلیغاتی که علیه شخصیت ها انجام می شد، ارتباط 

چهره های اول انقلاب با همدیگر خیلی مشــخص نبود. همچنین 
از آنان حفاظت می شد، چون شــخصیتی مثل شهید مطهری را 
ترور کردند و به شــهادت رساندند و ترور شخصیتی مثل آیت الله 
هاشمی موفق نبود. دشمن سعی می کرد شخصیت های انقلابی را 
بزند و شهید کند. بنابراین، آنان معرفی نمی شدند یا به مکان های 

عمومی نمی رفتند تا دشمن آن ها را نزند.
 آقای بجنوردی به آیت الله هاشــمی خیلی علاقه مند 

بود.
 آقای هاشــمی جزو استثنائات تاریخ اســت. ایشان از همان 
دوران نوجوانی و 14 یا 15 سالگی بعد از ورود به قم، وارد مبارزه 
شــد. البته در اوایل به آن شــکل مبارزه نبود و به تدریج مبارزه 
زیاد شد. ســال 40 به بعد طلاب را به سربازی بردند، 
شــاه پنجم بهمن سال 41 به قم آمد و علیه روحانیت 
صحبت کرد. امام روز عاشورا علیه شاه سخنرانی تندی 
کردند و بعد از ســخنرانی امام، جریان مبارزه عمیق و 
فراگیر شد که مذهبیون، بازاریون، طلاب و دانشجویان 
مسلمان به میدان آمدند. البته چپی ها و جبهه ملی هم 

حضور داشتند و مبارزه در همه سطوح بود. 
آقای هاشــمی یکی از چهره های مبارز یا رهبر مبارزه 
بــود و کار هر کس گیــر می کرد نزد آقای هاشــمی 
می آمد و ایشــان باواســطه یا بی واسطه مشکل وی را 
حل می کــرد. او اواخر رژیم پهلوی هم در زندان بود و 

امام که می خواست به ایران بیاید ایشان زندانی بود.
آیت الله بجنوردی با آقای هاشــمی ارتباط داشــت. آقای هاشمی 
بــا آقای خامنه ای در دوران طلبگــی به نجف رفتند و اخوی نقل 
می کرد که آقای بجنوردی از شــاگردان علما و مراجع نجف مثل 
آقای حکیم اســت. آقا کاظم برادر ایشــان، حزب ملل اســلامی 
را در ایران تشــکیل داد و اعضای این حــزب در اطراف کوه های 
تهران تیراندازی با اسلحه را تمرین می کردند که به دست ساواک 
افتادنــد و آقا کاظم، آقای حجتی کرمانی و شــصت ـ هفتاد نفر 
از اعضای حزب ملل دســتگیر شــدند و اکثر آنان تا زمان انقلاب 
زندانی بودند. برادر ایشان آقا کاظم یکی از مبارزین دوره شاه بود 
و این نشان می دهد که خانوادۀ مبارزی هستند. بنابراین ارتباطات 

آقای هاشمی با این ها از این باب بود. 

 درباره اینکه چگونه و چه زمانی آیت الله بجنوردی به 

مجمع روحانیون پیوســتند و فعالیت ها و نقش ایشان در 
مجمع را تشریح بفرمایید. 

 جامعه روحانیت مبارز قبل از انقلاب تشکیل شد و در جریان 
مبارزه ســهم داشــت. این جریان با همه جریان هــای مبارزاتی 
مثــل مؤتلفه، انجمن ها و ... ارتباط داشــت و اعضای آن به دلیل 
فعالیت های سیاسی دستگیر و زندانی می شدند. به مرور در جامعه 
روحانیت مبارز انشــعاب و باعث ســردرگمی عده ای از افراد غیر 
روحانی مثل اصناف، دانشــجویان و ...  شــد. این که کدام جریان 
درست می گوید و کدام جریان درست نمی گوید و کدام را انتخاب 
کنند، بحــث عمده ای در جامعه بود. جامعــه روحانیت مبارز در 
انتخابات مجلس ســوم در لیســت دادن به توافق نرسیدند. آقای 
کروبــی همراه عده ای به امام گفته بودند که » به دلیل اینکه بین 
ما اختلاف وجود دارد، در جامعه روحانیت به توافق نمی رســیم. 
آیا اجازه می دهید ما لیســت جدایی بدهیــم؟« امام فرموده بود: 

»ایراد ندارد، لیســت جدایی بدهید.« لذا اختلاف از مجلس سوم 
شروع شد. در مجلس سوم آقای کروبی دو سال اول یا یک سال و 
نیم اول نایب رئیس بود و آقای هاشمی رئیس بود، بعداً که آقای 
هاشمی رئیس جمهور شــد آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس 
انتخاب شــد. روحانیون مبارز بیشتر خودشان را به امام منتسب 

می کردند؛ چون مجمع با اجازه امام تأسیس شد.
این که کدام یک از این جریان ها از نظر اسلامی و وابستگی به امام 
برحق هستند، مهم بود. افرادی که به امام منتسب بودند و مردم 
آنان را می شناختند که فلانی نماینده یا وابسته به بیت امام است 
برای بازاری ها، دانشــجویان یا اصنــاف اطمینان بخش بود. از این 
جهت آقای بجنوردی مؤثر بود؛ چون از لحاظ ســابقه، همراه و با 
امام بود و مکتب امام را ترویج می کرد. همچنین ایشــان نماینده 
امام در کمیســیون عفو و شــورای قضایی بود؛ لذا نظرات ایشان 

برای افراد غیرروحانی، تاثیرگذار و اطمینان بخش بود. 

آقای  مرحوم   
امام  از  بجنوردی 

در  و  می کرد  تبعیت 
امام  افکار  راستای 

بود فعال 
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در بحبوحــه وقایــع و رخدادهای سیاســی و 
هیاهــوی اجتماعــی و در غربــت و مظلومیت 
چهره ای دیرآشنا، دانشمندی اندیشمند، فقیهی 
متأله، عالمی حقیقت بین، حق گویی وارســته، 
مبارزی نستوه، ظلم ستیزی سترگ در طلیعه 5 
اسفند 1402 چشم از جهان فرو بست و به دیدار 
معبودش شتافت، او که بحق گویی شهره بود در 
بیان نظراتش بر اساس نیاز زمان حقیقت را فدای 
مصلحــت نمی کرد به گونه ای کــه از او عالمی 
نواندیش و فقیهی روشــن بین کــه ایده هایش 
راهگشای جویندگان عدالت بود از میان ما رفت 

و من به تعبیر سعدی چنین بازگو می کنم:
دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
این فقیه فرزانه همۀ تلاشــش بیان عشقش به 
مردم بود و همّتــش را در تلاش برای موفقیت 
دیگری می توانستی جستجو کنی و این همه نه 
از ســر منّت که از ره عشــق و محبت به انسان 
بود. شاید این گفته حافظ زبان حال او باشد که 

می گفت:
منم که شُهره شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
وفا کنیم و ملامت کِشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافری ست رنجیدن
بار دیگــر به کتاب »قواعد فقهیه« رجوع کردم، 
تورق کــردم آنچه را که قبــلًا در کلاس درس 
خوانده بودم. همۀ نکته ها متفاوت است با آنچه 
در رویکردهای فقهی دیگر علما می بینی، آنقدر 
موشکافانه به احکام پرداخته اند که نابلدی چون 
من هــم می تواند درک صحیحــی از آن بیابد. 
وجه غالب رویکرد ایشــان در بیان احکام بر دو 
پایه استوار اســت: یکی عقل چه عقل فردی و 
چه عقل جمعی و دیگری بیان احکام بر اساس 
نیاز زمان و یا به تعبیری اجرای احکام بر اساس 
زمــان و مکان، و این دو نکته را در احکام قاعدۀ 
نفی سبیل، قاعدۀ لاضرر و لاضرار، قاعدۀ إصالۀ 
الصّحۀ و... می یابی. افسوس خوردم از فقدان این 

فقیه روشنگر و روشــن بین در زمان حاضر که 
فقهای روشــن بین هم در تطبیق احکام بر نیاز 
جامعه امروز معمولًا احکام نادیده گرفته می شود 
و از آنها به عنــوان غیرقابل انطباق بر زمان یاد 
مــی رود و یا متقدمین که نیاز زمــان را لحاظ 
نمی کنند. لذا تأکید بر اجرای احکام دارند همان 
طور که در صدر اسلام بوده؛ لذا اجرای احکام را 
بی اثر می کنند. به ویژه در احکام مربوط به زنان، 
احکام زیادی را بیان کرده اند از جمله تساوی دیه 
زن و مرد، اصل ارث بردن زنان از همسرانشــان 
در همۀ موارد و نه اختصاص داشتن به بعضی از 
موارد ارث مثل عرصه و اعیان در تملیک زمین .

اصــل قاضی زن کــه می تواند قاضی باشــد یا 
می تواند مرجع باشــد و مجتهده ای که نیاز به 
تقلید از غیر ندارد. اصل ســن تکلیف که با نظر 
بســیاری از فقها متفاوت است و یا اصل رعایت 
حجاب بر زنانی که تذکر را بر نمی تابند و اینکه 
اینها معاف هســتند از رعایت حجاب بر اساس 
این روایت از رســول الله)ص( که می فرمایند : و 
یجوز النظر إلی اهل الذمۀ و شعورهن و أیدیهن 
و فی حدیثٍ آخر عنه (ص) » قال: لابأس بالنظر 
إلی النســاء أهل تهامه و الأعراب و أهل البوادی 
من أهل الذمۀ و العلوج لأنهن إذا نهین لاینتهین؛

.« حکیم، طباطبایی، شهید ثانی راویان این روایت 
هستند که اهل ذمه، اهل تهامه، بادیه نشینان و 
آنهایی که علی رغم اینکه از بی حجابی نهیشان 
کنی باز اصــرار بر نفی حجاب دارند، می توانند 
حجاب را رعایت نکنند و بر مردان حرجی نیست 
که به آنها بنگرند. همچنین در خصوص حضور 
زنان در ورزشگاه که حلال و مباح می باشد و در 
بارۀ زنانی که تغییر جنســیت داده اند مهریه به 

آنان تعلق می گیرد.
بیان این احکام با صراحت کامل را می توان در 

شعر حافظ دید که می گوید:
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بندۀ عشقم از هر دو جهان آزادم
و در جای دیگر حافظ چنین می سراید:

من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست
که از آن دست که او می کشدم و می رویم

دوستان عیب من بی دل حیران مکنید
گوهری دارم و صاحب نظری می جویم

همانطور کــه این مرد خدا جز برای رضای خدا 
و قصد قربت حرفی نمی زد و روح بلندش غرق 
در عشق به خدا بود و اگر در درونش نفوذ کرده 
باشی به خوبی این سروده را می شنوی که می 

گفت:
دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم
اینکه می گویند آن خوش تر زحسن

یار ما این دارد و آن نیز هم
او مــرد خدا بود و همۀ وجودش عشــق به خدا 
و اهل بیت رســول الله )ص(. یــک بار که پای 
صحبتش بودم فرمود: نحــنُ أولاد علی )ع(؛ ما 
فرزندان علی هستیم و این را در مقابل این سؤالم 
پاسخ گفتند که پرسیدم: حکم حاکمیت ظالم 
چیست؟ و ایشان پس از بیان اینکه اصل بر تقابل 
با ظلم است، این جمله را فرمودند و منظورشان 

این بود که فرزندان علی )ع( از ظلم بیزارند .
و این ها همه از دانشــی بود که اندیشیده بود و 
در ســنین نوجوانی و جوانی چندین مجلد را به 
چاپ رسانده بود. همان طور که در مصاحبه شان 
می فرمایند: کتاب های بسیاری به رشته تحریر 
درآورده ام از جمله در سن 14 سالگی شرح لمعه 
شهید اول و شــهید ثانی و در سن 17 سالگی 
کفایتین را شــروع کردم، سپس اســفار را نزد 
آیت الله بادکوبه ای فراگرفته و تحشیه کرده ام. در 
رابطه با مبانی حقوقی مثل حقوق زنان، حقوق 
کودکان، حقوق بشر و... مقالات عدیده ای دارند 
که همه گویای عدم تعارض فقه امامیه با حقوق 
امروز مجامع بین المللی اســت و این ها همه از 
او انسانی وارســته و اندیشمند پرورانده بود که 
تکرارشــدنی نیست. او اینک به وصال معبودش 
رسیده و در جوار رحمت حق متنعم به مقام قرب 

الهی است. عاش سعیداً و مات سعیداً.
و در پایان با این شــعر حافظ مطلبم را به اتمام 

می رسانم که گفت:
دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان یا جان زتن برآید
بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

کز آتش درونم دود از کفن برآید
بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

نگاهی به آرای طلایه دار فقه 
آیت الله  بجنوردی

دکتر اشرف بروجردی
عضو هیبت علمی 

پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات 

فرهنگی
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إِذَا مَاتَ الَْمُؤْمِــنُ الَْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی 
هَا شَیْءٌ اَلِْسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّ

حضرت  پارســا  عالم  رحلــت 
آیت الله ســیدمحمد موســوی 
علیه(  الله  بجنوردی)رضــوان 

موجب اندوه و تأثر خاطر شد.
این فقیه وارسته و چهره ماندگار 
فقــه و حقوق، پس از ســال ها 
مجاهدت و کسب فیض از محضر 
امام خمینی  آیات عظام حضرت 
آیت الله  خوئــی،  آیت الله  ) ره(، 
حکیم و پدر بزرگوارشان آیت الله 
سیدحسن بجنوردی )طاب ثراه(، 
مسیر  در  را  عمر شــریف خود 
تالیف  اســلامی،  معارف  ترویج 
آثار متعدد، تربیت شــاگردان و 
انجام فعالیت های مختلف قضایی 
و علمی در حوزه و دانشگاه های 
کشــور ســپری کرد و خدمات 

ارزشمندی برجا گذاشت.
اینجانــب ایــن ضایعــه را به 
اعلام،  علمای  علمیه،  حوزه های 
نیز  و  علاقه مندان  شــاگردان، 
داماد بزرگوار و فاضل و خانواده 
می گویم  تسلیت  ایشان،  گرامی 
و از درگاه خداونــد بزرگ برای 
آن مرحــوم رحمت واســعه و 
و  طاهرینش  اجداد  با  همجواری 
برای عموم بازماندگان معزز صبر 

و سلامتی مسئلت دارم.

آیت  گرانقدر  عالم  ارتحال  خبر 
الله سیدمحمد موسوی بجنوردی 
رحمة الله علیه موجب تأســف 

گردید.
بیت فقاهت  یادگار  ایشــان که 
بود، هم در عرصه علم و پژوهش 
و تربیــت شــاگردان و هم در 

خدمت به امام و انقلاب کوشید.
گرامی  عالم  این  اینجانب رحلت 
را بــه خانواده محتــرم و بیت 
شریف آن مرحوم و بیت شریف 
ارادتمندان  همــه  و  راحل  امام 
نموده،  عرض  تســلیت  ایشان 
حشــر وی با اجداد طاهرینش و 
صبر و اجر بازماندگان را از درگاه 

الهی مسئلت دارم.
والمسلمین  جناب حجت الاسلام 
دامت  خمینی  حسن  سید  حاج 

برکاته
آیت الله  حضــرت  درگذشــت 
سیدمحمد موسوی بجنوردی که 
خمینی  امام  نهضت  همراهان  از 
قضایی،  خدمــت  دارای  و  )ره( 
بودند  مختلف  فرهنگی  و  علمی 
گرامی  خانواده  و  جنابعالی  به  را 
از  و  نموده  ایشان تسلیت عرض 
مرحوم  آن  برای  متعال  خداوند 
علو درجــات و رحمت و مغفرت 

الهی را مسئلت می نمایم.

حجت الاسلام و المسلمین آقای 
دامت  خمینی  حسن  سید  حاج 

توفیقاته
آیت الله  مکرم  ابوالزوجه  ارتحال 
بجنوردی  موســوی  سیدمحمد 
رحمه الله علیه موجب تاســف و 

تاثر گردید.
آن مرحوم عمر بــا برکت خود 
را با تدریــس و تالیف به ترویج 
علیهم السلام  بیت  اهل  فرهنگ 
صرف نمــود و در این مســیر 

خدمات فراوانی انجام داد.
فقیه  آن  درگذشــت  اینجانب 
عالیقــدر را که از شــاگردان و 
علاقه مندان امام راحل اعلی الله 
همه  و  جنابعالی  به  بودند  مقامه 
نموده  عرض  تسلیت  وابستگان 
و علو مقام برای آن فقید سعید 

مسئلت می نمایم.

انقلابی  برجســته،  عالم  رحلت 
ارزشــمند،  و حقوقدان  مخلص 
آیت الله ســیدمحمد موســوی 
بجنــوردی، از یاران صدیق امام 
راحل موجب تأسف و تألم فراوان 

شد. 
اینجانب با تســلیت فقدان این 
اســتاد فاضل به همسر مکرمه 
ایشان، حجت الاسلام والمسلمین 
خمینی  سیدحسن  آقای  جناب 
دامــاد و دختــر آن مرحوم و 
دیگر فرزندان، جناب آقای سید 
محمدکاظم موســوی بجنوردی 
معزز  خاندان  و  بزرگــوار  برادر 
موســوی بجنــوردی، از درگاه 
مرحوم،  آن  برای  متعال  خداوند 
عموم  بــرای  و  درجــات  علو 
و ســلامتی  بازمانــدگان صبر 

مسئلت دارم.

ارتحــال عالــم جلیل القــدر 
آیــت الله حــاج ســیدمحمد 
اندیشه ورز  موســوی بجنوردی، 
و حقوق  فقه  مانــدگار  و چهره 

موجب تاسف و تأثر گردید.
برجسته  استاد  به عنوان  ایشان 
حوزه و دانشــگاه و فقیه محقق 
مکرم  خانــدان  تربیت یافته  و 
زعامــت و فقاهــت، در دوران 
بر نشــر علوم  زندگی عــلاوه 
شعائر  ترویج  و  فقهی  و  اسلامی 
تدریس،  علیهم السلام،  اهل بیت 
ارزشمند،  آثار  تالیف  و  پژوهش 
و  دانشــجویان  و  طلاب  تربیت 
قضایی  مناصــب  در  همچنین 
ماندگاری  و  ارزشــمند  خدمات 

عرضه داشتند.
ضمن عرض تسلیت به حوزه های 
معزز،  فضــلای  و  علما  علمیه، 
دانشجویان،  و  دانشگاهی  مراکز 
موســوی  معزز  بیت  و  خاندان 
بجنوردی، به ویژه حجت الاسلام و 
المسلمین آقای حاج  سیدحسن 
خمینی، برای آن مرحوم رحمت 
 واسعه و برای بازماندگان، صبر و 
تســلای خاطر از درگاه احدیت 

مسئلت می کنم.

حضــرت آیت الله سید حســن 
خمینی دامت برکاته

مرحوم  متقــی  عالم  ارتحــال 
آیت الله ســیدمحمد موســوی 
با وفای  یاران  از  بجنوردی را که 
به  بودند  امام خمینی ره  مرحوم 
جنابعالی و خانواده و بســتگان 
ایشان تسلیت گفته و از خداوند 
منان بــرای آن مرحوم رحمت و 
گرامش  اولیاء  با  حشر  و  مغفرت 
علیهم الســلام  معصومین  ائمه 
و برای بازمانــدگان اجر و صبر 

خواستارم. 

پیام های تسلیت درگذشت آیت الله موسوی بجنوردی )ره(

بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت مرحوم آیت الله آقای سیدمحمد 
ایشان  محترم  بازماندگان  به  را  بجنوردی 
تســلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت 

الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.

حضرت آیت الله  خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اســلامی 

 فقیه وارسته و چهره ماندگار 
                فقه و حقوق

یادگار بیت فقاهت

از همراهان نهضت امام خمینی )ره( بودند

ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام

ارزشمند حقوقدان  و  مخلص  انقلابی 

استاد برجسته حوزه 
                  و دانشگاه و فقیه محقق

وفای  با  یاران  از 
              مرحــوم امام خمینی )ره(

رئیسی،  ابراهیم  سید  حجت الاسلام  والمســلمین 
ایران: اسلامی  جمهوری  رئیس 

شیرازی: مکارم  ناصر  آیت الله العظمی 

عالم عامل و علامه بــا فضیلت حضرت 
آیت الله حاج آقا ســیدمحمد موســوی 
بجنوردی رضــوان الله علیه دیده از دنیا 

فروبست و به دیدار معبود شتافت.
شــخصیت های  از  جلیل القدر  عالم  این 
و  بدیع  نظراتی  و صاحــب  بزرگ علمی 
از استادان برجســته معارف اسلامی به 
شــاگردان  تربیت کننده  و  فقه  خصوص 
از پیشــگامان مؤثر در عرصه  و  فراوان 
راه  و  اندیشه  مدافعان شایسته  و  انقلاب 
بود.فقدان او خسارتی بزرگ  امام  حضرت 
برای اسلام و ایران و حوزه های علمی بود که 
پروردگار می تواند  ویژه حضرت  لطف  تنها 

آن را جبران کند.
من ایــن مصیبت بــزرگ را به حضرت 
آیت الله حاج سیدحســن خمینی داماد 
جلیل القدر و جناب آقای سید محمدکاظم 
بجنوردی برادر بزرگوار و به همسر باوفا و 
ارجمند ایشان و به فرزندان شایسته اش 
و به انبوه دوستان، ارادتمندان و شاگردان 
ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و از 
پیشگاه حضرت حق جلّ و علا برای این 
فقید سعید آمرزش و علو درجات و برای 
بازماندگان معزز صبر و اجر و ســلامتی 
و  مســألت می کنم.ســعادتمند زیست 

سعادتمند درگذشت.
راهش پر رهرو و یادش گرامی باد!

حضرت  راه  و  اندیشــه   شایســته  مدافعان  از 
بود امام 

تمی:  خا محمد  سید  حجت الاسلام والمســلمین 

حجت الاســلام والمســلمین غلامحســین محسنی اژه ای، 
قضاییه: قوه  رئیس 

همدانی: نوری  آیت الله العظمی 

روحانی،  حسن  حجت الاسلام والمسلمین 
ایران:  سابق  رئیس جمهور 

قالیباف،  محمدباقر  دکتر   
اسلامی: شورای  مجلس  رئیس 

دستغیب:  ســید  علی محمد  العظمی  آیت الله 

حجت الاســلام  مســتطاب  جناب 
خمینی  سیدحسن  حاج  والمسلمین 

دامت توفیقاته
خبر رحلت فقیه فقید مرحوم آیت الله 
سید محمد موســوی بجنوردی)ره( 

موجب تأسف و تأثر  شد.
ایــن فقیه عالیقدر از ســلاله پاک 
خاندان عصمت و طهارت و از خاندان 
علم و فقاهــت و بهره مند از حوزه 
در طول عمر  نجــف  علمیه مقدس 
سیاســی  و  اجرایی  علمی،  بابرکت 
خویش منشأ خدمات متعددی بود و 
دانشجویان و طلاب زیادی از محضر 

ایشان بهره مند شدند.  
اینجانب این ضایعه را به حضرتعالی 
و دیگر بازماندگان خصوصاً دانشمند 
گرانقدرم حضرت  دوســت  و  مبارز 
آقای ســیدمحمد کاظم موســوی 
بجنوردی تســلیت عرض کرده و از 
پیشــگاه خدای  عالم برای آن عالم 
را  اولیائش  بــا  جلیل القدر حشــر 

مسئلت دارم.

سلاله پاک خاندان عصمت و طهارت 
                      و از خاندان علم و فقاهت

بیات زنجانی: اسدالله  آیت الله 
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فقیه  و  ربانــی  عالم  ارتحــال 
عالی قدر حضــرت آیت الله حاج 
ســید مهدی موسوی بجنوردی 

موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
این عالم بزرگوار که از شاگردان 
حکیم،  سیدمحسن  عظام  آیات 
میرزا  شــاهرودی،  سیدمحمود 
حسین  شیخ  و  بجنوردی  حسن 
حلی در نجف اشــرف بود، آثار 
»تحریر  همچون  ارزشــمندی 
و  الطهارة«  »کتــاب  الأصول«، 
»کتاب البیع« را از خود به یادگار 
برای  زیادی  و شاگردان  گذاشت 
خدمت به اسلام و انقلاب تربیت 

کرد.
حوزه های  بــه  را  ضایعــه  این 
علمیه، بیت شــریف آن مرحوم 
و شــاگردان و علاقه مندانــش 
تســلیت می گویــم و از درگاه 
احدیــت بــرای روح آن فقید 
همنشینی  و  درجات  علو  سعید 
با اولیای الهی و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت دارم.

والمسلمین  جناب حجت الاسلام 
حاج سیدحســن خمینی دامت 

برکاته
همسرتان  پدر  درگذشت  ضایعه 
حضــرت آیت الله ســیدمحمد 
مصدر  که  بجنوردی  موســوی 
خدمــات ارزنــده در عضویت 
وقت  قضایــی  عالی  شــورای 
نظــام جمهوری اســلامی و در 
کشــور  به  علمی  موقعیت های 
بیت  و  بــه جنابعالی  را  بوده اند 

محترم تسلیت عرض می نمایم.
از خداونــد متعال برای آن عالم 
غفران  و  درجــات  علو  مجاهد 
الهی و بــرای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت می نمایم.

سیدمحمد  آیت الله  وارسته  عالم  درگذشت 
موسوی بجنوردی)رحمةالله علیه( را به همه 

دوستداران ایشان تسلیت عرض می کنم.
آیت الله موسوی بجنوردی از پیش از انقلاب 
اســلامی افتخار تلمّذ در محضر بنیان گذار 
را  خمینی)ره(  امــام  حضرت  انقلاب  کبیر 
امام  در کارنامه خود داشــتند که حضرت 
ایشان  به واسطه دانش و تعهد  خمینی)ره( 
مسئولیت های ســنگینی را پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی از جمله عضویت در شورای 
عالی قضایی را بــه این عالم گرانقدر محول 

کردند.
ایشــان که از خاندان علم بــوده و فرزند 
آیت الله  میرزا حسن بجنوردی و نواده آیت الله 
العظمی سید ابوالحسن اصفهانی بودند و در 
طول عمر با برکت خود فعالیت های علمی و 
پژوهشی متعددی را در عرصه علوم اسلامی 
داشتند که از جمله آن ده ها عنوان کتاب و 
مقاله با موضوعات متنوع و همچنین تدریس 
در دانشــگاه های مطرح کشــور و تربیت 

دانشجویان فراوان بود.
مصیبت درگذشــت این عالم والامقام را به 
بیت مکــرّم از جمله داماد گرامی ایشــان 
سیدحسن  حاج  والمسلمین  حجت الاسلام 
خمینی، همســر، فرزندان و برادر مبارز و 
موسوی  ســیدکاظم  استاد  فرهیخته شان، 
بجنوردی تســلیت عرض کرده و از خداوند 
متعال برای بازماندگان صبر جمیل و برای آن 

فقید سعید علو درجات را مسئلت دارم.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین 
جنــاب آقای حاج سیدحســن 

خمینی زید توفیقه
خبــر ارتحال حضــرت آیت الله 
آقای موسوی بجنوردی، ابَاالزّوجه 
محترم و عضو اسبق شورای عالی 
قضایی که از خاندان علم و فضیلت 
بودند، موجب تأسف و تأثر گردید.

به  را  این مصیبت و ضایعه مؤلمه 
جنابعالی و خاندان محترم تسلیت 
و تعزیت عرض می کنم و غفران و 
رضوان الهی برای آن فقید سعید 
و اجر و صبر برای شــما و خانواده 
محترمتــان از خداونــد متعال 

مسئلت دارم.

ارتحال آیت الله آقای سیدمحمد 
استادان  از  بجنوردی  موســوی 
فقه و حقوق موجب تاثر و تاسف 

اینجانب گردید.
آیت الله ســیدمحمد موســوی 
از اشــخاص موثر در  بجنوردی 
تشکیلات قضایی ابتدای پیروزی 
انقلاب و از اعضای شورای عالی 
قضایی بودند که خدمات فراوانی 

از خود بر جای گزاردند.
ضایعه فقدان این عالم تلاشگر را 
فضلای  و  علما  عظام،  مراجع  به 
حوزه و دانشگاه ، خانواده محترم 
بزرگوارشان جناب آقای  برادر  و 
ســید محمدکاظــم بجنوردی 
و بویــژه داماد مکــرم حضرت 
آقای  والمسلمین  حجت الاسلام 
تسلیت  حاج سیدحسن خمینی 
عــرض نموده و ضمــن آرزوی 
صبر و بردباری برای ایشان، علو 
درجات آن مرحوم را از پیشگاه 
مســئلت  باریتعالی  حضــرت 

می نمایم.

شاگردان زیادی برای خدمت به اسلام 
                             و انقلاب تربیت کرد

 مصدر خدمات ارزنده
                       در شورای عالی قضایی بودند

افتخار تلمّذ در محضر بنیان گذار کبیر انقلاب

از خاندان علم و فضیلت بودند

خدمات فراوانی از خود بر جای گزاردند

محمــد مخبر، معاون اول رئیس جمهور: 

حجت الاسلام والمســلمین محمد موحدی
کشور: کل  دادستان   

خســروپناه،  عبدالحســین  والمســلمین  حجت الاســلام 
فرهنگی:  انقلاب  عالی  شورای  دبیر 

منتظری جعفر  محمد  والمســلمین  حجت الاسلام 
کشور: عالی  دیوان  رئیس 

لاریجانی،  آملی  صادق  آیت الله 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام: 

آیت الله  بزرگوار حضرت  عالم  رحلت 
ســیدمحمد موســوی بجنوردی را 
به خانواده محتــرم و اخوی بزرگوار 
سید  حاج  آیت الله  حضرت  بخصوص 
حســن آقای خمینی تسلیت عرض 
می کنم.رفاقــت صمیمانــه مرحوم 
والد با پدر بزرگوار ایشــان مرحوم 
بجنوردی  آیت الله العظمی سیدحسن 
نمود  ایجاد  خانوادگی  دیرینه  روابط 
کــه همواره بر ارادت ما به ایشــان 
افــزود. مخصوصا پــس از پیروزی 
انقلاب اســلامی و خدمات ارزشمند 
علمی و انقلابی ایشــان مؤانست ما 
اینها  همه  و  یافت  بیشــتری  وجوه 
را سخت  این عزیز سفرکرده  فقدان 
نمــود. خداوند این مــرد الهی را با 

اولیای خویش محشور نماید.

خدمات ارزشمند علمی و انقلابی

و  نظــام  تشــخیص  مجمــع  عضــو  لاریجانــی،  علــی   دکتــر 
اسلامی: شورای  مجلس  سابق  رئیس 

خبر رحلت حضرت اســتاد آیت الله ســیدمحمد موســوی 
بجنوردی سخت دردناک و تکان دهنده بود. این فقیه زبردست 
و اصولی متبحر از شاگردان برجسته و باوفای امام راحل بود 
که با اندیشــه پویا و بیان گویای خویش خدماتی ماندگار در 

عرصه حقوق و قضا برجا گذاشت.
ذهن نقاد، حافظه سرشار، حسن رفتار و طیب گفتار، همراه با 
خوش گمانی و خوش رفتاری با بندگان خدا از جمله ویژگی های 
بارز او بود. دانش وســیع و محبت بی دریغ و پدرانه نسبت به 
شاگردان از او استادی کم نظیر ساخته بود که این بنده ناچیز 

قریب سی و هشت سال از آن برخوردار بود و به آن می بالد.
با دلی مالامال از حسرت و اندوه این مصیبت گران را به بیت 
رفیع معظم له؛ بویژه اخوی دانشــمند و خدوم؛ داماد بزرگوار 
و گرانقدر و دیگر بســتگان، فرزندان، شاگردان و ارادتمندان 
ایشان و به همه حوزه های علمیه و دانشگاه ها تسلیت عرض 

می کنم.
خدای بزرگ او را در جوار رحمت واســعه خویش جای دهد 
و این فقدان خســارت بار را برای ما جبران فرماید؛ انه سمیع 

مجیب.

رحلت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، که از روحانیان 
پیشگام در انقلاب و از مجتهدان نواندیش و پویا و مؤلف آثار 
راهگشــا در حوزه فقه و اصول و حقوق و قضای اسلامی بود، 

موجب تأثر فراوان گردید.
درگذشــت این اندیشــمند وارســته را به جامعه علمی و 
دانشگاهی کشور و خاندان و بستگان آن مرحوم بویژه برادر 
اندیشمند و مجاهدش جناب آقای سیدمحمد کاظم موسوی 
بجنوردی و داماد ارجمندش آیت الله حاج سیدحسن خمینی 
تســلیت می گوییم و از درگاه ایزد یکتا برای آن فقید سعید 
رحمت و مغفرت و حشــر با آباء صالح و اجداد طاهرینش را 

مسئلت می نماییم. *

جناب مستطاب آیت الله آقای حاج سیدحسن خمینی دامت 
برکاته 

ارتحال دانشــمند مکرم و فقیه حقوقدان آیت الله آقای حاج 
سیدمحمد موسوی بجنوردی رحمه الله علیه را به جنابعالی و 
همه بازماندگان خصوصاً فرزندان و همسرمکرم ایشان تسلیت 

عرض می نمایم.
آن عالــم محقق که محضر بزرگان از فقها و اســاطین حوزه 
علمیه نجف خصوصاً حضرت امام خمینی قدس سره را درک 
نموده بود، یکی از آشــنایان و آگاهان مکتب فقهی و اصولی 
امام رضوان الله علیه بود. ایشــان بر همین اســاس در اوایل 
نهضت مقدس اســلامی ایران در مناصب خطیر و مهم حضور 
یافت، نقش عالمانه و موثر در دانشگاه ها و تبیین مبانی صحیح 
و دقیق حقوقی و تالیفات متعدد از جمله نقاط درخشان حیات 

علمی این شخصیت است. 
از خداوند متعال رحمت واسعه برای ایشان و صبر و اجر جهت 

همه مصیبت زدگان را خواستارم.

محضر آیت الله سیدحسن آقا خمینی
رحلت اندوهبار آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی رضوان الله 
علیه، پدر همسر مکرمه جنابعالی و از اساتید و شخصیت های 

برجسته حوزه و دانشگاه موجب تاسف و تالم فراوان گردید.
بی شک خدمات ارزنده آن مرحوم به عنوان یکی از شاگردان و 
همراهان امام راحل، در سمت هایی همچون عضویت در شورای 
عالی قضایی و هیأت عفو زندانیان و همکاری با مراکز علمی و 
حوزوی داخل و خارج از کشور و همچنین در کسوت محقق و 
مولف کتب و مقالات متعدد علمی، باقیات صالحاتی ارزشمند 
در پیشگاه خداوند متعال و موجب علو درجات برای آن سعید 

فقید خواهد بود.
حزب همبستگی ایران اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
آن فقیه پارسا، برای ایشــان رحمت و مغفرت واسعه الهی و 
همنشینی با اجداد طاهرینش و برای جنابعالی، خانواده محترم و 
بازماندگان معزز، صبر و اجر از درگاه ایزد یکتا مسئلت می نماید 
و فقدان آن مرحوم را به همه مردم ایران به خصوص همراهان، 

شاگردان و ارادتمندان وی، صمیمانه تسلیت عرض می نماید.

پدرانه  و  بی دریغ  محبت  و  وسیع  دانش 
                نســبت به شاگردان

ثار راهگشــا در حوزه فقه و اصول و حقوق مؤلف آ

گاه به  مکتب فقهی و اصولی  آشنا و آ
                      امام رضوان الله علیه

فقیه پارسا

رهبری: خبرگان  مجلس  عضو  اســماعیلی،  محسن 

دانشگاه ها:  مدرسین  اسلامی  انجمن   

لنکرانی: فاضل  محمدجواد  آیت الله 

اسلامی: ایران  همبستگی  حزب 



ویژه چهلمین روز درگذشت 122
محمدبــجــنـــــوردی 123مرحوم آیت الله سید

 رحلت تأسف بار عالم ربانی و روحانی عالیقدر حضرت آیت الله 
جبران ناپذیر  ضایعه ای  بجنوردی  موســوی  سیدمحمد  حاج 

است .
 این عالم بزرگوار فرزند مجتهد عالی مقام و دانشــمند متتبع 
آیت الله میرزا حسن بجنوردی و از طرف مادر منتسب به بیت 
مرحوم آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی بود. و خود از مدرسان 
تیز هوش و نکته ســنج حوزه علمیه و دانشگاه بود ند. ضایعه 
فقدان ایشــان برای پژوهشگران فقه آل محمد - صلوات الله 

علیهم  - بسی تلخ و سنگین است .
 آیــت الله بجنوردی به دلیل حظّ وافــری که از محضر فقهی 
حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برده بود در تمام 
سال های طولانی که در دانشــگاه ها و در میان طلّاب عزیز  
عزم راسخ در تدریس داشت در تبیین مبانی راهگشای استاد 
خود کوششی ستودنی به عمل آورد و در بسیاری از معضلات 
اجتماعی که ریشــه فقهی و حقوقی داشــت، نواندیشانه و 
براساس مصالح اجتماعی و نقش کلیدی عنصر زمان و مکان 
در اجتهاد و نیز با تکیه به دانش خود گره گشایی می کرد. آثار 
ارزشمند علمی و پژوهشی او که در قالب پرشماری از کتاب و 
مقاله و پایان نامه به چاپ رسیده است ماخذ و مرجع معتبری 

برای پژوهشگران حوزه فقه و مبانی حقوقی است.
آن مرحوم در دهه اول انقلاب ســال ها عضو شــورای عالی 
قضائی بود و در آن سال ها بر حســب وظیفه ای که از جانب 
حضرت امام -ره- داشت در آزادی زندانیانی که ادامه حبس 
آنان ضرورتی نداشت تلاشــی وافر داشت و با اصرار فراوان 
تلاش در تعدیل کسانی داشــت که راه اصلاح را سختگیری 

بیشتر می دانستند.
 مرحوم آیت الله سیدمحمد بجنوردی که عضو مجمع روحانیون 
مبارز بود، همتی وافر برای حضور در جلســات مجمع داشت 
والحق که حضور این شــخصیّت وزین و علاقه مند به امام و 

انقلاب در این جلسات مغتنم بود.
 مجمع روحانیون مبارز ضمن ابراز تأسّف عمیق از فقدان این 
عالم وارســته به بیت حضرت امام بویژه به داماد گرامی شان 
آیت الله آقای حاج سیدحسن خمینی و به همسر و فرزندان آن 
مرحوم و برادر فرهیخته و شاگردان و علاقه مندانشان تسلیت 
می گوید و از ساحت خداوند رؤف و کریم برای آن فقیه فقید 
رحمت و رضوان الهی و حشــر با ائمه اطهار )ع( و  برای همه 

مصیبت دیدگان شکیبایی و پاداش صابران را مسئلت دارد. 

محضرآیت الله حاج سید حسن آقا خمینی )دام عزه(
خبر درگذشت پدر همسر گرامیتان آیت الله حاج سیدمحمد 
بجنوردی )طــاب ثراه( پس از یک بیمــاری طولانی موجب 
تأثر و تالم گردید، آن مرحوم از شــاگردان نامدار امام راحل 
و از عالمان کوشــا و نواندیش بود و درمسائل قضا آرای نیک 
و گره گشــایی برجای گذاشت و در این راســتا آثار علمی 

سودمندی به میراث نهاد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم این مصیبت را به 
خاندان بزگوار بجنوردی ، حضرتعالی  و سایر بستگان تسلیت 

می گوید. 
از خداوند رحمان و رحیم علوّ درجات برای آن بزرگوار و صبر 

و اجر برای همه بازماندگان خواهان است. 

ثار ارزشمند علمی و پژوهشی صاحب آ

شا کو لم  عا و  حل  ا ر م  ما ا ر  ا مد نا ن  ا د گر شــا و  جز

مبارز:  روحانیون  مجمع 

حضرت آیت الله آقای سیدحسن خمینی 
درگذشــت پدر همســر گرامی، مرحوم آیت الله موســوی 
بجنوردی را که صاحب دانش و فضل بسیار بود، به حضرتعالی، 
همسر گرامیتان و خاندان محترم موسوی بجنوردی تسلیت 
عرض می کنم. از پروردگار متعال برای آن فقید سعید غفران و 
رحمت و برای شما و همه بستگان سوگوار صبر و اجر مسئلت 

دارم.

صاحب دانش و فضل بسیار

اصلاحات: جبهه  رئیس  منصورى،  آذر 

قم: علمیه  حوزه  محققین  و  مدرســین  مجمع   

رحلت عالم بزرگوار، جامع و پارسا حضرت آیت الله سید محمد موسوی 
بجنوردی رضوان الله تعالی علیه موجب اندوه و تاثر خاطر گردید.

ایشان یکی از علمای برجســته در فقه و حقوق و از شاگردان امام 
خمینی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله حکیم و حضرت آیت الله 
خویی بودند. مرحوم آیت الله موسوی بجنوردی سال های متمادی 
عمر شریف خود را در ترویج معارف اسلامی سپری کردند. همکاری 
متقابل و نزدیک ایشان در قوه قضاییه از جمله خدمات شایسته و 
ارزشمندشان در قوه قضاییه به شمار می رود. اینجانب این ضایعه 
را به محضر مقام معظم رهبــری، حوزه های علمیه، علمای اعلام و 
علاقه مندان ایشان به خصوص فرزندان و دامادهای محترم آن مرحوم 
تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن عالم ربانی رحمت و 

مغفرت واسعه و برای بازماندگان عزیزشان صبر و سلامتی خواهانم.

ق حقو و  فقه  ر  د جســته  بر لم  عا

مرتضی مقتدایی، رئیس شــورای سیاستگذاری 
خواهران: علمیه  حوزه های 

حجت الاســلام و المســلمین 
خمینی  سیدحسن  آقای  جناب 

)دامت توفیقاته(
با سلام و احترام وافر

آیت الله  حضرت  درگذشت  خبر 
 ، بجنوردی  موسوی  محمد  سید 
خمینی  امام  نهضت  همراهان  از 
)قدس سره( موجب تالم اینجانب 

واقع شد.
از درگاه ایــزد یکتــا برای آن 
درجات  علو  گرانقــدر  مرحوم 
و غفران واســع الهــی و برای 
صبر  داغداران  سایر  و  جنابعالی 
جمیــل و اجر جزیل مســئلت 

می نمایم.

از همراهان نهضت امام خمینی )قدس سره(

توســعه: و  اعتدال  حزب  دبیرکل  نوبخت،  محمدباقر 

خانواده محترم موسوی بجنوردی 
الله ســید محمد موســوی  آیت  رحلت 
بجنوردی از مجتهدین پویا و خوشــفکر 
حوزه های علمیــه و از یاران امام خمینی 

موجب تاثر گردید.
ضمن گرامیداشت یاد و خدمات ارزشمند 
علمی و فرهنگی ایشــان در راه اسلام و 
انقلاب؛ وظیفه خــود می دانیم این ضایعه 
بجنوردی  محترم  خانواده  به  را  اســفبار 
بویژه، آیت الله سیدحسن خمینی تسلیت 

بگوییم.
از درگاه خداونــد متعال، برای بازماندگان 
صبر و اجر و برای این عالم مجاهد، رحمت 

واسعه مسئلت می کنیم.

مجتهد پویا و خوشفکر حوزه های علمیه

رفسنجانی: هاشمی  آیت الله  خانواده 

حاج  آقــای  جناب  الله  آیــت 
سیدحسن آقا خمینی

رحلــت عالم روشــن اندیش و 
شجاع آیت الله موسوى بجنوردی 
عالم  بــرای  بزرگ  ضایعــه ای 
اصلاح گرای  جامعه  و  اندیشــه 

ایران است. 
میراث مانــدگار فکرى و تجربه 
درخشان علمى و عملی آن فقیه 
ارزنده  خدمات  امتداد  در  بزرگ 
و  اســلام  به  بجنوردی  خاندان 

ایران از یاد نرفتنی است.
این مصیبت را بــه جناب عالی، 
فرزندان  و  ارجمنــد  همســر 
نیز  عزیزشــان و  و  شایســته 
آقاى  بزرگوارمــان جناب  برادر 
و  بجنوردى  کاظم  ســیدمحمد 
دوستداران  و  شــاگردان  همه 

آن عالم عامل تسلیت می گویم.
برای  متعال  خداونــد  درگاه  از 
برای  و  درجات  علو  مرحوم  آن  
بازماندگان  عمــوم  و  جنابعالی 

صبر و سلامتی مسئلت دارم.

حضرت آیت الّله آقای حاج ســید حســن 
خمینی دام عزه

درگذشــت عالم با فضیلت، استاد وارسته 
حوزه و دانشــگاه، فقیه نو آور و حقوق دان 
برجسته حضرت آیت الّله موسوی بجنوردی 
رحمــةالّله و رضوانه علیه موجــب تأثر و 
تأســف گردید.این ضایعــه را به جنابعالی 
و همســر محترم تان، برادر بزرگوار جناب 
آقای ســید محمدکاظم بجنوردی و همسر 
مکرمه و فرزندان ارجمند آن مرحوم و سایر 
بازماندگان تسلیت عرض می کنم و از پیشگاه 
حضرت حق جلّ و علا برای آن مرحوم غفران 
و رضوان الهی و علو درجات و برای جنابعالی 
و همه  مصیبت دیدگان معــزز صبر و اجر و 

سلامتی مسئلت می نمایم. 

حضرت آیت الله ســید حســن 
خمینی دامت برکاته

موسوی  آیت الله  حضرت  ارتحال 
و  جنابعالی  به  را  )ره(  بجنوردی 
خاندان محترم تســلیت عرض 
می کنم. برای آن فقید سعید علو 
درجات و برای جنابعالی و دیگر 
بازماندگان صبر و اجر مســئلت 

دارم. 

خدمات ارزنده خاندان بجنوردی 
                       از یاد نرفتنی است

تسلیت عرض می کنمفقیه نو آور و حقوق دان برجسته

سابق: جمهوری  رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  اصلاحات:اســحاق  دوره  کشور  وزیر  نوری،  سابق: عبدالله  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد   

حضرت آیت الله سید حسن خمینی)دام عزه(
انا لله و انا الیه راجعون 

بدین وســیله ارتحال عالم ربانی و فقیه صمدانی حضرت آیت الله 
بجنوردی، ابوالزوجه جنابعالی را تسلیت عرض نموده، برای آن فقید 

سعید علو درجات را از درگاه باری تعالی مسئلت می نمایم.

نی ا صمد فقیه  و  نــی  با ر لم  عا

غرویان: محسن  آیت الله 
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جناب مســتطاب حجت الاســلام والمســلمین آقای حاج 
سیدحسن خمینی دامت توفیقاته

ارتحال فقیه عالی مقام، چهره ماندگار فقه و حقوق و اســتاد 
برجســته حوزه و دانشــگاه حضرت آیــت الله آقای حاج 
سیدمحمد موسوی بجنوردی رضوان الله تعالی علیه را خدمت 
حضرت عالــی، خاندان مکرم، بیت معزز و شــریف حضرت 
آیت الله العظمی حاج میرزا حســن بجنوردی اعلی الله مقامه 
بویژه صدیق گرانمایه جناب آقای ســیدمحمد کاظم موسوی 

بجنوردی صمیمانه تسلیت عرض می کنم.
این شخصیت ممتاز و برجســته حوزه فقه و معارف اسلامی 
بنیانگزار عظیم القدر جمهوری  از نخســتین روزهای حضور 
اســلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در 
نجف اشرف در جمع شیفتگان و شاگردان مدرسه فقیه پرور و 
انسان ساز آن یگانه دوران حضور یافت و بهره وافر برد و پس 
از سال ها  مجاهدت و تلاش دعوت حضرت حق را لبیک و به 

لقای خدای سبحان شتافت.
از پیشگاه حضرت حق جل و علا برای آن عالم گرانقدر آمرزش 
و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر مسئلت دارم.

خبر درگذشــت عالم و مجتهــد جلیل القدر حضرت آیت الله 
ســیدمحمد موســوی بجنوردی موجب تاثر و تاسف فراوان 

گردید.
این یار دیرین امام و رهبری و عالم برجســته و فقید سعید 
عمــر با برکت خویش را همواره در راه اعتلای ارزش های بلند 
و متعالی اســلام مصروف داشت و در شناســاندن و ترویج 

اندیشه ها و افکار امام )ره( از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.
اینجانب ضمن عرض تســلیت به برادر بزرگوار جناب آقای 
دکتر ســیدمحمد کاظم موســوی بجنوردی و حجت الاسلام 
توفیقاته(  )دامت  آقای سیدحسن خمینی  والمسلمین جناب 
، بیت معزز و شاگردان و علاقه مندان ایشان، از درگاه خداوند 
متعال برای آن عالم جلیل القدر علو درجات و رحمت واســعه 
الهی و بــرای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مســئلت 

می نمایم.

جناب مســتطاب حجت الاســلام والمســلمین آقای حاج 
سیدحسن خمینی زید عزه

مصیبت درگذشت عالم وارســته مرحوم آیت الله آقای حاج 
سیدمحمد موســوی بجنوردی رضوان الله علیه را به جنابعالی 
و بیت مکرم امام راحل و خاندان محترم موســوی بجنوردی  

تسلیت عرض می کنم.
یاد و خاطره آن مرحوم که از یاران امام راحل عظیم الشــأن و 

بیت رفیع علم و تقوا بود ماندگار خواهد بود.
از درگاه حضرت باریتعالی برای آن مرحوم رضوان الهی و برای 

بیت محترم ایشان صبر و اجر خواستارم.

خبر رحلت عالم و فقیه بزرگوار آیت الله ســید محمد موسوی 
بجنوردی موجب تاثر و تأسف گردید.

این ضایعه را به بیت مکرم، عموم شــاگردان و علاقه مندان 
تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال علو درجات، رحمت و 

رضوان الهی برای آن عالم جلیل القدر مسئلت دارم.

رحلت عالم وارســته و متقی مرحوم آیت الله آقای حاج سید 
محمد موســوی بجنوردی رحمت الله علیه  موجب تأثر و تألم 

بسیار گردید.
ایــن فقیه نواندیش دارای افکار و نظرات پویا و راهگشــا در 
فقه و حقوق اســلامی بود و از شاگردان مبرز فقها و بزرگانی 
چون حضرت امام خمینی و والد ارجمندشان مرحوم آیت الله 

العظمی میرزا حسن بجنوردی محسوب می شدند. 
اینجانب مصیبت بزرگ فقدان این دانشمند جلیل القدر که در 
طول حیات پر برکتشان منشأ خدمات علمی بسیاری بودند را 
به همه شاگردان و علاقه مندان آن مرحوم و به بیت شریف و 
مکرم ایشان، آقازادگان محترم و اخوی فاضل و بزرگوارشان 
جناب آقای ســیدکاظم بجنوردی و همچنیــن به دامادهای 
محترم به ویژه جناب آیت الله سیدحســن خمینی تســلیت 
عرض می نمایم و از درگاه حضرت احدیت علو درجات را برای 
آن مرحوم و صبر و اجر و ســلامتی را برای همه بازماندگان و 

خانواده های معزی مسئلت دارم.

فقیه معزز حضرت آیت الله 
حاج سیدحسن آقای خمینی دام عزه

رحلت ابوالزوجه جلیل القدر، دانشمند معظم حضرت آیت الله 
ســیدمحمد موســوی بجنوردی را صمیمانه به حضرتعالی و 
همســر مکرمه و ســایر فرزندان و نزدیکان آن عالم ربانی 

تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.
آرامش و بهشــت ابدی را برای آن مرحوم و صبر و سلامتی را 
برای حضرتعالی و بازماندگان  از درگاه خداوند بزرگ مسألت 

دارم.

شخصیت ممتاز و برجسته حوزه فقه و معارف اسلامی

در شناساندن و ترویج اندیشه ها و افکار امام )ره(

عالم و فقیه بزرگواراز بیت رفیع علم و تقوا بود

فقیه نواندیش دارای افکار و نظرات پویا و راهگشا در فقه

عالم ربانی

تهران:  موقت  جمعه  امام  ابوترابی فرد،  محمدحســن 

ولایتی،  اکبر  علی  دکتر 
مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل:

معزی،  عبدالحسین  والمســلمین  حجت الاسلام 
نماینده ولــی فقیه در جمعیت هلال احمر:

حضرت آیت الله آقای سیدحسن خمینی )دام عزه(
با اظهار نهایت تأســف و همدردی مصیبت درگذشت حضرت 
آیت الله آقای ســیدمحمد موسوی بجنوردی را به جنابعالی و 
همسر گرامیتان و به همه منسوبان آن فقید گرانمایه تسلیت 

عرض می کنم.
خداوند ایشــان را که از برکات زمان بودند رحمت کند و به 

بازماندگان صبر و سلامت عطا فرماید.

از برکات زمان بودند

اردکانی: داوری  رضا  دکتر 

بدین وســیله رحلت عالم ربانی و فقیه صمدانی آیت الله حاج 
سیدمهدی موسوی بجنوردی طاب ثراه را به اطلاع می رساند. 
ایشــان که فقیهی بزرگ و اصولی سترک و از بیوتات صالحه 
روحانیت شــیعه بودند و در کمال قناعت و مناعت عمر عزیز 

خود را به تالیف، تعلیم و تربیت گذراند.
اینجانب ایــن ضایعه مولمه را به ارباب فضیلت و تقوی و بیت 
العظمی بجنوردی اعلی الله مقامه و  شــریف مرحوم آیت الله 
سایر بیوتات وابســته، آقازادگان و اخوان گرام آیت الله حاج 
 سیدمحمد بجنوردی و استاد ســیدکاظم بجنوردی تسلیت 
عرض می کنم، برای روح بلند آن مرحوم رضوان واســعه حق 
متعال و برای کلیه بازماندگان سوگوار صبر جمیل و اجر جزیل 

مسئلت دارم.

فقیهی بزرگ از بیوتات صالحه

داماد: محقق  سیدمصطفی  آیت الله 

فقیه  ولی  نماینده  موســی پور،  محمدحسین 
و رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

جمارانی: امام  مهدی  سید  آیت الله 

خمینی: مسعودی  علی اکبر  برادر گرامی جناب حجة الســلام و المســلمین سید حسن آیت الله 
خمینی ) دامت برکاته( 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاتة
ایت الله ســیدمحمد  ابوالزوجة محترم حضرت  ارتحال  خبر 

بجنوردی ) طاب ثراه ( موجب تألم و تأثر گردید. 
بی شــک آن جناب از مفاخر حوزه های علمیه نجف و قم و از 
خاندان فقاهت بوده اند و خدمات گســترده ای به مکتب اهل 

بیت علیهم السلام و انقلاب اسلامی ایران رسانده اند. 
اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی و و دیگر بستگان محترم 
و بــه حوزه های علمیه و به همه دوســتان و علاقه مندان آن 
فقید والامقام تســلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 
مســئلت دارم که ایشان را با اجداد طاهرینشان محشور و به 

همه بازماندگانشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید. 

 از مفاخر حوزه های علمیه نجف و قم

حکیم: سیدعمار 

جناب مستطاب حجت الاســلام و المسلمین آقای حاج سید 
حسن خمینی دامت توفیقاته

سلام علیکم و رحمه الله
ابوالزوجه مکرم مرحوم آیت الله آقای حاج سیدمحمد  رحلت 
بجنــوردی اعلی الله مقامــه را به جنابعالــی، بیت مکرم و 
همه بازماندگان آن مرحوم تســلیت عــرض می نمایم. برای 
بازمانــدگان از محضر مبارک ربوبی صبر و اجر و برای مرحوم 
آیت الله بجنوردی علو درجات و رحمت واسعه الهی را مسئلت 

می نمایم.

 از مفاخر حوزه های علمیه نجف و قم

انصاریان: حسین  والمســلمین  حجت الاسلام 

جناب مستطاب آیه الله آقای حاج ســید حسن آقا خمینی 
دامت افاداته 

با اطــلاع از ارتحال ابوالزوجه معظــم حضرتعالی عالم فقیه 
و محقّق نبیه فخرالســاده و زین الســیاده حضرت آیت الله 
بجنوردی تغمده الله تعالی برحمته و غفرانه و اســکنه فی اعلا 
درجات جنانه تاثر و تاســف قلبی خود را به حضورتان تقدیم 
نموده، برای ایشــان علّو درجه و بــرای حضرتعالی و جمیع 
بازماندگان نســبی و سببی آن فقید سعید صبر جمیل و اجر 

جزیل از درگاه خدای متعال عزّ اسمه، مسئلت می نمایم.

فخرالساده و زین السیاده

زنجانی: دوستی  مصطفی  آیت الله  
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